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  :مقدمه 

يت خاصـي بـر خـوردار    به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهم

است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بـويژه بـا توجـه بـه تحـولات      

هايي بوده اسـت كـه هـر كـدام از جنبـه هـاي        سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني

قـرار داد هـاي نفتـي كـه تحـت عنـوان        خاصي  حائز اهميت و مطالعه مي باشد، از بررسي ابتدايي ترين

مي رسيده تـا قـرار دادهـاي متـداول امـروزي         با دولتهاي صاحب نفت به امضاء”  Concessionامتياز “

تواند زواياي مختلف اين قرار دادها را مشخص نمايد، لذا ايـن رسـاله بـر آن اسـت كـه بـه بررسـي         مي

ار دادهاي نفتي سـاير كشـور هـا بپـردازد و ابعـاد مهـم       تطبيقي قرار دادهاي بين المللي نفتي ايران با قر

حقوقي آنها را مشخص و مقايسه نمايد، بـه منظـور تحقـق واقعـي ايـن بررسـي تطبيقـي ابتـدائاً بـر آن          

باشم كه به تعريف كلي و سپس بررسي ويژگي هاي قرار دادهاي بين المللي نفتي در كليه مراحل سه  مي

در راسـتاي نيـل بـه ايـن مقصـود بـه معرفـي و بررسـي           ري بپـردازم، گانه اكتشاف، توليد و بهره بردا

ويژگيهاي اقسام قرار داد هاي بين المللي نفتي ايران اقدام گرديده و از ابتدايي ترين قرار داد امتياز نفتي 

مي باشد تا آخرين نوع قرار دادهايي كه هم اكنون  1901كه معروف به قرار داد  دارسي منعقده به سال 

موسـوم گرديـده اسـت را    ”  Buy  Backبيع متقابـل  “عت نفت ايران متداول گشته و به قرار دادهايدرصن

تحليل نموده لذا بررسي و ارزيابي اينگونه قرار دادهاي نفت و گاز از منظر حقوق بين الملل مد نظر قرار 

  .گرفته است

ران در دو دسته اصلي تقسيم بندي در نگاهي كلي مشاهده مي گردد كليه قرار دادهاي بين المللي نفتي اي

”  Production  Shairingمشـاركت در توليـد   “ دسـته اول موسـوم بـه قـرار دادهـاي     . و جاي  مي گيرنـد 

باشند كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران منعقد مي گرديـده اسـت و دسـته ديگـر از قـرار       مي

تشكيل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره دادها كه پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران با 

برداري ذخاير نفت و گاز انعقاد يافته كه اينگونه از قرار دادهاي نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهـاي  

خريد خدمات پيمانكاري بوده است، براي نمونه مي تـوان بـه قراردادهـاي توسـعه ميـدان نفتـي پـارس        
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عدد آن در قالب عقد قرار دادهاي بين المللي بيـع متقابـل تحـت اجـرا مـي      جنوبي اشاره نمود فازهاي مت

  .باشد كه مورد پژوهش و تحليل قرار مي گيرد

لازم به ياد آوري است برخلاف قرار دادهاي مشاركت درتوليد كه هم اكنون بر اساس قـوانين مصـوب   

ان موسـوم بـه پيمانكـاري كـه     داخلي انعقاد آن ممنوع مي باشد ليكن قرار دادهاي خريد خدمات خارجي ـ

بين شركت ملـي نفـت ايـران و    ”  ERAPاراپ “ تحت عنوان )  1345مرداد ماه (  1966اولين بار در اوت 

شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه منعقد گرديد، هم اكنون نيز مشابه آن  به عنـوان خريـد   

لل اصلي عقد در قالب اينگونه قرار دادها و انواع خدمات پيمانكاري منعقد مي گردد، طي فصلهاي متعدد ع

آن ذكر مي گردد، مزايا، معايب ويژگيهاي اين نوع جديد قراردادي كه بيع متقابـل نـام گرفتـه اسـت و از     

گونه قراردادهاي خريد خدمات مي باشد با قرار دادهايي از اين دسته كه تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامي 

  .قد مي گرديد مورد ارزيابي قرار گرفته استتحت  عناوين ديگر منع

اين رساله بر آن مي باشد تا ضمن تطبيق انواع قرار دادهاي نفتي ايران بـا يكـديگر ابتـدائاً ابهامـات ايـن      

گونه قرار دادها را بررسي نموده و سپس به مقايسه قرار دادهاي بين المللي ايران با ساير قراردادهـاي  

هاي نفت خيز جهان تاكنون منعقد نموده اند و يا هم اكنون مي نمايند پرداخته، بين المللي كه ديگر كشور

تجزيه و تحليل حقـوقي بـه عمـل آورد و تـا انتهـاي رسـاله بتوانـد در خصـوص نظـام حقـوقي اقسـام            

قراردادهاي بين المللي نفت و گاز بررسي تطبيقي مفيدي ارائه نمايد، جهت نيل به ايـن هـدف، رسـاله در    

  : مجزا به شرح ذيل تدوين گرديده است چهار فصل

فصل اول معرفي كلي نفت و اقسام قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و وجوه اشـتراك و افتـراق آنهـا را    

  شامل مي گردد

ها  فصل دوم به ويژگي ها و مكانيزمهاي قراردادهاي بين المللي نفتي  ايران و بررسي اقسام اين عملكرد

  .اختصاص يافته است

ل سوم  ماهيت حقوقي قانون حاكم و روش هاي حل اختلاف در قراردادهاي بين المللي نفت وگاز را فص

  . مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد

فصل چهارم اهم برخي شرايط و مقررات حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت و گاز را مد نظر داشته به 

تطبيقـي در مفـاد قراردادهـاي سـاير كشـورهاي نفـت خيـز        منظور مقايسه اين مختصات، به پژوهشـي  
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مبادرت مي نمايد لذا در بخش پاياني اين فصل با طرح نمونه اي از قراردادهاي بـين المللـي نفـت و گـاز     

جمهوري آذربايجان طي دو مبحث نظام  سرمايه گذاري در قراردادهـاي نفتـي جمهـوري آذربايجـان و     

آن كشـور  ” مشاركت در توليد“قراردادهاي بين المللي نفتي در  قالب  همچنين چگونگي انعقاد اين نوع از

  .مورد بررسي قرار مي گيرد

اي تهيه گرديده دو روش توصيفي تحليلي بكار برده  جهت تدوين اين رساله كه به روش كتابخانه

ي كـه در  شـامل جـداول  ” پيوستها“شده است، در آخر پايان نامه به نتيجه گيري كلي پرداخته، پس از آن 

متن رساله به آنها اشاره گرديده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهـم  منـابع و   

مĤخذي كه براي تهيه اين رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به ايـن وظيفـه پژوهشـي خاتمـه بخشـيده      

  .شده است
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  كليات، تعريف

  

  :بخش اول

  

  : بخش دوم
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  :  بخش اول

  كليـات و مفاهيــم

  

باشد در زبانهـاي فرانسـه    بانهاي متداول امروز داراي بار معنايي ويژه خود ميدر ز” نفت“كلمه 

خواننـد كـه از پيوسـتگي دو كلمـه بـا ريشـه        مي Petroleumو پتروليوم  Petrolو انگليسي نفت را پترول 

“Petros ” بمعني سنگ و“Oleum ” آيد بدست مي) روغن سنگ(بمعني روغن، واژه تركيبي.  

مـواد  «گردد، دليل اطـلاق   يلي دارد و از دو ماده كربن و هيدروژن تشكيل مينفت منشاء آلي فس

مـايع نفـت بـه عقيـده بعضـي از      . هيدروكربوريي به مواد نفتي نيز همين تركيب كربن و هيدروژن اسـت 

هـاي رسـوبي    در لايـه ” پلانكتـون “بيني بنـام   دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقاياي حيوانات و نباتات ذره

هـا كـه نفـت     آيـد ايـن لايـه    و انجام فعل و انفعالات شيميايي تحت فشار زياد و حرارت بوجود مـي زمين 

اي قرار دارند، كـه در اصـطلاح    شود، در طبقات سنگهاي آهكي متخلخل و سنگهاي ماسه درآنها جمع مي

  .نامند مي» مادر سنگ«زا يا  آنها را لايه نفت

 Neptaدر زبان اوستايي دارد چراكه در اين زبان كلمه  ريشه” نفت“  بنابر نظر زبانشناسان كلمه“

» ژ» «گ» «چ» «پ«بمعني روغن معدني است، از آنجا كه دستور زبان عربي فاقد چهـار حـروف الفبـايي    

مـورد  » نفـت «بعدا كه به ادبيات عرب منتقل گرديـد، توسـط عـرب زبانـان بصـورت      ” نپتا“ باشد كلمه مي

  1”.استعمال قرار گرفته است

نويس مشهور يوناني سابقه آشنايي و زمـان اسـتفاده انسـان از نفـت را بـيش از       دت تاريخهرو

تقريبـا همـه مـورخين    “چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح يعني شش هزار سال قبل ذكر كرده اسـت،  

آنرا و ديگران از نفت نام برده و هر يك شرحي از كاربرد ” پليني“، ”استرابو“، ”پلوتارك“قديمي از جمله 

هاي آتشين در جنگها با استعمال نفت آشنايي  اند، ايرانيان و روميان باستان براي پرتاب گلوله ذكر نموده

داشته تا آنجا كه قير اندود كردن نوك پيكانها و سپس روشن كـردن آن و شـليك بـه سـوي چادرهـاي      

  2” .استقرار دشمن روش متداول بوده است

                                                 
  ١١، ص ١٣٧٨، چاپ پنجم، انتشارات پاژنگ، تهران، ”مسائل سياسي اقتصادي نفت ايران “ذوقي، ايرج،  ١
  ١٢همان منبع، ص  ٢



  
١٣

النهـرين در   خيز قفقاز و بـين  رزمين كه تقريبا تمام مناطق نفتبا توجه به امپراطوري قديم اين س

گرفته تعجبي ندارد كه قبل از پذيرش اسلام، زرتشتيان ايـران بعضـا بـا     خاورميانه امروزي را در بر مي

مصـريان از  “انـد،   نمـوده  هاي خـودر ا تـامين مـي    آمده سوخت آتشكده گاز طبيعي كه از زمين بيرون مي

گـان خـود و عـايق كـاري كشـتيها بـا مـواد نفتـي و          راي موميايي كردن اجساد مـرده هزاران سال قبل ب

هـا و   ها در سـاختن مـرهم بـراي معالجـه زخـم      اند و از نظر طبي نيز روميان و يوناني قيرآشنايي داشته

توان به  اند، براي نمونه مي نموده گيري مي امراض جلدي و عفوني چون وبا، سل و روماتيسم از ان بهره

و امپراطـور  ” Dioscrideديوسـكرايد  “ و پزشـك يونـاني   ” Plinelancianلانسين  پلين“بيعي دان  رومي ط

نويسـد كـه در    شاردن جهـانگرد فرانسـوي در سـفرنامه خـود مـي      1” .اشاره نمود” Callienكالين “روم 

و ) كچلـي (ر مازندران شاهد استفاده ايرانيان از نفت سياه و سفيد براي معالجه سرماخوردگي، زخم س ـ

هـاي   هاي استخوان بوده است و همه اينها به بركت وجـود چشـمه   مارگزيدگي و بويژه درمان شكستگي

ليكن در . باشد كه به وفور در طبيعت اين سرزمينها بوديعه نهاده است مي” طلاي سياه“فراوان خدادادي 

اده حيـاتي غيرقابـل برگشـت،    برداري بهينه از ايـن م ـ  كنار اين چشمه طبيعي ارزشمند ما مسئوليت بهره

آوريهـاي   توسعه منابع توليد وتبديل آن به محصولات مفيدتر با بكارگيري دانش امروز و رسيدن به فـن 

پيشرفته تا تحويل آن به نسلهاي آينده در جهت رشد و شـكوفايي اسـتعداد فرزنـدان فـردا را بـه عهـده       

  .داريم

  

  روند تاريخي نفت) مبحث اول

ت در عصر صنعتي امروز دنيا پيدا كرده برهيچكس پوشيده نيسـت و تعـداد   اهميت حياتي كه نف

گردد ارزش اين  محصولاتي كه امروزه از نفت و گاز، بخصوص در صنعت پتروشيمي تهيه و مشتق مي

دهد كافيست براي يك روز توليد نفت قطع گـردد تـا    ماده حياتي را بمثابه خون در جسم آدمي نشان مي

  .ر در آستانه هزاره سوم ميلادي چگونه به محصولات آن وابسته استمعلوم شود حيات بش

را به عنوان منبـع  ) Biomassبيومس (در زمينه انرژي از ديرباز انسان چوب و كودهاي حيواني “

مطمئن حرارتي انتخاب كرد و تا هزاران سال يعني تا عصر صنعت به آن وفادار ماند و در جـوار آن از  

                                                 
  ١٣همان منبع ص  - ١
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 1” .بـرد  ر مانند آب و خورشيد و نيروي عضلاني خود و ديگر جانوران بهـره مـي  هاي طبيعي ديگ انرژي

كيلـو   3000كيلوژول يا به بيان ديگر  12000بطوريكه يك كيلوگرم چوب خشك معمولي حرارتي معادل 

آيـد و براسـاس    امروزه چوب ديگـر منبـع انـرژي رسـمي بشـمار نمـي      “كند اما  كالري حرارت ايجاد مي

ده درصد كـل انـرژي    1956سوخت چوب كه در سال ” المللي انرژي دفتر آمار بين“عات تحقيقات و مطال

  2” .درصد تنزل پيدا كرده است 3به  1973داد براساس آمار رسمي سال  حرارتي دنيا را تشكيل مي

سـنگ متـداول شـد و انقلابـات بـزرگ       با شروع قرن هفدهم ميلادي در اروپـا اسـتفاده از زغـال   

ون هيجدهم و نوزدهم هم مديون آن منبع بوده است بـه ايـن دليـل قـرن نـوزدهم را      صنعتي در طول قر

اند، اين پديده جديد در عصر صنعت جانشـين چـوب شـد زيـرا تـراكم بيشـتر        ناميده” سنگ عصر زغال«

سـنگ حرارتـي،    بطوريكه يـك كيلوزغـال  “سنگ بازتاب بيشتر حرارتي آنرا باعث گرديد،  انرژي در زغال

اما وقتي نفت بعنوان منبع انرژي مورد استفاده . نموده است يلوكالري حرارت را ايجاد ميك 6000معادل 

سنگ و چوب استفاده اين دو را بشدت كاهش داد زيرا يك ليتر نفت،  قرار گرفت در مقام مقايسه با زغال

نكـرده و   كند مضافا به اينكه سوخت نفـت ضـايعاتي ايجـاد    حرارتي معادل ده هزار كيلوكالري توليد مي

  3” .باشد سنگ مي آلودگيهايش بسيار كمتر از چوب و زغال

شـد و   اي مـي  سنگ و پيش از آن محدود به مصارف جزئي و ناحيـه  مصرف نفت در عصر زغال

پـس از  . سنگ اغـاز گرديـد   استخراج نفت به روش فعلي يعني به طريق حفرچاه در نيمه دوم عصر زغال

ن عمليات حفاري براي پيداكردن و استخراج نفت آغاز شد در محلـي  آنكه در نيمه دوم قرن نوزدهم اولي

بـه نتيجـه    1859اوت  27در ايالت پنسيلوانياي ايالات متحده آمريكا در روز ” Titusvilleتيتوسويل “بنام 

بـه  ) متـري  23(فوت  69كه در عمق ” Dreckكلنل درك “مطلوب رسيد و با تماس اولين نوك مته حفاري 

  .اولين فوران نفت از دل زمين آغاز شد” بطريقه حفاري”رد  مخزن برخورد ك

پا به عرصه وجـود گذاشـت، تـب    ” صنعت نفت“به اين ترتيب از همان زمان صنعت جديدي بنام 

هاي حفاري برافراشـته شـد و فقـط در     دكل. نفت بالا گرفت و هجوم عمومي براي كشف نفت شروع شد

حلقه چاه حفر شدكه اكثر   80ن اولين چاه نفت جهان حدود ميلادي يعني يكسال پس از فورا 1860سال 

                                                 
  ١٤ص همان منبع،  ١
  ١٤همان منبع، ص  ٢
  ١٥همان منبع، ص ٣
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هزار دلار هزينـه داشـت و در همـان سـال هزينـه       10تا  5بين ” حفر هر حلقه چاه“. آنها فاقد نفت بودند

شد اما دو سال بعد از آن تاريخ بـا آنكـه اسـتخراج و توليـد      دلار مي 20استخراج هر بشكه نفت برابر با 

ديده بود وليكن بعلت مشكل اساسي حمل و نقل پس از اسـتخراج كـه مجبـور بودنـد     نفت بسيار رايج گر

كردند تصفيه و سـپس آنـرا در    نفت توليد شده را در پالايشگاههايي كه همانجا در جوار چاهها ايجاد مي

و بوسـيله كشـتي از طريـق     ]  سـاختند  اي شـكل كـه از چـوپ مـي     هايي استوانه بشكه[ هاي چوبي چليك

آهن به بازارهاي مصرف حمل كنند با افزايش اين هزينـه قيمـت نفـت قابـل      و بعداً از طريق راهرودخانه 

سـاموئل وان  “بـه ابتكـار شخصـي بنـام      1864سرانجام اين مشكل در سـال   1.”عرضه را بالاتر هم برد

ه اي براي جابجائي نفت گرديد كـه خـود نقط ـ   هاي ويژه وي موفق به ساخت لوله. برطرف گرديد” سايكل

هـا و نيـز    شود ولي با توجه به چسـبندگي نفـت بـه لولـه     عطفي در تاريخ صنعت نفت جهان محسوب مي

ها و نبودن پيشـرفتهاي علمـي و تكنيكـي     وجود ارتفاعات سطوح زمين با توجه به عدم وجود تلمبه خانه

زي گرديـد  سـا  امروزي انتقال نفت كار مشكلي بود و همين نواقص منجر به تكامل بنادر و صنعت كشتي

نـيم قـرن پـس از    . انـد  هزار تن ساخته شـده  500بطوري كه امروزه كشتيهاي نفتكش با ظرفيت بيش از 

اولين چـاه  “) شمسي 1287سال ( 1908فوران اولين چاه نفت در ايالات متحده آمريكا سرانجام در سال 

ت هفـت سـال پـس از    فوران خود را آغاز كرد يعنـي درس ـ ” مسجدسليمان ايران“نفت خاورميانه نيز در 

كه كمپاني نفتي خارجي تعهد كرده بود چنانچه راس هفت سـال عمليـات   ” دارسي 1901قرارداد “امضاء 

صـاحب امتيـاز   ”  ويليام ناكس دارسي“ 2” .كشف نفت به نتيجه نرسد موضوع امتياز ملغي خواهد گرديد

وي را قـانع سـاخته بودنـد كـه     ”هكمپاني نفتـي برم ـ “خود هرگز به ايران نيامد ليكن طي مكاتبات مديران 

نتيجه بوده است و بهتر است در همان سال به دليل غيراقتصادي بـودن   ها در مدت هفت سال بي حفاري

” رينولدز انگليسي“بود كه  1908ماه مه  26به ناگهان در صبحگاه “. عمليات به كار اكتشاف پايان بخشد

  :ر شركت نفت برمه مخابره نمودگزارش ويژه خود را به صورت زير به مديران خود د

پـا، از   1180صبح به وقت ايران، نفت در عمـق   4مفتخرم گزارش كنم سحرگاه امروز در ساعت «

گذشـت در   روز كه از فوران نخستين چـاه نفـت در ايـران مـي     7چاه شماره يك فوران كرد و با گذشت 
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پـا بـه نفـت رسـيد در      1010عمـق  در ” نفتون  مسجد سليمان“نيز در منقطه  2مجاورت آن چاه شماره 

و بـوي شـديد حاصـل از گازهـاي آزاد شـده       1” شرايطي كه فشار بسيار زياد گاز آن قابل كنترل نبـود 

در » شركت نفـت ايـران و انگلـيس   «لذا “چاههاي نفتي سراسر منطقه مسجد سليمان را اشباع كرده بود، 

در آبـادان   1913پالايشگاه آبادان در سال با دو ميليون ليره سرمايه در لندن تأسيس شد و  1909سال 

برداري رسيد، اهميت حياتي نفت ايران از آنجا كـه  انگلسـتان طـي دو جنـگ جهـاني اول و دوم       به بهره

گـردد، چـون مسـايل ناشـي از      سوخت ناوگان دريايي خود را با نفت ايران تغذيه نموده است آشكار مي

گذاري كلان نياز داشت، صدور نفت توسـط   ين نفت به سرمايهاحداث خط لوله و پالايشگاه براي انتقال ا

كـه از طريـق خـط     1912نمود و لذا صدور نفت خام از ايـران را تـا سـال     يك شركت را محال ممكن مي

انـد بـه تعويـق     هزار تن نفت خـام بـه خـارج صـادر نمـوده      42اي به بندر آبادان براي نخستين بار  لوله

دو ميليون سهم با حق  1914استراتژيك بود كه سرانجام چرچيل در سال انداخت، به دليل همين اهميت 

درصد از سهام ويليام ناكس دارسي را به دولـت انگلسـتان منتقـل كـرد و در حقيقـت       50راي، مجموعا 

دار جايگزين دارسي شده و آن دولت بـه طـور رسـمي وارد بـازار نفـت       دولت انگلستان به عنوان سهام

اي كه سرمنشاء وقايع بزرگ تاريخ معاصر ايـران شـد وقـوع نهضـت ملـي       اخواندهايران گرديد، ورود ن

در حقيقت پاسخ طبيعي و  1357و همچنين انقلاب اسلامي ايران در سال   1329شدن نفت ايران به سال 

العمل مردم ايران در مقابله با اينگونه زياده خواهي بيگانگان مي باشـد ميهمـان تـازه وارد از بـدو      عكس

كرد، از جملـه حقـوقي كـه دولـت انگلسـتان بـه هنگـام انتقـال سـهام           د همچون دولتي فاتح عمل ميورو

حق تعيين دو «خريداري شده از دارسي به عنوان امتياز ويژه سهامداري براي خود اخذ كرد عبارت  از 

  2.تژيك بودگيريهاي شركت نفت ايران و انگليس پيرامون موارد استرا در كليه تصميم» حق وتو«و » مدير

، در حقيقت دولت انگلستان با خريد بيشترين سهام شركت مختلط ايـران و انگلـيس   1914در سال 

طـي چهـار سـاله جنـگ جهـاني اول      “مستقيما صنايع نفتي ايران را تحت اختيـار خـود گرفـت بطوريكـه     

بلكـه آمـار   كـرد    نه تنها با نفت ارزان اين ملت سـوخت ادوات جنگـي خـود را تـأمين مـي     ) 1918-1914(

ميليـون ليـره هـم     5/7دارد آن دولت سهامدار از رهگذر فروش نفت مازاد بر نياز خـود   موجود بيان مي

هزار تنُ سريعا به يك ميليون تنُ رساند بطوري كـه توليـد    120سود برد، ظرفيت پالايشگاه آبادان را از 
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 1918هزار تن در سـال   897 به) 1914در سال (هزار تن نخستين سال شروع جنگ جهاني  274نفت از 

  1” .ميليون تن از نفت ارزان ايران را به يغما برد 7به ظرفيت  1933افزايش يافت و در سال 

تعداد كاركنان شركت نفت انگليس و ايران را به ) 1931تا  1913(برداري  سال بهره 19طي مدت “

است بطوريكه آن شركت حدود  شده ميليون تن نفت از ايران صادر 31/56هزار نفر رسانيده و قريب  21

ميليون ليره سود خالص داشت در حاليكه درآمد ايران صـاحب مخـزن نفـت و شـريك اصـلي در       5/49

البته اين سود خـالص بـدون در نظـر گـرفتن سـود      . ميليون ليره بوده است 10سال فقط  18طول همان 

تهاي تابعـه، تخفيـف ويـژه انگلـيس     هاي انجام شده در شـرك  گذاري تقسيم شده بين سهامداران، سرمايه

  2”.داشت براي زمان جنگ و ساير منافع خاصي بود كه به عناوين مختلف از ايران دريافت مي

 1901با نيم نگاهي به قراردادهاي نفتي منعقده ايران با شركتها و دول خارجي از اولين قـرارداد  

سـاله   77يـابيم در سراسـر ايـن دوره     يعني وقوع انقلاب اسلامي بخـوبي در مـي   1978ميلادي تا سال 

خيـز كشـور در اختيـار ايـن      برداري از منابع نفت ايران توسط دول صنعتي غرب مناطق وسيع نفت بهره

قدرتها قرار داشت مدت اين قراردادها چنان طولاني بود كه با عمر منابع نفتي مـورد قـرار دارد تناسـب    

و در چه زمـاني توليـد و صـادر شـود     ) م يا فرآوردهخا(اينكه چه مقدار نفت و به چه صورت “داشت و 

اصولا به دولت اين سرزمين ارتباطي نداشت و صنعت نفت كـه براسـاس سياسـت اسـتعماري انگلـيس      

سـال پـس از اولـين     30بنيان نهاده شده بود چنان با زيرساختهاي اقتصادي كشور بيگانـه بـود كـه تـا     

از بـاكو  ) سفيد براي ايجاد گرما و روشنايي اماكن عمـومي  يا همان نفت(ها هنوز نفت چراغ  برداري بهره

شد و رفع نيازهاي داخلي مردم وابسته به خريد اين نفت وارداتي از باكو بـود و حـال آنكـه در     وارد مي

صنعت نفت ايران حتـي پـس از    3”.رسيد بسيار ارزانتر بود قياس، نفت ايراني كه در جنوب به فروش مي

اي رشـد نـاموزون داشـت، بـه      شـد و بگونـه   ق با نياز صنعتي غرب شكل داده ميملي شدن نيز در انطبا

هـا و محصـولات پتروشـيمي بـراي ورود بـه بـازار روز        طوري كه به جاي تبديل نفت خام به فـرآورده 

  ميليون بشكه نفت از منـابع زيرزمينـي ايـران را در سـرلوحه      6كالاهاي جهاني فقط فروش خام روزانه 
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بدي اين صنعت گرانقدر قرار داده بودند، درزماني كه كشورهاي فاقد اين منابع همچون كره هاي ا برنامه

جنوبي بدون اتكاء به درآمد نفت زيربناهاي صنايع توليدي خود را براي ورود به عرصه رقابـت كـالاي   

از يـك طـرف منبـع تغذيـه مـواد اوليـه       » خـام «سـاختند فـروش نفـت ايـران بصـورت       جهاني آماده مـي 

ناپذير حكومت وابسته  خانجات صنعتي كشورهاي توسعه يافته را فراهم و از سوي ديگر نياز سيريكار

  .نمود را تامين مي) ميليارد دلار در سال 20حدود (به درآمد نفتي 

كليـه امـور صـنعت     1357پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قرارداد كنسرسيوم ملغي  و در سـال  

هـاي نفتـي جديـد براسـاس نيازهـاي داخلـي و نـه         هده گرفت و سياستنفت را شركت ملي نفت ايران بع

بـه   1358نيازهاي صنعتي بيگانه شكل گرفت كه در پي اجراي آن متوسط صادرات نفت ايران در سـال  

ميليون بشكه رسيد، طي اين رساله نظام حقوقي انواع قراردادهاي بين المللي نفتي مزايا و معايب هر  9/2

پس از انقلاب اسلامي كه با هدف اكتشاف  و توسعه ميـادين نفـت و گـاز اعـلام شـده و      كدام از ابتدا تا 

گـردد را بررسـي نمـوده و از ديـدگاه      بصورت قراردادهاي بيع متقابل به مناقصه گذاشته و منعقـد مـي  

  .پردازد حقوقي به قياس اين قراردادها مي
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  اقتصاد و مالكيت نفت)    مبحث دوم 

  اقتصاد نفت :     گفتار اول   

در طول قرن بيستم، نفت چه از نظر تحولات در عقـد قراردادهـاي حقـوقي و چـه از نظـر وقـوع       

خيـز ايفـاء نمـوده     اي در سرنوشت كشورهاي نفت تحولات سياسي و اقتصادي نقش مهم و تعيين كننده

ن اسـت كـه   است زيرا از نظر كشورهاي توليد كننده بارزترين ويژگي نفت، صدور و درآمد حاصـل از آ 

اين درآمد ناشي از عوامل توليدي نيست بلكه اين درآمددر حقيقت نوعي اخذ بهره مالكانه است كه دولت 

شـود و   كنند و چون اين مبالغ به صـورت ارز پرداخـت مـي    اين كشورها آنرا از بازار جهاني دريافت مي

گـذاري   انداز، سرمايه صرف، پسباشد بنابراين م دولت نيز بعنوان گردانندة اين اقتصاد تك محصولي مي

  .گردد وابسته مي» تك محصول«و واردات بطور روزافزوني به آن 

بطور كلي اقتصاد چند محصولي متعلق به جـوامعي اسـت كـه دولـت درآن نقـش حـداقلي ايفـا        “

بعنـوان تنهـا منبـع    (كند و خود در توليد و صدور عامليت ندارد وليكن در اقتصادهاي تك محصـولي   مي

هاي عمراني  و توسعه و تخصيص  دولتها ثروت لازم را براي اعمال برنامه) و كسب درآمد ارزيصدور 

هـاي متـداول در كشـورهاي     بـرخلاف روش . آورنـد  منابع و ارزشها برحسب اولويتهاي خود بدست مي

پس  انداز و گذاري به پس گذاري نياز دارد و سرمايه توسعه يافته كه در آنجا گسترش صنايع به سرمايه

باشد وابسته است و دولتها نقش  انداز نيز به نوبه خود به درآمدي كه حاصل سود صاحبان سرمايه مي 

كنند و فقط به عنوان ماليات گيرنده با سعي در ايجـاد تـوازن    بسيار محدودي را در شكل توليد ايفاء مي

ند وليكن در اكثريت قريـب  كن هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در جهت حفظ منافع ملي عمل مي بين لايه

گردد كه اين تنها محصول توليد و فروش نقشي دو گانـه را   به اتفاق كشورهاي صاحب نفت مشاهده مي

هـاي خـارجي    كند زيرا از يك سو كشور را از نياز به قرضه در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ايفا مي

نيـاز سـاخته    كنند بي سنگين اخذ مي هاي كمرشكن از عوامل خارجي با سودهاي كه معمولا بصورت وام

   1” .گردد ولي از سوي ديگر به اين پشتگرمي مانع بكارگيري حداكثر توان ملي مي
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هاي نفتي مربوط به نياز داخلي جوامع و كشورهاست اما اهميت نفت  هرچند كه اقتصاد فرآورده

باشد كه انسان  منبع انرژي مياي كه موارد استفاده همگاني و عمومي داشته و از يك سوي  بعنوان ماده

تر و در زمان كوتاهتر به استفاده از آن عـادت كـرده اسـت و از     ها خيلي سريع در قياس با ساير انرژي

سوي ديگر نفت بعلت كاربرد وسيعي كه در صنايع مختلف دارد، داراي اهميت روزافـزون بـراي تـامين    

اي مختلـف شـيميايي و قابـل اسـتفاده در صـنايع      ه ـ انرژيهاي حرارتي و مكانيكي قابل تبديل به فراورده

بديهي است كه هدف همه جوامع بشري و بويژه هدف تمامي دولتهـا در جهـان امـروز    . باشد مختلف مي

دست يافتن به ميزاني از رشد اقتصادي است كه بتوانـد رفـاه جامعـه را تـامين كنـد، رسـيدن بـه رفـاه         

باشد و لذا مالك نفـت بـودن    رخورداري از انرژي ميمستلزم رشد اقتصادي و رشد اقتصادي مستلزم ب

باشد پس اهميت نفت هم بعنوان يـك منبـع تـامين سـرمايه و هـم       بمعناي تامين و كسب سرمايه نيز مي

  .بعنوان يك منبع تأمين انرژي مقام پيدا كرده است

ه  ارزش از لحاظ تامين سرمايه بايد به اين واقعيت اشاره شود كه تجـارت نفـت خـام از ديـدگا    “

پولي ده درصد از مجموع تجارت جهاني را بخود اختصاص داده است كه اين ميزان در قياس بـا سـاير   

باشـد   درصد سـهم از كـل تجـارت جهـاني را دارا مـي      4تا  3كالاهاي مهم تجاري همچون گندم كه فقط 

هرچـه بيشـتر    اهميت آنرا در زمينه رشد اقتصادي و تامين سرمايه براي كشـورهاي داراي منـابع نفـت   

  1”.سازد نمايان مي

                                                 
  همان منبع  - ١
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  مالكيت نفت:  گفتار دوم 

  ممالكيت نفت از ديدگاه حقوق اسلا -بند اول

بطور كل در منابع فقهي اسلامي چه اهل سنت و يا تشيع فقها معادن را به دو دسته معـادن ظـاهر   «

ظـاهر معتقدنـد ايـن    در مـورد معـادن   . انـد  بندي نموده دسته) الارض تحت(و معادن باطن ) الارض سطح(

، تقدم و سبقت دارند يعني هـر  ”حيازت“معادن مؤلفه آباد كردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان 

و شايد به همين دليل باشد چونكه در گذشته  1».گردد كس هر مقدار كه برداشت كند همانقدر را مالك مي

فقهاي اسـلام آنـرا جـزو معـادن      گرديد لذا هاي خودجوش به روي زمين جاري مي نفت بصورت چشمه

اي معتقدند چون جزو اموال عامه اسـت پـس حكومـت اسـلامي      كردند با اينحال عده بندي مي ظاهر دسته

اي معتقدنـد اصـلا حـق واگـذاري      حق واگذاري آنرا با رعايت حقوق ساير منتفعين به اغيـار دارد و عـده  

  .اموال عمومي به غير وجود ندارد

اي كـه   نيز همانند بالا همين دو ديدگاه در بين فقهـا وجـود دارد و آن دسـته    در مورد معادن باطن«

آن عده كه واگذاري معادن را ) اول دستة. شوند دانند به دو دسته تقسيم مي واگذاري آنرا به غير جايز مي

)  ومو دسـتةد . شـود  دانند به اين معنا كه واگذاري سبب مالكيت صاحب امتياز هم مي مي» اقطاع التمليك«

داننـد يعنـي موضـوع ايـن واگـذاري فقـط امتيـاز         مـي » آن عده كه واگـذاري معـدن را اقطـاع الاسـتغلال    

بطور كلي بين فرق اسلامي راجـع بـه مالكيـت معـادن     . 2»باشد و نه مالكيت آن برداري آن معدن مي بهره

  :توان از ايشان استنباط كرد اشتراك نظر وجود ندارد و سه نظريه را كلا مي

  اي معادن را متعلق به اولين كاشف دانسته عده -1«

  دانند اي ديگر آنرا تابع قاعده احياء اراضي مي عده -2

  .دانند بعضي آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام يا حاكم مي -3

متعلـق بـه    بعضي ديگر مالكيت زمين را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمين را نيز -4

  3.دانند مالك زمين مي

                                                 
  ٨٠، ص ١٣٥٨، نشر روح، قم »ها مالكيت«گرامي، محمد علي،  - ١
  ٢١٥همان منبع ص  - ٢
  ٩١ص  ١٣٥٠، جلد اول، سال »مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه«منصوري نراقي،محمود ، - ٣
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رژيم «به همين خاطر در قضيه دولت عربستان سعودي و شركت نفتي آرامكو داور چنين نظر داد «

امتيازات معدني و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نيافته و مكاتب فقهي نظريات واحـدي در ايـن   

  1»خصوص ندارند

  ايران مالكيت نفت از ديدگاه حقوق -بند دوم 

در ايران اولين بار پرداخت وجوهي به خزانـه دولـت قاجـار سرفصـل روشـني جهـت بررسـي و        «

و » اراضـي مباحـه  «كند زيرا در ايران نيز همچون ساير كشورهاي اسـلامي آن زمـان    پژوهش آغاز مي

ن دولت كردند و از اين روش دريافت عوايدي نصيب ديوا منابع زيرزميني آنرا از طريق اقطاع واگذار مي

كل معادن ايران «داشت  كه عنوان مي) ق.ه 1298رمضان (كردند از جمله فرمان صادره عهد ناصري  مي

در اختيار وزارت معـادن قـرار    »بلا استثناء اعم از مكشوفه يا غير مكشوفه در هر جاي ممالك محروسه

ادن گرديـده اسـت و   گرفته است و هر گونه تصرفي در معادن موكول به اجازه خاص از وزارتخانه مع ـ

باشد كه يكي از علل وقوع انقلاب مشروطيت و لزوم ذكر مـاده   همين فرمان سرآغاز اعطاي امتيازات مي

مقاولـه نامـه، اعطـاي      بسـتن عهدنامـه،  «قانون اساسي مشروطيت كه طي ماده مزبور مقـرر داشـته    24

ف داخلـه يـا خارجـه باشـد بايـد      اعم از اينكه طـر  …تجاري، صنعتي و فلاحتي و ) انحصارات(امتيازات، 

بتصويب مجلس شوراي ملي برسد كوششي بوده جهت گرفتن ابتكار عمل از خودكامگان و كنتـرل قـوه   

  2».مقننه بر اين امر مهم

مقرر داشته است كه هر گاه معدني در زمين كسي واقع شده باشد،  161قانون مدني ايران در ماده 

ع قوانين مخصوصه خواهد بود، در حقيقت اين گونـه معـادن   ملك صاحب زمين است و استخراج آن تاب

  3».فقط اگر در اراضي موات باشد جزو مباحات بوده و از آن كسي است كه آنرا حيازت نمايد

دارد زيرا طبق ماده  طرح مغايري را با قانون مدني مقرر مي 1336قانون معادن مصوب  2اما ماده «

سيم و دسته سوم آن شامل كليه مواد نفتي، قير، گازهاي طبيعي، و اول اين قانون، معادن به سه دسته تق

گردد طبق مـاده   مواد راديواكتيو مانند راديوم، اورانيوم، توريوم و كليه موادي كه كاربرد اتمي دارند مي

اين قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معـدني در ملكـي شخصـي    » ج«بند  2

                                                 
  ٨٦ان منبع ص هم- ١
  .، مبحث مالكيت نفت»نفت ما و مسايل حقوقي آن« - ٢
  ١٢٦همان منبع، ص - ٣
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پردازد همچنين اختلاف در تعيين قيمـت   لت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عمليات اكتشاف ميپيدا شود دو

  1».در صورت عدم توافق طرفين بطريق داوري حل خواهد شد

برداري است و يا حق مالكيت مطلقه است را  آيا اينكه اين تعلق به دولت صرفا يك حق اجرائي بهره“

ائي اصل ملـي شـدن نفـت برداشـت كـرد زيـرا كليـه درآمـد نفـت و          قانون اجر 4توان از اصول مواد  مي

بيني كرده اسـت تـا    داند و تاسيس شركت ملي نفت ايران را پيش محصولات نفتي را حق مسلم ايران مي

قــرارداد  18مــاده  2از جــزء  3، همچنــين بنــد 2”دار شــود اداره عمليــات نفتــي را از طــرف دولــت عهــده

نفت خام و گاز طبيعي كه شركت ملي نفت ايران به شركتهاي مسئول «. دارد عنوان مي 1333كنسرسيوم 

قـانون نفـت    3و  19و نيـز از منطـوق مـواد    » آيـد  فروشد در سر چاه به مالكيت آن شـركتها در مـي   مي

كه اعمال حق حاكميت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينـه اكتشـاف، توسـعه،     1353مصوب 

گذارد تا  سراسر كشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شركت ملي نفت ايران مي توليد و پخش نفت در

گذار تاكيد حتمي بر مالكيت نفـت   رسد كه منظور قانون بوسيله پيمانكاران خود اقدام نمايد چنين بنظر مي

. اسـت ايران به ملت و جلوگيري از ايجاد هرگونه ابهامي در خدشه دار نمودن اين حق مالكيت ملي بوده 

يابيم كه حق دولت نسبت بـه منـابع نفتـي موجـود در قلمـرو       با اندك دقتي در مفاد قانوني مذكور در مي

برداري زيـرا دولـت    سرزميني كشور، يك حق مالكيت مطلق است و نه صرفا يك حق اجرايي جهت بهره

  . باشد نماينده ملت مي

قـانون   11ود در بنـد ط از مـاده   رسد كه نقص موج ـ به نظر مي 1366در قانون اخير نفت مصوب «

  11برطـرف گرديـده اسـت زيـرا در مـاده       1366قانون نفت جديد  19و  3نيز به وسيله مواد  1353نفت 

نمايـد در سـر    قانون نفت قبلي مقرر داشت  نفتي كه هر عامل از چاههاي موضوع عمليات خود توليد مي

تواند به  مل كه اين عامل مطابق تعريف اين قانون مييعني انتقال به عا«آيد  چاه به ملكيت مشاراليه درمي

ايـن  . گيـرد  اطلاق شود بر سر چاه صـورت مـي  » دستگاه مختلط«يا » سازمان مشترك«يا » هر شخص«

درصد از نفتي كه  50«قرارداد ايپاك نيز منعكس شده بود به اين مضمون كه  24اصطلاح كه ضمن ماده 

درصد نيز بـه ملكيـت پـان آمـريكن      50شركت ملي نفت ايران و  در ناحيه عمليات در سر چاه به ملكيت

                                                 
  ٢٢٦، ص ١٣٥٢، تهران »مجموعه قوانين حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني«اعتمادي، يوسف ، - ١
  ٢٢٨همان منبع صفحه  - ٢
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 3نمايد كه البته طي مـواد   ايجاد شبهه مي 1366اينترنشنال درخواهد آمد و ذكر مجدد آن در قانون نفت 

آن قانون رفع گرديده و اصل تعلق مالكيت معادن نفت به ملت يا دولت ايران به لحاظ ارتباط بسيار  19و 

ح عمومي مردم يك كشور نه در ايران بلكه در بيشتر كشورهاي دنيا از جمله كشورهاي نزديك با مصال

  ».اروپايي پذيرفته شده است

  مالكيت نفت از ديدگاه حقوقي كشورهاي غرب -بند سوم 

. در مجموعه قوانين كشورهاي غربي دو ديدگاه در خصوص مالكيـت بـر منـابع نفتـي وجـود دارد     

باشد و بر اسـاس ايـن قـانون     نين انگلستان كه ملهم از قاعده حقوق روم ميديدگاه اول در مجموعه قوا“

سپس اين ديـدگاه بـه آمريكـا رفتـه و از     . باشد مالك يك زمين در عين حال مالك زير و بالاي آن هم مي

آنجا به بعضي از كشورهاي ديگر اين قاره نظير كلمبيا تسري يافته و پيرو آن قـانون مـدني فرانسـه را    

نموده و به قانون مدني ايران راه يافته اسـت امـا در فرانسـه و ايـران بـا تصـويب قـانون معـادن         متاثر 

  1” .دگرگون گرديده است

شود تا  پس از تحول جهاني در مورد ديدگاه اول منهاي كشور آمريكا كه معادن نفت آن ممكن مي“

تعلق يابد و با ) حاوي معادن نفت مالكين زمين(به دولتهاي هر ايالت يا دولت فدرال و يا اشخاص حقيقي 

كردن كلمبيا كه حق مالكيت هر شخصي به مخازن نفت واقع در زمين خـودش بـر طبـق قـانون       استثناء

در تمام كشورهاي دنيا كليه معادن از جمله نفت و گاز چـون در  . اساسي به رسميت شناخته شده است

بـرداري از آنهـا در عـداد     اشـد در نتيجـه بهـره   ب ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملـي مـي  

  2” .اختيارات دولت قرار گرفته است

پذيرفته گرديد در انگلستان نيـز از    »قانون معادن ناپلئون«ميلادي كه در اروپا  1880لذا از سال 

كه قانون نفت آن كشور به تصويب رسيد و اصـل متعلـق بـودن منـابع نفتـي بـه دولـت بـه          1934سال 

آمد، پيرو آن در آمريكا نيز طبق رويه قضايي كه دادگاهها در دعاوي در پيش گرفتند، و نفت رسميت در

مقايسه نمودند زيـرا در يـك   4و حيوانات وحشي 3را به دليل ماهيت فراّر و مهاجر آن با آبهاي سرگردان

                                                 
  ٦٨ص  ١٣٥٥هران، ، رساله دكترا، دانشگاه ت»مالكيت منابع نفتي«فرهنگي، حسين، مبحث  - ١
  همانجا  ٢

3 - See westmoreland & onat L Gas co.V.Dewitt (1988) 

4 - See the Privicy Councils’s decision in Trinidad Asphalt Co.V.Ambard (1890) A.C.564. 
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مثـل نفـت و   در احكام قضايي صادره اينگونه آوردند در مورد مواد معـدني  “كند  كانال معين حركت نمي

ملـك  «اند به تبع زمين  باشند تا زماني كه در اعماق زمين واقع پذير و سيال مي گاز چون موادي مهاجرت

گردنـد و مالكيـت شـخص اول زايـل      باشند ولي اگر مهاجرت كنند به زمـين ديگـري وارد مـي    مي» مالك

دي از ملـك اولـي واقـع    شود، چون مالكيت آن در اعماق زمين معلوم نيست كه هر زمان تا چه حـدو  مي

گردد كه به  گردد، پس مالكيت قطعي در مورد نفت زماني تعيين مي شده و در عمق ملك ديگري جاري مي

اي بـه   اين مسئله باز لاينحل باقي ماند زيرا باعث پيدايش قاعده. عرصه حضور رسيده و استخراج گردد

كـرد تـا بـا حفـر چاههـاي       ي سعي ميگرديد بدين صورت كه بر اساس آن هر مالك» قاعده تصرف«نام 

بيشتر و سعي در انحراف نفت از طريق حفر كانالها به صورت غير عمودي در اعمـاق ملـك مجـاور بـه     

برداري و مغـاير بـا منـافع عمـومي محسـوب       نفت بيشتري دست يابد و امر چون سبب اسراف در بهره

بـه خـاطر تـامين    » به مالكيت مطلق دولت«شد اين ديدگاه دوم يعني تعلق منابع زيرزميني نفت و گاز  مي

منافع عمومي به صورت قانون خاص در هر يك از كشورهاي توسعه يافته غربي بـه رسـميت شـناخته    

منطق تبـديل   كه به نوعي رقابت بي» قاعده تصرف«ها به جهت محو يا كاهش آثار افراطي  شد زيرا دولت

اتي كه متضـمن رفـاه عمـوم مـردم باشـند مبـادرت       شده بود مجبور گرديدند تا به تدوين قواعد و مقرر

  1».نمايند

                                                 
  ,٢٢٠- ٢٢٢، ص »نفت ما و مسايل حقوقي آن« - ١
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  : بخش دوم

  المللي نفت و گاز، وجوه اشتراك و افتراق آنها تعريف و اقسام قراردادهاي بين

  

  تعريف  -مبحث اول 

كلمه عقـد يـا معاملـه    . Agreementو  Treaty ،Conventionكلمه قرارداد معادل است با كلمات انگليسي «

و جملـه مبادلـه يادداشـت معـادل      Protocolو كلمه پروتكل معادل كلمـه   Contractكلمه انگليسي معادل با 

تمام كلمات و جملات بـالا در فارسـي و انگليسـي بـه خـوبي      . انگليسي است EXCHANGE of NOTEجمله 

  1».شناخته شده و مورد عمل است و معاني آنها هم بطور مطلق مورد نظر است

بين دول و موسسات عمومي با اشخاص خصوصي خارجي بكار رفته است با اصطلاح قرارداد كه 

  .  باشد معادل مي Public Contract و  State Contractعبارات انگليسي 

  .همه اسامي بالا داراي صفت الزامي قراردادها بوده و اجراي آنها تعهدآور است

  

  انواع قراردادهاي دولتي

  :شود شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد ضاء ميقراردادهائي را كه بوسيله دولت ام

نماينـد و ايـن    الملل منعقد مـي  بين  هاي ديگر و ساير تابعين حقوق قراردادهايي كه دول با دولت -1«

  .الملل عمومي هستند نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بين

الملـل تنظـيم    قـوق بـين  ها در داخله خاك خود با اشـخاص غيـر تـابعين ح    قراردادهايي كه دولت -2

دهند كه اين  قراردادهـا تـابع    نمايند و جز عوامل حقوق داخلي هيچ عامل ديگري را در آن دخالت نمي مي

  .حقوق داخلي كشور امضاء كننده قرارداد است

ها بـا اشـخاص خصوصـي خـارجي اعـم از حقـوقي و يـا حقيقـي منعقـد           قراردادهائي كه دولت -3

كنند كه روابط ايجاد شده از آن قرارداد تابع احكـام حقـوقي غيـر از     ده قبول مينمايند و با ميل و ارا مي

قراردادهاي بين دول و موسسات عمومي دولتي «احكام حقوق ملي و داخلي آنها باشد كه اين قراردادها 

                                                 
  ١٣٥٠صبح امروز،  جلد اول، فصل سوم، انتشارات» ومي قراردادهاي نفتي خاورميانهمباني حقوقي و شرايط عم«منصوري نراقي،محمود، – ١
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انـد و قراردادهـاي نفتـي     المللي هم ناميـده شـده   يا قراردادهاي نيمه بين» با اشخاص خصوصي خارجي

باشـند   المللـي نيـز مـي    گردنـد و چـون داراي خصيصـه بـين     بحث نيز جزء همين دسـته ذكـر مـي    مورد

International Oil Contract 1».شود به آنها اطلاق مي  

  : المللي اركان قرارداد بين

  :المللي داراي چهار ركن است بشرح زير هر قرارداد بين

المللـي قابليـت امضـاء قـرارداد را      طبق حقوق بينالمللي بايد بر  دول امضاء كننده قرارداد بين: اول«

  .داشته باشند

  .المللي عمل كنند دوم قصد طرفين بايد اين باشد كه بر طبق حقوق بين

سوم حاكميت اراده و قصد و رضاي طرفين بايد تلاقي نمايد و متحد شود و چنانچه قصد و رضـا  

تـوان گفـت بلكـه در اصـطلاح حقـوق       نمـي  در يك زمان تلاقي ننمايد ديگر به آنچـه عمـل شـده قـرارداد    

گويند كه بـه معنـاي اعـلام سياسـت يـا تصـميم        مي» Unilateral Declaration«المللي اينگونه اعمال را  بين

المللي با  آور است و اين مورد از مواردي است كه قواعد حقوق بين يكطرفه است و آنهم بجاي خود الزام

ا در حقوق خصوصي عقود بايـد دو طـرف داشـته باشـند تـا      قواعد حقوق خصوصي اختلاف دارند زير

  . آور باشند تعهد

اللملي بايد بر اين مبنا باشد كه تعهدات و حقـوق   قصد و نيت طرفين در قبول تعهدات بين: چهارم

منشـور  «ماننـد  » اعلاميـه «المللـي را از يـك    قانوني براي خود ايجاد كنند و همين ويژگي يك قرارداد بين

 Gentelman(كه صرفاً يك اعلام سياست است و تنها يك تعهد اخلاقي بر مبناي قول و شرافت  »آتلانتيك

Agreement (2».كند باشد متمايز مي مي  

  المللي نفت و گاز هاي حقوقي قراردادهاي بين سيستم: گفتار اول

در قالـب   بايست در قدم اول المللي در بخش نفت و گاز مي بطور كلي براي اعمال يك قرارداد بين

  : يكي از دو نوع سيستم حقوقي آنرا تنظيم و امضاء و اعمال نمود كه عبارتند از

  هاي امتيازي سيستم -1

                                                 
  همانجا ١
  ٤١همان منبع، ص - ٢
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  هاي قراردادي سيستم -2

گـردد بـه دليـل     همانگونه كه در ضمن مباحث ماهيت حقوقي آن تشريح مـي » هاي امتيازي سيستم«

ي حقوقي قراردادهاي اوليه نفتـي، تلگـراف، پسـت،    ترين شيوه، طي نظامها اينكه اين نوع بصورت ابتدايي

در صـنعت نفـت     تـر آن مخصوصـاً   گرديده و هم اكنون نيز انـواع پيشـرفته   آهن و گمركات اعمال مي راه

  .كنيم شود، لذا آن را بطور فشرده بررسي مي منعقد و اجرا مي

  هاي امتيازي سيستم -بند اول

قراردادهـاي  . گيـرد  اردادهـاي امتيـازي را در برمـي   هـاي متنـوعي از قر   هاي امتيازي گونـه  سيستم

امتيازي چه به شكل ابتدايي و سنتي آن كه تا قبل از دهه پاياني جنگ جهاني دوم بكار گرفته شده اسـت  

مـيلادي در قالـب    50تر و يا تغيير شكل داده شده پـس از دهـه    و دامنه اقسام آن نيز  بصورت گسترده

  .گيرد د جزو همين گروه امتيازي جاي ميمشهور گردي 50-50فرمول تسهيم 

بـرداري و   گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره در اين نوع قراردادها امتياز گيرنده، سرمايه“

گيرد وليكن مالك، مخزن را به دو صورت يكي پرداخـت   بازاريابي محصولات ميدان نفتي را بر عهده مي

قه امتيازي و لغو قرارداد امتياز ادامه دارد و دومـين پرداخـت   الارض يا بهره مالكانه كه تا اعاده منط حق

سـال معمـولا بـه     6-5كند وليكن چنانچه تا  درصدي از درآمد خالص مخزن به عنوان ماليات جبران مي

كشف ميدان نفتي و گازي موفق نگرديد خود به خود ملغي و در صـورت اكتشـاف معـادل عمـر ميـدان      

در ديگر كشورهاي صاحب نفت نيـز بعلـت تحـولات عميـق      1”.اهد داشتدوام خو) سال 40تا  25حدود (

در ونـزوئلا اجـرا شـد و     50-50و براي اولين بار روش تسهيم “سياسي امتيازهاي نفتي متحول گرديد 

به مورد اجرا درآمـد و بـه ايـن     1950سپس براي اولين بار در خاورميانه نيز توسط عربستان به سال 

در ايران نيز گرچه با  2” .كند افع خالص شركت را تحت عنوان ماليات دريافت ميترتيب دولت نيمي از من

شكل تغييريافته آن در  1954ملي شدن صنعت نفت به عمر اينگونه قراردادها پايان داده شد اما در سال 

  .تبديل گرديد 50-50به مرحله اجراء رسيد و تقسيم درآمدها به فرمول  1333قالب كنسرسيوم نفتي 

                                                 
  ٢٠، ص ١٣٧٩هاي صنعت نفت، چاپ اول، انشارات كوير،  گذاري گروه نويسندگان، كالبد شكافي سرمايه ١
  ٢١همان منبع، ص  ٢
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  قراردادهاي امتيازي نوين -بند دوم

هاي خارجي در چهـارچوب امتيـازي    كشور جهان فعاليت مشترك شركت 120در حال حاضر در “

  .گيرد صورت مي

، اعطـاي پروانــه  Permitبــرداري  ايـن نـوع امتيازهــا بـه اشـكال ديگــري ماننـد اعطــاي اجـازه بهـره       

  .توافقات كلي متن آنها به شرح زير است گردد و منعقد مي Leaseو اجاره  Licenceبرداري  بهره

  ها تا تاريخ معين حفاري چاه -1«

  برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاريخ معين -2

  پرداخت بهره مالكانه -3

  1”.هاي كشف شده در نظر گرفتن مواد قانوني براي تعيين مالك نهايي هر يك از ميدان -4

يابيم كـه در چهـار محـور عمـده مـدت زمـان،        يازهاي نفتي نوين در ميبا بررسي نظام حقوقي امت

منطقه امتيازي، تسهيم منافع و برنامه توليد بسيار با شكل سنتي آن تفاوت يافته است، بطوري كه بـراي  

دامنـه   1933و امتيازنامه شركت نفت ايران و انگلـيس   1901مثال در امتيازنامه نفتي اوليه نظير دارسي 

درصد درآمد بود ولـيكن اخيـرا در امتيـاز     16سيار گسترده ولي عايدي دولت صاحب نفت فقط امتياز ب

درصد از درآمد ميدان به عنوان ماليـات بـه    35بخش انگليس درياي شمال به گفته وزير نفت انگلستان، 

 انـد برنامـه   در حال حاضر در انگلستان پيمانكـاران ملـزم شـده   “شود و  كشور صاحب نفت پرداخت مي

 5توليد آتي ميدان را قبل از توسعه آن به دولت ارايه و كسب اجـازه كننـد و هرگونـه انحـراف بـيش از      

در صـورت افـزايش قيمـت     2».درصد از برنامه توليد مورد توافق بايد به تصويب دولت انگلستان برسـد 

كه در خاورميانـه ايـن   . تواند در امتياز مشاركت نمايد نفت در قراردادهاي جديد امتياز، دولت ميزبان مي

بـود كـه    1981گردد، نمونـه اخيـر آن عملكـرد دولـت عربسـتان بـه سـال         روش بطور وسيعي اجرا مي

بـه هـر حـال چـه در شـكل      . را در اختيار گرفـت » آرامكو«صددرصد عمليات دريافت و پرداخت شركت 

                                                 
  ٢٢منبع قبلي، ص  ١
  .Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996ماخذ مقالة انگليسي  - ٢
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ارزي و اختيـارات تـام   سنتي و چه در شكل تغيير يافته اصـولاً قراردادهـاي امتيـاز از معافيـت فـراوان      

امتيازگيرنده در حق ايجاد و اداره بنادر، خطوط هوايي، كشتيراني و حق استفاده رايگان از آن تاسيسات 

  1 ”.اند برخوردار بوده. …و اراضي دولتي و 

                                                 
  .Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996ماخذ مقالة انگليسي  - ١
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  »امتيازنامه«

  

ند اي معتقد عده. تعاريف حقوقي متعددي از سوي حقوقدانان عنوان شده است» امتيازنامه«در مورد 

امتيازنامه سندي است كه به موجب آن دولت با استفاده از حاكميت خود حقوقي را براي صاحب امتياز 

اعطـاي امتيـاز در واقـع    “كننـد كـه    دارد و چنين استدلال مي گيرد و شرايط آن را نيز مقرر مي درنظر مي

ت خـود را  گردد چـون دولـت بـزرگ يـك بخشـي از مالكي ـ      دولتي كوچك داخل دولت بزرگ تاسيس مي

شود  و  كند و صاحب امتياز درحقيقت جانشين يا قائم مقام آن دولت تفويض اختيار كرده مي تفويض مي

نمايند كه دولـت ايـران هـيچ دخـالتي در كـار       را مطرح مي AIOCبراي نمونه حاكميت دولت انگلستان بر 

  1”.ض نموده بودنداشت چون به صاحب امتياز تفوي) شركت نفت ايران و انگليس(شركت مذكور 

امتياز عبارت از يك عمل حقـوقي مخـتلط اسـت كـه     : از علماي حقوق معتقد است» درگي ژز«آقاي “

بخشي از آن قرارداد حاصل توافق طرفين و بخش ديگر آن قوانين و مقرراتي است كه طرف خصوصي 

  .”2بايد از آن تبعيت كند) صاحب امتياز(

  

  »امتياز«ماهيت حقوقي 

شـود بـا آنكـه از اواسـط قـرن       بكـار بـرده مـي   ” Concession“ه در ترجمه فرانسوي كلمه امتياز ك“

نوزدهم در فرهنگ حقوقي ايران و ساير كشورهاي اسلامي راه يافته است  وليكن موضوع نـوين بـوده   

باشد به وضوح  كه مشروح مذاكرات، آن موجود مي) هجري قمري 1324(زيرا طي بحثي در مجلس اول «

ز بين نمايندگان تنها تعداد انگشت شماري كه به متن فرانسه امتيازنامـه دسترسـي و بـه    دهد ا نشان مي

و غيره كـه در  » كمپاني«و » كميسر«اند مفهوم اين كلمه و اصطلاحاتي مانند  زبان فرانسه آشنايي داشته

يم گرديد و كردند چون اصل امتيازنامه به فرانسه تنظ امتيازنامه به زبان فرانسوي مذكور بوده درك مي

باشد و اين متن فقط به فارسي ترجمه شده بـود   توافق نمودند كه فقط متن فرانسوي آن قابل استناد مي

  .”2.اند شناخته را نمي” امتياز“لذا اكثر غالب نمايندگان مجلس اول اصطلاح 

                                                 
الملـل رياسـت جمهـوري، تهـران،      ارات دفتر خـدمات حقـوقي بـين   ، جلد اول، چاپ اول، انتش»هاي نفتي درسهايي از داوري«موحد ، محمدعلي،  - ١

  ١١، ص ١٣٧٤
  .٣٨٠ص » ١٣٦٨الملل  ملي كردن در حقوق بين«موتمني، منوچهر،  – ٢
٢

  ٦، ص »هاي نفتي درسهايي از داوري«كتاب  -
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  متن امتياز نامه -بند سوم

قســمت ) قســمت قــراردادي ب) الــف:   گــردد بــه طــور كلــي هــر امتيازنامــه از دو قســمت تشــكيل مــي 

  غيرقراردادي

  قسمت  قراردادي امتياز) الف

برخي از مواد قرارداد با توافق و تراضي طرفين تهيه و تنظيم و طرفين نقش اساسي در تـدوين آن  

دارند مثل مدت امتياز، قيمت مورد معامله، سـهم دولـت و بطـور كلـي مسـايل مـالي قـرارداد كـه جنبـه          

  .قراردادي دارد

  

  قسمت غيرقراردادي امتياز) ب

شامل قوانين و مقررات مربوط به چگونگي اداره امور و خدمات عمومي از منابع و ثـروت عمـومي   

شود و درج  باشد، اين مقررات با توجه به مقتضيات منابع و مصالح ملي و خدمات عمومي، وضع مي مي

ه طرف دولتـي امتيـاز دهنـده داده    آنها در قرارداد ضروري و به موجب اين مقررات اختيارات وسيعي ب

  .تواند بصورت يكجانبه قرارداد را تحت شرايطي تغيير، فسخ يا لغو نمايد گردد و آن دولت مي مي

گـردد كـه در قراردادهـاي خصوصـي منـدرج       به بيان ديگر در اين قسمت مواد و شروطي درج مي

  .باشد ت دولت مينيست و نشانگر اين است كه اين امر ناشي از قدرت عمومي و حاكمي

  

  انواع امتياز -بند چهارم

بنـدي   توان آنانرا در يكي از سه دسـته ذيـل تقسـيم    اصولا از نظر موضوع و ماهيت امتيازنامه مي“

  :نمود

  آهن و مترو با موضوعات امور و خدمات همگاني مانند امتياز آب، برق، راهسازي، راه -1

  آزمايي مانند امتياز لاتاري و بخت با موضوعات ثروتهايي براي صرفا كسب درآمد -2

  1”با موضوعات منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي مانند امتياز معادن و نفت -3

                                                 
  ٣٨٠، ص »الملل ملي كردن در حقوق بين«كتاب - ١
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  .گيرد باشد پس جزو دسته سوم امتيازها قرار مي مي” نفت“چون موضوع اصلي مبحث اين رساله 

  

  در ايران” امتيازهاي نفتي“اولين  

اولين بار توانست با استفاده از دكل حفـاري موفـق بـه    ” كلنل دريك“ميلادي  1859پس از آنكه در 

داران خارجي درصدد تحصيل امتيازها در كشور ايران نيز برآمدند و چـون   استخراج نفت شود سرمايه

در آنزمان پادشاهان قاجار احتياج مبرم و فراواني به كسب پول داشتند چندين امتياز به اتباع خارجي و 

  :گردد را دادند كه به ترتيب تاريخ دراينجا ذكر مي” نفت“از معادن از جمله  برداري داخلي براي بهره

  امتيازهاي نفتي قبل از مشروطيت

آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قير تا فاصله چهل مايلي از مسـير   امتياز ايجاد راه -1“

  .شد ميلادي به مستر توري انگليسي اعطا 1864آهن مزبور كه در سال  راه

ميلادي كه ضمن اين امتيـاز حـق اسـتفاده از     1872امتياز اول بارون ژوليس دورويتر در سال  -2

بيني شده بود وليكن در سفر شاه به روسيه به اصرار و بـا اعتـراض روسـها شـاه      منابع نفتي هم پيش

  .قاجار آنرا فسخ كرد و به اجرا درنيامد

كه ناصرالدين شاه به نام حـاجي  ) ميلادي 1877ال برابر با س(هجري قمري  1297فرامين سال  -3

اي كـه از   برداري از معـادن واقعـه در منطقـه    اصغر و حاجي اكبر امين معادن صادر كرد براي بهره علي

برداري تـا ده سـال از پرداخـت حقـوق      شد و به موجب اين فرامين بهره سمنان تا خراسان را شامل مي

  .قرار بود سالي ده درصد به اين عنوان پرداخت شود ديواني معاف بود ولي از آن به بعد

بـه دسـت ورثـه وي افتـاد و روسـها تـلاش نمودنـد توسـط         ” امين معادن“اين فرامين پس از فوت 

سـرانجام  ” سـردار اعظـم  “قمـري   1335در . معادن موضوع اين فرامين را اجـاره نماينـد  ” سردار اعظم“

سال اجاره كندولي قبل از آنكه آنها  70ديگر را بمدت  موفق شد معادن موضوع اين فرامين و سه فرمان

اي صادر كرد داير بر اينكه اگر از امتيازي تـا   را به روسها منتقل نمايد دولت متوجه شد و تصويب نامه

  1”.ماه استفاده نشود ملغي خواهد بود 6
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داد اجـاره را  الاجـاره قـرار   هجري قمري بعلت تاخير مال 1342از طرف ديگر ورثه امين معادن در 

مـاه مسـتاجري پيـدا     6فسخ كرده با شخصي بنام حاجي صادق بعنوان واسطه قرارداد بستند كـه طـي   

در همـان  “. الزحمـه بـردارد   منافع را بعنوان حق% 51كرده معادن موضوع فرامين را به او اجاره دهند و 

بـراي بدسـت   ” خشتاريا“مان در همين ز. ساله بست 70قرارداد اجاره ” فتوحي قيام“سال اين واسطه با 

كرد و چون وزارت فوايد عامه اعلان كرده بود كه امتيـازات دوره قاجاريـه    آوردن اين فرامين تلاش مي

بايد به ثبت برسد ورثه امين معادن در معيت پسر حاجي صادق براي ثبت فرامين به تهران آمدنـد ولـي   

كه تبعه روسيه بود به ثبـت  ” خشتاريا“بعدا توسط  و 1”در اينجا فرمانها را از اختيار آنان خارج ساختند

سـهام در دسـت بانـك    % 65تاسيس نمودنـد كـه   ” خوريان“شمسي شركت نفتي بنام  1304رسيد و در 

برداري  دانيم موفق به بهره همانطور كه مي” شركت نفت خوريان”بود ” خشتاريا“روس و بقيه در دست 

يد  ي شدن صنعت نفت در سراسر كشور از آن شركت خلعنشد و چند سال بعد بود كه بموجب قانون مل

  .گرديد

داده ” آلبرت هوتس“به يكي از اتباع هلند بنام ” نفت دالكي“ميلادي امتياز معادن  1883در سال  -4“

  .شد كه وي شركتي هم تاسيس نموده و به حفاري پرداخت ولي موفق بكشف نفت نشد

را از دولت ” امتياز با موضوع صرفا استخراج نفت اولين“شركت انگليسي هوتس كه موفق شده بود

نتيجـه بـود لـذا     در منطقه دالكي و جزيره قشم به حفرچاه پرداخـت امـا بـي    1884ايران اخذ كند از سال 

” Persian Bank mining Rights Corporation” “حقوق معدني بانك ايران“چندي بعد امتياز خود را به شركت 

فعاليت در زمينه ذخائر نفتي تشـكيل شـده بودواگـذار كـرد شـركت حقـوق        و بمنظور 1890كه در سال 

كاوشهايي براي كشف نفـت در دو منطقـه مـذكور     1893تا  1891سال از  3معدني بانك ايران نيز مدت 

  .اي دست نيافت انجام داده ولي به نتيجه

متياز هوتس نيـز ملغـي   دولت ايران الغاي امتيازات معادن را اعلام كرد كه درنتيجه ا 1899در سال 

شركت حقوق معدني بانك ايران كه امتياز مزبور را در دسـت داشـت بـه دنبـال آن      1901گرديد و سال 

  .منحل گرديد

                                                 
  همان منبع- ١
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داده شدكه بموجب آن بانك شاهنشاهي ” رويتر“براي دومين بار امتياز دومي به  1889در سال  -5

حـق او از ايـن    1890فت نشـد در سـال   سابق را تاسيس نمود ولي چون در طول يكسال موفق بكشف ن

  .بابت فسخ گرديد

بـرداري از معـدن نفـت در     قمـري فرمـاني بـراي بهـره     1313مـيلادي برابـر بـا     1894در سال  -6

صادر شد، كه بموجب آن استخراج نفـت در محـال ثلاثـه تنكـابن، كجـور و      ” بري خلعت“كلارستان بنام 

  .به وي واگذار شده بود) مازندران(كلارستان 

بـرداري از نفـت داده شـد امتيـاز      و اما آخرين امتيازي كـه قبـل از مشـروطيت راجـع بـه بهـره       -7

  1”.توسط مظفرالدين شاه صادرگرديد 1901بود كه در ” دارسي“

بموجب اين امتيازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده كردن و حمل ونقل و فروش گاز طبيعي و “

طوط لوله در تمام كشور بجز پنج ايالات شمالي ايران كـه در حـريم   نفت و قير و موم طبيعي و احداث خ

واگـذار شـد   ” دارسـي  نـاكس “شد براي مدت شصت سـال بـه ويليـام     امنيتي روسيه تزاري محسوب مي

  ) موضوع فصول اول، دوم و ششم امتيازنامه(

انا بـه آنهـا   كليه اراضي باير خالصه كه مهندسين صاحب امتياز براي عمليات خود لازم داشتند مج

  ) فصل سوم امتيازنامه(شد  واگذار مي

) فصـل هفـتم امتيازنامـه   (صاحب امتياز از كليه مالياتها و حقوق گمركي معاف شـناخته شـده بـود    

بموجب فصل نهم صاحب امتياز حق داشت شركتهايي تشكيل دهد با همان حقـوق و تعهـدات كـه بـراي     

ود كه نخستين شركت بايد بيست هـزار ليـره نقـد و    خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده ب

بيست هزار ليره سهم پرداخت شده بدولت ايران بدهد و تمام شركتها نيز صدي شانزده از منافع خالص 

الامتياز بدهند بعلاوه چون در شوشتر و دالكـي بوشـهر و قصـر شـيرين قـبلا از معـادن نفـت         خود حق

آنهـا بـالغ بـر دوهـزار تومـان بـود طبـق فصـل چهـارم ايـن           شد و جمع حقوق ديـواني   برداري مي بهره

  ”.امتيازنامه قرار شده بود اين مبلغ را نيز صاحب امتياز عينا به دولت بپردازد

                                                 
  همانجا- ١
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فصل . بموجب فصل سيزدهم قرار بود حقوق مكتشفه اشخاص در معادن مكشوفه محفوظ باشد

ال و تاسيسـات مجانـا بـه دولـت ايـران      داشت كه پس از انقضاي دوره امتياز كليه امو پانزدهم مقرر مي

  .منتقل شود
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  هاي قراردادي سيستم: گفتار دوم

  قراردادهاي مشاركت در توليد -بند اول

بـرداري را بـه شـركت     بر اساس اينگونه قراردادهاي مشـاركت دولـت صـاحب نفـت پروانـه بهـره      

كـل عمليـات توليـدي و     گـذاري بـه   كنـد و شـركت نفتـي پـس از سـرمايه      گذار نفتـي واگـذار مـي    سرمايه

پردازد و حاصل نفت توليد شده كه در قرارداد مشاركت قيد شـده اسـت ميـان دولـت و      برداري مي بهره

  .شود گذار بر طبق قرارداد تسهيم مي سرمايه

باشـد تـا قراردادهـاي امتيـازي بـه       در جدول و نمودار ترسيم شده صفحه قبل  سعي بر آن مي

هاي قراردادي  ه منظور اداي مطلب اين گفتار نيز چهارچوب كلي سيستمصورت ساده تشريح گردد، لذا ب

  : گردد به صورت زير ترسيم مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درتوليد مشاركت هاي نامه موافقت

P.S.A  
   قراردادهاي خدماتي بيع متقابل

Buy-Back Contracts  

  قراردادهاي خدماتي توام با خطرپذيري    

         Risk Service Contracts  

Joint Venture Contracts  
  گذاري قراردادهاي مشاركت در سرمايه

Pure Service Contracts  

  قراردادهاي صرفا خدماتي

  هاي قراردادي چهارچوب سيستم
Contractual Systems  

P.S.C  قراردادهاي مشاركت در توليد  
   Service Contractقراردادهاي خدماتي 
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شركت عامل حسب متن قرارداد حاكميت مخازن نفت و گاز، توليد و كل عمليات را بر عهده دارد و “

  .د محرز استطبق تفسير ديوان لاهه مالكيت وي بر بخشي از مخازن و حجمي از تولي

در اينگونه قراردادها نيز شركت خارجي همچون قرارداد امتياز ملزم به پرداخت ماليـات بـوده كـه    

پردازد كه مبلغ كمي است زمان قـرارداد   البته نرخ آن كمتر است و بهره مالكانه هم به صاحب مخزن مي

عـادل عمـر آن يعنـي    سال و در صورت كشف ميدان مدت قرارداد م 6تا  5در صورت كشف مخزن بين 

  1”:باشد بطور كلي ساختار قراردادي مشاركت در توليد به شرح زير مي. سال است 40تا  25حدود 

  .باشد اي مشخص مي شركت بعنوان عامل دولت ميزبان، براي دوره مشخص و در منطقه -1

لت ميزبان ها را با شرايط مندرج در قرارداد و نظارت دو شركت عامل، خطرپذيري و همه هزينه -2

  .گيرد برعهده مي

هر توليدي متعلق به دولت ميزبان است اما شركت عامل مجاز به ذخيره بخشي از توليـد بـراي    -3

  .باشد و درآمد وي مشمول ماليات بر توليد است هاي توسعه مي هاي عمليات و تامين هزينه جبران هزينه

  .شود بقيه توليد بر مبناي فرمول توافق شده تقسيم مي -4

  .گيرد ها به دولت ميزبان تعلق مي هاي توسعه، كليه سرمايه بعد از جبران كامل هزينه -5

در مواردي از قرارداد، دولت ميزبان معمولا شركت عامـل را ملـزم بـه بازاريـابي سـهميه نفـت        -6

تزم كند و همچنين وي را به تامين نيازهاي تكنيكي و آموزشي دولت ميزبان مل توليدي كشور ميزبان مي

  .سازد مي

هر چند حق مالكيت به طور معمول در اينگونه قراردادها مد نظر نيست، بعضي دولتها مبلغي را به “

  .نمايند عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت در توليد مطالبه مي

 -3تقسـيم توليـد    -2جبران هزينـه   -1باشد  عناصر اصلي قابل بحث اينگونه قرارداد سه مولفه مي

  ات مالي

درصد از توليـد صـورت    40تا  20جبران هزينه شركت عامل از طريق در نظر گرفتن درصدي بين 

گيرد پس از آن شركتها به سراغ بخش ديگـري از توليـد كـه بـه منظـور بازگشـت سـرماية شـركت          مي

                                                 
  .١٣٧٩چاپ اول، انتشارات كوير، تهران . »هاي صنعت نفت  گذاري سرمايه» كالبد شكافي«مبصر، داريوش،  ١



  
٤٠

باقي  روند كه معمولا بستگي به سطح توليد تغيير كرده و يا ثابت شود مي گذار در نظر گرفته مي سرمايه

حق السهم دولت ميزبان همان بخشي از توليد است كه البته بستگي به بزرگـي ميـدان و بـازده    . ماند مي

هاي ماليات و نرخ تسهيم توليد، در واقـع   به اين ترتيب، تركيبي دو گانه از نرخ 1”.باشد سرمايه متغير مي

هاي مالياتي در قراردادهاي امتياز  نرخ هاي مالياتي نيز كمتر از كند و نرخ سهم واقعي طرفين را تعيين مي

قراردادهاي مشاركت  هم اكنون نيز رواج يافته و اخيرا نوع جديدي از آن بـا عنـوان قراردادهـاي    . است

 2نـوعي از ايـن قراردادهـا موسـوم بـه مشـاركت در سـود اسـت        . خدمات خطرپـذير رايـج شـده اسـت    

)“Production sharing” (شـوند   هاي عملياتي سهيم مي گذار در هزينه رمايهكه طي آن يك يا چند شركت س

هـا   و در پايان عمليات توليد در عوض تسهيم توليد فقط سود حسابداري حاصل از فروش ميان شـركت 

نــوع ديگــر از اينگونــه قراردادهــا كــه البتــه در قــديم بيشــتر متــداول بــوده اســت   “. شــود تســهيم مــي

مـيلادي رواج يافـت و    1960كـه بيشـتر در طـول دهـه      اسـت  (PSA)هاي مشاركت در توليد  نامه موافقت

تواند تحت پوشش قرار  آيد و حتي تمام انواع خطر مي معمولا در شرايط خطرپذيري يا غير آن به كار مي

ها به  در صورت عدم كشف نفت و گاز كليه سرمايه. گيرد يا فقط شامل خطرپذيري دوره اكتشاف باشد

بر سه  (Production Sharing Agreements)هاي مشاركت در توليد  فقتاين موا. عهده شركت خطرپذير است

  .محور اصلي استوار است

گـذاري   اكتشاف كه در صورت كشف نفت به مقـادير تجـاري ادامـه فعاليـت بـه روش سـرمايه       -1

  .باشد پذير مي مشترك و به نسبت سهم هر يك از طرفين امكان

جي برعهده دارد اما فقط در مرحله اكتشاف است ولي اداره فني و اجرايي عمليات كه طرف خار -2

اي مشترك و مورد توافق طرفين صورت  برداري از منابع، اعمال مديريت از طريق برنامه در مرحله بهره

  .خواهد گرفت

كند ولي چون معمولا  بازاريابي كه بر اساس قرارداد هر يك از طرفين سهم خود را برداشت مي -3

  2».گردد اين امر دشواري است در متن قرارداد به شركت خارجي سپرده ميبراي كشورهاي نفتي 

  

                                                 
  ٣٠همان منبع ،ص  ١
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  گذاري قراردادهاي مشاركت در سرمايه -بند دوم 

تـر از آنهـا محسـوب     شكل ديگري از قراردادهاي مشاركت در توليد اسـت كـه البتـه نـوع پيشـرفته     

و خطرپـذيري توافـق    شود به اين معنا كه هم دولت ميزبـان و هـم شـركت عامـل خـارجي در سـود       مي

شود سـهيم اسـت و    هاي نفتي سهيم هستند و دولت نيز به مثابه يك شريك در توليدي كه انجام مي نامه

پـردازد و يـا از    هاي توليد مربوط به خود را يا بطور مستقيم به شـركت عامـل خـارجي مـي     سهم هزينه

دولـت بـه عـلاوه    . كنـد  مـي  طريق اختصاص دادن سهمي از نفت توليد شده به آن شـركت بـاز پرداخـت   

. دهـد  گذاري را هم به خـود اختصـاص مـي    گيرد درصد معيني از سود واقعي اين سرمايه مالياتي كه مي

  :پايه استوار هستند 3گذاري بر  محورهاي اساسي قراردادهاي مشاركت در سرمايه

  .گذار است اين مورد مستقيما متوجه سرمايه: مساله خطرپذيري اكتشاف -1

اين كه شركت خارجي تا چـه حـد و در كـدام مـوارد عمليـات      : قت بر سر تعيين توليدكنندهمواف -2

بايسـت در   گيـري نمايـد و جزئيـات وظـايفش مـي      تواند بدون اجازه قبلي دولت ميزبان راسا تصـميم  مي

  Operation Agreements. گويند هاي عملياتي مي نامه اي صراحتا ذكر شود كه به آن موافقت نامه موافقت

تـوان بـه مـوارد زيـر      گـذاري را مـي   هاي قراردادهاي مشاركت در سـرمايه  به طور خلاصه ويژگي

  .خلاصه كرد

  .چارچوب قرارداد خيلي شبيه قرارداد مشاركت در توليد است -1«

كند و اين مشاركت دولـت ميزبـان بـه تناسـب      گذاري شركت مي كشور صاحب نفت در سرمايه -2

  .باشد درصد قابل اجرا مي 50كشور ميزبان تعيين و حداكثر تا ميزان توان مالي و تكنيكي 

با اين وجود اكثر اوقات . كند ها هم مشاركت مي دولت ميزبان به نسبت سهم خود در خطرپذيري -3

كند و فقط دولت ميزبان  نامه به شركت نفتي منتقل مي خطرپذيري مرحله اكتشاف را از طريق يك موافقت

  1».گردد دار مي ت مسئوليت سهم هزينه خود را عهدهدر زمان پس از كشف نف

  

  

  

                                                 
  ٣٣همان منبع، ص  - ١



  
٤٢

  گذاري وجوه تمايز در دو نوع از قراردادهاي مشاركت در توليد و مشاركت در سرمايه  -

  »P.S.Aمشاركت در توليد «در قرارداد “

  .هر نوع توليد متعلق به دولت ميزبان است -

  .شود اي مشخص مي شركت عامل توسط دولت براي دوره -

  .ها و خطرپذيري بعهده شركت عامل است تمامي هزينه -

  .درآمد شركت عامل از توليد مشمول ماليات است -

  .هاي عمليات است شركت عامل مجاز به ذخيره كردن بخشي از توليد براي جبران هزينه -

  1 .زمان قرارداد در صورت كشف نفت و گاز به ميزان تجاري، معادل عمر مخزن است -

  

  »گذاري مشاركت در سرمايه«ارداد خصوصيات قر

  .شوند كشور صاحب مخزن و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه نفتي سهيم مي -

  .ميزان مشاركت در قرارداد متفاوت است و بستگي به توافقنامه دارد -

  .دولت به مثابه يك شركت در توليد كه در متن قرارداد آمده است سهيم است -

كند كه بطور معمـول ميـزان مشـاركت دولـت      گذاري شركت مي ن در سرمايهكشور صاحب مخز -

  .باشد ميزبان متناسب با توان مالي و قدرت تكنيكي آن مي

  2”.باشد زمان قرارداد تابع شرايط، ميزان ذخيره و طول عمر مخزن مي -

  

  قراردادهاي خدماتي -بند سوم 

اي كاملا متفاوت از  گردد، گونه باز مي 1960دهه  اين گونه قراردادها نيز كه سابقه بكارگيري آن به“

هاي غير رسـمي كـه دارنـد از ديربـاز      و براساس انواع معافيت. باشند قراردادهاي مشاركت در توليد مي

اند و در صنعت نفت و گاز نيـز   بعنوان اشكال مختلف روابط قراردادي بين افراد در جوامع شناخته شده

  .باشند يد خدمات خطرپذير رايج ميبه دو شكل صرفا خدماتي و خر

                                                 
  ٣٧صفحه  ١٣٨٠شهريور  ١١مجله نفت، گاز، پتروشيمي شماره  - ١
  ٣٨همان منبع، ص  ٢



  
٤٣

  

  قراردادهاي صرفاً خدماتي) الف

مقطوع براي ارايه خـدمات معـين   » الزحمه حق«گونه ساده اين نوع از قراردادها به صورت پرداخت 

هـاي عامـل    است و طي آن دولت ميزبان براي مساعدتهاي فني كه كشورش به آن نياز دارد و از شركت

  1”.بيني نكرده است هيچ سهمي از نفت خام توليدي را پيشدارد  خارجي دريافت مي

گـذار خـارجي معمـولا     در اين قراردادها پاداش بصورت نقدي است ولي بمنظور تشـويق سـرمايه  “

  ».كنند بيني مي تمهيداتي هم مانند فروش قسمتي از نفت توليدي به وي پيش

منعقـد  » اراپ«ان با شـركت فرانسـوي   ميلادي در اير 1970اين نوع از قراردادها كه در اواسط دهه 

هاي تراز اول و صاحب تكنولوژي برتـر   شد در زمان خود خواستار فراواني پيدا كرد ولي اكنون شركت

  .آوري بالا حاضر به عقد اينگونه قراردادها نيستند با فن

  2”.باشد مي» مرحله اكتشافي«لازم به يادآوري است كه اين گونه قراردادها فقط ويژه 

  قراردادهاي خريد خدمات خطرپذير) ب

اين نوع از قرارداد خدماتي نسبت به انواع ديگر آن كاربرد كمتري دارد و فقط زماني مـورد توجـه   “

در اين قراردادها بهره مالكانه و ماليات كمتر مورد توجه . گيرد كه مقوله خطرپذيري مطرح باشد قرار مي

گيرد و شركت عامـل يـا از مبلغـي مقطـوع بـه عنـوان        ر ميبوده و كل توليد در اختيار دولت ميزبان قرا

گردد و يا بر مبناي درآمد حاصله از  بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري برخوردار مي

چنانچه ميدان نفتي كشف نشود قرارداد خود به خود . برد ميزان توليد شده پس از كسر ماليات سهم مي

ي كه نفت يا گاز كشف شـود، شـركت ملتـزم اسـت آنـرا بـه مرحلـه توليـد         شود اما در صورت منتفي مي

تواند  توسط خود دولت ميزبان هم در صورتي كه اظهار تمايل كند انجام  برساند و اين عمليات توليد مي

  3“.بپذيرد

  

  

                                                 
  ٣٤گذاري هاي صنعت نفت، ص  كتاب كالبد شكافي سرمايه ١
  همان منبع ٢
  همانجا - ٣



  
٤٤

  قراردادهاي خدماتي بيع متقابل) ج

دليل اسـت كـه انجـام بازپرداخـت     بندي بيع متقابل در رديف قراردادهاي خريد خدمت به اين  طبقه“

گيـرد و   هاي نفتـي صـورت مـي    گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده اصلي و سود سرمايه

گـذار خـارجي كليـه وجـوه      شـركت سـرمايه  . پـذير اسـت   ها به صورت نقدي و غير نقدي امكـان  پرداخت

گيرد و پس  ي تجهيزات را بر عهده ميانداز گذاري همچون نصب تجهيزات، انتقال تكنولوژي و راه سرمايه

بازگشـت سـرمايه و همچنـين سـود سـرمايه شـركت       . كنـد  اندازي به كشور ميزبـان واگـذار مـي    از راه

در حقيقـت شـركت خـارجي نقـش     . گيرد گذار به صورت دريافت محصولات توليدي صورت مي سرمايه

نياز عمليات اكتشاف و توسعه، نوسـازي  كند و وظيفه آنها تامين همه سرمايه مورد  پيمانكار را اجرا مي

انـدازي توليـد و شـروع توليـد،      و بازسازي ميادين است و پس از پايان دوره عمليات اجرائي پروژه، راه

برداري را به عهده خواهد گرفت و مسـئوليت تـامين هزينـه و عمليـات جـاري       كشور ميزبان كنترل بهره

  1”.خواهد بود

گذاري مشترك خواهد بود و بـه نسـبت آورده خـود و     اين سرمايه پيمانكار خارجي فاقد سهم در“ 

گذاري نيز متناسب بـا   نرخ بازده سالانه اين سرمايه(اند  نرخ بازده سالانه آن كه در قرارداد معين نموده

بـه صـورت اقسـاط مسـاوي بـه پيمانكـار       ) درصـد اسـت   20باشد و معمولا در حدود  پروژه متغير مي

هـا، پيمانكـار داراي    گـذاري  از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه پرداخت خواهد شد و پس

اينگونه قراردادهـا كـه در صـنعت نفـت     . هيچ گونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود

باشد معمولا در كشورهايي كه قوانين آنها هر گونه مالكيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر  رايج مي

هـاي عمليـات توسـعه     گردد و آنچه شايان ذكر اسـت اينكـه پـروژه    دارد منعقد مي ت ممنوع ميصنعت نف

چون همگي در مياديني . هاي اكتشاف نيستند كه خطرپذيري و ريسك مخزن داشته باشند همچون پروژه

لا بـه  ايند و خطر پذيري قيمت نيـز معمـو   مي كه ذخاير اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گرديده به اجرا در

كنـد و در   كشور ميزبان منتقل شده و دولت ميزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت مي

  2”.نمايد عوض بر اجراي فني و مالي طرح نظارت مي

                                                 
  ٣٥همان منبع، ص   ١
  ٣٦همان منبع، ص  ٢



  
٤٥

  

  اهم مواردي كه هنگام عقد اين گونه قراردادهاي خدماتي در چهارچوب بيع متقابل  ����

  :از گردد عبارتند از نظر دولت ميزبان لحاظ مي

اعمال حق كنترل و نظارت فني و مـالي طـرح و بـه دسـت گـرفتن كنتـرل كامـل توليـد پـس از           -1“

  اندازي توليد توسط پيمانكار خارجي اكتشاف و راه

حاكميت قوانين دولت ميزبان بر قرارداد و همچنين بر موضوع حكميت و حاكميت قوانين پـولي   -2

  .خود بر روابط ارزي با پيمانكار خارجي

اندازي و نصب تاسيسات خود اجـرا   هايي كه پيمانكار خارجي جهت تاسيس، راه آوري انتقال فن -3

كند به داخل كشور ميزبان و درج مواردي در قرارداد در خصـوص لـزوم آمـوزش نيـروي انسـاني       مي

  .سازي براي تحويل پروژه توسط نيروهاي متخصص شده داخلي كشور ميزبان بمنظور آماده

گـذاري آورده اسـت و    اصل و بهره مبالغي كه پيمانكار خـارجي بصـورت سـرمايه   بازپرداخت  -4

اند را دولت ميزبان از محل توليد مخـزن بازپرداخـت    همچنين نرخ سودي كه قبلا در قرارداد توافق كرده

  1”.كند خواهد كرد و به اين ترتيب هيچگونه تضمين بانكي يا ضمانت دولتي از قبل در قرارداد لحاظ نمي

نمايد كه در قرارداد معمـولا خواسـتار    دولت ميزبان مزيت كارفرمايي خود را اينگونه اعمال مي -5

بكارگيري منابع و امكانات داخلي توليدي، مهندسـي و سـاختماني و نيـز اسـتخدام سـي درصـد از كـل        

از مخزني در مورد برداشت . گردد نيروي انساني مورد نياز پروژه از افراد بومي جهت ايجاد اشتغال مي

باشد تا با لحاظ داشتن اصل حفظ مخزن، بـالاترين ضـريب    كه مالكيت آنرا به عهده دارد خواهان آن مي

برداشت را در حد استاندارد آن تامين نمايد، در عوض پيمانكار خارجي نيز ضمن برخـورداري از نـرخ   

بـه يقـين از اكتشـاف نفـت      گذاري متناسب با پروژه و همچنين با اطمينـان نزديـك   بازده سالانه سرمايه

  .نمايند اينگونه قراردادهاي خريد خدماتي را در چارچوب بيع متقابل منعقد مي

نمونه چهارچوب يك قرارداد بيع متقابل به صورت ساده طراحي » ها پيوست«طي دومين جدول (

  ).و آورده شده است

  

  

                                                 
  ٣٧همان منبع، ص  ١



  
٤٦

  تراك و افتراق آنهاالمللي نفتي ايران ،  وجوه اش اقسام قراردادهاي بين) مبحث د وم

  اقسام: گفتار اول

 7تـوان بـه طـور عمـده بـه       المللي نفتي منعقد شده ايران از ابتدا تا كنون را مي كليه قراردادهاي بين

  :بندي كرد دسته متمايز زير طبقه

  )معروف به دوران امتياز تا ملي شدن صنعت نفت ايران(قراردادهاي استاندارد  -1“

كنسرسـيوم دوم  (؛ )50-50معروف بـه   1333كنسرسيوم اول به سال (م قراردادهاي كنسرسيو -2

  )معروف به قرارداد تجديدنظر در كنسرسيوم اول 1352به سال 

  ) 75-25معروف به (قراردادهاي مشاركت  -3

  ) معروف به پيمانكاري(قراردادهاي خريد خدمت  -4

  ) 1352ه سال معروف به كنسرسيوم دوم ب(قرارداد فروش و خريد نفت ايران  -5

  ) معروف به پاياپاي(قراردادهاي فروش مستقيم  -6

  ) بك معروف به باي(قراردادهاي بيع متقابل  -7

    1901قراردادهاي امتيازي    -1

حمـل و نقـل،   ) توليـد (، اسـتخراج  )اكتشـاف (سال امتياز تفحص  60براساس اولين قرارداد به مدت 

عمليات در سراسر كشور به جز پنج استان شمالي در سال  فروش نفت و مشتقات آن، اجازه انجام كليه

  .” 1به ويليام ناكس دارسي اعطا شد 1280

به موجب آن دولت كه مالـك مخـزن و ميـدان نفتـي اسـت      . ادامه داشت 1311اين قرارداد تا سال “

و بـرداري   گـذاري عمليـات اكتشـاف، توسـعه، بهـره      كند و شركت سرمايه مخزن را به شركت واگذار مي

گـذار، نفـت حاصـله را بـه فـروش       ها شركت سـرمايه  در مقابل اين هزينه. گيرد بازاريابي را به عهده مي

رسانده و از درآمد آن، بهره مالكانه و حق الارض و درصدي از درآمد خالص را به عنـوان ماليـات بـه    

  2”پرداخت دولت مي

                                                 
  .١٣٨٠خردادماه  ، نيمه اول  ٢٠٠نشريه مشعل، شماره - ١
  دوم،  بخش اول ، مبحث اول جهت اطلاع بيشتررجوع شود  به فصل  ٢



  
٤٧

و در طول كل دوران . دار است هدهگري را ع در اين قرارداد شركت عامل، مالكيت، حاكميت و تصدي

  .كرد اين قرارداد امتياز، شركت نفت انگليس و ايران به عنوان شركت عامل فعاليت مي

  .شد منافع خالص شركت به ايران پرداخت مي% 16طبق قرارداد دارسي 

اين قراداد به طور يك جانبه از سـوي دولـت ايـران لغـو و يـك سـال بعـد قـرارداد          1311در سال 

سـال   92سـال بـه    60ازي ديگري به جاي آن امضاء و مبادله شد كه به موجب آن مدت قرارداد از امتي

اما به موجـب قـانون   . معتبر بود 1329اين قرارداد امتيازي تا ملي شدن صنعت نفت در سال . تمديد شد

و در سـال   برداري در اختيار دولت ايران قرار گرفـت  ملي شدن، تمامي عمليات اكتشاف، استخراج، بهره

  .كليه امور مربوطه به شركت ملي نفت ايران واگذار شد 1330

كند  دولت كه مالك مخزن يا ميدان مشخصي است آن را به شركتي واگذار مي” قرارداد امتيازي“در 

بـرداري، بازاريـابي را تـامين     گذاري در عمليـات اكتشـاف، توسـعه، بهـره     و شركت مذكور كليه سرمايه

برداري، پالايش  وع قرارداد مخازن نفت و گاز، توليد و كليه عمليات اعم از اكتشاف، بهرهدر اين ن. كند مي

  .باشد و بازاريابي در اختيار شركت عامل مي

شركت عامل در مقابل به صاحب مخزن به دو نحو مختلف براساس امتياز بابت نفت و گاز توليدي 

نه و ديگري درصدي از درآمد خالص در قـرارداد  الارض يا بهره مالكا يكي پرداخت حق. كند پرداخت مي

درصد توليد متعلق به شركت عامل بوده و در دوره  100، ذخاير نفت  و گاز و ”Concessionary“امتيازي 

به علت تغيير سيستم، درآمد دولت ايـران  ) 1933( 1312در قرارداد . امتياز بر كليه عمليات حاكميت دارد

  .سود سهام% 20يس به ازاي هر تن نفت صادراتي به اضافه شيلينگ انگل 4عبارت بود از 

  

  خورشيدي 1333سال : قرارداد كنسرسيوم اول -2

گري ملت بر كليه تاسيسات و  پس از ملي شدن صنعت نفت كه بر مبناي حاكميت، مالكيت و تصدي“

بـرداري   د بهرهاين قرارداد در مور 1332مرداد  28مخازن نفتي به تصويب رسيده بود، متعاقب كودتاي 

 5(از منابع نفت ايران، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي مركـب از هشـت شـركت بـزرگ نفتـي      

درصـد سـهام، يـك شـركت      40شركت آمريكايي كه بعداً تعداد آنها به هفـده شـركت افـزايش يافـت بـا      

ام بنام شل هلنـد  درصد سه 14درصد سهام، يك شركت هلندي با  40انگليسي بنام بريتيش پتروليوم با 



  
٤٨

المللـي را تشـكيل داده بودنـد بـه      كه متففا كنسرسيومي بـين ) درصد سهام 6فرانسه با ” CFP“و شركت 

اهم رئوس آن بشرح “ 1”:ساله ذكر شده بود 5دوره  3سال و قابل تمديد براي  25امضا رسيد، مدت آن 

  :ذيل است

حوزه قرارداد و اعطاي حـق اسـتفاده   واگذاري حق اكتشاف، استخراج، تصفيه و حمل و نقل در  -1

  قسمتي از اموال ودارائي موجود دراين حوزه

تشكيل دو شركت بنام شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و شركت تصـفيه نفـت ايـران     -2

و عضويت دو نفر ايرانـي در هيئـت مـديره    ) كه در هلند به ثبت رسيد(بعنوان شركتهاي عامل نفت ايران 

  ا بمنظور انجام وظايف مذكور در فوقهر يك از آنه

فـارس،   و احتساب آن بر مبناي بهاي اعـلان شـده نفـت در خلـيج     50-50تقسيم منافع براساس  -3

اي از قـرارداد درآمـد ايـران     حاكميت كامل فروش و توليد در دست اعضاي كنسرسوم بود و طبق ماده

درصـد   5/12نفت برسد بعلاوه توافق شـد   برابر قبل از ملي شدن 4توانست به معادل  طوري بود كه مي

  .الارض به دولت ايران پرداخت بشود قيمت اعلان شده مربوط به فروش نفت خام صادراتي بعنوان حق

تعهد شركتهاي عامل نفت ايران به تامين كليه مـواد نفتـي مـورد نيـاز مصـرف داخلـي ايـران و         -4

احالـه انجـام عمليـات غيـر صـنعتي از قبيـل        فروش آن به بهاي تمام شده به شركت ملي نفـت ايـران و  

بهداري، منازل، ساختمان، آموزش، حفاظت، حمل و نقل، خواربار، امور اجتماعي و غيره به شركت ملـي  

نفت ايران  و به هزينه عمومي شركتهاي عامل كه طي گفتار دوم از فصـل دوم ويژگيهـاي ايـن قـرارداد     

 50رقم درآمد دولت عبـارت از   1333قرارداد كنسرسيوم در . گيرد بطور اصولي مورد بررسي قرار مي

  2”.درصد قيمت اعلان شده منهاي هزينه توليد از هر بشكه نفت صادراتي بود

  

  قراردادهاي مشاركت -3

اي از كارشناسـان نفتـي از قـرارداد     سال بعد از زمان عقد قرارداد كنسرسيوم چـون عـده   10طي “

حـل   دانسـتند لـذا راه   عقاد قراردادهايي به اين شكل را منطقـي نمـي  خرسند نبودند و ان 10الحاقي شماره 

                                                 
  ١٢، مجله اطاق بازرگاني صنايع و معادن ايران سال چهارم، شماره »نگاهي به سير تحول صنعت نفت ايران« - ١
  همان منبع  - ٢



  
٤٩

جديدي پيشنهاد دادند كه بتوان بموجب آن از چهارچوب قراردادهاي سنتي امتيـازي عبـور كـرده و بـه     

بـرخلاف قراردادهـاي   » قراردادهـاي مشـاركت  «رسيد در اينگونه ” مشاركت“گونه جديد قرار دادي بنام 

كـرد و مخـازن نفـت و گـاز، توليـد، اكتشـاف،        ها را تقبل مي گذار تمامي هزينه يهامتيازي سابق كه سرما

گذار در طول مـدت امتيـاز بـود و در اجـراي      برداري، حاكميت و فروش آن متعلق به همان سرمايه بهره

دهنـد   آورد كه عمليات امور نفت را در اختيار آن شـركت قـرار مـي    موارد فوق شركت عاملي بوجود مي

ولت امتياز دهنده هيچگونه اختياري نداشت، اما در اين نوع قراردادهاي مشاركت، حقوق مالكانه وليكن د

گردد و شركت خارجي مكلف به پرداخت ماليات بوده، آموزش نيروي انساني نيز بـه   متعلق به دولت مي

پردازد لذا  هاي عمليات اكتشافي را طرف دوم يعني شركت عامل مي باشد و در حقيقت هزينه عهده او مي

برداري تجاري و توسعه را داشته باشـد جـزء آورده    در صورت رسيدن به ميادين نفتي كه قابليت بهره

هاي اكتشافي را در  در قرارداد مشاركتي به تدريج كشور ميزبان كنترل و فعاليت«. شود وي محسوب مي

ثابه مالك ذخاير نفتـي پروانـه   آورد يعني دراين نوع قراردادها، دولت به م حوزه حاكميت خود بدست مي

گذار  برداري در توليد را به شرح وشرايط خاصي كه در قرارداد ذكر شده بنام شركت نفتي سرمايه بهره

باشد كه مخازن نفت و گاز متعلق به كشور صـاحب مخـزن باشـد ولـي      كند و مقصود اين مي صادر مي

وع قراردادها همچون قرارداد امتيازي آنها به لذا دراين ن. توليد متعلق به شركت عامل نفتي خارجي است

پردازند و حاصل توليد به نسـبتي كـه در قـرارداد     برداري مي گذاري در كليه عمليات توليد، بهره  سرمايه

  1».گردد گذار تقسيم مي معين شده است ميان دولت و سرمايه

بـا شـركت    1336ن نفـت  اولين قرارداد مشاركت در ايران به فاصله يك ماه بعـد از تصـويب قـانو   «

ايتاليايي آجيپ مينراريا منعقد شد و بموجب آن طرفين با سرمايه متساوي شركتي ايراني بنـام شـركت   

دومين قرارداد مشـاركت بـا شـركت     1337را تشكيل دادند و به سال » Sirip«نفت ايران و ايتاليا سيريپ 

پنج قرار داد مشـاركت ديگـر بـا پـنج      1343بوجود آمد و در سال  Ipacنفت پان آمريكن و شركت آيپك 

و » IMINCOايمينوكـو  «، »IROPCOايروپكـو  «، »Dopcoدوپكـو  «، »Lapcoلاپكـو  «شركت نفتـي بـه اسـامي    

قرارداد مشاركت ديگري منعقد شـده و شـركت نفتـي     1344تشكيل گرديد و در سال » F.P.Cسي  پي اف«

قيمت اعـلان شـده منهـاي    % 75م ايران تا بوجود آمد در قراردادهاي مشاركت سه» PEGUPCOپگوپكو «

                                                 
  ٣٧صفحه  ١٣٨٠ماه شهريور  ١١مجله نفت، گاز و پتروشيمي شماره - ١



  
٥٠

بـدليل اهميـت مباحـث مربوطـه در فصـل دوم ايـن        1».شد هزينه از هر بشكه نفت صادراتي را شامل مي

  .پرداخته شده است» مجموعه قراردادهاي مشاركت در توليد«رساله  به بررسي ويژگي حقوقي اين 

  

  قراردادهاي خريد خدمت معروف به پيمانكاري -4

) ERAP(اولين قرارداد خدمت بين شـركت ملـي نفـت ايـران و گـروه فرانسـوي اراپ        1345ل در سا

منعقد شد مضمون كلي اين قرارداد اين چنين بود كه موسسه اراپ خدمات مالي، فنـي و بازرگـاني لازم   

دهد و عمليات اجرائـي بـه عهـده شـركت فرعـي غيرانتفـاعي بنـام         انجام مي» شركت ملي نفت«را به نفع 

بوده كه شركت نفت ايران آنرا بعنوان پيمانكار كـل و   SOFIRANسوفيران » ركت فرانسوي نفت ايرانش«

در اينگونه قراردادها مانند قراردادهاي مشاركت در صورتيكه نفـت بـه   . كند انحصاري خود منصوب مي

بـود امـا در   ها از سوي شركت ملي نفت ايران ميسر نخواهد  ميزان تجاري يافت نشود بازپرداخت هزينه

  .شود هاي عمليات منظور شده و به پيمانكار مسترد مي صورت كشف ميدان به ميزان تجاري كليه هزينه

فارس و همچنين قسمتي مركب از سه قطعه  منطقه عمليات عبارت بود از قسمتي از فلات قاره خليج“

مربع بود مدت قـرارداد  هزار كيلومتر  230واقع در خشكي، مجموع مساحت اوليه مناطق واگذاري حدود 

دوره اكتشاف در مورد مناطق دريايي و زميني . برداري شامل دو دوره بود دوره اكتشاف و دوره بهره

هر دو مورد شش سال بود و در صورت كشف ميدان يا ميادين تجاري قرارداد و براي هر ناحيه مورد 

هزار متـر معكـب نفـت از     100گاميكه يعني هن(سال از تاريخ شروع توليد تجاري  25برداري بمدت  بهره

معتبر خواهد شـد  ) ميدان با اطمينان به ادامه جريان منظم نفت براي صدور فروخته و تحويل شده باشد

براساس  2”.شود در صورت عدم اكتشاف ميدان در طول مدت دوره اكتشاف قرارداد فسخ شده تلقي مي

سال از تاريخ  25بل خدمات موسسه اراپ طي مدت اين قرارداد شركت ملي نفت ايران متعهد بود در مقا

درصد نفت توليدي را به بهاي ويژه به موسسـه مـذكور    45تا  25شروع توليد تجاري در هر ميدان بين 

برداري به  هاي اكتشاف و توسعه و بهره قيمت ويژه عبارت بود از جمع استهلاك سالانه هزينه(بفروشد 

بـه عنـوان برابـري نـرخ     % 50ايـن رقـم   ) ها ري بازار و جمع هزينهتفاوت بين قيمت جا% 50و % 2اضافه 

                                                 
  ٧٠،  ص١٣٦١، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، »ي گذشتهها مروري بر عملكرد بخش نفت در برنامه«اتحاد، رحيم ،  - ١
  ٩همان منبع، ص - ٢



  
٥١

شـد هـر    در مورد گاز طبيعي كه همراه با نفـت خـام توليـد مـي    “ضمناً . ماليات بردرآمد منظور شده بود

ماند طبق  مقدار كه پس از مصرف شدن ضمن عمليات و تامين احتياجات مصرف داخلي كشور باقي مي

شد و براي اولين بار دراين قرارداد، اصلي نـويني   ام بين طرفين تقسيم ميهمان اصول مربوط به نفت خ

درصد ذخايري كه كشف شود از شـمول قـرارداد    50به عنوان ذخيره ملي منظور گرديد، بدين معني كه 

   1”.خارج خواهد بود و با عنوان خيره ملي كنار گذاشته خواهد شد

درآمـد بـه   % 90رداد شـركت فرانسـوي اراپ بـيش از    در قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري مانند قرا

گرفت كه در قياس با ساير اشكال قبلي متضمن منافع بيشتري براي دولت ايران محسوب  ايران تعلق مي

  .شد مي

  

  خورشيدي 1352قرارداد كنسرسيوم دوم فروش و خريد نفت  -5

عقد شده بـود و متاسـفانه بـر    من 1333قبل از پايان يافتن مدت قرارداد كنسرسيوم كه قبلا در سال 

اثر مخالفت و فشار بيگانگان بر مردم ايران تحميل شد و ايران به دليل شكست نهضت ملي شدن نفت به 

نمود ولـيكن طـي دو دهـه فـوق تحـولات زيـادي در        ميلادي آنرا پذيرفته و عمل مي 1973ناچار تا سال 

سته بود كه با تاسـيس سـازمان اوپـك در    چگونگي عقد قراردادهاي نفتي كشورهاي همجوار بوقوع پيو

. هاي نفتـي داد  گذاري نفت را اين سازمان به كشورهاي توليد كننده به جاي شركت حق قيمت 1960سال 

هاي كنفرانس اوپك با توجه بـه شـرايط بـازار و ميـزان      و از آن تاريخ به بعد قيمت نفت خام در اجلاس

شد، لذا پس از اينكه كنسرسيوم طـرف قـرارداد    عيين ميتقاضا و امكان توليد كشورهاي مصرف كننده ت

نواحي از مناطق قبلي مشمول را به ايران مسـترد نمـوده، دولـت ايـران      1333با ايران طبق مفاد قرارداد 

تر و درآمد بيشتر به امضاء برسـاند   هاي ديگري قراردادهايي با شرايط بسيار مطلوب توانست با شركت

حاكم بر جهان آنروز توانست قرارداد فروش جديدي به نام قرارداد فروش و و با توجه به فضاي مثبت 

المللي عضو كنسرسيوم تحت شرايط جديد منعقـد   هاي بين سال و با همان شركت 20خريد نفت به مدت 

به تصويب  9/5/1352نمايد اين قرارداد كه در حقيقت نوعي تجديد نظر در كنسرسيوم اول بود در تاريخ 

ين رسيد و در نتيجه آن حاكميت، مديريت، مالكيت به شركت ملي نفت ايران واگـذار شـد، از   نهايي مجلس

                                                 
  همانجا  - ١



  
٥٢

توان به كاهش ناحيه قرارداد به ميزان يك سوم و احاله اداره پالايشـگاه   جمله تغييرات حاصل شده مي«

شـاره نمـود   ريزي عمليات سالانه توليد  صدور نفت ا آبادان به شركت ملي نفت ايران و طراحي و برنامه

  .زيرا كه اين امور از آن پس به عهده شركت ملي نفت ايران گزارده شده است

همچنين در اين قرارداد قانون حاكم بر روابط طرفين، همچنين تفسير و تعبير قـرارداد و داوري آن  

  .براساس قوانين ايران تعيين شد

درصد مذكور در  50ت ايران از رقم درآمد دول 1352در قرارداد فروش و خريد نفت ايران به سال 

درصد قيمت اعلان شده منهاي رقـم هزينـه بـه اضـافه بهـره       55كنسرسيوم اول تغيير يافته و بصورت 

  1».كل درآمد رسيد% 61مالكانه افزايش يافت كه در مجموع درآمد دولت به 

دو  1352سال  اند كه منظور اصلي كنسرسيوم از تجديدنظر در اي از صاحبنظران بر اين عقيده پاره

  :هدف بوده است

سال باقيمانده به اتمام  6يعني  1358در سال  1333ساله قبلي منعقده به سال  25چون قرارداد  -1«

 1372تـا سـال    1352سال ديگر يعني از سـال   20رسيد در حقيقت كنسرسيوم با اين ترفند توانست  مي

  .قرارداد را تمديد كند

 8ميليون شـبكه در روز بـه    4سال از  20يزان توليد را طي اين ثانيا چون موظف شده بود كه م -2

  2».ميليون بشكه در روز افزايش دهد در واقع به نوعي تسريع در نابودي ذخاير نفت ما نايل شده بود

  

  ) معروف به پاياپاي(قراردادهاي فروش مستقيم نفت  -6

داشتن اختيار در فروش و عرضـه  شركت ملي نفت ايران مانند هر صاحب مخزني از ابتدا علاقه به 

كه روابط  1346مخازن خود به صورت مستقيم داشته است در اين زمينه براي نخستين مرتبه در سال 

ميليون تن نفت  20با كشورهاي اروپاي شرقي توسعه يافت اعضاي كنسرسيوم موافقت كردند كه حدود 

املات تهاتري ايران با كشـورهاي اروپـاي   سال در مع 5خام در اختيار اين شركت بگذارند تا براي مدت 

  .شرقي استفاده شود

                                                 
  همانجا- ١
  همان منبع ٢
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هزار بشكه در روز در اختيار شركت ملي نفت ايران با توجه  200نيز حدود  1352سپس در سال «

قرار داده شد كه در سالهاي بعد اين سـهميه ايـران طـي سـال      1352به عقد قرارداد فروش و خريد نفت 

 1355ر روز رسيد، دليل اين افزايش نيز به اين جهت بود كـه از سـال   هزار بشكه د 900به حدود  1357

به بعد كنسرسيم به تعهدات خود عمل ننموده بود لذا صادرات مستقيم شـركت ملـي نفـت ايـران هـم از      

  1».بيني شده بيشتر گرديد اهم قراردادهاي فروش مستقيم به شرح ذيل است مقدار پيش

هاي مدرس هنـد و   ستان و آفريقاي جنوبي مربوط به پالايشگاهقرارداد فروش نفت خام به هندو -«

  .گذاري كرده بود سالسبورگ آفريقاي جنوبي كه دولت ايران در اين پالايشگاهها سرمايه

تحويل نفت خام به اسراييل و مقاديري نيز براي عبور از خط لوله ترانزيـت اسـرائيلي كـه دولـت      -

  .كت داشتايران نيز در احداث اين خط لوله مشار

كشور اروپاي شرقي در چهارچوب قراردادهاي بازرگـاني كـه پرداختهـاي     5فروش نفت خام به  -

  .اين معاملات اغلب بصورت تهاتري بود

  فروش نفت خام به شركت نفت يوگسلاوي در مقابل اجراي پروژه دستگاه تقطير لاوان -

راي طرحهـاي صـنعتي از قبيـل    تعهدات فروش نفت خام به شركتهاي مختلف جهان در مقابل اج ـ -

  فولاد در بندرعباس و نيروگاههاي اتمي

كوپترها  تعهدات فروش نفت خام در مقابل خريدهاي وزارت جنگ از قبيل هواپيماهاي جنگي، هلي -

  و ساير ادوات جنگي 

لازم به ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي سابق كان لم يكن اعلام 

شد و فروش نفت خام كلا در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گرفت و شركت بصـورت فـروش نفـت    

  2».ماهه عمليات صادرات را انجام داد 9خام تك محموله و قراردادهاي كوتاه مدت حداكثر 

  

  

  

                                                 
  ٦٩منبع قبلي، ص - ١
  همانجا- ٢
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  قراردادهاي خدماتي بيع متقابل نفت ايران -7

شـود، شـركت    بنـدي مـي   ي خريد خـدمت دسـته  در اين نوع قراردادها كه عموما در طبقه قراردادها

اندازي و انتقال تكنولـوژي   گذاري همچون نصب تجهيزات، راه گذاري خارجي كليه وجوه سرمايه سرمايه

بازگشت سرمايه و همچنين سود . كند اندازي به كشور ميزبان واگذار مي گيرد و پس از راه را برعهده مي

  .پذيرد ت محصولات توليدي صورت ميگذار از طريق درياف سرمايه شركت سرمايه

هـاي نفتـي    گذاري از محل مايعـات گـازي، نفـت خـام و فـرآورده      بازپرداخت اصلي و سود سرمايه

  .پذير است گيرد و پرداختها هم به صورت نقدي و هم غيرنقدي امكان صورت مي

  :ين ويژگيهاي اين گونه قراردادها به ترتيب زير است مهمتر«

بصورت پيمانكار بوده و وظيفه تامين همه سرمايه مورد نيـاز را بـه عهـده    هاي خارجي  شركت -1

  .دارند

هـاي   هاي پيمانكار كه در طول پروژه تقبل نموده  به همـراه بهـره سـرمايه    كليه مخارج و هزينه -2

بكار گرفته شده و همچنين نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصـل از فـروش نفـت يـا گـاز بازپرداخـت       

  .خواهدشد

اسـت و طـي اقسـاط    % 20گذاري متناسـب بـا پـروژه متغيـر معمـولا       نرخ بازده سالانه سرمايه -3

  .مساوي به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد

گونـه حقـي    ها، پيمانكار داراي هيچ گذاري پس از پايان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمايه -4

  .در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهد بود

اندازي توليد و شروع توليد كشور ميزبـان كنتـرل    از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه پس -5

  .عمليات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامين هزينه عمليات جاري خواهد بود

  .هاي مشترك فاقد سهم است گذ اري پيمانكار خارجي در اين سرمايه -6

زيرا همگي در مياديني كه داراي ذخاير اثبات شـده نفـت و   اند  ها فاقد خطرپذيري اكتشاف پروژه -7

گاز هستند به اجرا درخواهند آمد افزون بر اين خطرپذيري قيمت به كشور ميزبان منتقـل شـده اسـت و    

  1».دولت كشور ميزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمين كرده است

                                                 
  ,٣٥ - ٣٦هاي صنعت نفت، ص  گذاري كالبد شكافي سرمايه«كتاب - ١
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واقع نوعي از قراردادهاي خريـد خـدمت    يادآوري اين نكته ضروري است قراردادهاي بيع متقابل كه در

گردد چونكه شركت خارجي بعنوان پيمانكار طرف قرارداد مالك ميدان نفتي به انجام وظيفه  محسوب مي

گردد  پس از انقلاب اسلامي ايران در صنعت نفت ايران منعقد گرديده كه در فصلهاي بعـدي   مشغول مي

  .مقياس آن با ساير قراردادهاي نفتي تشريح خواهد شدبندي نظام حقوقي و  جزئيات و ويژگيهاي طبقه
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  المللي نفتي وجوه اشتراك و تمايز قراردادهاي بين: گفتار دوم

جوانب مشترك قراردادهاي ناشي از عوامل مشتركي اسـت كـه بـدون در نظـر گـرفتن نـوع         اصولاً

  .گردند بندي مي انعقاد آنها در پانزده مولفه زير، اين عوامل دسته

  .گردد بندي مي زمان  »استخراج«و » اكتشاف«، »مقدماتي«مدت قرار داد كه به سه دوره  -1«

گـردد از منـاطق    شركتهاي نفتي طي مدت زماني مشخص كه در قرارداد تصـريح مـي  : انصراف -2

پوشي و آن مناطق را در سررسيد معين به ميزبـان تحويـل    معيني كه طبق نقشه مشخص گرديده چشم

  .دهند

نمايد كه حداكثر كارآيي فني را رعايت كند  نامه قيد مي المللي نفتي در موافقت شركت بين: حفاظت -3

  .كوشد اين نكته مهم را عملي نمايد و كشور ميزبان با كارشناسان خود مي

هاي نفتي از اعتبار و نفوذ و شناخت ساير رقبـا برخوردارنـد ايـن     غالبا چون شركت: بازاريابي -4

  .گردد ان شركتها واگذار ميامر معمولا به هم

  :تعيين تكليف در خصوص مالكيت ابزار و آلات توليد بعد از پايان قرارداد -5

  .گردد در كليه قراردادها در مورد سرنوشت ابزارآلات تعيين تكليف مي

در كليه قراردادها در بندهايي معين، شركت نفتي ملـزم بـه عملكردهـايي طبـق     : تضمين عملكرد -6

  .گردد نامه مي وافققانون يا ت

  :رعايت تامين تقاضاي داخلي كشور ميزبان -7

المللي ملزم است تقاضاي داخلي كشور ميزبان را طبق قيمتي كه بـين قيمـت بـازار     شركت نفتي بين

  .گردد تامين نمايد جهاني و هزينه توليد نفت و گاز تعيين مي

د كه كشور ميزبان بخواهـد تـا شـركت    اين امكان در قراردادها وجود دار: احداث صنايع جانبي -8

نفتي مبادرت به احداث صنايع جانبي مانند واحدهاي عملياتي مورد نياز، پالايشگاه و واحدهاي صـنعتي  

  .ديگر بنمايد

هاي نفتي عامل ملزم به تامين كالا از منابع داخلي  در اغلب قراردادها شركت: سياست خريد كالا -9

بايست در شرايط رقابتي تهيه شوند و آگاهي از ايـن سياسـت تـداركاتي     هستند و اين كالا و خدمات مي



  
٥٧

باشـد كـه دولـت ميزبـان بـراي داخـل فـراهم         جهت استفاده توليد كننـدگان داخلـي فرصـت مفيـدي مـي     

  1».نمايد مي

  :آموزش نيروي انساني -10

ولا از كشور ميزبان در اغلب قراردادهاي نفتي، شركت خارجي را به آموزش افـراد خـود كـه معم ـ   

دارد زيــرا بـه منظــور كســب دانــش روز و انتقــال   نمايــد ملــزم مــي نيـروي انســاني جــوان گــزينش مـي  

هاي بالا اين امر مهم براي كشور ضروري است لذا ايـن الزامـات شـامل تعـداد دقيـق كاركنـان        آوري فن

  .گردد باشد، مدت آموزش توسط ميزبان در قراردادها معين مي مي

  :هاي خارجي گذاري مايهمعين كردن سطح سر -11

باشـد بنـابراين    پذير نمي هاي مورد لزوم توسعه يك ميدان نفت و گاز امكان چون تعيين دقيق هزينه

شـود و در كليـه قراردادهـا نظـارت      اي در قرارداد مشخص مـي  هاي سرمايه هميشه سقف يا كف هزينه

  .شود بيني مي ها پيش كشور ميزبان بر اين هزينه

در غالب قراردادها حداقل تعداد چاههـايي كـه بايـد حفـر شـوند و      : بندي ي و زمانالزامات كار -12

ميزان عمليات اكتشافي كه در نظر است صورت گيرد تعيين و پيمانكار وظيفه دارد طي زمان مورد نظـر  

  .و در سقف هزينه مشخص عمليات مذكور را به اتمام برساند

توانـد از   يزبان و يا شركت ملي نفت آن كشـور مـي  در غالب قراردادها دولت م: كميته مشترك -13

المللـي   كند بر چگونگي اجراي عمليـاتي كـه شـركت بـين     طريق كميته مديريت مشتركي كه خود تعيين مي

  .نفتي عامل آن است تاثيرگذار باشد

به منظور اعمال كنترل بر عملكرد شركت نفتي كشور ميزبـان در قـرارداد بـه    : انتشار اطلاعات -14

نمايد كه شركت نفتي را ملزم به ارائه كليات اطلاعـات كسـب شـده طـي      معمول مواردي را ذكر ميطور 

  .نمايد عمليات مي

لازم به يادآوري است با همه اين وجود مالكيت اطلاعات عرضه شده به دولـت متعلـق بـه شـركت     

  .بايست محرمانه باقي بماند باشد و براي مدتي تا انجام عمليات مي نفتي مي

                                                 
  .٤٥همان منبع، ص  – ١
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در   اي عمومـاً  نكته آخر آنكه طرفين بـه هنگـام امضـاء قـرارداد طـي مـاده      : مرجع حل اختلاف -15

كنند كه در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد اين قـرارداد و يـا عـدم     قراردادهاي نفتي معين مي

قـانون  « بندي هر يك به اجراي تعهدات مندرج در قرارداد چه قانوني حاكم بـوده يعنـي   حسن اجرا و پاي

و يـا  » المللـي  داوري بـين «نمايند و به چه مرجعي يعني آيا به محاكم كشور ثالث و يا  را انتخاب مي» پايه

  1».مراجعه نمايند» حكميت«

هـاي ميزبـان    گانه فوق در اغلب قراردادهاي متداول نفتي امروزه مـد نظـر دولـت    درج موارد پانزده

نده منافع ملي توسط دولتهـا اسـت كـه ارزش حقـوقي يـك      كن بيني نكات تضمين بوده و دقت نظر و پيش

  .سازد المللي نفتي را معين مي قرارداد بين

  وجوه تمايز  〈

باشد كـه   سازد اختلاف ساختارها مي آنچه يك قرارداد را از ساير قراردادهاي مشابه متمايز مي

سـاختارهاي   -3ختارهاي عمليـات و مـديريت   سـا  -2ساختارهاي مـالكيتي   -1بطور خلاصه پنج دسته 

تـوان بـه عنـوان وجـوه      ساختارهاي خطرپـذيري را مـي   -5ساختارهاي تقسيم منافع  -4انتقال فناوري 

پيوست ها بـه   1در صفحه مربوطه تحت عنوان جدول شماره  2 ”.اختلاف قراردادها با همديگر ذكر نمود

  .استمقايسه  اين ساختارهاي پنجگانه اقدام گرديده 

  

  مقايسه قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري بيع متقابل  ����

باشد كه در تاريخ صنايع نفت  گـرايش بـه سـمت عقـد قراردادهـاي خريـد        لازم به يادآوري مي

» لبيـع متقاب ـ «خدمات پيمانكاران بيش از پيش مد نظر مسئولين اين صنايع بوده، از جمله اين قراردادها 

هـا و   چون طي فصل اول به تفصيل ويژگي. گردد بندي مي باشد كه جزء اين دسته از قراردادها دسته مي

قراردادهـاي پيمانكـاري   «ماهيت حقوقي قراردادهاي از نوع مشاركت در توليد بررسي گرديد و همچنين 

» اراپ«عنـوان  تحـت   1345كه اولين دفعه در صـنعت نفـت ايـران بـا  انعقـاد آن در سـال       » خريد خدمت

خيـر   آوردن ساير كشورهاي نفـت  اي را نه تنها در تاريخچه حقوقي نفت ايران بلكه با روي سرفصل تازه

                                                 
  همانجا- ١
  .٤٥همانجا، ص - ٢
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به تبعيت از ايران گشود را مورد مداقه قرار داديم به لحاظ اهميت نوع جديد اين گونه قرارداد كه پس از 

داول گرديـده اسـت بـه لحـاظ هـر چـه       انقلاب اسلامي در صنعت نفت ايران در چارچوب بيع متقابل مت ـ

كـه   6مفيدتر بودن قياس و رعايت اختصار رئوس مطالب طي سه جدول آخر رساله در قسمت پيوسـت  

باشد آورده شده است لازم به  المللي نفتي مي حاوي جوهره قياس حقوقي اين دو اَشكال قراردادهاي بين

نقلاب اسلامي در صنعت نفت كشورمان منعقد يادآوري است كه قراردادهاي مشاركت در توليد پيش از ا

گرديد و فقط نوع دوم يعني قراردادهاي نفتي بيع متقابل كه بدليل جديد بودن سوالات بسياري را نيز  مي

باشد، لذا بنابر اهميت طي اين رساله به تشريح و مقايسة آن  در اذهان عموم فراهم آورده است رايج مي

  .پردازد مي
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  : بخش اول

  هاي قراردادهاي اوليه نفتي ايران تا قبل از ملي شدن صنعت نفت ايران ويژگي                            

  

شمسـي دو   1329در آغاز ذكر اين نكته لازم است كه تـا قبـل از ملـي شـدن نفـت ايـران در سـال        

اد كه در واقع نوعي قرارد 1933و دومين آن قرارداد  1901قرارداد، اولين مورد، قرارداد دارسي به سال 

پس از پايان جنـگ دوم جهـاني و   . توافقي در شروط امتيازنامه دارسي بود در ايران منعقد گرديده است

هاي متفقين و يك سلسله عوامل خاص اوضاع و احوال آن دوران دو قرارداد كه هرگز بـه   حضور دولت

نفـت ايـران و   تصويب مجلسين ايران هم نرسيدند يكي در مورد اميتاز نفت شمال موسـوم بـه قـرارداد    

گلشائيان به امضاء رسيد وليكن بـه تصـويب نهـايي    -شوروي و ديگري موسوم به قرارداد الحاقي گس

شود و لذا چون حاوي نكات برجسته حقوقي  در اين بخش از آنها به عنوان غير منعقده ياد مي. نرسيدند

ن دو قرارداد به طور فشرده باشد، به قياس و ارزيابي اي و پيشنهادات جديد مرتبط با موضوع رساله مي

  .پردازيم نيز مي

  

  دارسي 1901هاي قرارداد  ويژگي  )مبحث اول

دارسي كه در واقع اولين امتيازنامه نفتي در خاورميانه  1901هاي اولين قرارداد  در مورد ويژگي

ه طبيعتـاً  گردد همانگونه كه در مبحث كليات تشريح گرديد نوعي امتيازنامه اوليه بوده ك نيز محسوب مي

باشد ولي چون در فصل اول به طـور   از نظر شكلي و ماهيتي نيز خصوصيات يك امتياز نامه را دارا مي

كامل به تشريح كالبد يك امتيازنامه پرداخته شده است از توضيح مكررات خودداري ورزيده ليكن مفـاد  

مالي، غيرمالي و نظام حقـوقي  قرارداد را در اينجا آورده و به بررسي ويژگيهاي اصلي آن يعني شرايط 

شود، قبل از شروع به تطبيق و مقايسه مفـاد،   المللل مبادرت مي آن در قياس با استانداردهاي حقوقي بين

ذكر اين نكته ضروري است از آنجائيكه هنوز ارزش واقعي اين ماده مهم براي صاحبان مخازن نفتي به 

نات آن دوران نيز در اختيار اين جوامع قرار نداشت وضوح شناخته شده نبود و از طرفي فناوري و امكا
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دستي و استقبال از  با نگاهي گذرا به مفاد اين امتيازها پيداست كه در مرحله اعطاء امتياز با نوعي گشاده

  .ورود و حضور امتياز گيرندگان در كشور اقدام گرديده است

  متن امتيازنامه دارسي

ازي مخصوص و انحصاري جهت تفتـيش و تفحـص و پيـدا    به ويليام ناكس دارسي امتي :فصل اول

بست و حاضر كردن براي تجارت و حمل و نقل و فروش گاز طبيعي و نفت و قيـر و    كردن و استخراج،

  . شود سال از تاريخ امضاء داده مي 60موم طبيعي در تمام وسعت ممالك شاهنشاهي ايران به مدت

هاي نفـت   هاي لازمه از محل سرچشمه كشيدن لولهصاحب اين امتياز از حق انحصاري  :فصل دوم

  .و قير و غيره تا خليج فارس و همچنين شعبات توزيع برخوردار خواهد بود

دولت ايران اراضي باير خود را در هر جا كه مهندسين صاحب امتياز براي ايجاد بنا و  :فصل سوم

ذار خواهد كـرد و اگـر اراضـي مـورد     تاسيس كارهاي مورد نياز لازم بدانند مجانا به صاحب امتياز واگ

نياز صاحب امتياز اراضي داير و زراعي باشد صاحب امتيـاز بايـد آنهـا را بـه قيمـت عادلانـه از دولـت        

دهد كه اراضي و املاك لازم و متعلـق بـه    دولت ايران همچنين به صاحب امتياز حق مي. خريداري نمايد

امـاكن مقدسـه و جميـع متعلقـات     . لانه خريداري نمايدديگران را با رضايت صاحبان آنها و به قيمت عاد

  .باشند زرع مجزا و مستثني از اين قاعده مي 200آنها به شعاع 

چون معادن نفت شوشتر و قصر شيرين و دالكي بندر بوشهر بالفعل دايـر و سـالانه    :فصل چهارم

ب فصـل اول بـه صـاحب    مبلغ دوهزار تومان جمع ديواني دارند مقرر گرديد كه آن معادن نيز بـه موج ـ 

اميتاز واگذار گردد مشروط بر آنكه علاوه بر صدي شانزده مذكور در فصل دهم صـاحب امتيـاز همـه    

  .سالانه دوهزار تومان جمع درآمد حاليه معادن مذكور را به دولت ايران بپردازد

 هـا توسـط مهندسـين صـاحب امتيـاز و يـا خـود        ريزي و نقشه كار گذاشتن لولـه  طرح :فصل پنجم

  .صاحب امتياز خواهد بود

آنچه در فصل اول در مورد وسعت منطقه امتياز ذكر شده است، اين امتياز شـامل  : فصل ششم

دولـت ايـران بهـيچ كـس اجـازه      . آذربايجان، گيلان، مازندارن، خراسان و استرآباد نخواهد بـود  ولايات 

  .ران تاسيس نمايدها و سواحل جنوبي اي هاي نفت به طرف رودخانه نخواهد داد كه لوله
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كليه اراضي مشمول اين امتياز از هر نوع ماليات و عوارض در طول مـدت ايـن امتيـاز     :فصل هفتم

معافيت داشته و كليه اسباب و لوازم مورد نياز براي تفتيش و استخراج معادن و بسـط آنهـا و تاسـيس    

  .باشند ها از پرداخت هر گونه ماليات و حقوق گمركي معاف مي لوله

صاحب امتياز مكلف است بخرج خود چند نفـر خبـره را جهـت تفتـيش صـفحاتي كـه        :هشتم فصل

رود به ايران اعزام داشته و در صورتي كه گزارش آنها مثبت باشد صاحب  احتمال وجود معادن نفت مي

  .امتياز مكلف است اجزاي علمي و اسباب و آلات و ادوات استخراج را به ايران بفرستد

شود كه يك يا چند شركت براي انتفاع از امتياز تاسـيس   ب امتياز اجازه داده ميبه صاح :فصل نهم

شـوند و كليـه تعهـدات و مسـئوليتهاي      اين شركتها از تمام حقوق صـاحب امتيـاز برخـوردار مـي    . نمايد

  .شوند دار مي صاحب امتياز را نيز عهده

گردد موظف است كـه يـك    شركت استخراج اوليه كه از سوي صاحب امتياز تشكيل مي :فصل دهم

ماه بعد از تاريخ تاسيس، مبلغ بيست هزار ليره نقدا و بيست هزار ليره ديگر بصـورت سـهام بـه دولـت     

گردند، موظف و مكلف خواهند بـود   علاوه بر آن شركت و تمام شركتهايي كه تاسيس مي. ايران بپردازد

  .ليانه پرداخت نمايندكه از منافع خالص ساليانه خود صدي شانزده به دولت ايران سا

دولت ايران مختار است يك كميسر تعيين نمايد تا طرف مشـاوره صـاحب امتيـاز و     :فصل يازدهم

اين كميسر بر طبق قرارداد منعقده با صاحب امتياز براي حفظ حقـوق دولـت   . مديران شركتها قرار گيرد

حب امتياز پس از تاسيس شركت صا. شاهنشاهي هر گونه تفتيشي را كه لازم بداند به عمل خواهد آورد

  .اول ساليانه هزار ليره در ازاي خدمت كميسر به وي پرداخت خواهد كرد

كارگزاراني كه در تاسيسات شركت كار خواهند كرد بايـد از رعايـاي اعليحضـرت     :فصل دوازدهم

  .شاهنشاه باشد باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير، مهندس و عماق و مباشرين

شدند، صاحب امتياز بايد  در تمامي نقاطي كه اهالي محلي تا كنون از نفت متمتع مي :فصل سيزدهم

  .كردند نفت مجاني بدهند آوري مي به آنها بهمان اندازه كه نفت جمع

گردد كه اقدامات لازم براي حفظ امنيت و اجراي مقاصد ايـن   دولت ايران متعهد مي: فصل چهاردهم

شـود كـه    دولت ايران همچنـين متعهـد مـي   . ذكوره در فوق را بعمل آوردامتياز و اسباب آلات و ادوات م
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با اداي اين تعهدات از طـرف دولـت ايـران،    . عمال و وكلا و مستخدمين شركت را تحت حمايت قرار دهد

  .شده بهيچ اسم و رسم حق مطالبه خسارت از دولت ايران را ندارند  هاي تشكيل صاحب امتياز و شركت

از تقاضاي مدت امتياز تمـام اسـباب و ابنيـه و ادوات موجـود مـورد اسـتفاده       پس  :فصل پانزدهم

  .شركت به دولت ايران تعلق خواهد گرفت و شركت حق ادعاي خسارت از اين بابت را ندارد

اگر در مدت دو سال از تاريخ اين امتياز، صاحب امتياز نتواند شركت اوليه مذكور  :فصل شانزدهم

  .مايد اين امتياز از درجه اعتبار بكلي ساقط خواهد شددر فصل هشتم را تاسيس ن

در صورتيكه بين طرفين متعاهـدتين بـر سـر تاويـل و تفسـير امتيـاز و همچنـين         :فصل هفدهم

درباره حقوق و مسئوليتهاي طرفين اختلافي بروز نمايد، براي حل اختلاف در تهران به دو حكَـم رجـوع   

دو حكَـم قبـل از   . و ديگري نماينـده دولـت ايـران خواهـد بـود      خواهد شد كه يكي از آنها نماينده شركت

حكْم آن دو حكَـم و يـا تصـميم حكَـم     . را تعيين خواهند كرد» حكَم ثالث«مبادرت به رسيدگي به اختلاف 

  .ثالث قطعي خواهد بود

اين امتيازنامه در دو نسخه بـه فرانسـه نوشـته شـده و بهمـان مضـمون بفارسـي         :فصل هيجدهم

اگر اختلافي در متن و مضمون اين امتيازنامه بين دو زبان ملاحظه شود، متن فرانسه . استترجمه شده 

  1».اولويت دارد و به آن متن بايد رجوع كرد

اي مهندس و حفار را به ايران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال  دارسي پس از كسب امتياز عده

دو سال بعد از تحصيل امتياز، اولين چـاه بـه    يعني 1903قصر شيرين مشغول حفاري شدند و در سال 

نفت رسيد و چاه دوم هم مدتي بعد در عمق بسيار زياد به نفت رسيد ولي چون مقدار نفـت آنهـا نـاچيز    

دارسـي   1903در سـال  «. بود، تصميم گرفته شد تا چاه سرخ را رها كرده و در جنـوب بكـار بپردازنـد   

                                                 
   ٦٦مسايل سياسي اقتصادي نفت ايران، ص “كتاب  -١

ــه     ــود ب ــوع ش ــي رج ــه دارس ــي امتيازنام ــل فارس ــتن كام ــه م ــت مطالع ــاني، : جه ــل لس ــران  “ابوالفض ــلاي اي ــا ب ــياه ي ــلاي س ــد، ”ط ــاپ جدي ، چ
ن ، ترجمــه عبدالحســي ”خاورميانــه، نفــت و  قــدرتهاي بــزرگ   “، بنجــامين شــواردن،  ٦٥-٦٩، صــفحات ١٣٥٧انتشــارات اميركبيــر، تهــران،   

ــي، تهــران    ــاي جيب ــزارش   ١٤-١٥، صــفحات ١٣٥٤شــريفيان، چــاپ دوم، انتشــارات شــركت ســهامي كتابه ــه، ضــيمه گ ــتن فرانســه امتيازنام م
  .F.O. 60/660سر آرتور هاردينگ به لرد لنز داون، وزير امور خارجه انگلستان در  ١٩٠١مه  ٣٠مورخ  ١٦شماره 

  :ترجمه رسمي از متن فرانسه به انگليسي
Concession: Between the Government of His imperial Masjesty the Shah of Persia of the one part and william Knox 
d’Arcy of independent Means, Reading at No.42. Groavenor Square of the Other Part. I.O.R.L/P&S/20 C. 158A. 

  همچنين
League of Nations, Official Journal, 13th year. No 7 (1932), part II. 2305-2307. 
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هزار 600(هزار ليره استرلينگ  600را با سرمايه  First Exploration Companyبرداري اوليه  شركت بهره

تشكيل داد و بيست هزار ليره نقدا و بيست هزار سهم كه بموجب امتيـاز تعهـد پرداخـت    ) ليره استرلينگ

سي هزار سهم بعنوان پيشكش بـه مظفرالـدين شـاه و ده هـزار     . آن را به دولت ايران كرده بود پرداخت

پنج هزار سهم به ميرزا حسين خان مشيرالدوله وزير امورخارجه و پنج هزار سهم سهم به اتابك اعظم، 

  1».الدين مهندس الممالك وزير معادن تسليم نمود به نظام

برداري به  سال اختيار تام بهره 60باشد كه به مدت  از نكات بسيار بارز فصل اول اين امتياز مي

ا قراردادهايي كه در سالهاي بعـدي بـه امضـاء رسـيد     ويليام ناكس دارسي داده شده است و در قياس ب

همچنين فصل دوم قرارداد كه حق انحصار مطلق صاحب امتياز در احـداث  . رود شمار مي خود بدعتي به

خطوط لوله نفتي و حتي تاسيس شعبات توزيع نفت واگذار شده است، طي فصل سوم واگذاري اراضـي  

هر كجا كه صاحبان امتياز تشخيص دهند از نكات بـارز ايـن   دولتي به صورت رايگان به هر مقدار و در 

باشد و طي فصل چهارم ضـميمه كـردن معـادن مشـمول قـراردادي ديگـر بـه ايـن قـرارداد           قرارداد مي

باشد كه محاسبه و به صاحب امتياز در عوض پرداخت سالانه دوهزار تومان  حقوق ديـواني اعطـاء    مي

معافيت كامل مالياتي و گمركي به اراضي شمول اين امتيازنامـه و  گرديده است، در فصل هفتم نيز دادن 

هاي انتقال نفتي همچنين حق تاسيس هر گونه شـركت تـابعي    شمول آن به كليه ادوات و تجهيزات و لوله

هاي مذكور در فصل هفتم به ايـن   كه صاحب امتياز مقتضي تشخيص بدهد و دادن تسري تمامي معافيت

از نكات بارز ايـن قـرارداد طـي فصـل     . باشد هاي خاص اين قرارداد مي ز ويژگيهاي تابعه ا گونه شركت

و » اكتشافات نفتي«هشتم است كه عبارت از مكلف نمودن صاحب امتياز در تاسيس شركتي تحت عنوان 

باشد كه بقاي امتياز نامه را نيز مشروط به تأسـيس شـركت    تاكيد بر تشكيل آن طي فصل شانزدهم مي

  . و سال نموده استاكتشاف ظرف د

گـاه از   الامتياز كه هيچ از نظر شرايط مالي قرارداد آنچه شايان توجه است اينكه علاوه بر  مبلغ حق

ليره ديگر به صورت  20000ليره نقداً و  20000توانست افزون باشد وليكن طي فصل دهم مبلغ  نمي% 16
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دي شانزده از منافع خالص خود به سهام و مكلف نمودن تمامي شركتهاي موسسه بعدي به پرداخت ص

امتياز به  كميسري كه حافظ منـابع    ليره از سوي صاحب 1000دولت ايران و همچنين  پرداخت ساليانه 

طي فصل هفدهم نيز . باشد حقوقي ايران است تحت عنوان خدمات كميسري طي فصل يازدهم مذكور مي

باشد كه به حكميت دو طرف  اين امتيازنامه مينظام حل و فصل اختلافات حقوقي از نكات اصلي و جالب 

ايـن دو حكـم   . يك داور از سوي دولت ايران و داور ديگر به انتخاب شركت خارجي محول گرديده است

بايست داور سومي را نيز انتخاب نمايند و نكته آخـر نيـز    قبل از مبادرت به رسيدگي ماهيتي اختلاف مي

ت بروز هرگونه اختلافي در تفسير قرارداد بـه مـتن فرانسـوي    در مورد زبان قرارداد است كه در صور

  . اولويت داده شده و اين موضوع به صراحت در فصل هجدهم اين قرارداد امتيازي آمده است

  

  شركت نفت ايران و انگليس 1933ويژگيهاي قرارداد ) مبحث دوم 

در ابتدا نـوعي امتيازنامـه    دارسي گفتيم، 1901همانگونه كه در مبحث مربوط به ويژگيهاي قرارداد 

كه به دهه ركود اقتصادي در غرب معروف است  1930بود و كماكان ادامه داشت تا اينكه با شروع دهه 

با آنكـه حجـم    1931براي نمونه در طول يك سال بحراني “هاي درآمد نفت نيز روي نمود،  كم كاستي كم

اقي بود وليكن شركت از كاهش قيمتها بطور فروش نفت شركت نفت ايران و انگليس به همان حال خود ب

ميليون ليره در  4/2به  1930ميليون ليره در  8/3ديد چونكه منافع خالص شركت از  نابرابري صدمه مي

الامتيـاز   شـد در صـورتيكه تنـزل حـق     درصـد مـي   37تنزل كرده و اين كـاهش چيـزي در حـدود     1931

شد سهم ايران از  و هر بار كه اين كسورات كمتر مي درصد شده بود 75پرداختي به دولت ايران بيش از 

توان به درآمد نفتي عراق از شـركت نفـت عـراق و انگلـيس      شد براي مقايسه مي درآمد نفت ناچيزتر مي

اي را  دولت عراق از مدتي قبل، ضمن مذاكرات خود با شركت نفت عراق درآمد سالانه«اشاره نمود زيرا 

 1931براي خود تثبيت كرده بـود كـه تـاريخ دريافـت ايـن مبلـغ از       ) طلا( ليره 400,000به ميزان حداقل 

شد در حالي كه ميادين نفتي عراق هنوز آن مقدار نفتي كه بتواند آنرا تجاري محسوب كرده و  شروع مي

ميليون تن رسيده بـود    7/5به  1931كرد، و حال آنكه صادرات نفت ايران در سال  صادر كند توليد نمي

ليره بود كه بسيار كمتر از عوايد عراق محسوب شده است لذا رضا شاه  307,000يد ايران رقم ليكن عوا

هاي بدست آمده  هاي نوگرايي به درآمد بيشتري نياز داشت با استفاده از موقعيت كه براي اجراي برنامه
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تان بـه شـوراي   اين الغاي يك طرفه موجب شكايت دولت انگلس. ابتكار لغو امتياز دارسي را اعلام داشت

شوراي جامعه پس از استماع نظرات نمايندگان دو دولت ايـران و انگلسـتان   . جامعه ملل آن زمان گرديد

ماموريت داد تا موضوع را دقيقا مورد بررسي و مطالعه قرار داده و شورا را از نتيجه   »ادوارد بنش«به 

تا مستقيما با يكديگر وارد مذاكره شوند  بررسيهاي خود مطلع نمايد، ادوارد بنش به طرفين پيشنهاد كرد

در بيست و هفت ماده به امضاء  1933و قرارداد جديدي بين خود منعقد نمايند و سرانجام قرارداد جديد 

نظـر بـه اينكـه ايـن     . دارسـي بـود   1901كه در حقيقت قرارداد تجديـدنظري در قـرارداد    1”.طرفين رسيد

فاتي كه از بر داشت دولتين ايران و انگلسـتان از مفـاد امتيازنامـه    قرارداد را بايد در پرتو موارد و اختلا

 1901نسبت به امتيازنامه قبلـي   1933در اينجا به مزايا و معايب قرارداد . باشد بررسي نمود دارسي مي

  .گردد تا مطلب ادا گردد دارسي بطور كلي اشاره مي

  

  >مزايا   < 

هزار ميل مربع كه قبلا در امتياز دارسي ذكر شده  400ز در اين قرارداد حوزه عمليات كمپاني ا -1«

  .بود به يكصد هزار ميل مربع كاهش داده شده است

  آمĤم,lكمپاني نفت تعهد كرد كه جهت اعزام محصلين به خارج بمنظور  -2

هـزار ليـره    آموزش و استفاده از كارشناسان داخلي در عوض متخصصين بيگانه سـاليانه مبلـغ ده  

  .اختصاص دهد

كمپاني متعهد شد كه بطور تصاعدي از تعداد كارشناسان و كارمندان خارجي كاسـته و بجـاي    -3

  .آنها از اتباع ايراني بكار بگمارد

هـاي مهـم و محرمانـه و     كمپاني نفت جنوب متعهد و موظف گرديد كليه اسـناد ومـدارك، نقشـه    -4

  .طرحها را در اختيار دولت ايران قرار دهد

درصـد بـالغ شـد و     20درصد بـود بـه    16ران كه تا آن زمان طبق امتياز دارسي منافع دولت اي -5

شـيلينگ درآمـد    5تـا   5/4بعلاوه براي هر تن نفتي كه بفروش برسد دولت ايران بعنوان ماليـات حـدود   

  .كند تضمين شده پيدا مي

                                                 
  .٥٤-٥٧، ص ١٣٥٤، چاپ اول، انتشارات پيروز، سال »تجزيه و تحليل مالي امتيازات نفتي خاورميانه«مقداشي، زهير ،  – ١
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ق بهتـرين  دار تامين امكانات درمـاني و بهـداري كارمنـدان و كـارگران خـود مطـاب       كمپاني عهده -6

  .هاي روز گرديد شيوه

جويي را بعمل آورده و در حفظ مخـازن نفتـي كوشـش و از     كمپاني نفت متعهد شد كمال صرفه -7

  1».انجام هر عملي به ضرر دولت ايران خودداري نمايد

  

  >معايب   <

هرچند كه حوزه عمليات شركت به يكصد هزار ميل مربع كاهش يافت ليكن چون شـركت حـق    -1«

ب اين مقدار را كسب كرده بود لذا با اطلاعات فني كـه از ذخـائر عمـده نفـت در منـاطق داشـت بـا        انتخا

كرد، در عين اينكـه بكـار خـود مشـروعيت      خيز جبران اين محدوديت را مي تر نفت انتخاب آن مناطق مهم

  .بخشيده بود

ا به شركتهاي تابعـه  كمپاني حق يافته بود كه كليه اراضي متعلق بخود و تاسيسات غير منقول ر -2

بفروشد مسلم بود كه اين شركت پس از فروش مايملك خود به آن شركتهاي تابعه با تغييـر اساسـنامه   

آن شركتها آنها را از حالت تابعه خارج كرده و دولت ايران را مجاب كند تـا ملزومـات كمپـاني را از آن    

  .شركتها به قيمت به اصطلاح عادله خريداري كند

فت جنوب الزام نشده بود تا قسمت يا تمامي ارز حاصله از فروش نفت و صادرات خود كمپاني ن -3

تر از ساير  را به پول ايران تبديل كند، ضمنا قيمت فروش مواد نفتي در ايران كه توليد آن به قيمتي ارزان

نفـت در   ولي بر اسـاس قيمـت  ) بدليل وجود پالايشگاه آبادان و صدور از خليج فارس(شد  نقاط تمام مي

بدين ترتيـب كمپـاني نفـت جنـوب بـه      . خليج مكزيك و خليج روماني با تخفيف ده درصد تعيين شده بود

  .مند شدند علاوه شركتهاي تابعه آن از كليه معافيتهاي گمركي و مالياتي بهره

كمپاني حق لغو امتياز را با يك اطلاع قبلـي دو سـاله بدسـت آورد ولـيكن ايـن حـق بـراي لغـو          -4

اد به ايران داده نشده است، حتي اگر شركت نفت جنوب از مقررات انحراف يافته و به تعهدات خود قرارد

  2».بيني نشده است عمل ننمايد حقي براي ايران پيش

                                                 
   ١٤٧-١٥٠، ص »مسايل سياسي اقتصادي نفت ايران«كتاب- ١
  همانجا- ٢
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دارسي مدت اعتبـار   1901مدت آن بود زيرا در قرارداد  1933سرانجام بزرگترين عيب قرارداد  -5

سال ديگـر   30به اين مدت  1933ن طي مذاكرات و عقد قرارداد بود وليك 1961سال يعني تا سال  60آن 

ميلادي تمديد شده بود، خوشبختانه با تصويب قانون ملـي   1991هم اضافه شد و با اين حساب تا سال 

اين غارت مخازن نفتي ايران به روش كهنه دولت ) ميلادي 1951(شمسي  1329شدن نفت ايران در سال 

   .انگلستان تداوم نيافت

مقامات رسمي سفارت ايـران در واشـنگتن بـه تحقيـق دربـاره ميـزان        1943در اوايل فوريه سال «

شـركت نفتـي فـوق    . براي كسب امتياز نفت در ايران پرداختنـد » استاندارد واكيوم«مند كمپاني نفت  علاقه

 مندي خود را بـراي كسـب امتيـاز نفـت در سـواحل جنـوب شـرقي ايـران يعنـي ناحيـه           چندي بعد علاقه

  1».بلوچستان ايران به اطلاع دولت ايران رساند

هم كه شايد از طريـق عوامـل خـود از    ” رويال داج شل“از سوي ديگر شركت نفتي انگليسي هلندي 

چگونگي پيشنهاد شركت نفت آمريكايي مذكور مطلع شده بود، نمايندگاني را با پيشنهادات خود به تهران 

شـهريور   24رم  بررسي پيشنهادات دو شـركت نفتـي بـود در    اعزام داشت در حاليكه دولت ايران سرگ

معاون كميسارياي ملي امور خارجـه شـوروي در راس هيئتـي نفتـي وارد       »سرگئي كافتار ادزه« 1323

تهران شد و در ملاقاتي از شاه درخواست كرد كه به دولت ساعد دستور دهد تا نسـبت بـه درخواسـت    

  .مايددولت اتحاد شوروي نظر مساعد ارائه ن

مجلس در مقام موافقت بـا برنامـه دولـت    ) 1944دسامبر  2( 1323در جلسه مورخ يازدهم آذرماه «

برآمد و نماينده مردم تهران محمد مصدق نطقي ايراد كرد و استخراج معادن نفـت توسـط   » بيات«جديد 

دآوري نمـود  دولت ايران را ضرورت كسب درآمد ارزي ايران پس از اشغال توسط متفقين خواند اما يـا 

اند دادن هـر گونـه    تا زماني كه نيروهاي آمريكايي و انگليسي و روسي كاملا خاك ايران را تخليه نكرده

ء  باشد او بيان داشـت سياسـت اعطـا    ها در شرايطي مطلوب به نفع مصالح ملت نمي امتيازي به آن دولت

رگيرنـده مصـالح و منـافع ايـران در     كه بنظـر وي در ب » موازنه منفي«و طرح . امتيازات نبايد مثبت باشد

قبل از پايـان سـال مـيلادي    . زمان اشغال بود را ارائه نمود، اين طرح با اكثريت قاطع آرا بتصويب رسيد

اكراه دولت شوروي از اقـدام بـراي خـروج ارتـش سـرخ از ايـران ترديـدهايي را        ) شمسي 1324( 1945

                                                 
1 - f.r.u.s 1943, Vol. 1V,PP.625-626. 
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مـاه و برگزيـده شـدن احمـد قـوام بـه        دي 30برانگيخت كه منجر به استعفاي نخست وزيـر حكيمـي در   

 15( 1946وزيري گرديد وي سريعا جهت حل موضوع به مسكو سفر كـرد و در چهـارم آوريـل     نخست

كه به تهران بازگشته بود بيانيه مشتركي را با سادچيكف سفير شوروي امضـاء نمـود   ) 1325فروردين 

قسـمتهايي از  «در بند اول اين ابلاغيه آمـده بـود    .كه آنرا ادامه توافقات مطروحه در مسكو اعلام داشتند

كننـد و طـي بنـد دوم     ظرف يكماه و نيم خاك ايـران را تخليـه مـي    1943مارس  24ارتش سرخ از تاريخ 

ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي را اعلام و از همان تاريخ تا انقضاء هفت مـاه بـراي تصـويب    

  1».مجلس پانزدهم پيشنهاد خواهد شد

ر چند اين قرارداد نفتي هرگز به تصويب مجلس نرسيده است اما به دليل ويژگيهاي خاص آن بـه  ه

  .كنيم طور اجمالي نظام حقوقي اين موافقتنامه نفتي را بيان مي

  

  ويژگيهاي قرارداد نفتي ايران و شوروي) مبحث سوم 

سـال اول عمليـات    25قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي در مدت  1بر اساس ماده 

سـال   25درصد سهام به شوروي متعلق خواهد بود و طي مدت  51درصد سهام به ايران و  49شركت 

درصد سهام به شوروي متعلق خواهد بود ولـي تقسـيم منـافع هـر      50درصد سهام به ايران و  50دوم 

سـال در   50ات شـركت  ، مـدت عملي ـ 5گرديد، طبق ماده  ساله بر مبناي مقدار سهام همان سال انجام مي

الـذكر در   اراضي شمال و شمال غربي نقشه ايران مشخص شده بود و اراضي طرف غـرب خـط سـابق   

تواند به امتياز شركتهاي خارجي يا ايراني يا اشتراك با خارجي  نقشه تعيين شده را نيز دولت ايران نمي

اله عمليات دولت ايران حـق خواهـد   س 50قرارداد نيز پس از انقضاي مدت  6بر طبق ماده . واگذار بنمايد

  .داشت سهام شركت متعلق به طرف شوروي را خريداري و يا مدت عمليات شركت را تمديد كند

در مجلس حاضـر و گـزارش مشـروح خـود را تقـديم       1326مهرماه  29السلطنه در  سرانجام قوام«

روهـاي شـوروي بـا    مجلس كرد، وي ضمن سخنان خود گفت او بـراي حـل مسـاله اشـغال ايـران از ني     

قرارداد نفت ايران و شوروي ظاهراً موافقت كرده ولـيكن روسـها را فريـب داده و حـال بـا تقـديم مـتن        

باشد خواسـت   داند طبق قانون اساسي بدون تصويب نهايي مجلس بي ارزش مي نامه نفتي كه مي موافقت

                                                 
  .همان منبع - ١
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يس كميسـيون خـارجي مجلـس    اي كه از سوي رئ لذا طي ماده واحده. تا از تصويب آن خودداري نمايند

نامه قبلي به مجلس ارائه نمود در اين لايحه نكات زيـر   يكن كردن آن موافقت لم پيشنهاد شده و براي كان

  .را گنجانيده است

 1323وزير با حسن نيت و استنباط از مفاد ماده دوم قانون يازدهم آذرماه  چون نخست -نكته اول

ه نموده و مجلس نيز استنباط مزبـور را منطبـق بـا مـدلول و مفهـوم      نام اقدام به مذاكره و تنظيم موافقت

  .داند نامه فوق را بلااثر مي دهد لذا موافقت واقعي قانون فوق تشخيص نمي

واگذاري امتياز به هر كس يا هر شركت دولتي خارجي براي اسـتخراج نفـت ومشـتقات     -نكته دوم

  .آن به هر نحو ممنوع اعلام شد

منابع نفتي جنوب ايران هم اگر حق ملت ضايع شود دولت موظـف اسـت كـه     در مورد -نكته سوم

براي احقاق حقوق ملت ايران با شركت يا دولت طرف قرارداد وارد مذاكره شود و اقدام لازم را انجام و 

  .مجلس را نيز از عمل خود مطلع سازد

شكيل دهد و ظرف مدت با ذكر اينكه دولت ايران موظف است يك گروه علمي و فني ت -نكته چهارم

خيز و منابع نفتي ايران را بررسي و مطالعه كند و بر اساس آن قـوانين لازم در   سال تمام مناطق نفت 5

آبـان بـه امضـاء شـاه نيـز       14هاي نفتي آينده بوجود آيد لذا با تصويب اين قـانون كـه در    مورد فعاليت

  1».شمسي متولد گرديد 1326ه اول سال رسانده شد، بدين ترتيب عملا شركت ملي نفت ايران در نيم

  

  گلشائيان -ويژگيهاي قرارداد الحاقي گس) مبحث چهارم 

شـركت نفـت ايـران و انگلـيس      1933همانگونه كه در قسمت مربوط به معايب و مضـرات قـرارداد   

هاي مردمي  و فضاي ايجاد شده پس از پايان جنگ جهاني دوم و خيزش 1949يادآوري گرديد در سال 

راسر جهان بمنظور احقاق حقوق عامه در ايران نيز اعتراضات نسبت به قرارداد بالا گرفت و دولت در س

وقت ايران نيز كه متوجه معايب عمده آن بود اختلاف جديدي را با كمپاني نفت جنوب پيدا كرده و لـزوم  

و انگليس خواسته كه از شركت نفت ايران  1326مهرماه  29تجديد نظر را خواستار شد در اجراي قانون 

نويـل  «اي به ايران جهت مذاكرات لازم اقدام نمايد، كمپـاني نفـت جنـوب نيـز      بود نسبت به اعزام نماينده

                                                 
  .٢٤١منبع قبلي صفحه  - ١
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هـر چنـد ايـن    . گلشائيان منجر گرديـد -را روانه ايران كرد كه سرانجام به عقد قرارداد الحاقي گس» گس

باشـد كـه    مـي  1933هـايي در قـرارداد    عديلقرارداد بتصويب نرسيد اما به دليل اينكه حاوي تغييرات و ت

نكاتي نيز به نفع ايران پيشنهاد شده و شـامل نكـات بـديعي در نظـام حقـوقي قراردادهـاي نفتـي ايـران         

  .گردد باشد به آن اشاره مي مي
  
  )3بند الف ماده (

  .الامتياز دولت ايران از چهار شيلينگ در هر تن به شش شيلينگ افزايش يافته بود ميزان حق
  
  ) 4بند الف ماده (

  معافيت عوايد دولت ايران از پرداخت ماليات بردرآمد به دولت انگلستان
  
  ) 4ماده  -بند ب(

 4هـزار ليـره تضـمين شـده بـه       750درصد سود از مبلـغ   20افزايش حداقل پرداخت ساليانه بابت 
  .ميليون ليره مشروط به اينكه در موارد فورس ماژور پرداخت صورت نگيرد

  
  ) 4ده ما(

بايست در انقضاي مـدت قـرارداد    مي 1933پرداخت قسمتي از ذخيره عمومي كه بر اساس قرارداد 
  .پردازند پرداختند از اين پس ساليانه مي به دولت ايران مي) 1991سال (

  
  ) 7ماده (

  پنس به يك شيلينگ  9افزايش ميزان ماليات هر تن نفت فروش رفته به دولت ايران از 
  
  )3ده ما -بند ب(

كند  كه  مورد موافقت و قبول قرار گرفته است كمپاني تعهد مي 1949با وجود اينكه قرارداد در سال 
هم اين افزايش را منظور  1948الامتياز و ماليات را عطف به ما سبق كند و براي سال  افزايش ميزان حق

  .و اجرا كند
  
  )8ماده  -بند ب(

درصد در ارزانترين قيمت مواد 10د را به جاي تخفيف درص 25شركت نفت ايران و انگليس تخفيف 
  .كند نفتي خليج مكزيك يا خليج روماني براي تعيين قيمت مبناي فروش نفت در ايران قبول مي

در مورد ماده مربوط به تضمين طلا هم كه مورد اختلاف طرفين بوده با ترتيب جديـدي كـه بـراي    

  .ه شد، ناديده گرفته شده استداد 1948الامتياز و ماليات سال  پرداخت حق

طي گزارشـي بـه    1329آذرماه  19اين قرارداد الحاقي كه در كميسيون مخصوص نفت مجلس در «

آدر  26تشخيص داشته نشده است، در صحن علني مجلس در   »كافي براي استيفاي حقوق ايران«مجلس 

دي ماه همان سال  5ام در مطرح ولي بدون آنكه مورد بحث گذاشته شود مسكوت گذاشته شده، سرانج



  
٧٤

ماه مجلس به كميسيون مخصوص نفـت ماموريـت داد تـا در     دي 21از سوي دولت پس گرفته شد و در 

  1».ظرف مدت دو ماه وظيفه و رويه دولت در حل قضيه نفت را تعيين و اعلام دارد

                                                 
  ٢٥٥ - ٢٥٨همان منبع، ص  - ١
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  : بخش دوم

  ي شدن صنعت نفت ايرانالمللي نفتي ايران پس از مل ويژگيهاي قراردادهاي بين               

  

همانگونه كه در مبحث پاياني بخش اول اين فصل آمد در مورد قرارداد الحاقي پيشنهادي از سـوي  

آرا ارائه شده بود نه تنها به تصويب مجلس شورا و سناي آن زمان نرسيد  وزير رزم انگلستان به نخست

به همراه داشـت و سـرانجام منجـر بـه     بلكه يك سري پيامدها، وقايع و جنبش و تحركات مردمي را نيز 

آرا و پس گرفتن قرارداد مزبور از دسـتور كـار مجلـس شـانزدهم توسـط دولـت وقـت         كشته شدن رزم

ولـيكن رخـدادها   “باشـد   ذكر و پرداختن به اينگونه وقايع از موضوع اصلي اين رساله خارج مـي . گرديد

يون نفت مجلس به رياست محمـد مصـدق   موجبات هشياري و بيداري اذهان عمومي گرديده و لذا كميس

بـه مجلـس    1329اسـفند   24نماينده تهران پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را طـي گـزارش مـورخ    

گـزارش پيشـنهادي    1329اسـفند   29تسليم كرد، سـرانجام در جلسـه مجلـس شـوراي ملـي بـه تـاريخ        

  .كميسيون نفت به شرح زير به تصويب نمايندگان رسيد

نمـاييم كـه    ملت ايران و بمنظور تامين صلح جهاني امضاء كنندگان ذيل پيشـنهاد مـي  بنام سعادت «

ملي اعـلام شـود، يعنـي تمـام عمليـات اكتشـاف،         صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء

 »اعضاي كميسيون مخصوص نفت«                  1”.برداري در دست دولت قرار گيرد استخراج و بهره

  

  ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران) ث اولمبح

مامور تهيه طـرح قـانوني    1329اسفندماه  29و  24كميسيون مخصوص نفت كه به موجب قوانين «

 9گزارشي مشتمل بـر   1330اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران شده بود در پنجم ارديبهشت ماه 

ششم ارديبهشت حسين علاء كـه تـوان اجـراي    ماده به مجلس شوراي ملي تسليم داشت و روز بعد در 

وزيــري اســتعفاء كــرد و مجلــس بــه اكثريــت آراء بــه   ديــد از نخســت چنــين رســالتي را در خــود نمــي

وليكن مصدق مسئوليت را منوط و مشروط بـه تصـويب   . وزيري محمد مصدق اظهار تمايل نمود نخست

پـس از تغييـرات    1330ارديبهشـت   9 اي كميسيون نفت كرد لذا مجلـس بـه تـاريخ    ماده 9گزارش قانون 

                                                 
  ٢٦٤همان منبع، ص  ١
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فوق معمول داشت آنرا تصويب و قانون ملي شدن نفت در دهم ارديبهشت بتصويب  9جزئي كه در ماده 

هيئـت وزيـران بـه      دكتر مصـدق ضـمن معرفـي اعضـاء     1330ارديبهشت  12در . مجلس سنا هم رسيد

همين امـر منجـر   . ت خود قرار دادمجلس، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را در سرلوحه برنامه دول

به واكنش شديد دولت انگلستان كه منافع سرشاري از مخازن نفت ملت ايران از طريق سهام شركت نفت 

بطوريكه عليرغم طرح موضوع در ديـوان لاهـه و شـوراي امنيـت     . برد گرديد انگليس و ايران به يغما مي

خصوص ادعاي به حق ملت ايـران بـا يـك سلسـله     المللي در  سازمان ملل متحد و اظهار نظر صريح بين

آن دولـت از طريـق شـركت نفـت ايـران و       1».اقدامات ايضايي به تحريم خريد نفت ملي ايـران دسـت زد  

انگليس توانست با واگذاري بخش مهمي از منافع نفتي ملت ايران به شركتهاي عمده نفتـي آمريكـايي، از   

دد، همين پشتيباني و استفاده از نيروي دريـايي بريتانيـا كـه    همان ابتدا به جلب پشتيباني آنان موفق گر

نمود مانع از موفقيت دولت ايران در فـروش   سوخت تمامي ناوگان جنگي خود را از نفت ايران تغذيه مي

كوشش دولت ايران بمنظور فروش نفت خود بـه ميـزان   «و عرضه مستقيم نفت ملي شده ايران گرديد و 

طي حـدود دو سـال و   . اي آن روز به شركتهاي ژاپني و ايتاليايي نيز عقيم ماندارزانتر از قيمته% 5حتي 

ميليـون دلار   86/1هزار تن نفت به ارزش  120نيم عمر دولت دكتر مصدق، وي در مجموع فقط توانست 

يعني يكسال قبل از ملي شدن نفـت  ( 1329بفروش رسانده و كسب درآمد نمايد، در حاليكه تنها در سال 

ه اداره كامل نفت ايران به دست شركت نفت ايران و انگلـيس سـابق بـود فقـط در طـول يكسـال       ايران ك

ميليون دلار درآمـد كسـب    400ميليون تن با بيش از  7/31فروش نفت ايران آن شركت توانست بالغ بر 

 23عنـي  ميليون تـن نبـود و مـابقي ي    9نمايد، حال آنكه نيازمندي كشور انگلستان به نفت ايران بيشتر از 

» علياحضـرت «داري  فروخت و منبع ارزي بود كـه خزانـه   ميليون تن باقيمانده آنرا به بازارهاي غرب مي

ملكه انگليس براي بازپرداخت وامهاي اخذ شده خارجي خود آنهم در سالهاي پس از جنـگ دوم جهـاني   

 2».منجر شد 1332داد مر 28همين امر سرانجام به كودتاي آمريكايي انگليسي . سخت بدان احتياج داشت

باشد وليكن چون مرتبط با موضـوع نفـت    نظر به اينكه اينگونه وقايع و رخدادها موضوع اين رساله نمي

بـه ايـن   . گيـريم  بود به آن اشاره شد و اكنون موضوع اصلي رساله را كه بررسي حقوقي است پـي مـي  

                                                 
   ٢٦٣همان منبع،  ص - ١
  ٢٤٤الدين امير علائي، ص  ترجمه شمس» جنگ سرد نفت ايران«پيتر ، فونتن، - ٢
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وده پرداخته و ماهيت حقوقي ايـن  اصل اساسي استوار ب 4منظور به قانون اجراي ملي شدن نفت كه بر 

  .گيرد قانون از ديدگاه حقوقي مورد ارزيابي قرار مي

  ماهيت قانون اجراي ملي شدن نفت ايران بر اصول چهارگانه ذيل استوار بود

قـانون  «اي كه كميسيون نفت به مجلس ارائـه و سـپس بعنـوان     ماده 9نظر به اينكه ذكر متن قانون (

گانـه و   9ويب رسيده ضرورتي نداشته در اينجا به ذكر فشرده مفاد بندهاي بتص» اجراي ملي شدن نفت

  .)رساند نكات اصلي آن مرتبط با اين قسمت پرداخته و مبحث را به خاتمه مي

راجـع بـه    1329اسـفند مـاه    29و  24تشكيل هيئت مختلط بمنظور اجراي قانون مورخ  -1طي ماده 

  .ملي شدن صنعت نفت پيشنهاد شده است

از شركت نفت سابق ايـران و انگلـيس تحـت نظـارت هيئـت مخـتلط       » خلع يد«دولت به  -2ماده طي 

احتمالي شـركت مـذكور در بانـك ملـي      » مدعابه«درصد  25الذكر وديعه گذاري و پرداخت تا ميزان  فوق

  .الطرفين مكلف شده است ايران يا بانك مرضي

كت سابق و ارائه گـزارش بـه مجلـس و    دولت در رسيدگي به دعاوي حقه دولت و شر -3طي ماده 

  .اجراي آن مكلف شده است

بـرداري و   موظف نمودن هيئت مختلط تا تعيين هيئت عامله در نظارت بـر امـور بهـره    -4طي ماده 

كليـه   1329اسـفند   29رسيدگي تواما با دولت در رسيدگي به حساب مالي شركت و ذكر اين نكته كه از 

  .ت ايران استدرآمد نفت و محصولات آن حق مل

مكلف نمودن هيئت مختلط در اسرع وقت براي تهيه اساسنامه شركت ملي نفـت ايـران    -5طي ماده 

  جهت تصويب مجلسين،

اي محصل در هـر سـال بـه خـارج بـراي       مكلف نمودن هيئت مختلط در فرستادن عده -6طي ماده 

جـاي خارجيـان و پرداخـت    فراگرفتن علوم صنايع نفت بمنظور جايگزيني نيروي متخصصين داخلي بـه  

  مخارج تحصيلشان از عوايد فروش نفت

اعلام به كليه خريداراني كه تا آن تاريخ از شركت سابق نفـت انگلـيس و ايـران خريـد      -7طي ماده 

  .از آن پس از شركت ملي نفت ايران خريد نمايند» نرخ عادله«اند و اينكه بايد به  كرده مي
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هيئت مختلط به كميسيون نفت بـراي تصـويب مجلـس شـوراي      ارجاع كليه پيشنهادات -8طي ماده 

  ملي

ماه به كار خود خاتمـه دهـد و گـزارش عمليـات اجـراي       3هيئت مختلط بايد در ظرف  -9طي ماده 

اين قرارداد به مجلس تقديم دارد و چنانچه  8قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر ايران را طبق ماده 

  .به كار ادامه دهد به دلايلي بتصويب نرسيد كماكان

در جهت منافع بيگانگان قرارداد فروش نفت ايـران   1332مرداد  28متاسفانه پس از وقوع كودتاي «

معـاون  » هـوارد پـيچ  »وزير دارايي ايران و » علي اميني«به امضاي  1333با كنسرسيوم در تاريخ مرداد 

اين قرارداد در . سرسيوم بود رسيدكه نماينده كن” شركت نفت استاندارد نيوجرسي“رياست هيئت مديره 

  :سه محور اصلي صراحتا با روح و مفاد قانون ملي شدن صنعت نفت ايران مغايرت داشت كه عبارتند از

  عدم اعمال حاكميت ملي -1

  )ساله 5ساله با حق تمديد در سه دوره  25سال تعيين شده بود مشتمل بر يك دوره  40كه (مدت قرارداد  -2

  1».حاصل از نفت ملت ايران با بيگانگاني كه اصولاً هيچ حق مالكيتي بر نفت ملت ايران ندارند تسهيم منافع -3

طــي مبحــث ويژگيهــاي قراردادهــاي نفتــي منعقــده پــس از دوره ملــي شــدن در بحــث ويژگيهــاي  

  .گيرد مورد بررسي قرار مي 1954كنسرسيوم 

  

  1954ويژگيهاي قرارداد كنسرسيوم :  گفتار اول

المللـي نفـت مركـب از پـنج شـركت آمريكـايي اسـتاندارد نيوجرسـي، اسـتاندارد           بـين كنسرسيوم «

و شـركت نفـت   ) سـهام % 8هر يك (سهام % 40كاليفرنيا، سوكوني واكيوم، گلف و شركت نفت تگزاس با 

سهام و شركت نفت فرانسه % 14سهام، شركت هلندي رويال داج شل با % 40به تنهايي با ) .B.P(بريتانيا 

آمريكـا و موافقـت شـوراي      سابقه، توسـط دادسـتان كـل    دولت آمريكا در يك اقدام بي. هام بودس% 6با 

امنيت ملي آن كشور به كمپانيهائي آمريكائي شركت كننده در كنسرسيوم در مقابل قانون ضـد تراسـت   

. دآن كشور مصونيت قانوني اعطا كرد تا آن كمپانيها بتواننـد بـا دسـت بـاز در ايـران وارد عمـل شـون       

كنسرسيوم نفت پس از كسب موافقت دولت ايران در اصل مسئله كه ظـاهرا عـدم شـركت كمپـاني نفـت      
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پـس از انجـام مـذاكراتي    . انگليس و ايران بود، نمايندگان خود را براي عقد قرارداد به ايران اعزام داشت

  1».رديدالمللي نفت تنظيم گ طولاني و پيچيده، قراردادي بين دولت ايران و كنسرسيوم بين

  :اهم مواد قرارداد عبارتند از  〉

اعضاي كنسرسيوم يك شركت اكتشاف و توليد و يك شركت تصفيه بنام شـركتهاي عامـل بـر     -1

شوند اين قـرارداد را بـه امضـاي شـركتهاي عامـل       كنند و متعهد مي طبق قوانين كشور هلند تاسيس مي

ايران به ثبت رسيده و هيئت مديره هر شركت از هفـت نفـر عضـو تشـكيل     برسانند، اين شركتها بايد در 

  ).3ماده (شود، كه دو نفر از آنها را شركت ملي نفت ايران تعيين خواهد كرد  مي

شركت اكتشاف و توليد حقوق و اختيارات لازمه را براي اجراي عمليات اكتشاف، حفاري، توليد،  -2

يعـي و گردانـدن دسـتگاههاي تقطيـر، عمـل آوردن نفـت و گـاز        استخراج و برداشت نفت خام و گـاز طب 

توليدي آن شركت تا حدودي كه براي عمليات شركت لازم است، انبار كردن نفت و مشتقات آن و حمـل  

  .و نقل و تحويل اين مواد به كشتي خواهد داشت

محصول شركت تصفيه، حقوق و اختيارات لازم جهت تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي 

در طول مدت اين قرارداد حقوق و اختيـارات شـركتهاي عامـل    . شركت اكتشاف و توليد را خواهد داشت

از طـرف ايـران و شـركت     …شركتهاي عامل حقوق و اختيارات لازم را«. قابل فسخ يا تغيير نخواهد بود

راي تصـدي مقامـاتي   شركتهاي عامل كارمندان غير ايراني را فقط ب ـ» .ملي نفت ايران اعمال خواهند كرد

كنند كه شركتهاي عامل نتوانند ايرانيـاني حـائز معلومـات و تجربـه كـافي بـراي احـراز آن         استخدام مي

ها با مشـورت شـركت ملـي نفـت ايـران بـراي كـارآموزي و تعلـيم          ها و برنامه تهيه طرح. مقامات بيابند

نيـان جـايگزين كارمنـدان بيگانـه     صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اجراي آن، به منظـور اينكـه ايرا  

تسهيلات لازم براي نظارت عمليات فني و مالي شركتهاي عامل در اختيار شركت ملي نفت ايـران  . شوند

  ).4ماده (قرار گيرد 

شركت ملي نفت كليه موجوديهاي انبارها و مصالح، و كليـه ماشـينها و دسـتگاههاي متحـرك و      -3

ه افزارها و دستگاههاي حفاري را، به استثناي اقـلام مربـوط بـه    كليه وسايل حمل و نقل موتوري، و كلي

  ).6ماده (پخش داخلي، بايد به شركتهاي عامل تحويل دهد 
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به شركتهاي عامل در ناحيه عمليات خود حق استفاده مانع للغير، جـز آنچـه مربـوط بـه پخـش       -4

اراضـي  . داده خواهـد شـد  ) بـود يعني عملا همان كه شركت نفت انگليس و ايران از آن برخودار (داخلي 

جديد واقع در محدوده قرارداد كه براي عمليات شركتها لازم اسـت، مشـروط بـر اينكـه مـورد اسـتفاده       

اي از آن بابـت از   الاجـاره  ولي نسبت به زمينهـاي مـورد اسـتفاده، مـال    . نباشد، مجانا واگذار خواهد شد

  ).7ماده (طرف شركتهاي عامل پرداخت خواهد شد 

العملهاي زير از شركتهاي بازرگـاني بابـت صـادرات و از     تهاي عامل ذيحق به دريافت حقشرك -5

شركت استخراج و توليد يك شـيلينگ بـراي هـر    . شركت ملي نفت ايران بابت مصرف داخلي خواهد بود

متر مكعب از نفت خام تحويلي، شركت تصفيه يك شيلينگ براي هر متر مكعـب نفـت خـامي كـه تصـفيه      

هـا و مخـارج جـاري را     ركتهاي بازرگاني و شركت ملي نفت ايران نيز سهم معيني از هزينـه ش. شود مي

  ).14و  13ماده (خواهند پرداخت 

شركت ملي نفت ايران عمليات غير صنعتي را از قبيل تامين خواربار، نگهداري و اداره منـازل و   -6

كرد، به علاوه تهيه و تـدارك خواربـار،   امكنه، طرق و شوارع، امور طبي و بهداشتي اجرا و اداره خواهد 

تالارهاي غذاخوري و رستورانها، فروشگاههاي البسه، تعلـيم وتربيـت فنـي و صـنعتي، تسـهيلات رفـاه       

  ).17ماده (اجتماعي و خدمات مشابه 

فروشـد در سـر چـاه بـه مالكيـت       نفت خامي كه شركت ملي ايران به شـركتهاي بازرگـاني مـي    -7

  ).18ماده (د آي شركتهاي مزبور درمي

  :كنند كه نفت به اقلام زير را توليد كنند اعضاء كنسرسيوم ضمانت مي -8

، 1957هــزار متــر مكعــب در ســال  27,500، 1956هــزار متــر مكعــب، در  17,500، 1955در ســال 

ميليون متر مكعب و پس از سال سوم مقدار توليد شده را بايد با جريان عرضه و تقاضاي نفت خـام  35

  ).30ماده (انه تعديل كنند در خاورمي

معادل دوازده و نـيم درصـد   ) هر شركت تابعه يكي از اعضاء كنسرسيوم(هر شركت بازرگاني  -9

قيمت اعلان شده نفت خام مربوطه را به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت، شركت ملـي نفـت ايـران    

بابت نفت خام منـدرج در بـالا    حق خواهد داشت كه در مقابل تمام و يا قسمتي از پرداخت مشخصي كه

  ).23و 22ماده (بايد دريافت نمايد، نفت خام به جنس تحويل گيرد 
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به استثناء موارد معينـي از قبيـل ماليـات بردرآمـدي كـه شـركتهاي بازرگـاني و شـركتهاي عامـل          

عضـاء  ا -پردازند، عوارض گمركي بر اقلام به خصوص و ساير پرداختها به نفع مقرر در اين قرارداد مي

هر گونـه ماليـاتي كـه    «از   كنسرسيوم، شركتهاي بازرگاني، شركتهاي وابسته به آنها و شركتهاي عامل

معاف خواهند بود و نيز سود سهام اين شـركتها مشـمول ماليـات    » مقامات دولتي در ايران وضع نمايند

  ).28ماده (نخواهد بود 

چنين مواد دارويي و لوازم بيمارستان مصالح و دستگاههاي مورد لزوم شركتهاي عامل، و هم -10

بدون پروانه ورود و با معافيت از هرگونه حقـوق گمركـي و عـوارض و سـاير مالياتهـا بـه ايـران وارد        

محصولات و خريدهاي شركتهاي بازرگاني، شركتهاي وابسته و غيره از پرداخت ). 34ماده (خواهد شد 

  ).35ماده (خواهند بود عوارض صادراتي يا مالياتهاي و عوارض ديگر معاف 

  ).37ماده (وزارت دارايي اختيار كامل براي اجراي اين قرارداد را دارد  -11

گذاري يا اداري يا هر عمل ديگري  گونه اقدام قانون هيچ«: بدين قرار است) ب(بند   جزء 41ماده  -12

اين قرارداد را الغا نخواهند ) اعم از مركزي و محلي(  از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران

. نمود و در مقررات آن اصلاح يا تغييري بعمل نخواهد آورد، و مانع و مخل حسن اجراي آن نخواهد شد

  .الغا يا اصلاح يا تغيير مزبور فقط در صورت توافق طرفهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود

اد بدوا بايد از راه مذاكرات مسـتقل بـين   اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير هر يك از شرايط قرارد -13

، در صورت عدم موفقيت، شكايت مورد بحث به يك هيئت سازش مراجعه شـود و اگـر    طرفين حل شود

  ).45و  42مواد (آنهم با عدم موفقيت روبرو شد، شكايت مزبور بايد به داوري ارجاع گردد 

ما در صـورتيكه اختلافـي در تاويـل و    متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است ا -14

  ).48ماده (تفسير پيش آيد متن انگليسي معتبر خواهد بود 

  1»).49ماده (ساله اضافي  5سال است، بعلاوه حق تمديد سه دوره  25مدت اين قرارداد  -15

قرارداد ديگري بين دولت ايران و شركت نفـت انگلـيس و ايـران بـراي پرداخـت       1954اوت  15در «

به موجب اين قرارداد شركت نفـت انگلـيس و ايـران    . به كمپاني نفت جنوب تنظيم و امضاء گرديد غرامت

 1957ميليون ليره غرامت مستقيم دريافت كـرد كـه منقسـم بـه ده قسـط سـاليانه از اول سـال         25مبلغ 
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وه بـر  علا. بايست به صورت عرضه نفت به يكي از شركتهاي تابعه كمپاني تحويل گردد گرديد كه مي مي

بايست بـه   گلشائيان مي ميليون ليره كه در صورت تصويب قرارداد الحاقي گس 50آن از پرداخت حدود 

پرداخت معاف گرديد و همچنين مقرر شد كمپـاني سـابق نفـت مبـالغي كـه هفـت شـركت غيـر          ايران مي

علاوه بر آن  پرداختند نزد كمپاني سابق بماند و انگليسي كنسرسيوم بابت سهام خود در كنسرسيوم مي

ميليون ليره در سـه قسـط مسـاوي و پـس از يكسـال از       32هفت شركت كنسرسيوم نيز مبلغي بالغ بر 

اجراي قرارداد كنسرسيوم با ايران به شركت نفت سابق ايران و انگليس پرداخت نمايند، مضافا به اينكـه  

 510سنت تا ميزان  10ي معادل هاي نفتي صادره از ايران مبلغ كمپاني سابق از هر بشكه نفت و فرآورده

  2».هاي كنسرسيوم دريافت نمايد ميليون دلار از شركت

با انعقاد قرارداد كنسرسيوم هدف اساسي ملت ايران كـه حاكميـت ملـي بـر منـابع ملـي خـود بـود         

  .حاصل نگرديد و طبيعتا ديگر اهداف نيز به تحقق نپيوستند

                                                 
  همانجا – ٢
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  ويژگيهاي ساير قراردادها)  مبحث دوم 

  گانه خليج فارس ويژگيهاي قراردادهاي پنج: اولگفتار 

هـاي نفتـي خـارجي پـس از      قرارداد نفتي منعقده بين شركت ملي نفت ايـران و پـنج گـروه كمپـاني    «

عنـوان ايـن   . به مورد اجرا گذاشته شد) 1965فوريه  13( 1343بهمن  24تصويب لايحه قانوني در تاريخ 

  .باشد كت ملي نفت ايران و طرف دوم ميقرارداد دستگاه مختلط بين شر«قراردادها 

بـا تاآفسـه پتروليـوم    «اولين قرارداد دستگاه مختلط بين شركت ملـي نفـت ايـران و شـركت هلنـدي      

طرفين اول و دوم توامـا   2به موجب ماده . منعقد گرديد 1343ماه   دي 26در تاريخ  1»)شل.(و.ماتشاپاي ان

بيني شده در اثر اين اختلاط شخصيت  قانون نفت نيز پيشدستگاه مختلطي ايجاد كردند و به طوريكه در 

  .حقوقي جداگانه به وجود نخواهد آمد

شـركت نفـت فـلات قـاره     «طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايران تحت عنـوان  

ن تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و بـه عنـوا   2»دوپكو» «دشتستان

عامل طرفين انجام دهند و در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديـده  

  .شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود

منعقـد   1343ماه  دي 26دومين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و هفت كمپاني نفتي آمريكايي در 

  .گرديد

  3.ي ذيل صفحه آورده شده استاسامي اين هفت كمپاني در پاورق

. نماينـد  طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بنا بتعريف قـانون نفـت ايجـاد مـي     2بموجب ماده 

» شركت نفت فـلات قـاره ايـران   «طرفين قرارداد يك شركت غيرانتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان 

حساب مشترك طـرفين و بعنـوان عامـل طـرفين     تشكيل داده تا عمليات مقرر در قرارداد را ب 4»ايروپكو«

                                                 
1 - Bataafse Petroleum maatschappiy N.V. 

2 - Dashtestan- Offshore Petroleum Co. (DOPCO) 

3 - Tidewater Oil Co.- Skelly Oil Co.- Sunray Dx Oil Co. 

- The Superior Sun Oil Co. 
- Kerr McGEe Oil Industries, Inc. 
- Cities Service Co. 
-Richfiele Oil Co. 
4 - Iranian Offshore- Petroleum Co. (IROPCO) 
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در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور . انجام دهند

  .فقط عامل طرف دوم خواهد بود

فيليپس «آمريكايي   و شركت» اجيپ«سومين قرارداد نفتي بين شركت ملي ايران و شركت ايتاليائي «

 1343ديمـاه   27در تاريخ » كميسيون نفت و گاز طبيعي هندوستان«و موسسه دولتي » نيپتروليوم كمپا

  1.منعقد گرديد

اند كه طبق قانون  اين قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كرده 2به موجب ماده 

د يك شـركت غيـر   طرفين قراردا. اي بوجود نخواهد آمد نفت بر اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه

تشكيل دادنـد   2»)ايمينوكو(المللي دريايي ايران  شركت نفت بين«انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان 

در مـورد  . تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و با عنوان عامل طـرفين انجـام دهـد   

يده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرد

  3».خواهد بود

مـاه   دي 28چهارمين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و چهار كمپاني نفتـي آمريكـايي در تـاريخ    

  : اسامي اين چهار كمپاني عبارتند از. منقعد گرديد 1343

يونيون اويـل  «و » سان اويل كمپاني«، »مورفي اويل كورپوريشن«، »دي آتلانتيك ريفاينينگ كمپاني«

  4.»كمپاني آوكاليفرنيا

قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بوجـود آوردنـد بطوريكـه طـرفين      2بموجب ماده 

تشـكيل   5)لاپكـو (» شركت نفـت لاوان «قرارداد يك شركت غيرانتفاعي و داراي تابعيت ايراني تحت عنوان 

در . مشترك طرفين و به عنوان عامل طـرفين انجـام دهـد    دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب

مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محـول گرديـده شـركت مـذكور فقـط عامـل       

  .طرف دوم خواهد بود

                                                 
1 - AGIP S.P.A. 

- Phillips Petroleum Co. 
- Oil and Natural Gas Commission India 
2 - Iranian Marines Internation Oil Co. (IMINOCO) 
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4 - The Atlantic Refining Co. 

- Murphy Oil Corp. 
- Sun Oil Co. 
- Union Oil Co. of California 
5 - Lavan Petroleum Co. (LAPCO) 
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پنجمين قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و دو موسسه دولتي فرانسه و يك شركت نفتـي  

  . منعقد گرديد 1343ماه  دي 29فرانسه در تاريخ 

  1.اسامي طرف دوم در پاورقي ذيل صفحه آورده شده است

قـرارداد   2به موجب مـاده  . بريم به منظور اختصار از اين گروه تحت عنوان گروه فرانسوي نام مي

  .طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي بوجود آوردند

. اف(» شركت نفت فارسـي «ايراني تحت عنوان طرفين قرارداد يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت 

تشكيل دادند تا عمليات مقرر در قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامـل طـرفين    2)سي.پي

در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مـذكور  . انجام دهد

  .فقط عامل طرف دوم خواهد بود

ي شش گانه در واقع همان نهمين قرارداد نفتي بين شركت ملي نفت ايران و هفت كمپـاني  قراردادها

  . منعقد گرديد 1344خرداد  24آلماني بود كه در تاريخ 

اسامي اختصاري اين هفـت  . از تصويب مجلسين گذشت 1344تيرماه  24لايحه قانوني مربوطه در 

قرارداد با گـروه  «اد را به طور اختصار تحت عنوان اين قرارد  3.كمپاني در ذيل صفحه نوشته شده است

  .ذكر خواهيم كرد  »آلماني

طـرفين قـرارداد   . انـد  قرارداد طرفين اول و دوم تواما دستگاه مختلطي ايجاد كرده 2به موجب ماده 

تشـكيل   4»پگوپـو » «شركت نفـت خلـيج فـارس   «يك شركت غير انتفاعي داراي تابعيت ايراني تحت عنوان 

در . عمليات مقرر در قرارداد را در حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجـام دهنـد  دادند تا 

مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه بر عهده طرف دوم محـول گرديـده شـركت مـذكور فقـط عامـل       

  .طرف دوم خواهد بود

                                                 
1 - Bireau de Recherches de Petrole (BRP) 

-Regie Autonome des petroles 
- Societe Nationale des petroles d’Aquitaine (S.N.P.A) 
2 - F’arsi Petroleum Company (F.P.C) 

3 - Deusche Erdol 

- Deutsche Schachtlloau 
- Gelsen Kirchener 
- Gewerkschaft Elwerath 
- Pereussag 
- Scholwen Chemie 
- Wintershall 
4 - Persian Gulf Perroleum Co. (PEGOPO) 
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  گانه  ويژگيهاي قراردادهاي شش:  گفتار دوم

كتهاي غير انتفاعي تاسيس شده به عامليت دسـتگاه مخـتلط و يـا    گانه فوق شر در قراردادهاي شش

دهند و نصف اعضـاي هيئـت مـديره توسـط طـرف اول و       طرفين، عمليات مقرر در قرارداد را انجام مي

  . گردد نصف ديگر توسط طرف دوم قرارداد تعيين مي

اجـراي قـرارداد بميـزان    ها حداكثر تا پايان سال پنجم از تاريخ  ناحيه عمليات هر يك از اين شركت«

و بعد از آن ضمن يك دوره پـنج  . گردد يك چهارم مساحت ناحيه اوليه كسر و بشركت ملي مستردد مي

  .ساله ديگر باز بميزان يك چهارم مساحت ناحيه اوليه تقليل داده خواهد شد

هد بود مانده از ناحيه عمليات فقط نصف ناحيه اصلي خوا بطوريكه در خاتمه سال دهم قسمت باقي

برداري  آن ميدانهاي قابل بهره  و بالاخره در خاتمه سال دوازدهم فقط قسمتهايي از ناحيه عمليات كه در

تجاري كشف شده باشد در اختيار شركت مخـتلط بـاقي خواهـد مانـد و در صـورتيكه در پايـان سـال        

ليـات كشـف نشـده باشـد،     برداري تجاري در ناحيه عم دوازدهم از تاريخ اجراي قرارداد منابع قابل بهره

  .يكن تلقي و شركت مختلط منحل خواهد شد لم كليه ناحيه مسترد گرديده و قرارداد كان

ها براي آماده كـردن ميـدان    برداري تجارتي، هزينه از تاريخ كشف اولين چاه تجاري تا شروع بهره

ه عهـده طـرفين خواهـد    برداري و بارگيري و صدور نفت ب جهت توليد و ايجاد تاسيسات لازم براي بهره

بيني شده است كه در اين مرحله به جـاي آنكـه شـركت ملـي نفـت ايـران پنجـاه         در قراردادها پيش. بود

برداري را تامين نمايد طرف دوم اين سرمايه را تـامين خواهـد نمـود و     هاي توسعه و بهره درصد هزينه

نـرخ بهـره   . لار آنـرا مسـترد دارد  سال به د 7تا  3طرف اول يعني شركت ملي نفت متعهد است در مدت 

اسـتثنائا در قـرارداد بـا    . باشد معادل نرخ تنزيل فدرال رزو بانك نيويورك به اضافه يك ونيم درصد مي

بيني شـده اسـت و در مـورد قـرارداد بـا گـروه        قسط شش ماهه بدون بهره پيش 12استرداد در » شل«

ضـافه دو و نـيم درصـد در نظـر گرفتـه شـده       فرانسوي نرخ بهره معادل نرخ تنزيل بانـك دو فـرانس با  

  1».است
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هايي را كه  از تاريخ شروع بهره برداري تجارتي طرفين قرارداد تواما مسئوليت پرداخت كليه هزينه

  . بعد از آن تاريخ براي عمليات نفتي ميدان مورد بحث لازم باشد بر عهده خواهند گرفت

درصـد   50شود در سر چاه به ملكيت طرف اول و  درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد مي 50

آلات و تاسيسات و امـوال ديگـري    همچنين دستگاهها و ماشين. ديگر به ملكيت طرف دوم درخواهد آمد

 50(كه بموجب قرارداد به هزينه مشترك طـرفين خريـداري و يـا تحصـيل گرديـده در مالكيـت طـرفين        

  .خواهد بود) درصد طرف دوم 50درصد طرف اول و 

طرف اول و شركتهاي جزء طرف دوم و هر شـركت بازرگـاني نسـبت بـه سـود ويـژه حاصـله از        

عمليات مقرر در قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كـه در هـر موقـع قابـل اجـرا باشـد       

  .مسئول پرداخت ماليات خواهند بود

  .هد شدراجع به تعيين سود ويژه و ماليات در فصل بعد توضيح داده خوا

 

  قرارداد ايران اراپ  〉

 1»اراپ«همان قرارداد منعقده بين شركت ملي نفت ايران و موسسه دولتي فرانسه بنـام اختصـاري   

  ..باشد مي  كه دهمين قرارداد نفتي

 1345آذر  19در » اراپ«قانون اجازه مبادله و اجـراي قـرارداد پيمانكـاري اكتشـاف و توليـد نفـت       

. بمـورد اجـرا درآمـده اسـت     1345آذر  22بتصويب مجلسين رسيده و از تاريخ توشيح قانون يعنـي از  

قرارداد قبلي فرق دارد و بعدا دو قرارداد ديگر نيز بر همين  9چون صورت حقوقي و مفاد اين قرارداد با 

ورت هـاي مختلـف صـنعت نفـت بص ـ     رود در آينـده انجـام رشـته    اساس منعقد شده است و تصور مـي 

پيمانكاري به موسسات تخصصي خارجي واگذار گردد لذا جا دارد كه توضيحات بيشتري دربـاره ايـن   

  .قرارداد داده شود

. گـذارد  مـي  2»سـوفيران «شركت ملي نفت ايران وظايف پيمانكار كـل را بطـور مـانع للغيـر بعهـده      «

قـرارداد تشـكيل شـده و    باشد كه جهت انجام عمليات مشـروحه در   مي» اراپ«سوفيران شركت وابسته 

                                                 
1 - Entreprise de Recherches et d’Ativites Petrolieres (ERAP) 

2 - Societe Francaise de Petrole d Iran (SOFIRAN) 
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به پيمانكار كل از تـاريخ اجـراي قـرارداد اجـازه حـق      . ضمانت گرديده است  »اراپ«تعهدات آن از طرف 

  .شده است  انحصاري اداره عمليات نفتي مربوط به ناحيه يا نواحي عمليات اعطاء

  :باشد وظايف پيمانكار كل انجام خدمات فني، مالي و بازرگاني بشرح زير مي

برداري نفت بشرح مذكور  شامل اداره و انجام عملياتي نفتي مربوط به اكتشاف و بهره: ت فنيخدما

  .راسا يا بتوسط پيمانكاران فرعي انجام خواهد داد» اراپ«باشد كه  در قرارداد مي

بشرح مقـرر در قـرارداد وجـوه لازم بـراي عمليـات اكتشـافي و در صـورت        » اراپ«: خدمات مالي

بهر حال . نجام عمليات ارزيابي و توسعه را در اختيار شركت ملي نفت خواهد گذاشتپيدايش نفت جهت ا

  .در همه اوقات شركت ملي نفت مسئوليت مالي كليه عمليات موضوع اين قرارداد را بعهده دارد

بعنوان واسطه مقادير معيني از نفت خام را از طرف شركت ملي نفـت در  » اراپ«: خدمات بازرگاني

ان بفروش خواهد رساند و طبق مقررات قرارداد قسمتي از وجوه حاصله از فروش را بابت بازارهاي جه

استرداد وامهاي مربوط برداشت نموده و قسمت ديگر وجوه مزبور را شركت ملي و دولت ايـران بـراي   

  .خريد كالا و خدمات فرانسوي بمصرف خواهند رسانيد

ملي نفت فروش مقادير معيني نفت خام را به  انجام خواهد داد شركت» اراپ«در عوض خدماتي كه 

هاي نفـت تجـاري طبـق ايـن      برداري از ميدان به بهاي نيمراه بر مبناي قيمت واقعي در مدت بهره» اراپ«

  . نمايد قرارداد تضمين مي

شود در سـر چـاه    باشد و تمام نفتي كه توليد مي شركت ملي مالك اراضي و تاسيسات و اموال مي

  .خواهد داشت بشركت ملي تعلق

  .حقوق و اختيارات پيمانكاران كل در موارد زير مثل ساير قرادادهاي نفتي ايران است

ها و سدها  ها و گودالها و چاهها و خندقها و حفاري ايجاد حفره -ها ايجاد جزيره -آباد كردن اراضي

دسـتگاههاي تقطيـر   و فاضلاب و مجاري آب و نيز دستگاههاي مخازن آبگيرها و ساير انواع انبارهـا و  

ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گاز در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم براي 

ها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقـال   توليد و عمل آوردن نفت، خطوط لوله تلمبه خانه

جات و انبارها و ساختمانهاي اداري و نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و كارخان

هاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبـي   ها و لنگرگاهها و اسكله منازل و عمارات و بنادر و حوضچه
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شكن و لوازم بارگيري زيردريايي و ساير وسايل بـارگيري انتهـايي و كشـتيها و وسـائط نقـل و       و موج

سهاي هوايي و نيز فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و انتقال خطوط آهن و راهها و پلهاي متحرك و سروي

هاي هواپيما و كارگاههاي فرعي كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قـرارداد لازم يـا    گاراژها و آشيانه

به آن مربوط باشد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري كه براي اجراي چنين عملياتي لازم شود و يا بطـور  

  1»).قرارداد 8ماده (د معقولي مربوط به آن باش

پيمانكار كل حق خواهد داشت از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي انجام عمليـات مقـرر در   

  .اين قرارداد بنحو معقول مورد لزوم باشد مجانا استفاده نمايد

ضـي  در مواردي كه پيمانكار كل براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به اسـتفاده از ارا 

الاجـاره   دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل اين اراضي در مقابـل پرداخـت بهـاي عادلانـه يـا مـال      

  .بدولت خواهد بود

تواند براي عمليات خود با موافقت كتبي دولت از كليه آبهاي سطحي يا زيرزميني در  پيمانكار كل مي

  .ه دولت يا ديگران نباشد استفاده نمايدحوزه قرارداد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاد

خـواه در داخـل ناحيـه عمليـات يـا      (هر گاه پيمانكار كل در حدود معقول در سطح يا در زير زمـين  

آهـن و   حقي از قبيل حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حـق احـداث و كشـيدن راه و راه   ) خارج از آن

يم كشي و خطوط و نظـاير آن لازم داشـته باشـد    كشي و س لوله و خطوط لوله و مجاري فاضلاب و زه

شركت ملي نفت ايران حقوقي را كه پيمانكار كل لازم دارد در مورد اراضـي بـاير متعلـق بـدولت بطـور      

مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي پيمانكار كل تحصـيل خواهـد   

  .نمود

ليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث هر نوع خاك و شن و آهن تواند براي عم پيمانكار كل مي

كليـه ماشـين آلات، وسـائل و    . و سنگ و گچ و ساير مصـالح سـاختماني را برداشـت و اسـتفاده نمايـد     

وسايط نقليه، دستگاهها و ادوات و مصالح و اشياء و اثاثه، حوائج كشتي، مواد خواربـار، لـوازم و كليـه    

جويي و حسن جريان عمليات وظايف پيمانكار ضروري باشد  را از لحاظ صرفهاجناس ديگري كه منحص
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با معافيت از هر گونه حقوق گمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بـه ايـران   

  .وارد نمايد

نمايد كـه در قـرارداد كنسرسـيوم نيـز حـق اسـتفاده از        در خاتمه اين قسمت براي اطلاع اضافه مي

آهـن و لولـه و خطـوط لولـه و      اضي، حقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احـداث و كشـيدن راه  ار

كشـي ونظـاير آن و حـق اسـتفاده از آب و حـق اسـتفاده از مصـالح         كشي و سيم و زه مجراي فاضلاب 

  .ساختماني به شركتهاي عامل اعطاء شده است

در دوره اكتشـاف  (اسـت  » سـيريپ «با شـركت   در قرارداد ايران و ايتاليا حق استفاده از اين حقوق

آمـريكن   و در قراداد ايران پان آمريكن براي شركت ايـران پـان  ) نيز حق استفاده دارد» مينراريا -آجيپ«

  .نيز اين مزايا در نظر گرفته شده است

  .باشد گانه استفاده از حقوق مزبور با شركتهاي غير انتفاعي تاسيس شده مي در قراردادهاي شش

  :بشرح زير است» اراپ«ي مطالب مهم ديگر قرارداد بعض

برخلاف قراردادهاي ديگر كه در هيئت مديره شركتهاي نفتي مـديراني از طـرف ايـران تعيـين      -1«

بيني شده است كه رسيدگي ساليانه محاسبات پيمانكار كل بوسيله  فقط پيش  »اراپ«شوند در قرارداد  مي

خواهد آمد كه يكي از آنهـا از طـرف شـركت ملـي نفـت ايـران و       هيئتي مركب از دو نفر حسابرس بعمل 

  .منصوب خواهد شد» اراپ«ديگري از طرف 

باشد و حداقل مخارج براي  مدت مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در دريا سه مرحله سه ساله مي -2

دلار تعيـين  ميليـون   18ميليون فرانك يا سه ميليون دلار در سال جمعاً  15مرحله سه ساله دوم و سوم 

  .شده است

مرحله اكتشاف در ناحيه واقع در خشكي عبارت است از يك دوره چهارسـاله و دو دوره دوسـاله   

  .بعدي

  .باشد ميليون فرانك يا دو ميليون دلار در سال مي 10حداقل مخارج براي دو مرحله دو ساله 

درصـد تقليـل خواهـد     50ن در پايان سال اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزا: استرداد اراضي -3

ناحيـه  «يافت و پيمانكار كل از آن پس به عمليات اكتشافي در قسمت باقيمانده خواهد پرداخـت كـه آنـرا    

در پايان مرحله سه ساله اول ناحيه واگذاري در دريا به ميزان يك ثلث تقليل . نامند مي» واگذاري در دريا
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دوم عمليات اكتشافي وارد مرحلـه سـوم شـود قسـمت     و هر گاه در پايان مرحله سه ساله . خواهد يافت

باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر به ميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت و امـا در ناحيـه واقـع در    

كيلومتر مربع از ناحيه اصلي واقع در خشـكي   20000خشكي در پايان سال اول مرحله اول پيمانكار كل 

  1».آن به عمليات اكتشافي بپردازد را انتخاب خواهد نمود تا در

درصد از ميزان فوق تقليل خواهد يافت و هر گاه در پايان مرحله 50در پايان مرحله چهار ساله اول 

ادامه يابد قسمت باقيمانده ناحيه واگـذاري در  ) دو ساله(عمليات اكتشافي تا مرحله سوم ) دو ساله(دوم 

  .در خشكي تقليل خواهد يافتدرصد از ناحيه واگذاري 25خشكي به ميزان 

وجـود دارد و ممكـن اسـت از نظـر     » اراپ«نكته جالب توجه جديدي كه در قـرارداد  : ذخاير ملي -4

توضيح آنكه جزء . قرارداد درباره ذخاير ملي است 21مالي دليل تمايز آن از قراردادهاي قبلي باشد ماده

درصد ذخاير مكشـوفه  50م حاصل است كه بعنوان يك اصل كلي، تفاه«: چنين صراحت دارد 21ماده  1

  ».قابل استخراج از حدود اين قرارداد خارج بوده و بعنوان ذخاير ملي نگهداري و كنار گذارده خواهد شد

اسـفند   12بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي از كمپانيهاي اروپايي نيـز در   يازدهمين قرارداد

باشد كـه در فـوق    ر اساس قرارداد پيمانكاري ايران اراپ مياين قرارداد ب. به امضاء رسيده است 1348

  . شرح داده شد

ايـن  . با كمپاني آمريكايي كنتينانتال به امضاء رسيده 1348فروردين  17در تاريخ  دوازدهمين قرارداد

  .قرارداد نيز بر مبناي قرارداد اراپ تنظيم شده است

دمت پيمانكاري به تفصيل توضـيح بيـان شـده    درباره اين دو قرارداد در بحث قراردادهاي خريد خ

  . آيد است و كافي به نظر مي

قسمت ويژه ) 3-2(جهت بررسي بيشتر ابعاد اين قراردادها مراجعه به مبحث مربوطه در فصل اول 

  .نمايد را نيز توصيه مي» قراردادهاي انجام خريد خدمت«
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  )1973دوم  كنسرسيوم(ويژگيهاي قرارداد فروش و خريد نفت : گفتار سوم

بـه ظهـور رسـيد رفتـه      1960با استفاه از شرايط مساعدي كه پس از تحولات استقلال خواهي دهه 

رفته اين ترقيات و تجديدنظر خواهي از سوي كشورهاي در حال توسعه به حوزه قراردادهاي نفتي آنان 

عربي توليد كننده كشورهاي  1971به شركتهاي عامل نفتي خارجي نيز كشيده شد براي مثال در ژوئيه 

فارس با استناد به قطعنامه شانزدهمين كنفرانس اوپـك خواسـتار آن شـدند تـا در عمليـات و       نفت خليج

امتيازات شركتهاي بيگانه نفتي مشـاركت داشـته باشـند و بـدنبال آن مذاكراتشـان بـا شـركتهاي نفتـي         

يران نيز با استناد به گـزارش  به نتيجه نشست به اين ترتيب دولت ا 1972اكتبر  15بسرعت شروع و در 

كميسيون مخصوص اوپك كه اوضاع بعضـي از كشـورهاي عضـو آن سـازمان را بـا طـرح مشـاركت        

دانست زيرا كنسرسيوم ظاهرا صاحب امتياز نفت ايران نبود و فقط به عنوان خريـدار نفـت    سازگار نمي

همچون ساير كشـورهاي عربـي    آمد، لذا براي ايران راه مشاركت يا تجديد مشاركت ايران به حساب مي

فارس مسدود بود و تنها راه باقيمانده تجديدنظر در شرايط چگونگي خريد وفروش نفـت موضـوع    خليج

به تاسي از فضـاي حاصـله از تجديـدنظر     1973ژانويه  26لذا در «. بود 1954قرارداد اوليه كنسرسيوم 

به علت تخلف كنسرسيوم در اجراي مفاد فارس، شاه اعلام كرد  قراردادهاي نفتي ساير كشورهاي خليج

ساله خودداري خواهد كـرد و دو   25و عدم ايفاي تعهدات خود از تمديد آن در راس مدت  1333قرارداد 

  .پيشنهاد ارائه نمود

ميليـون بشـكه    8ساله قرارداد مذكور با توليد روزانه  25تا پايان دوره  1333كنسرسيوم نفتي  -1

فـارس   امه دهد مشروط بر اينكه درآمد ايران از سـاير كشـورهاي عربـي خلـيج    نفت با ايران بكار خوداد

  .كمتر نباشد

ها را به ايران واگـذار نمايـد و    طي قرارداد جديدي با ايران كليه مسئوليت 1333كنسرسيوم نفتي -2

  .المدت نفت ايران باقي بمانند نمايد كه آنان بعنوان مشتريان طويل با اين شرايط وي تعهد مي

ديهي است كه كنسرسيوم با توجه به اوضاع روز و منافع آنها كه از روزانه هشت ميليـون بشـكه   ب

كه فقط شش سال ديگر به اتمـام   1979برداري خواهند شد و ضمنا پيش از سررسيد  نفت مجاز به بهره

عتبـار  خريد و فروش تمايل بيشتري نشـان دادنـد زيـرا مـدت ا     1973آن باقي مانده بود به عقد قرارداد 
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بطـور  . نمـود  قرارداد كنسرسيوم را در عوض شش سال باقيمانده به بيست سال ديگر تمديد زمـان مـي  

  .گيرد كلي ويژگيهاي حقوقي اين قرارداد به شرح زير مورد بررسي و تحليل قرار مي

در  1973ژوئيـه   31شمسي كه در تاريخ نهم مرداد آن سال برابر بـا   1352قرارداد خريد و فروش 

گذراند به امضاء رسيد مشتمل بـر   وريتس سوئيس كه شاه تعطيلات تابستاني خود را در آنجا ميسن م

از نظر توليـد و  “ بود  1352ماده و يك جدول پيوست و مدت اعتبار آن بيست سال از اول فروردين  23

شـده  فروش نفت براي اولين مرتبه شركت ملي نفت ايران توانست از كنسرسيوم بموجب جدولي تعيـين  

مقاديري نفت نيز براي صادرات مستقيم و بلاواسطه خود دريافت دارد كه ميزان آن روزانه از دويسـت  

همچنين » .يافت افزايش مي 1982بشكه در سال  500000/1شد و به  شروع مي 1973هزار بشكه از سال 

و مـابقي را بـه    توانست مصارف داخل كشور ايـران را تـامين كنـد    از نفت توليد شده درحوزه توليد مي

شد كه كنسرسـيوم اعـلام    كنسرسيوم بفروشد و اگر چنانچه ميزان توليد نفت خام بيشتر از مقداري مي

توانست اين مازاد را براي صادرات مستقيم در اختيار شركت ملـي نفـت    داشت، دولت ايران آنگاه مي مي

مقرر شده كـه كنسرسـيوم بهـائي    فروخت  ايران قرار دهد، در مورد قيمت نفتي هم كه به كنسرسيوم مي

درصد قيمت اعلان شده نفت بود و رقـم   5/12معادل مجموع هزينه توليد و پرداخت مشخص كه معادل 

شـد كـه    رقم تعديلي به موجب تعريف آن در قرارداد به رقمـي گفتـه مـي   (تعديلي به دولت پرداخت نمايد 

ساير كشورهاي توليد كننـده نفـت حـوزه     براي جبران احتمال كاهش درآمدنفت ايران در قياس بادرآمد

  .1 ”)فارس براي پرداخت به دولت ايران در نظر گرفته شده بود خليج

شد بلكه در آمد نفت خام ايران با اينكـه   به اين ترتيب نه تنها حق تعيين قيمت نفت از ايران سلب مي

تر از قيمـت فـروش نفـت    توانسـت بـالا   تر از نفت سـاير كشـورها بـود نمـي     از نظر مرغوبيت بسيار غني

  .فارس فروخته شود كشورهاي حوزه خليج

كنسرسـيوم اول، حـق اسـتفاده     1954در مورد اداره تاسيسات و عمليات نيز كه بموجب قـرارداد  “

بـه همـان   ) بـه غيـر از تاسيسـات پخـش داخلـي     (انحصاري از كليه تاسيسات نفتـي در حـوزه قـرارداد    

كنسرسيوم دوم، هرچند كه قيد گرديد تا شـركت   1973قرارداد شركتهاي عامل نفتي اعطاء شده بود در 

ملي نفت ايران بطور مستقيم و از طريق شركت خدمات پيمانكاري اداره تاسيسات و پالايشگاه آبادان را 
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در دست بگيرد و حتي از نظر اداره عمليات نيز همين اصـل برقـرار بـود امـا در عمـل پـس از اينكـه دو        

تشكيل شده بودند  1954بل مسئوليت اكتشاف و تصفيه نفت بر اساس قرارداد شركت عاملي كه جهت تق

موجوديت خود را از دست دادند دولت ايران عمليات محوله فوق را به يك شركت خدمات پيمانكاري كه 

از لحاظ حقوقي به صورت شركت سهامي خاص با تابعيت ايران و تابع قوانين ايران تشكيل داده بود با 

پيمانكـار مربوطـه، عمليـات    . يار از سوي شركت ملي نفت به آن شركت سهامي واگذار كـرد تفويض اخت

گذاري لازم براي توسعه توليد و ميزان تصـفيه نفـت را    محوله از ميزان توليد نفت خام تا ميزان سرمايه

هـاي ايـن عمليـات كنسرسـيوم را كـه طبـق قـرارداد جديـد همـين شـركت خـدمات             كرد هزينه تعيين مي

گـذاري لازم بـراي    درصد سـرمايه  60كرد، علاوه بر آن  داد دولت ايران پرداخت مي انكاري انجام ميپيم

توسعه توليد را نيز دولت ايران تقبل كرده و چهل درصد ديگر از سـرمايه لازم بـراي توسـعه توليـد را     

  .گرديد مي هاي نفتي متعهد سنت تخفيف در هر بشكه نفت خام و ديگر فراورده 22كنسرسيوم درعوض 

در خصوص مزاياي اين قرارداد نيز دو نكته مهم يكي در مورد درآمد دلاري ايران از هر بشكه نفت 

است كه در ابتدا ذكر گرديد وليكن عليرغم عدم توجه به كيفيت نفت توليدي ايران و يك ميزان قـراردادن  

بايسـت برابـر    از هر بشـكه مـي  فارس جنبه مثبت اينكه درآمد دلاري ايران  بانفت كشورهاي حوزه خليج

فـارس هـم باشـد يعنـي از آن پـس هـر نـوع امتيـازي چنانچـه           درآمد كشورهاي توليد كننده نفت خلـيج 

گرديد، نكته دوم  شدند، منافع آن شامل ايران هم مي فارس قايل مي شركتهاي نفتي براي كشورهاي خليج

عي كلا متعلق بـه ايـران و صـدور آن هـم در     در مورد گاز طبيعي ايران بود بدين ترتيب كه اين منبع طبي

فـارس ايـن اجـازه را اعضـاي      اختيار ايران قرار داده شده است و تنهـا در مـورد صـدور گـاز از خلـيج     

المللـي نفتـي بتواننـد از اولويـت      كنسرسيوم پيدا كردند كه در شرايط مساوي بـا سـاير شـركتهاي بـين    

اه درصد مشاركت داشته باشند و گاز سـهميه خـود   برخوردار گرديده در طرحهاي صادرات گاز تا پنج

  .را با قيمت رقابتي از ايران خريداري نمايند

كه داراي مضرات و معايب بسياري بر  1973با تمام اين وجود قرارداد موسوم به كنسرسيوم دوم 

انقـلاب  منافع ملي مردم ايران بود با وقوع انقلاب اسلامي ملغي اعـلام گرديـد حتـي در سـالهاي قبـل از      

  1”.اي نشده بود اسلامي نيز اقدامات و مذاكراتي براي اصلاح آن بعمل امد ولي منجر به نتيجه
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:بخش سوم

  انقلاب اسلامي ايرانالمللي نفتي ايران پس از  ويژگيهاي قراردادهاي بين

  

  تا قبل از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي) مبحث اول

المللي نفت ايران با شركهاي خـارجي نفتـي    ع قراردادهاي بينهمانگونه كه طي مباحث در مورد انوا

كليــه  1358عنــوان شــد پــس از پيــروزي انقــلاب اســلامي در اولــين حركــت شــوراي انقــلاب در ســال 

قراردادهاي مذكور را ملغي نمود و وزارت نفت تشكيل شد تا با عقـد قراردادهـاي جديـد نفتـي و لحـاظ      

جهت توسعه اقتصادي و توليـد بهينـه منـابع نفتـي گامهـاي اساسـي       نمودن حداكثر منافع ملت ايران در 

گـذاري، ناشـي شـده از بزرگتـرين      برداشته شود اما با توجه به نوع نگرش نسبت به سرمايه و سرمايه

هاي ضداستعماري قرن و فضاي ديدگاهي منتج از آن، همچنين وقوع يورش خارجي به مرزهـاي   انقلاب

در بخش بالا دستي نفت صورت نگرفت و فقط  1368خارجي نيز تا سال گذاري  اين كشور جذب سرمايه

در حوزه جنوب دريـاي  ) ميلادي 1987(شمسي  1367در سال ” عمليات اتوتكنيك“يك مورد موسوم به 

  .واگذار شد” تكنواكسپورت شوروي“خزر به شركت 

ط در بخـش صـنايع   اصولا تا قبل از شروع برنامه اول توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران فق

برداري شده است كه به چند نمونه از آنها اشـاره   گذاري خارجي استفاده و بهره پايين دستي از سرمايه

  :گردد مي

عقد قرارداد با شركتي ايتاليايي براي ساخت قسمتي از تاسيسـات واحـد پتروشـيمي اراك كـه      -1«

ميليـون دلار بـالغ    135بلـغ در حـدود   طول مدت انجام قرارداد دوسال و نـيم و هزينـه اجـراي آن بـه م    

  1».باشد مي

بمنظـور احـداث كارگـاه    ” رائومـارپولاي ”قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت فنلانـدي   -2

ميليـون دلار و هزينـه ريـالي آن     6/63بـه مبلـغ   «سازي و ساخت سكوي حفاري در درياي خـزر   كشتي

                                                 
  ٩، ص ٢٤٣ماهنامه پيك نفت شماره  - ١



  
٩٦

باشد، همچنين عمليات اجرايي قرارداد تحت  ماه مي 40ميليارد ريال كه طول مدت اجراي آن  960معادل 

  2».انجام شد) صدرا(نظارت پيمانكار و به توسط شركت صنايع دريايي ايران 

ژاپـن  » سـي .گي.جي«ايتاليا و ” TPL“هاي  قرارداد عمليات اجرايي پالايشگاه هفتم اراك با شركت -3

  1”.باشد يليارد ريال ميم 22ميليون دلار كه هزينه ريالي آن نيز  1805بمبلغ  “

ميليـون دلار طـي    220به مبلـغ  “بازسازي پايانه نفتي خارك طي قراردادي با شركت فرانسوي  -4

نيز » نصر«ماه، ضمنا آن شركت همچنين براي بازسازي و افزايش توليد سكوهاي نفتي حوزه  27مدت 

  2”.ميليون دلار با ايران منعقد كرده است 45قراردادي بمبلغ 

بايسـت   ميليـون دلار كـه مـي    1256ميـزان  “گانه براي پتروشيمي بندرامام بـه   د قرارداد ششعق -5

  3”.گرفت اندازي صورت مي سال پس از راه 5بازپرداخت اين مبلغ از محل توليدات پروژه طي مدت 

ميليون دلار يكي مربوط به پتروشيمي اراك و ديگري قـرارداد   429به ميزان جمعا “دو قرارداد  -6

ميليون دلار كه بازپرداخت اين دو قرارداد نيز از محل توليـدات آن   353د شيميايي خراسان به ميزان كو

  4”.شد سال انجام مي 5و طي مدت 

  

  پس از اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي) مبحث دوم

در اين مبحث به دليل اهميت و دگرگوني در اوضاع اقتصاد داخلي كشور پس از اعلام آتش بس 

ايران و عراق كه در شرايط آن روز جهان بوقوع پيوست طي دو گفتار در اين رساله تحـت عنـوان   جنگ 

ويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده بيع متقابـل   -2ويژگيهاي تحولات قانوني قراردادهاي نفتي ايران ،  -1

  .گيرد ايران، موضوع مورد بررسي قرار مي

                                                 
  ٥، ص ٢٤٤همان منبع، شماره  – ٢
  ٢٣همان منبع، ص - ١
  ٢٠، ص ٢٥٦شماره  همان منبع،- ٢
  همانجا - ٣
  همانجا- ٤



  
٩٧

  ادهاي نفتي ايران ويژگيهاي تحولات قانوني قرارد: گفتار اول

گـذاري   با بروز ديدگاههاي منفـي نسـبت بـه سـرمايه     1368همانگونه كه گفته شد تا قبل از سال 

گذاري خارجي بشدت انـدك و معطـوف بـه     خارجي و نيز وجود حالت جنگي در كشور هر گونه سرمايه

اينگونــه  جــذب 1368شــد ولــيكن بــا پايــان گــرفتن جنــگ و از ابتــداي ســال  صــنايع پــايين دســتي مــي

گذاري بعنوان ضرورت بازسازي صنايع نفتي تخريب شده كشور در دستور كار دولت و برنامه  سرمايه

مندي از منابع ارزي  هاي مشخص به منظور بهره توسعه اول اقتصادي كشور قرار گرفت همچنين سقف

بـه دنبـال تغييـر    “ .اي درج گرديد خارجي با توجه به قوانين كشور در چهارچوب معين در قوانين بودجه

گذاري خارجي در بخش نفت و گاز در اجـرا دولـت دچـار     قانون اساسي و قانون نفت در زمينه سرمايه

» سياسـي «و » اقتصـادي » «قـانوني «هـاي   هايي بود كه جهت اختصار به سه بخش محـدوديت  محدوديت

  .گردد تقسيم و به آنها اشاره مي

بخش دولتـي،   3ون اساسي نظام اقتصادي را بر پايه قان 44هاي قانوني طي اصل  از نظر محدوديت

تعاوني و خصوصي تقسيم كرده و صنايع نفت را نيز بصورت مالكيت عمـومي در اختيـار دولـت قـرار     

ها و موسسـات امـور    قانون اساسي كه دادن هر گونه امتياز تشكيل شركت 81همچنين اصل . داده است

را به خارجيان ممنوع كرده است بنابراين اصول مسلم  تجاري و صنعتي، كشاورزي و معادن و خدمات 

  1 ”.گذاري مستقيم در بخش نفت و گاز ممنوع اعلام شده است هر گونه سرمايه

هـا بايـد    گـذاري  كليـه سـرمايه  «اين قـانون   6كه براساس ماده  1366مهرماه  9قانون نفت مصوب “

اد و پس از تصويب مجمـع عمـومي در   براساس بودجه واحدهاي عملياتي و از طريق وزارت نفت پيشنه

گـذاري خـارجي درا يـن عمليـات بـه هـيچ عنـوان مجـار          بودجه كل كشور درج شود نيز بحـث سـرمايه  

گذار  گذاري خارجي بصورت مستقيم كه در بردارنده حضور سرمايه بنابراين هر گونه سرمايه. باشد نمي

» خريـد خـدمت  «شد منع شده اسـت و تنهـا   خارجي به عنوان مالكيت بر منابع و تاسيسات و تجهيزات با

را نفـي  » خريـد خـدمت  «نيـز قراردادهـاي    1366قانون نفـت   12چون ماده . تواند مجاز شناخته شود مي

                                                 
  ١٠٠ - ١٠٢،ص ” هاي صنعت نفت گذاري كالبد شكافي سرمايه“كتاب  - ١



  
٩٨

هاي تامين منـابع مـالي خـارجي، عقـد كليـه قراردادهـايي ماننـد امتيـازي،          كند بنابراين از بين روش نمي

مات خطرپذير ممنـوع بـوده و تنهـا قراردادهـايي در     گذاري، خد مشاركت در توليد، مشاركت در سرمايه

اي نيـز   هـاي اقتصـادي و بودجـه    تواند قانونا منعقد گردد در مورد ممنوعيت چهارچوب خريد خدمت مي

هـا بايـد از    برنامه سوم توسعه اقتصـادي كشـور تمـامي طـرح     85ماده ” و“و ” د” “ج“براساس بندهاي 

ي هر طرحي بايستي با ارايه توجيهات فني و اقتصادي لازم بـا  هاي معيني تجاوز نكند قبل از اجرا سقف

نامه مبادله كنند و هر گونه قرارداد خارجي بيش از يك ميليون دلار تنها  سازمان برنامه و بودجه موافقت

هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي انجـام   المللي با درج آگهي در روزنامه از طريق مناقصه محدود يا بين

ربط تاكيد گرديده  هاي ذي ها، اعم از بازپرداخت و هزينه هاي مربوط به طرح مورد كليه پرداختدر . شود

تـر   ها تـامين شـود  نكتـه مهـم     است كه بايستي بودجه آن از محل صدور محصولات توليدي همان طرح

  1”.ربط انجام پذيرد اينكه پيش پرداخت نيز بايستي از محل درآمدهاي همان دستگاه ذي

هـاي اقتصـادي و بازرگـاني كـه مسـتقيما منـتج از مقاصـد سياسـي قـدرتهاي           اعمال تحريماصولا 

خيـزي كـه از تـوان فنـي بـالايي       باشد بر صنايع نفـت و گـاز آنهـم كشـورهاي نفـت      اقتصادي جهان مي

هاي عملي آنرا كـه برعليـه عـراق، ليبـي و      گذارد كه از جمله نمونه برخوردار نيستند ضربات موثري مي

توان نام برد، اما تحريم عليه ايران را كه پس از تحمل يـك تجـاوز نظـامي     تاثير بسيار داشت مينيجريه 

هاي وارد شده به صنايع و تاسيسات نفتـي خـود و    سنگين و نبردي هشت ساله به منظور ترميم خرابي

دير قابـل  هاي خارجي موفق شده و بتواند مقا افزايش توان توليدي كشور تلاش نمود تا در جلب سرمايه

قبولي وام خارجي نيز دريافت دارد سرانجام با تلاش سياستگذاران محافل مخالف ايـران كـه توانسـتند    

را به تصويب كنگره آمريكا برسانند سرانجام با امضاي اين  ILSAقانون تحريم موسوم به قانون تحريم 

ز در كنـار ليبـي محسـوب    قانون توسط رئيس جمهوري وقت آمريكا آنرا  عملي سـاختند و ايـران را ني ـ  

بـه اجـرا بگذارنـد، در قسـمت بعـدي در بخـش        1996ليبي را از ماه آگوست  -داشته قانون تحريم ايران

قراردادهاي متنوع نفتي كه پس از برنامه اول توسعه توسط دولت جمهوري اسـلامي ايـران بـه امضـاء     

                                                 
  ١٠٣همان منبع، ص  ١



  
٩٩

نفتي غير امريكايي مورد بررسي قرار  المللي هاي بين رسيده است ويژگيهاي  اينگونه قراردادها با شركت

  1.گيرد مي

از تصـويب كنگـره آمريكـا گذشـت و     ) ILSA(ليبـي   -همانگونه كه اشاره شـد قـانون تحـريم ايـران    

گـذاري   ميليون دلار سرمايه 20براساس اين قانون حتي هر شركت غيرآمريكايي نيز  كه سالانه بيش از 

گذاري نمايـد،   ليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايهمي 20سالانه بيش از  1997نموده و از سال 

شود، به دنبال اعلام اين قانون در همـان مـاه شـركت     از طرف دولت ايالات متحده مورد تحريم واقع مي

“BHP ”       استراليا مجبوراً از يك پروژه احداث خط لوله گاز طبيعـي ايـران بـه پاكسـتان و هنـد بـه ارزش

كه قبـل از  ” A“و ” E“گيري كرد و قرارداد توسعه منابع نفت و گاز سيري  لار كنارهميليارد د 3معاملاتي 

بنا به  1995آنرا با ايران نهايي كرده بود در سال ” كونوكو“شركت نفتي  1997اين قانون تحريم مصوب 

از  ان شركت از اين اقدام منع گرديد ولي ايران توانست پس) كلينتون(دستور ويژه رئيس جمهوري وقت 

هاي توتال فرانسـه و پترونـاس مـالزي بـه      مدت كوتاهي همين قرارداد توسعه ميادين نفتي را با شركت

ايـران توانسـت   “الذكر آمريكا خودداري كرده و  اتحاديه اروپا نيز از پذيرفتن قانون فوق 2امضاء برساند

م روسيه و پترونـاس  هاي توتال فرانسه، گازپرو با كنسرسيومي متشكل از شركت 1997در همان سال 

ميليارد دلار را براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به امضاء  2اي  مالزي قراردادي به ارزش سرمايه

ها استثنائا از  برساند و دولت آمريكا پس از يكسال بحث و بررسي فقط توانست اعلام كند كه اين شركت

  .گردند مجازات معاف مي

» درود«ايتاليـا هـم بـراي حـوزه نفتـي      » آجيپ«فرانسه و » الف« هاي پس از عقد اين قرارداد شركت

قراردادي به ارزش تقريبي يك ميليارد دلار با شركت ملي نفت ايران به امضاء رساندند و چندي بعد كـه  

منتشر شد بعضـي از صـاحبنظران مسـايل نفتـي از آن قـرارداد بـه       » شل«خبر انعقاد قرارداد با شركت 

  .اند ياد كرده» تحريم آمريكا سنگ قبر قانون«عنوان 

توانسـت بـه    كه دارايي فراواني در آمريكا دارد و مـي » شل رويال داچ«در واكنش به قرارداد شركت 

هـاي   خاطر اين عمل مورد ضربه قرار گيرد، دولت آمريكا فقط اظهار تاسف ابراز داشت نگرانـي شـركت  

                                                 
  همانجا- ١
  ١٠٨ - ١١٠همان منبع، ص  - ٢



  
١٠٠

» رپسـول «ايتاليـا،  » انـي «هاي اروپـايي ماننـد    ركتدانند گروه بزرگي از ش امريكايي نيز از بابت اينكه مي

هاي مشابه در صنعت نفـت و گـاز    گذاري انگليس، آمادگي خود را براي سرمايه» بريتيش گاز«اسپانيا و 

شان براي حضور در صنايع نفت و گـاز ايـران    اند بخاطر از دست رفتن شانس رقابت ايران اعلام داشته

بـار ديگـر معلـوم شـد تحريـك يـك جانبـه        : كونوكو اعلام داشت است بطوريكه رئيس شركت آمريكايي

المللي در صنعت نفت ايران محـروم   هاي بين هاي آمريكايي را از حضور در رقابت آمريكا نه تنها شركت

  1”.كرد، بلكه رسيدن واشنگتن به اهداف اصلي خود را نيز دشوار ساخته است

  

  يع متقابل ايرانويژگيهاي قراردادهاي منعقد شده ب: گفتار دوم

همانگونه كه در مبحث پيشين تشريح گرديـد بـه دليـل مـوارد مصـرح در قـانون اساسـي كشـور،         

هاي قانون نفت، شركت ملي نفت ايران از انعقاد قراردادهاي امتيازي و مشاركت در توليد منع  محدوديت

نـوعي از قراردادهـاي خريـد    عقد قراردادها تنها در چهارچوب بيع متقابل به عنـوان  “گرديده و بنابراين 

خدمت تنها روش مـورد قبـول و مصـوب مجلـس شـوراي اسـلامي اسـت عـلاوه بـر آن تـامين منـابع            

منـابع    هـاي نفتـي و محـدوديت    گذاري در صنايع نفت بعلـت سـرمايه بـر بـودن عمليـات پـروژه       سرمايه

  2”.س و انكارناپذير استدهد كه اين واقعيتي ملمو ها را نمي گذاري داخلي كفاف نياز و ضرورت سرمايه

هاي جنگ و درآمد مكفـي ملـي بـراي حفـظ      با پايان يافتن جنگ تحميلي، ضرورت بازسازي ويراني

منـابع    سـال بـه واسـطه محـدوديت     8امنيت و تقويت بنيه دفاعي كشور با توجه به يورش خارجي طـي  

م توسـط انديشـمندان و   گذاري خـارجي، ايـن مه ـ   ناپذير بودن سرمايه داخلي همچنين ضرورت و اجتناب

گيـري مسـئولين نظـام     نظران اقتصادي و سياسي مورد گوشزد قرار گرفت و در نهايت با جهـت  صاحب

گذاري خارجي به عنوان يكي از خطوط كلي در دستور كار دولـت   جمهوري اسلامي ايران جذب سرمايه

ني متشـكل از سـه نماينـده    براي امضاي قراردادهاي نفتي كميسـيو «اي قرار گرفت  هاي توسعه و برنامه

مجلس به انتخاب رئيس مجلس شوراي اسـلامي، نماينـده رئـيس جمهـور و نماينـدگان ارشـد سـازمان        

برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه و وزارت نفت به نام كميسيون نظارت بر 

  .نمايند قراردادها نظارت كامل را اعمال مي

م كار بايد گزارشاتي به مجلس شوراي اسـلامي، كميسـيون مربوطـه و رئـيس     در كليه مراحل انجا

جمهوري ارسال شود و پس از امضاي اين گونه قراردادها نيز مراجع نظارتي كشور و همچنـين ديـوان   

محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور اختيارات نظارتي خود را براي كنترل رعايـت صـرفه و صـلاح    

                                                 
  ١٠٩همان منبع، ص  - ١
  ٣٢١همان منبع، ص  – ٢



  
١٠١

هـاي ارسـالي از سـوي     ، بدين صورت كه در هر يك از مراحـل اگـر در گـزارش   باشند اقتصادي دارا مي

وزارت نفت ابهامي وجود داشته باشـد بـا درخواسـت نهادهـاي مـذكور وزارت نفـت ملـزم بـه رفـع آن          

  1».باشد مي

تـرين نـوع    لذا در اين قسمت در نظر است با توجه به اهميـت قراردادهـاي بيـع متقابـل كـه متـداول      

المللي نفتـي   باشد در چارچوب آن قراردادهاي بين تي پس از اجراي برنامه اول توسعه ميقراردادهاي نف

  :منعقد گرديده است به طور كلي تشريح گردد

شوند ضمنا بسته بـه نـوع آن و توافـق طـرفين      قسمت جداگانه تنظيم مي 10تا  8اين قراردادها، در 

ها بايد توسط طرفين امضـاء   رارداد و پيوستشود تمام صفحات متن ق چند پيوست نيز به آن اضافه مي

در بخش اول قراردادهـاي بيـع متقابـل چنانكـه متـداول اسـت، تعـاريف و حـوزه فعاليـت آورده          «. شود

در بخـش سـوم، حقـوق و    . گـردد  در بخش دوم شرايط اعتبار و انقضـاي قـرارداد مطـرح مـي    . شود مي

گيـرد در   ات پيمانكار مورد بررسي قرار مـي اختيارات شركت ملي نفت و در بخش چهارم، حقوق و تعهد

هـاي كـاري و بودجـه مـورد توافـق قـرار        بخش پنجم، عمليات توسعه، كميته مـديريت مشـترك، برنامـه   

  2».رسد الزحمه پيمانكار به تصويب مي هاي طرح و حق گيرد و در بخش ششم، نيز هزينه مي

رداد، مسايل مـالي، حسـابداري، شـرايط    هاي ديگر قراردادهاي بيع متقابل بسته به نوع قرا در بخش

مورد توجه قرار . . . صادرات و واردات، نرخ ارز، وضعيت غيرمترقبه، مسايل زيست محيطي و ايمني و 

  .گردد گيرد كه به شرح زير به مفاد آن اشاره مي مي

داد در اين قسمت تمامي لغات و عبارات خاص بكـار رفتـه در قـرار   «تعاريف و حوزه فعاليت “ -1قسمت

” عمليـات توسـعه  ” “هزينه محصـول ” “هاي عملياتي هزينه” “اي غيرسرمايه” “اي هاي سرمايه هزينه“مانند 

كه پيمانكار ” حوزه خدمات“و ” حداكثر ميزان كارايي” “برنامه كلان توسعه“تاريخ موثر ” مرحله توسعه“

و يـا  ” ميـدان نفتـي  ”كه آيا موظف به انجام آن گرديده است و حوزه فعاليت بستگي به موضوع قرار داد 

  .گردد باشد و محصول آن ميدان چيست مشخص مي مي” ميدان گازي“يك 

زمـان انجـام قـرارداد و اينكـه حـداكثر چنـدماه باشـد و         به شرايط اعتبار و انقضاي قرارداد، -2قسمت 

را منقضـي   توانـد قـرارداد   هاي تاخير در انجام فعاليت و شرايطي كه شركت ملي نفت ايران مي مسئوليت

  3”.اعلام نمايد پرداخته شده است

حقوقي كه شركت ملي نفت ايـران بـراي تفسـير برنامـه كـلان ميـدان از آن برخـوردار        “ -3قسمت 

هـاي   باشد همچنين برخورداري از حق بيمه تجهيزات و نيروي انساني خود، آموزش و تدارك برنامه مي

بازرسي دفـاتر حسـابداري پيمانكـار و حـق تعليـق       تربيت نيروي كارآمد فني، تعيين مميز جهت عمليات

                                                 
  همانجا- ١
  ٥٣همان منبع، ص  - ٢
  ٥٤همان منبع، ص  - ٣
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عمليات بعلت شرايط اضطراراي ذكر شد و به تامين خدمات مورد نياز پيمانكار مانند آب، زمين و امنيت 

  .آمده است» منطقه و اخذ مجوزهاي لازم براي فعاليت نيروهاي خارجي و پيمانكاران ثانويه

پرداخت همه گونه عوارض، ماليات و مخارج مقتضي و  حقوق و تعهدات پيمانكار از قبيل -4قسمت 

هـاي ماليـاتي و پرداخـت ماليـات و كـارمزد         نيز حفظ و نگهداري گزارشات حسابداري، تكميل اظهارنامه

المللي و جلوگيري از آسيب  همچنين موظف نمودن پيمانكار جهت اجراي پروژه در حد استانداردهاي بين

شناسـي،   هـاي زمـين   نگي بازديد چاهها چگونگي ارائـه پيشـنهاد بررسـي   الات چگو به تجهيزات و ماشين

ها و گزارشات به شركت  نيروي داخلي، ارائه اطلاعات و نمونه  تجهيزات و ملزومات بكارگيري و آموزش

  1”.ملي نفت ايران ذكر گرديده است

رات آن جهت در مورد چگونگي نظارت بر عمليات توسعه كميته مديريت مشترك و اختيا“ -5قسمت 

هاي سرمايه كه بايد تا سـقف چـه ميـزان و     هاي فرعي و هزينه كنترل عمليات و تصويب و تشكيل كميته

باشـد، تغييـر در حـوزه سـطح توليـد،       چه ارزي باشد تشخيص اينكه چه نوع عملياتي فعاليت اضافي مي

جام تعهـدات پيمانكـار   كاهش و افزايش فعاليت و بطور كلي مربوط به چگونگي اعمال نظارت بر حسن ان

  .باشد خارجي مي

الزحمه براساس كاهش يـا افـزايش فعاليـت     ها و حق در مورد چگونگي بازپرداخت هزينه -6قسمت 

اي، بـانكي و   هـاي غيرسـرمايه   اي اين بخش و در مـورد هزينـه   هاي سرمايه پيمانكار و افزودن بر هزينه

  .باشد الزحمه، ريسك و سود مي عملياتي، حق

در مورد بازبيني و مميزي دفاتر حسابداري نرخ ارز و چگونگي رسيدگي به اختلافات و  -7قسمت 

  .رجوع به داوري اختصاص يافته است

در مورد شرايط حفظ محيط زيست حفظ مسايل سلامت و ايمنـي و مسـايل غيرمترقبـه     -8قسمت 

  2 ”.باشد ناشي از وضعيت فورس ماژور مي

ه در واقع پيكره اصلي از يك قـرارداد خـدماتي در چـارچوب بيـع     گانه بالا ك 8علاوه بر قسمتهاي “

  .گردد شود كه جزو قرارداد محسوب مي باشد، در ادامه آن ضمايمي آورده مي متقابل مي

اي از  در ضميمه اول، مشخصات جغرافيايي منطقه مورد قرارداد با تمام جزئيـات بـه همـراه نقشـه    

  .شود منطقه آورده مي

باشد كه تمام جزئيات مربوط به مسايل حسابداري و  مطرح مي» يه حسابداريرو«در ضميمه دوم، 

اي،  هـا، بيمـه، صـادرات و واردات كالاهـاي سـرمايه      هـاي نيـروي كـار، ماليـات     تعهدات پيمانكار، هزينـه 

                                                 
  ٥٥منبع، ص  همان - ١

 ٤، اخذ شده از كتاب پيش گفتـه، در آخـر رسـاله طـي دو جـدول پيوسـت       ”ويژگيهاي قراردادهاي منعقده شده بيع متقابل“جهت مطالعه علاقمندان 
  .آورده شده است

  ٦٩منبع قبلي، ص  -٢
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باشـد كـه تمـام     ها و موضوعاتي از اين قبيل، شرح داده شده و مورد توافق طرفين مي بازپرداخت هزينه

1”.نيز به امضاي طرفين رسيده است صفحات آن
 

                                                 
  ٧٩منبع قبلي، ص  -١
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  :بخش چهارم

  برداري  هاي عمليات اكتشاف، توسعه و بهره بررسي تحليلي مكانيسم                    

  هاي مشابه جهاني المللي نفتي ايران و مقايسه آن با مكانيسم در قراردادهاي بين                     

  

  برداري در قراردادهاي نفت و گاز ايران شاف، توسعه و بهرههاي عمليات اكت مكانيسم) مبحث اول 

  :اينگونه  تاكيد شده است 90مصوب اوپك براي آينده موسوم به شماره  1968نامه ژوئن  در قطع

برداري و توسعه منابع نفتي خود  كشورهاي عضو تا آنجا كه مقدور باشد بايد راسا نسبت به بهره

ان لازم و تـرويج بازاريـابي ممكـن اسـت از سـاير منـابع طبـق اصـول         سرمايه، كارشناس ـ. اقدام نمايند

چنانچه هر يك از كشورهاي عضو راسا قادر بـه توسـعه منـابع هيـدروكربور      …بازرگاني فراهم شود 

توانند با رعايت اصول مورد بحث و قوانين مربوطه اقدام به عقد قراردادهاي مختلـف بـا    خود نباشند مي

در چنـين صـورتي   . الزحمه مناسب با توجه به زيانهاي احتمالي نماينـد  مقابل حقپيمانكاران خارجي در 

كشورهاي مزبور سعي خواهند كرد حداكثر مشاركت را در قرارداد داشته و بر كليه مراحـل آن نظـارت   

  .نمايند

خيز جهـان مقـدمات عقـد قراردادهـاي      بلافاصله كشورهاي نفت 90نامه شماره  پس از تصويب قطع

برداري از مخازن نفتـي بـه پيشـگامي     صورت پيمانكاري را به منظور اكتشاف و توسعه و بهره جديد به

  .ايران و سپس ليبي و عراق آغاز نمودند

همانگونه كه در بخش دوم كليات طي بند سوم نيز اشاره شـد نخسـتين قـرارداد خريـد خـدمت در      

در ايـن  «منعقد شد كـه  » اراپ«ي فرانسه ميان ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفت 1345سال 

شـدند و دولـت    كار به خدمت دولت گرفته مي قرارداد براي اولين بار شركتهاي خارجي با عنوان مقاطعه

به عنوان كارفرما حاكم بود، خطرپذيري اكتشاف نيز همچون قراردادهـاي مشـاركت بـر عهـده شـركت      

ون دلار طـي شـش سـال در ميـادين نفـت ايـران       ميلي 35-40خارجي بود كه موظف شده بود به ميزان 

درصد سـهم   89-5/91گذاري نيز به صورت  گذاري نمايد و تسهيم درآمد حاصل از اين سرمايه سرمايه

ابتكاري كه در اين قرارداد از سوي دولت ايران . كار معين شده بود درصد سهم مقاطعه 11-5/8ايران و 

غير از اولين ميداني كه كشـف  (د ذخاير ميادين كشف شده درص 50بكار برده شده همانا در نظرگرفتن 
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برداري  دوره بهره. بود، كه در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داشت» ذخيره ملي«به عنوان ) شود مي

، 1347در دوازده اسـفند  1».سال پس از توليد و صدور يكصد هزار تن نفت از ناحيه قرارداد بـود  25نيز 

قرارداد دومي با شركت  1347اسفند  17ز شركتهاي اروپايي قرارداد اولي و در با كنسرسيومي مركب ا

به امضاء رسيد، دوره اكتشاف در قـرارداد كنسرسـيوم اروپـايي هشـت سـال و      » كنتينانتال«آمريكايي 

هـزار بشـكه   270قرارداد با شركت آمريكايي هفت سال بود و سهم هر دو پيمانكار در هر دو قرارداد تا 

در قرارداد كنتينانتـال مبلـغ دو ميليـون    . بيني شده بود درصد پيش 30درصد و از مازاد آن  45 در روز،

آراپ بود  -و نظام حقوقي حاكم بر اين دو قرارداد شبيه قرارداد ايران. بيني شده بود دلار هزينه نيز پيش

  .كرد عمل مي» پيمانكار كل«كه شركت خارجي به عنوان 

شود  برداري مشاهده مي در اين نوع قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهرهاي كه بعنوان نقص  نكته«

باشد كه مسئله تثبيت قيمت نفت و درآمد از نفت در آنها مطرح نشده است و پيمانكار كل چه  اين مهم مي

نفت كشورهاي عضو را خواه مستقيما بخرد و خواه به عنوان واسطه بفروشند خواه به قيمت نيمـراه و  

يمت روز هم باشد باز دستخوش تلاطمات بازار جهاني خواهد بود امـا در ونـزوئلا در آوريـل    يا حتي ق

قـانون قراردادهـاي پيمانكـاري تصـويب گرديـد كـه حـداقل شـرايطي را طبـق قـانون            1968همان سال 

  2».هيدروكربن ونزوئلا به شرح زير اعلام داشته است

  .از تاريخ امضاء قرارداد استحداكثر دوره اكتشاف سه سال : دوره اكتشاف) الف«

  .مدت دوره توسعه دو سال است: دوره توسعه) ب

مخارج دوره اكتشاف به عهده پيمانكار است و در صورت كشـف نفـت بـه ميـزان تجـاري ايـن       ) ج

  .مخارج قابل استرداد به وي خواهد بود

  . نمايدبرداري را تامين  پيمانكار بايد مخارج توسعه و بهره: مخارج مرحله توسعه) د

تعيين » قيمت قراردادي تا پنج سال«با آنكه در سيستم حقوقي ونزوئلا تا قبل از تصويب قانون فوق 

اي به شركت ملي نفت ونزوئلا جهت تعيين قيمـت در مـورد هـر     اما از آن پس اختيارات گسترده. شد مي

  :مكني در مطالعه و قبول پيشنهادات به رئوس آن اشاره مي. فروش داده شده است

                                                 
  ١٤٢، ص »نفت ما و مسايل حقوقي آن«كتاب  – ١
  .٢٧٨قيمت و درآمد نفت، ص  ،»قراردادهاي نفتي«كتاب  ٢
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  .مبلغ پذيره كه پيمانكار كل در موقع عقد قرارداد يا به دفعات حاضر به پرداخت آن است -

  .سهمي كه پيمانكار حاضر است از سرمايه خود، شركت ملي نفت ونزوئلا را سهيم كند -

  هاي زير پرچم ونزوئلا مساله حمل نفت با كشتي -

  .ر عمليات پيمانكار در خارجه مشاركت نمايدامكاناتي كه به شركت ونزوئلا داده خواهد شد تا د -

پيشـنهاد دربـاره قـرارداد     23كمپـاني،   17بعد از اعلام تضمينات فـوق، يـازده گـروه نفتـي شـامل      

  1.نمودند» مراكايبو«اكتشاف و توليد در مناطق جنوب درياچه 

پرس شماره اوت كمپاني كه اسامي آنها در مجله پتروليوم  17آنچه قابل ذكر است اين كه كليه اين 

انـد كـه    به شرح زير آمده است در همان سال در ايران طرف قراردادها بوده و منافع نفتي داشـته  1968

  :هاي نفتي عبارتند از شركت

 -هيسـپانول  -كلزنبـرگ  -شـركت فرعـي جرسـي اسـتاندارد     -شركت فرعـي شـل   -فيليپس -آجيب

 -آتلانتيـك  -سـن  -تگـزاس  -سـينكلر  -پـان آمـريكن   -اكسـيدنتا  -مبيـل  -شركت فرعي گلـف  -نيتروفينا

  .باشند و الف اراپ مي -شيتيز سرويس -ناينينگ

آراپ به عنوان نماينده عامل از سـوي آن  «قرارداد اول ايران با تعدادي از كمپانيهاي اروپايي كه با 

عامـل آن كنسرسـيوم   . امضاء شـد » پرداخت كنسرسيوم و پيمانكار كل براي دولت ايران به اكتشاف مي

آن وظيفه كميته  28تنها نكته جديدي كه در قرارداد مذكور وجود دارد اين كه در ماده . باشد وپايي ميار

تحقيق در مورد قيمتهاي «نفري كه از هر دو طرف امضاء كننده دو نفر در آن عضويت خواهند داشت  4

ه كننـدگان  نفت خامي را كه در خليج فارس طي دوازده ماه گذشـته توسـط عرض ـ   (FOB)فروش تجاري 

شود جهت اساس تعيين قيمت بـه عهـده خواهنـد     نفت و از جمله طرف اول به اشخاص ثالث فروخته مي

  .»داشت

برداري و قياس آن بـا   جهت بررسي نظام حقوقي انواع مفاد سه قرارداد پيمانكاري، اكتشاف و بهره

رح آن گذشـت بـه جهـت    رسـيد و ش ـ   قراردادهايي كه در همان سال براي نمونـه در ونـزوئلا بـه امضـا    

در آخـر  » هـا  پيوسـت «اختصار به صورت جدول در سه صفحه طي سومين جدول ضـميمه در قسـمت   

                                                 
  ٥٥ص  ١٩٦٩، شماره فوريه »پتروليوم پرس«مجله  – ١
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برداري طي قراردادهاي متعددي  و اينك به بررسي عمليات اكتشاف توسعه و بهره 1گردد رساله ارائه مي

كـه در فضـاي    1353و همچنين قانون نفت مصوب  1336كه دولت ايران به تاسي از قانون نفت مصوب 

هاي آن مطالبات جديدي را در مـورد اعمـال مالكيـت و حـق      نامه ايجاد شده پس از تاسيس اوپك و قطع

اكتشاف خود منعقد نموده را بررسي كرده و در هر كدام كه نكات برجسته بدعت گذاشـته شـده باشـد،    

  .تشريح خواهد شد

المللي كه دولـت ايـران بـا     ردادهايي است بينبه طور كلي قراردادهاي نفتي از نظر حقوق ايران قرا«

شركتهاي نفتي خارجي به منظور انجام يك يا چند نوع از عمليات يا همگي عمليات مشروحه ذيـل منعقـد   

  .نمايد مي

شناسي، ژئوفيزيك و غيره بعلاوه حفر چاه به منظور تعيين  نگاري زمين از طريق لرزه(اكتشاف  -1

  ).حتانيهاي ت شناسي لايه شرايط زمين

  .برداري نفت خام و گاز طبيعي حفاري و توليد و استخراج و بهره -2

گرداندن دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دسـتگاههاي گـوگرد گيـري و بـه طـور كلـي بـه عمـل          -3

  آوردن نفت و گاز توليدي

د بـا  انبار كردن نفت و گاز و مشتقات و مواد ساخته شده از آن و حمل و نقل و تحويل اين مـوا  -4

آوري نفـت خـام و گـاز     كليه وسايل به انضمام وسايل بارگيري كشتي و همچنين مراحل پالايش و عمل

  .طبيعي

  تصفيه و تهيه مشتقات و محصولات ديگر از نفت و يا توسط اختلاط آنها با مواد ديگر -5

و بنــدي و حمــل و نقــل و تحويــل نفــت خــام و گــاز طبيعــي و مشــتقات آن  انبــارداري و دســته -6

  2»محصولات ديگر

و اينك با سيري كلي در اقسام قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري و مشاركت در توليد و بررسـي  

  .كنيم المللي نفتي كه در ايران انعقاد يافته است مطالب را دنبال مي ويژگيهاي قراردادهاي بين
  

                                                 
  .٢٧٩ص » قراردادهاي نفتي، قيمت و درآمد نفت«كتاب - ١
  ٢١همان منبع، ص  - ٢
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  برداري  هاي حقوقي اكتشاف، توسعه و بهره بررسي ويژگي
  

  المللي نفت و گاز ايران اي منعقده بيندر قرارداده
  

دار كليه عمليات تفحص، اكتشاف، نقشـه   شركت ملي نفت ايران بموجب اساسنامه قانوني خود عهده

برداري، استخراج، حمل و نقل و تصفيه نفت خام و گـاز طبيعـي و هيـدروكربورهاي ديگـر در سراسـر      

ها و  موسسات ديگـر در ايـن زمينـه منـوط بـه      فعاليت سازمان. كشور و فلات قاره بطور انحصاري بود

بايسـت تحـت    هـا مـي   تصويب مجلس و عقد قراردادهاي جداگانه بود و در اين محال نيز اينگونه فعاليـت 

با تفويض اختياراتي وسيع به شركت  1336قانون نفت «گرفت،  نظارت كامل شركت ملي نفت صورت مي

، مالكيت كليـه منـابع شـناخته شـده كشـور را نيـز بـه        ملي نفت ايران در جهت توسعه عمليات پيش گفته

باسـتثناي حـوزه قـرارداد    (شركت ملي نفت واگذار كرد و شركت را ملزم نمود تا منابع نفتـي كشـور را   

كيلومتر  8000ها از  هاي مختلف نفتي تقسيم كند مشروط بر آنكه هيچكدام از بخش به بخش) كنسرسيوم

يران همچنين موظف گرديد كه حـداقل يـك سـوم تمـام منـابع قابـل       شركت ملي نفت ا. مربع تجاوز نكند

كنار گذاشته و بقيـه منـابع را بطـور كلـي يـا       National Reserveبرداري كشور را بعنوان ذخيره ملي  بهره

آزاد اعلام نموده و با شـركتهاي خـارجي دو نـوع قـرارداد      قسمتهايي از هر بخش نفتي را براي مزايده، 

  .منعقد نمايد عامليت و مشاركت

 1336قرارداد عامليت از نوع قرارداد كنسرسيوم بـود ولـي نـوع قـرارداد مشـاركت كـه در قـانون        

اي نداشت و ايران اولين كشور توليد كننده نفت بود كه اقدام بـه انعقـاد چنـين     بيني شده بود، سابقه پيش

خـارجي، سـهم ايـران از حـد      با تامين حق مشاركت دولت در عمليات شركتهاي نفتـي . قراردادهائي كرد

سهم منافع هر يك از طرفين را تعيين كرده و  1336قانون نفت . تجاوز كرد) 50-50(اصل تنصيف منافع 

بـه ايـن   . تاكيد شده بود كه هيچگاه سهم منافع شركت ملي نفت ايران نبايد كمتر از پنجـاه درصـد باشـد   

ركت خارجي به دولـت، سـهم ايـران از منـافع     ترتيب و با احتساب پرداخت پنجاه درصد ماليات منافع ش

  1».شد برابر هفتاد و پنج درصد مي

                                                 
  .٣٠٨ص » مسايل سياسي و اقتصادي نفت ايران«كتاب  – ١



  
١٠٩

براي جلوگيري از تكرار قرارداد كنسرسيوم و اينكه هيچ شـركت و يـا شـركتهاي نفتـي نتواننـد در      

آينده كنترل بخش بزرگ و وسيعي از منابع نفتي كشور را در اختيار بگيرند، قانون نفت تصريح وتاكيـد  

يچ شركت نفتي يا سازمان مشترك و مختلط نبايد بيش از شانزده هزار كيلومتر مربع در يك داشت كه ه

توانسـت در يـك    همچنين هيچ شخص يا شركتي نمـي . بخش نفتي در زمان واحد در اختيار داشته باشد

  .زمان معين در بيش از پنج بخش نفتي فعاليت داشته و به عمليات اقدام نمايد

بايد هر سال مبلغي كه توسـط شـركت ملـي نفـت ايـران       شريك طرف دوم مياز نظر مقررات مالي 

هاي عمليات اكتشاف به عهـده شـريك بـود و چنانچـه      هزينه. الارض بپردازد شد به عنوان حق تعيين مي

ها بود، ولـي اگـر چنانچـه نفـت بـه       شد طرف خارجي به تنهايي مسئول كليه هزينه اصلا نفتي كشف نمي

هـاي توسـعه پرداخـت     گرديد، شركت ملي نفت ايران سهم خود را از بابت هزينه ميزان تجاري كشف مي

بموجب قانون، يك دوم نفت توليد شده متعلق به طرف خارجي بود كه در قبال آن پنجاه درصد . كرد مي

  .كرد ماليات به دولت ايران پرداخت مي

ر و هر بـار بمـدت پـنج سـال     مدت قراردادها بيست و پنج سال تعيين شده بود كه حداكثر تا سه با

قابل تمديد بود، مضافاً به اينكه شريك خارجي موظف بود پس از گذشت ده سال نصف ناحيـه قـرارداد   

  .را به شركت ملي نفت ايران مسترد دارد

قانون نفت جديدي از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت كه ضمن الغاي  1353در هشتم مرداد ماه 

مدت قراردادها را بيست سال تعيين كرد و علاوه بر آن نوع  1336رداد مصوب هفتم م 1336قانون نفت 

  .بيني و در آن گنجانده شد ديگري از قرارداد بنام قرارداد خدمت در اين قانون پيش

بيني قرارداد خدمت، شركت ملي نفت ايران كه بموجب مـاده   البته پيش از تصويب اين قانون و پيش

تابا هر شخص و سازماني كـه صـلاحيت آن محـرز باشـد هـر گونـه        اختيار داشت 1336قانون نفت  2

  .داند بعمل آورد، يك سلسله قراردادهاي انجام خدمت منعقد كرده بود توافقي را كه مقتضي مي

  

  عملكرد در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد نفت ايران : گفتار اول

بود و در اين سـال در ايـن منطقـه نفـت     با موفقيت توام  1957عمليات حفاري در ناحيه قم در سال 

 Enricoانريكـو مـاتئي   «. شركت ملي نفت ايران اين منطقه را براي عقد قرارداد آزاد اعـلام كـرد  . پيدا شد
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Mattei  مدير كمپاني نفت ايتاليائي اني National Idrocarburi (ENI)      كه از رفتـار كمپانيهـاي بـزرگ عضـو

 1954يتاليـائي بـراي شـركت در قـرارداد نفـت بـا ايـران در سـال         كنسرسيوم و عدم دعوت از كمپاني ا

ناراحت و خشمگين بود، بلافاصله پس از اعلام شركت ملي نفت ايران به تهران آمد و پيشـنهاد خـود را   

ايتاليائي به وسيله شركت آجيپ مينراريـا   -بنا بر پيشنهاد ماتئي يك شركت مختلط ايراني. تسليم داشت

 Societe Irano- Italienne des petroles (SIRIP)اني و شركت ملي نفت ايران، بنام سيريپ   از شركتهاي فرعي

هر يك از طرفين قرارداد نصف اعضـاي  . كه در آن دو شريك داراي سهم متساوي بودند تشكيل گرديد

 بـه موجـب  . گرديـد  كرد و رياست هيئت مديره به عهده يك ايراني محـول مـي   هيئت مديره را انتخاب مي

هاي اكتشاف بعهده شركت آجيپ بود و  كليه هزينه) 1336مرداد  12( 1957قرارداد منعقده در سوم اوت 

ها بطور مساوي بين  گرديد، اين هزينه فقط در صورتيكه عمليات منجر به كشف نفت به ميزان تجاري مي

  1».شد شركت آجيپ و شركت ملي نفت ايران تقسيم مي

بيست و دو ميليون دلار برآورد گرديد و آجيپ متعهـد شـده بـود كـه     هزينه اوليه اكتشاف به مبلغ 

صرف هزينه اكتشاف نمايـد  ) ميليون دلار 5/1هر سال (مبلغ شش ميليون دلار در ظرف چهار سال اول 

ميليون دلار هزينه نمايد و چنانچه بعد از خاتمه  16و در شش سال بعد هر سال دو ميليون دلار و جمعا 

بايست نصف مبلغ خرج نشده از كل بيسـت و   كت از ادامه عمليات منصرف گردد ميچهار سال اول شر

پـس از كشـف نفـت بـه ميـزان تجـاري،       . دو ميليون دلار را بلاعوض به شركت ملي نفت ايران بپـردازد 

% 75در اين حالـت  . درصد از منافع خود بعنوان ماليات به دولت ايران بود 50سيريپ متعهد به پرداخت 

بديهي است كه شركت ملـي نفـت ايـران نيـز متعهـد بـود تـا در ازاء سـهم         . گرديد يب ايران ميمنافع نص

  .برداري پرداخت نمايد مشاركت خود، پنجاه درصد از سرمايه مورد نياز را براي بهره

هاي شـركت انـي دامنـه وسـيعتري بخشـيد و در       ولي ماتئي بعد از عقد قرارداد با ايران به فعاليت“

ماتئي . را گسترش داد 75-25فت خير مثل افريقا نيز با امضاي قراردادهاي مشابهي اصل ساير مناطق ن

خود معتقد بود كه اين ترتيب به كشورهاي صاحب نفت مجال خواهد داد تا در اسـتخراج منـابع طبيعـي    

  2”.خود با شرايط كاملا مساوي سهيم شوند و از اين راه در توسعه اقتصادي خود سهمي داشته باشند

                                                 
  ٣١١همان منبع، ص  - ١
  .١٥٢-١٥٣، ص ١٣٦٩، شركت انتشارات خامه، تهران، )باستي(، ترجمه ژاله عليخاني »نفت اسرار«دولونه، ژاك و ژان ميشل شارليه،  – ٢
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شركت ملي نفت ايران يـك بخـش نفتـي    . دومين قرارداد مشاركت ايران منعقد گرديد 1958در سال 

هر كمپاني نفتي براي شركت در . ديگر كشور را واقع در فلات قاره ايران در خليج فارس آزاد اعلام كرد

آن شـركت   دلار به شركت ملي نفـت ايـران بـود و در ازاء    2700نويسي موظف به پرداخت  مزايده و نام

اي حـاوي مشخصـات بخـش نفتـي آزاد اعـلام شـده و وضـعيت جغرافيـايي و          ملي نفت ايـران كتابچـه  

كمپـاني در   14كمپاني متقاضي،  57از ميان . داد شناسي آن در اختيار كمپانيهاي متقاضي قرار مي زمين

و وابسته به كمپاني مزايده شركت كردند و سرانجام برنده نهايي كمپاني نفت پان آمريكن كمپاني فرعي 

بـه   1958قرارداد مشاركت پان آمريكن و شركت ملي نفت ايران در ژوئـن  . بود” استاندارد اينديانا“نفتي 

  .رسيد  امضاء

شرايط قرارداد مشاركت با پان آمريكن براي دولت ايران به مراتب بهتر از شرايط بـا انـي بـود و    «

آمريكن متعهد شده بود كه مبلغ    در قرارداد كمپاني پان .منافع بيشتري را براي طرف ايراني در برداشت

در سـاير مـوارد شـرايط    . گذاري نمايد سال براي عمليات اكتشاف سرمايه 12ميليون دلار طي مدت  82

قرارداد مشاركت با پان آمريكن مشابه قرارداد با اني بود، با اين تفاوت كه شـركت مخـتلط ايجـاد شـده     

ناميـده   Iran- Pan American Oil Company» ايپـاك «نفت ايران و پـان آمـريكن    بموجب آن، كه بنام شركت

. كـرد  آمريكن عمل مي  شده بود، شركتي غير انتفاعي بود كه به عنوان عامل شركت ملي نفت ايران و پان

  .كرد شد و به حساب هر دوي آنها نفت توليد مي ايپاك توسط هر دو شريك كنترل و نظارت مي

قـرارداد مشـاركت بـا    . شـش قـرارداد نفتـي ديگـر از نـوع مشـاركت منقعـد گرديـد         1965در سال 

كنسرسيومي از شركتهاي آتلانتيك، مورفي، سان اويل و يونيون اويل كه منجر به تشكيل شـركت نفـت   

گرديد كه يكي از بهترين و سودآورترين قراردادهاي مشـاركت   Lavan Petroleum Company) لاپكو(لاوان 

قرارداد ديگري كه قرين موفقيت بود با گروهي مركب از شركتهاي آجيپ، . طرف بوده است براي هر دو

الملـل   فيليپس و يك شركت هندي منعقد گشت و بموجب آن شـركت پيمانكـاري بنـام شـركت نفـت بـين      

فعاليــت ايــن  1».تاســيس شـد  IMINOCOايمينوكـو   .Iranian Marine International Oil Coدريـائي ايــران  

كاري هم منتج به كشف نفت به ميزان تجاري گشت و اين قرارداد مشاركت نيز يكي از قراردادهاي پيمان

  .شد سودآور براي ايران محسوب مي

                                                 
  .٣١٤، ص »مسايل سياسي و اقتصادي نفت ايران«كتاب، - ١
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كـرد   گانه مشاركت گنجانيده شده و جلب نظر مي اي كه در قراردادهاي جديد شش نكات مهم و تازه

  :هاي دوم مبني بر عبارت بودند از تعهدات طرف

درصد قيمت اعلام شده نفت مكشوفه به ميزان تجـاري   5/12ماليات بر درآمدي معادل پرداخت  -1

  .به دولت ايران، در صورت بروز هر گونه اختلال و تاخير در عرضه و بازاريابي نفت

بهـاي نيمـه راه   . (خريد كليه پنجاه درصد سهم نفت خام شركت ملي نفت ايران به بهاي نيمه راه -2

  )اعلان شده نفت به علاوه هزينه توليد نفت به اضافه ماليات بردرآمد دولتعبارت است از قيمت 

سال يك دوم حوزه قرارداد به شركت ملي  10سال يك چهارم و پس از گذشت  5پس از گذشت  -3

  .گرديد نفت ايران مسترد مي

در مورد خريد پنجاه درصد سهم نفت ايـران بـه بهـاي نيمـه راه توسـط طـرف دوم قراردادهـاي        «

مشاركت بايد به اين موضوع توجه داشت كه در قياس با قراردادهاي نفتي كه آن زمان بين ساير دولتها 

گرديد اين انتظار ايرانيان و درج آن در قراردادها به اين ترتيب جديد شامل امتيازي عمده براي  منعقد مي

ددرصد نفـت توليـد شـده بـر     دولت صاحب نفت بود، به اين معني كه ماليات متعلقه به دولت ايران از ص

گرديد، مضافا به اينكه آن مقدار از نفت سهم ايران را كـه   مبناي بهاي اعلان شده محاسبه و پرداخت مي

داد و  شركت ملي نفت خود قادر به فروش آن نبود به بهاي اعلان شـده بـه شـريك خـارجي انتقـال مـي      

  1».گرديد رابر تقسيم ميمنافع حاصله از اين معامله بين خريدار و فروشنده بطور ب

قراردادهــاي مشــاركت جديــدي در ايــران منعقــد گرديــد كــه در آنهــا اصــول كلــي  1971در ســال 

قراردادهاي مشاركت كه پيش از آن منعقد گرديده بود دچار تحول شد و اصول كلـي جديـدي در جهـت    

براي طرفهـاي خـارجي    تري را تامين منافع بيشتر براي دولت ايران مد نظر قرار گرفت و شرايط سنگين

  :اين اصول كلي جديد عبارت بودند از. مقرر داشت

  .سال و كماكان به هزينه شركاي خارجي 9تا  6سال به  12تقليل دوره اكتشاف از  -1

استرداد نيمي از هزينه عمليات اكتشافي به طـرف خـارجي در صـورت كشـف نفـت بـه ميـزان         -2

  .س از شروع صادرات نفتتجاري از طريق استهلاك و در طي ده سال پ
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بـرداري توسـط    هـاي اوليـه و توسـعه و بهـره     پرداخت سهم شركت ملي نفت ايران براي هزينه -3

درصد بهره و ظرف ده سال كه از محل عايـدات   7هاي سهم ايران با  بازپرداخت هزينه. شركاي خارجي

  .گرفت نفت صورت مي

ساله ديگـر بـا    5تمديد آن تنها براي دو دوره  سال و 20سال به  25برداري از  تقليل دوره بهره -4

  .اين شرط كه در هر تمديد، قرارداد منعقده بطور كامل مورد تجديد نظر قرار گيرد

تعهد شريك خارجي به خريد سهم نفت خام ايران به بهاي نيمه راه و صدور پنجاه درصد سهم  -5

  .شركاي خارجي به بهاي اعلان شده بدون هيچگونه تخفيف

گيرد و مالك مختار است كه  حق مالكيتي است كه به مالك معدن تعلق مي(رداخت بهره مالكانه پ -6

  ).آنرا به صورت نفت خام و يا نقدا قيمت آنرا دريافت دارد

اي مقررات مربوط بـه   تصريح حاكميت حقوقي قانون ايران بر قراردادهاي منعقده و اصلاح پاره -7

  1.داوري

منعقـد شـد و اصـول كلـي جديـد در آنهـا رعايـت گرديـد          1971در سال قراردادهاي مشاركتي كه 

  :عبارتند از

قرارداد مشاركت شركت ملي نفت ايران و گروه شركتهاي نفتي ژاپني كه با تشكيل شركت نفـت   -1

شـد، پيمانكـاري    ناميـده مـي   INIPCOكه اختصارا اينيپكو  Iran- Nippon Petroleum Companyايران و ژاپن 

  .دار شد اي به مساحت هشت هزار كيلومتر مربع در لرستان عهده در حوزه عمليات را

اي بـه مسـاحت    در حـوزه  Amerada Hessقرارداد شركت ملي نفت ايران و شركت نفت آمريكائي  -2

 Bushehr Petroleum) بوشـكو (كيلومتر مربع در فـلات قـاره ايـران، شـركت مخـتلط نفـت بوشـهر         3700

Company دار بود ات را عهدهپيمانكاري عملي.  

كيلـومتر و شـركت    3500حـوزه قـرارداد    Mobilقرارداد مشاركت با كمپـاني آمريكـايي موبيـل     -3

دار عمليات  عهده Hormoz Petroleum Company (HOPECO)) هوپكو(مختلط پيمانكار بنام شركت نفت هرمز 

  .بود
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ميليون دلار پـذيره   47ان مجموعا با انعقاد قراردادهاي مشاركت سه گانه فوق، شركت ملي نفت اير

بـرداري   ميليون دلار ديگر نيز به عنوان پذيره مشروط بهره 26نقدي دريافت داشت و مقرر شده بود كه 

  .بعدا دريافت دارد

  

  عملكرد در قالب قراردادهاي انجام خدمت يا پيمانكاري نفت ايران: گفتار دوم

راردادهـاي نفتـي بودنـد كـه بـه طـور كلـي بـا         قراردادهاي خدمت يـا پيمانكـاري نـوع جديـدي از ق    

مرداد ( 1966اولين قرارداد از اين نوع در اوت . قراردادهاي سنتي و قراردادهاي مشاركت تفاوت داشتند

منعقد ) ERAPاراپ (بين شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تحقيقات و فعاليتهاي نفتي فرانسه ) 1345

  .براي عقد قراردادها شدگرديد و الگوي جديدي در صنعت نفت 

كرد و متعهد بـه   به عنوان پيمانكار شركت ملي نفت ايران عمل مي” اراپ“به موجب قرارداد منعقده، 

به موجب قرارداد، شـركت ملـي نفـت    . الزحمه بود انجام خدمات فني، مالي و تجاري در ازاء دريافت حق

واگـذار   SOFIRANي اراپ بـه نـام سـوفيران    ايران وظايف انحصاري پيمانكار كل را به يك پيمانكار فرع

هـاي عمليـاتي    تـامين سـرمايه بـراي هزينـه    . دار شود برداري را عهده كرد تا عمليات اكتشاف و بهره مي

برداري به عهده پيمانكار بوده و در صورتي كه عمليات قرين توفيـق نگشـته و نفـت بـه      اكتشافي و بهره

هاي به عمل آمده ميسر نبود، اما در صورت كشف نفت به  نهگرديد استرداد هزي ميزان تجاري كشف نمي

  .گرفت هاي مرحله اكتشافي به اقساط سالانه صورت مي ميزان تجاري استرداد هزينه

متر مربـع از فـلات    000/20كيلومتر مربع در خشكي و  2500مساحت اوليه ناحيه قرارداد بالغ بر «

كـرد تـا منطقـه     ين سال اكتشاف به نصف تقليـل پيـدا مـي   منطقه اصلي قرارداد در پايان نخست. قاره بود

شد تشكيل دهد و اين منطقـه نيـز بايـد در پايـان مهلـت       ناميده مي» منطقه واگذاري«بعدي عمليات را كه 

بـرداري تشـكيل    به يك سوم يا يك چهارم تقليل پيدا كند تا بدين ترتيب منطقه بهره )سال 9تا  6(اكتشاف 

يافته تلقـي   گرديد قرارداد پايان ايان مهلت اكتشاف هيچ ميدان تجاري كشف نميدر صورتيكه در پ. گردد

  . شد مي

هاي اكتشافي پيمانكـار   گرديد براي استهلاك هزينه نخستين ميداني كه به موجب قرارداد كشف مي«

ود به موجب قرارداد، شركت ملي نفت ايران مالك تمامي نفت توليد شده ب ـ. گرفت مورد استفاده قرار مي
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الزحمه عمليات پيمانكار مقدار معيني از نفت توليد شده را به قيمت تمام  گرديد كه از بابت حق و متعهد مي

ماليات دولت ايران از بابت نفـت خريـداري شـده    . ها به پيمانكار بفروشد شده به اضافه دو درصد هزينه

منافع حاصـله از فـروش نفـت     درصد50بر اساس قيمت واقعي بازار و به نسبت ) پيمانكار(توسط اراپ 

شـد حسـب فاصـله ميـدان      مقدار معين نفت كه به پيمانكار فروخته مي. شد مزبور محاسبه و وصول مي

درصد كـل  50درصد از نصف مقدار نفت توليد شده بود، زيرا  45تا  35نفتي تا ساحل محل بارگيري از 

شد و دولت ايـران مختـار    نار گذارده ميك» ذخيره ملي«گرديد به عنوان  نفت ميدانهاي نفتي كه كشف مي

  1».برداري نمايد بود كه بدون هيچ تعهدي در قبال اراپ از آن بهره

مزاياي قراردادهاي خدمت از نوع قرارداد با اراپ، صرفنظر از مزاياي مالي، يكي تشكيل ذخاير ملي 

ين نوع قـرارداد در پيمـان   اصولا ماهيت ا. و ديگر مالكيت شركت ملي نفت ايران بر نفت توليد شده است

گردد تا در نقش يك پيمانكار عمومي براي شركت ملي  انجام خدمت آن است كه طرف خارجي متعهد مي

نفت به عنوان كارفرما به عمليات اكتشاف و توليد مبادرت ورزد و تنها در صورت موفقيـت در عمليـات   

  .اي دريافت دارد الزحمه حق

ديگر با طرفهاي خارجي به امضاء رسيد كه در بردارنـده همـان   دو قرارداد خدمت  1969در سال «

ايـن  . نخستين قرارداد با كنسرسيوم پنج عضوي اروپايي منعقـد گرديـد  . اصول كلي قرارداد اراپ بودند

درصـد   32كنسرسيوم اروپايي مركب از پنج شركت نفت دولتي اروپايي بود كه عبارت بودند از اراپ با 

 20بـا  ) Hispan Oilهيسـپان اويـل   (درصد سهام،  شركت دولتي نفت اسپانيا  28ا سهام، آجيپ مينراريا ب

) O.M.V(درصد سهام و شركت نفـت اتـريش    15با ) Petrofinaپتروفينا (درصد سهام، شركت نفت بلژيك 

اراپ به عنوان نماينده عامل از جانب كنسرسيوم اروپايي و به عنوان پيمانكـار كـل   . با پنج درصد سهام

كيلـومتر مربـع و    27260مسـاحت حـوزه قـرارداد    . گرديد دار مي ملي نفت ايران عمليات را عهده شركت

نكتـه   2».از آن مسترد گرديد 1967بخشي از منطقه موضوع قرارداد كنسرسيوم با ايران بود كه درسال 

رارداد سـال پـس از تـاريخ اجـراي ق ـ     5جديد در اين قرارداد خدمت آن بود كه پيمانكار متعهـد بـود تـا    

  .مسئوليتهاي عمليات را به نماينده شركت ملي نفت ايران واگذار كند
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 Continantal Oilمنعقد شد با كمپاني نفتي آمريكايي كنتينانتال  1969قرارداد دوم خدمت كه در سال 

Company بينـي   سال پيش 7كيلومتر و دوره اصلي اكتشاف  12000مساحت حوزه قرارداد . امضا گرديد

ميليـون دلار ديگـر    6گرديـد و   ميليون دلار به عنوان پذيره مي 10كنتينانتال متعهد به پرداخت . شده بود

سهام پيمانكار از نفت خام در فرمول مشخصي معين شـده بـود، بـه    . شد پس از كشف نفت پرداخت مي

بـه مـازاد   گرفت و نسبت  درصد آن به پيمانكار تعلق مي 45بشكه نفت در روز  000/270اين معني كه تا 

شـد ماننـد    بهاي نفتي كه به پيمانكار فروخته مي. درصد براي پيمانكار در نظر گرفته شده بود30آن نيز 

  . ها درصد هزينه 2قرارداد اراپ عبارت بود از قيمت تمام شده به اضافه 

  برداري نفت ايران عملكرد در قالب ساير قراردادهاي اكتشاف و توسعه و بهره: گفتار سوم

داد تا قراردادهايي نيز براي عمليات اكتشـاف   ايران به شركت ملي نفت اختيار مي 1353ن نفت قانو«

شركت ملي نفت ايران با استفاده از اين مجوز قانوني اقدام به عقد يك رشته . و توسعه نفت منعقد نمايند

قراردادهاي خدمت و  هاي نفتي كرد كه ماهيت آنها با قراردادهاي پيمانكاري اكتشاف و توسعه با كمپاني

اين نـوع  . هاي عميقي در نوع قراردادهاي نفتي جهان گرديد مشاركت متفاوت بود و سبب ايجاد دگرگوني

قراردادهاي اكتشاف و توسعه كه استقرار حاكميت ايران را بر منابع نفتي خويش با تـامين كنتـرل آنهـا    

حد زيـادي اوضـاع را بـه نفـع كشـورهاي      تحكيم كرد، در صنعت جهاني نفت هم بدعتي تازه گذارد و تا 

هـاي نفتـي منعقـد گرديـد      در قراردادهاي اكتشاف و توسعه كـه بـا كمپـاني    1».توليد كننده نفت تغيير داد

رسيد مسئوليت و عامليت عمليات اكتشاف را  پيمانكاران فقط تا زماني كه توليد نفت به ميزان تجاري مي

ري شـركت ملـي نفـت ايـران خـود مسـئوليت عمليـات توليـد و         بردا دار بودند و پس از شروع بهره عهده

شـد، در ايـن    گرفت و در نتيجه قرارداد اكتشاف و توسعه خاتمه يافته تلقـي مـي   استخراج را به عهده مي

درصد نفـت   50تا  35گرديد كه بموجب آن  مرحله با طرف خارجي قراردادي براي فروش نفت منعقد مي

سـال بـه طـرف خـارجي فروختـه       20درصد قيمت تمام شده و بمـدت   5تا  3مكشوفه با تخفيقي معادل 

ميليـون دلار از سـوي طـرف     20هاي نقدي تـا   در قراردادهاي اكتشاف و توسعه پرداخت پذيره. شد مي

شـركت ملـي نفـت    «. هاي اكتشاف و توسعه نيز به عهده طرف خارجي بود شد و هزينه خارجي تعهد مي

ميليـون دلار بـه    50ا با شركتهاي نفتي منعقد كرد و مجموعا با دريافـت  ايران شش قرارداد از اين نوع ر
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ميليـون دلار ديگـر بـه عنـوان پـذيره       17هـا بـراي پرداخـت مجموعـاً      عنوان پذيره نقدي و تعهد كمپـاني 

مشروط، نه تنها به درآمد مهمي دست پيدا كرد، بلكه هزينه عمليات اكتشاف و توسعه نفـت در ايـران را   

هاي عامل نهاد و هيچ تعهدي را جز فروش مقادير معينـي   بزرگي از كشور بر عهده شركتدر بخشهاي 

  ».نفت به آنها بر گردن نگرفت

بـه   Deminexاز شش قرارداد منعقد شده از اين نوع، دو قـرارداد بـا كمپـاني آلمـاني نفـت دميـنكس       

در شيراز و قرارداد دوم براي كيلومتر مربع  6700اي به مساحت  قرارداد اول براي حوزه. رسيد  امضاء

كيلومتر در آبادان بود، شركت نفت دمينكس ايران به عنوان پيمانكار شـركت   7800اي به مساحت  حوزه

شركت نفت فرانسوي . دار عمليات اكتشاف و توسعه بود ملي نفت ايران، به صورت شركت مختلط عهده

C.E.P  كيلومتر مربع در منطقه غرب  8000اي بمساحت  و فعاليت در حوزه» شركت توتال ايران«با ايجاد

شـركت نفـت اولترامـار    «با تاسيس شركت پيمانكاري با نـام  ” اولترامار“لارستان شركت نفت آمريكايي 

و حوزه عمليـاتي بـه     »شركت نفت آجيپ ايران«در جنوب شرقي لارستان و آجيپ ايتاليا با ايجاد » ايران

 7250اي بمسـاحت   گـروه نفتـي آشـلند آمريكـايي كـه در حـوزه      كيلومتر مربع و بالاخره  7150وسعت 

، »شـركت اكتشـاف لار  «كيلومتر مربع در شمال لار متعهد عمليـات اكتشـاف و توسـعه از طريـق ايجـاد      

  .عاقدين چهار قرارداد ديگر اكتشاف و توسعه بودند

ت در ايـران  شركتهاي پيمانكاري متعهد شده بودند كه براي انجـام عمليـات اكتشـاف و توسـعه نف ـ    

ديگر شرط مهم در ايـن قراردادهـا   . ميليون دلار در طي حداكثر پنج سال هزينه نمايند 167مبلغي معادل 

استفاده از كاركنان ايراني توسط پيمانكار خارجي بـود مگـر در مـواردي كـه اسـتخدام ايرانيـان واجـد        

  1 .شرايط ميسر نبود

بـرداري   كور ملغي و امر اكتشاف و توسعه و بهـره پس از انقلاب اسلامي ايران كليه قراردادهاي مذ

به وزارت نفت محول گرديده است كه با توجه به مقتضاي كشور و تشخيص كارشناسان در هر منطقـه  

يا ميادين نيازمند توسعه چگونگي امر توسط متخصصين داخلي شركت ملي اكتشاف گـزارش و سـپس   

و برنامه و بودجه به طور تفضيلي مورد مداقه قرار  هاي نفت طرحهاي نفتي تهيه شده ابتدا در كميسيون

گيرد و سپس در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و در صورت تصويب مقدمات برگـزاري   مي
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اي از  مناقصه در سطح داخلي و خارجي و نهايتا به صورت عقد قراردادهاي توسعه بيع متقابل كه گونـه 

منابع، مخازن و شراكت در توليد نفت و فروش آن بـه    گونه قراردادهاي خريد خدمت است و در آن هيچ

  1.گردد شود، عملي مي شركت داخلي و خارجي داده نمي

هاي نفتي مشترك و غير مشترك هر مـالكي تـلاش دارد    برداري از حوزه به طور كلي در روند بهره

سـاختار و نـوع آن   بـرداري مناسـب بـا     تا با بكارگيري روشهاي نوين توسعه كه متضمن حداكثر بهـره 

ميدان نفتي باشد همزمان به افزايش كارآيي و جلوگيري از افت ميدان نفتي مورد نظر بپردازد، خصوصا 

برداري يكي از مالكين موجب بروز خسارات بسـيار بـه ميـدان     هاي مشترك نفتي كه عدم بهره در سفره

به لحاظ ايـن ضـرورت   . اهد شدحوزه مالكيت وي و مهاجرت نفت به حوزه تحت فعاليت مالك مقابل خو

بـرداري از ميـادين را دارنـد كـه يكـي از روشـهاي        دولتهاي مالك نفت سعي در توسعه و توليد و بهره“

بـا  » A«به زبـان سـاده در ايـن روش وقتـي شـركت خـارجي       . باشد متداول آن نيز روش بيع متقابل مي

بـراي  » B«ر حـوزه مالكيـت شـركت    د» A«كننـد كـه شـركت     به عنوان مالك ميدان توافق مي» B«شركت 

كند به صـورتي   همينجا معنا پيدا مي» بيع متقابل«در واقع «. اندازي ميدان نفتي اقدام نمايد اكتشاف يا راه

اندازي خـط توليـد از همـان     سرمايه خود را پس از راه» A«كند تا شركت  كه اين نوع از قرارداد حكم مي

اي خواهد  ن بازگشت سرمايه طبيعتا همراه با سود و نرخ ويژهاي. محصول توليد تامين و مستهلك سازد

بود كه قبلا بر اساس معيارهاي مورد توافق طرفين در قسمت مالي قرارداد با همـين عنـوان ذكـر شـده     

در صورت رسيدن بـه توليـد تجـاري    » A«گذار  تواند به صورت نقدي نيز به شركت سرمايه است كه مي

منجر به اكتشاف نفت نشـود و يـا ميـدان مـورد نظـر بـه       » A«يات شركت پرداخت شود ولي چنانچه عمل

   2”.گيرد ميزان مطلوب تجاري طي شده در قرارداد نباشد بازپرداختي صورت نمي

  

  توسعه ميادين به روش بيع متقابل در ايران -

توسـعه ميـادين و    1368در صنعت نفت ايران نيز پس از پايان جنگ هشت ساله با عـراق از سـال   

هـاي دولـت قـرار گرفـت      بازسازي سكوها و تجهيزات ميادين تخريب شده در جنگ در اولويـت برنامـه  
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بنابر اظهارات رسمي روابط عمومي وزارت نفت چون طرحهاي بيع متقابل طي چهار تا پنج سال به ثمر “

واهـد  خواهد نشست و از طرفي هم افزايش تقاضاي بازار جهاني در آن سالها به هفت ميليـون بشـكه خ  

درصدي ايـران در بـين اعضـاء     14رسيد با بررسي كارشناسان نفت بديهي تشخيص داده شد كه سهم 

هـا در آن   اوپك به معناي اجازه افزايش حدود يك ميليون بشكه بدون نيـاز بـه خـروج از سـقف سـهميه     

ار بشـكه و  هـز  250-300تاريخ و از آن مهمتر موضوع افت توليد ميادين نفتي ايران به ميزان هر سـاله  

ضرورت حفظ و پاسداري از مخازن و تزريق گاز بـه منظـور افـزايش بازيافـت نفـت ضـرورت انعقـاد        

گذاري كلان توسعه ميادين كه طبيعتا با توجه به عدم  قراردادهاي بيع متقابل را با توجه به لزوم سرمايه

هاي نفتـي خـارجي بـه عنـوان     بايست از طريق عقد قرارداد با شركت گذاري داخلي مي اكتفا منابع سرمايه

هاي بودجه بر اساس مناقصه با درج در  گذار اوليه صورت گيرد طبق مصوبات مجلس و تبصره سرمايه

در اين مبحث چون موضـوع قراردادهـاي منعقـده توسـعه      2”.هاي داخلي و خارجي شكل گرفت روزنامه

هـاي نفتـي انجـام شـده      ين پروژهباشد با آوردن دو جدول پيوست عمده موارد يكي از مهمتر ميادين مي

باشد، ايـن قـرارداد كـه     لازم به يادآوري اين نكته مي“گيرد  پس از انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي

ميـدان   3و  2مشهور گرديده اما در واقع نام اصلي ايـن قـرارداد توسـعه فازهـاي     » توتال«در جرايد به 

ضـمناً  بـه دليـل اينكـه     1” .باشـد  طرف قرارداد مي مشترك پارس جنوبي است كه شركت توتال پيمانكار

ويژگيهـاي قراردادهـاي   «جزئيات بيع متقابـل طـي مبحـث دوم از بخـش سـوم همـين فصـل در قسـمت         

به طور مفصل آمده است، از توصيف مكرر در اين قسـمت  » المللي نفتي ايران پس از انقلاب اسلامي بين

  .گردد خودداري مي

  ان مشترك پارس جنوبيميد 3و 2قرارداد مراحل  -

نه فقط «ها برخوردار است از نظر كارشناسان وزارت نفت  اجراي اين مراحل كه از بالاترين اولويت

كند، بلكه بـه دليـل    با هدف تامين مصرف رشديابنده داخلي گاز و تزريق گاز به ميادين نفت را دنبال مي

ي مرزها از اولويت برخوردار شده اسـت  برداري كشور همسايه و مهاجرت گاز و مايعات به آنسو بهره

ابـزار  «. هـاي داخلـي اسـت    درصد مبلغ قرارداد از توانمندي 30و شركت توتال متعهد به استفاده حداقل 
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قراردادي براي تضمين آن نيز از قبيل خريد كالا، خدمات، مشاورين، تصميم پيمانكاران قبل از انجام در 

ايـن  . شـود  و گاز پارس و با تصويب كميته فوق انجام مي كميته مشترك مديريت با حضور شركت نفت

بشـكه   80000طرح توسعه ميدان گازي براي استحصـال روزانـه دو ميليـون فـوت مكعـب گـاز، حـدود        

به مشاركت شـركتهاي توتـال،    8/7/76تن گوگرد به صورت بيع متقابل در تاريخ  400ميعانات گازي و 

اخيرا شنيده شد گازپروم روسيه سهم خـود را بـه يـك    . شد گازپروم روسيه و پتروناس مالزي واگذار

ميليـون دلار و بهـره    2012اي اين قـرارداد   هاي سرمايه سقف هزينه 1».شركت آلماني واگذار كرده است

الزحمـه   حـق . شـود  ميليون دلار برآورد مـي  807حدود % 75بانكي آن با نرخ بهره بانكي ليبور به اضافه 

بيني  هاي تامين مالي پيش ميليون دلار آن براي ساير هزينه 251خواهد بود كه  ميليون دلار 1400مقطوع 

بنـدي ارائـه شـده توسـط پيمانكـار       سال كـه مطـابق آخـرين برنامـه زمـان      11مدت قرارداد . شده است

  :برداري از ميدان در چهار مرحله به شرح زير انجام خواهد شد بهره

  9/7/1380                 عب در روز ميليون فوت مك 500مرحله اول با ظرفيت «

  10/9/1380  ميليون فوت مكعب در روز  1000مرحله دوم با ظرفيت  

  12/1/1381  ميليون فوت مكعب در روز  1500مرحله سوم با ظرفيت 

  10/4/1381  ميليون فوت مكعب در روز  2000مرحله چهارم با ظرفيت 

هاي آموزش نيـروي انسـاني و تـامين     بيمه، هزينهشامل گمرك، (اي قرارداد  هاي غير سرمايه هزينه

شود كه در ابتدا به خزانه دولت واريز شده و  اي برآورد مي هاي سرمايه هزينه% 10در مجموع ) اجتماعي

  . سپس بايستي به اقساط از محل درآمد پروژه به پيمانكار بازپرداخت شود

باشـد كـه    ول ميدان گاز طبيعـي مـي  لازم به يادآوري است كه فقط در مورد اين پروژه چون محص

جهت مصارف داخلي در نظر گرفته شده است و احتمالا محصول ديگر آن يعني مايعات گازي به تنهايي 

كند لذا اجـازه بازپرداخـت از ديگـر ميـادين بيـع متقابـل از مراجـع قـانوني اخـذ           ها را نمي تكافوي هزينه

  2».گرديده
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لغ قرارداد از توانمنديهاي داخلي شده در مـورد بازپرداخـت   مب% 30توتال متعهد به استفاده حداقل 

تواند در مدت محدود بازپرداخت  دلار هر بشكه مايعات گازي به تنهايي نمي 5/22هاي زير  چون با قيمت

گـذاريهاي بعـدي ماننـد احـداث خـط لولـه بـه         پاسخگوي هزينه باشد زيرا تحويل گاز نيـاز بـه سـرمايه   

هاي مايع سازي گاز دارند و چون تحويل گاز را در اين مرحلـه   ت كارخانهكشورهاي همسايه و يا ساخ

ناممكن ساخته است و ثانيا اينكه تمامي گاز توليدي مـورد نيـاز كشـور تشـخيص داده شـده اسـت كـه        

لـذا فقـط در ايـن مـورد بـه دليـل       «هاي نفتـي مـايع شـود     بايست بخشي از آن نيز جايگزين فرآورده مي

هاي ملي مصرف گاز با اخذ مجـوز از مجلـس و تصـويب     هاي برنامه ي و ضرورتهاي عمليات محدوديت

از ويژگيهاي مهم ايـن  . شوراي اقتصاد استثنائاً از ميادين گازي ديگر به پيمانكار بازپرداخت خواهد شد

قرارداد بيع متقابل، انجام كار پس از اخذ مجوز از مجلس و در تطبيق با قانون نفت است و اين قـرارداد  

باشـد و كنسرسـيوم    چون با دولت خارجي منعقد نشده است لذا مستلزم مصـوبات ويـژه قـانوني نمـي    

به عنوان شركتهاي مستقل حضور دارند » پتروناس«و » گازپروم«، »توتال«مركب از سه شركت خارجي 

  1».شود و اين قرارداد از نظر حقوقي و تفسير كلي شوراي نگهبان قرارداد دولت با دولت محسوب نمي

  

  2هاي مشابه در جهان مقايسه با مكانيسم) مبحث دوم  

شناسي  يك ميدان يا ساختمان زمين: شود المللي گفته مي اصولا در تعريف ذخيره نفتي مشترك بين“

  3”.باشد يگانه نفتي كه در قسمت زيرين قلمرو سرزميني دو يا چند دولت اعم از خشكي يا دريا واقع مي

شد تا موضـوعي كـه بالفعـل و     موضوع بيشتر يك مبحث علمي محسوب مي اين 80تا ابتداي دهه “

ناشـي از    تجاري گردد زيرا كه كشف چنين منابعي تابع معاهده خاصي نبـود و بيشـتر در آثـار حقـوق    

در خصـوص   1960گيري نمـود ماننـد معاهـده منعقـد سـال       توان آنرا پي ها مي معاهدات شخصي دولت

اي در همان سال ما بين  ما بين آلمان و هلند و يا معاهده» Ames«ودخانه ذخائر مشترك واقع در بستر ر

چنــدي نگذشــت كــه از نحــوه تقســيم و » .Zwernsdorf Vysoka«چكســلواكي و اتــريش در منطقــه مــرزي 

برداري مشترك در سه ذخيره مشترك تجاري نفت و گاز واقع در مرز مشترك فلات قاره نـروژ و   بهره

                                                 
  .٢٨٦همان منبع، ص  - ١

2 - Onorato. W.T. “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit (1997) 26 ICLQ P.324 
  همانجا- ٣



  
١٢٢

و انعقاد معاهداتي در خصوص نحوه تقسـيم و  » Murichson«و » Frigg« ،»Statj Ford«انگلستان به نامهاي 

اهميت موضوع از جنبه آكادميك علمي آن به يـك موضـوع    1981و  1979 -1976برداري سالهاي  بهره

  1”.المللي گرديد هاي مشخص بين تجاري و بالفعل تبديل شده و داراي خصيصه

توان آنها را طبـق مرزهـاي خـاص     المللي كه مي در ميان مرزهاي بيناما بر خلاف منابع جامد واقع 

جغرافيايي به سهولت تعيين نظام حقوقي و استخراج نمود، منـابع معـدني چـون نفـت كـه مـايعي داراي       

خاصيت مهاجرت، غير جامد، غير قابل تقسيم است و  با حفر كانالهاي متعدد بدون اينكه نيازي به ايجاد 

منابع نفتي باشد دولتها قادرند به نفع خود و بدون رعايت حقوق طرف مشترك به طور  هماهنگي بين اين

لذا جهت جلوگيري از وقوع اختلاف بين . برداري يكطرفه نمايند يكجانبه از اين معادن سيال متحرك بهره

مقالـه خـود    در» اونوراتـو ”«گردد همچنانكـه   هايي ابراز مي ها بين آنان نظريه نفع و ايجاد رقابت دول ذي

بندي كرده  آنرا با سه راهكار به شرح زير تقسيم  »المللي تقسيم يك ذخيره نفتي مشترك بين«تحت عنوان 

  :است

  قواعد و مقررات حقوق داخلي كشورها ) 1 

المللـي كـه داراي    المللي مربوط به تقسيم منابع طبيعـي مشـترك بـين    قواعد و مقررات حقوق بين) 2

  .بل قياس با منابع نفتي باشندخواص فيزكي شبيه و قا

عمـل شـده و   » اصـول كلـي  «ها كه تا كنون به عنـوان   دار در عملكرد دولت اصول و قواعد ريشه  )3

ها در اين موضـوع   دولت) اعتقاد حقوقي( Opinio Jurisمورد پذيرش قرار گرفته است چون منعكس كننده 

  2”.باشد مي

  

  و گازتوسعه مشترك منابع نفت   شيوة: گفتار اول

 Joint«برداري و توسعه منابع مشـترك نفـت و گـاز بـا اصـطلاح كلـي        هاي بهره به طور كلي شيوه

development « گيرد باشد كه به طرق مختلف ذيل صورت مي مي» توسعه مشترك«يعني.  

                                                 
  همانجا -١
  همانجا- ٢
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براي اولين مرتبه در خليج  1950برداري كه از اواخر دهه  از طريق ايجاد معاهدات مشترك بهره -1

كويت به سال / ، عربستان1958عربستان به سال / منعقد گرديد و سپس با معاهداتي نظير بحرين فارس

طرف كه هم در ساحل و هم در دريـاي مشتركشـان امتـداد دارد و بـه      كه در خصوص منطقه بي 1965

دو دولت داراي سهام مسـاوي در مالكيـت مشـترك و     1922منقعده در سال » Aluquair«موجب معاهده 

و  1969ابـوظبي بـه سـال    /معاهده قطـر . ن تقسيم منطقه و منابع موجود در آن بودند صورت گرفتبدو

ها از جزاير سه گانه واقع در خليج فـارس رفتنـد نفـت     پس از آنكه انگليسي 1971شارجه / معاهده ايران

عقـاد  القرين تقسـيم شـده بـود بـا حاكميـت يـافتن ايـران ضـمن ان         جزيره ابوموسي كه بين شارجه و ام

درصد و 35درصد از منابع ميدان نفتي مبارك و سهم شارجه  50سهم ايران  1971يادداشت تفاهم سال 

برداري از منابع نفت جزيره نيز طبق توافقـات   از درصد باقيمانده منتفع شدند در مورد بهره 15القرين  ام

 150شـارجه سـالانه    1».سـد ميليـون دلار بر  3بعمل آمده تا موقعي كه درآمد شارجه از ذخاير فوق بـه  

در  1974كره جنوبي / توان به معاهده ژاپن هزار دلار از ايران دريافت ميكرد در ساير نقاط جهان نيز مي

بـين   1976خصوص تنگه كره در قسمت جنوبي فلات قاره مجاور دو كشور و همچنـين معاهـده فـريج    

حدود فلات قاره بين دو كشـور متعهـد كـه     معاهده تحديد 4نروژ كه اين معاهده متعاقب ماده / انگلستان

  .منعقد گرديد اشاره نمود 1965در سال 

  

  شيوة تعيين يك مقام مشترك : گفتار دوم

در اين روش دو دولت كليه حقوق و امتيـازات خـود را بـه يـك مقـام مشـترك كـه داراي حقـوق و         

  .نمايند گردد اعطا مي الملل محسوب مي اختيارات طبق حقوق بين

  . باشد مي 1979نمونه اين شيوه يادداشت تفاهم تايلند و مالزي در سال بهترين 

يا  يك دولت اداره عمليات توسعه مشترك را با پرداخت يك سهم از درآمد دولـت ديگـر بـه عهـده     

باشد و امكان دارد يك كميسـيون مشـترك از نماينـدگان دو دولـت      ترين راه مي دارد اين روش كه ساده

  .يسيون كليه اختيارات را به نمايندگي به دولت مدير بدهندتشكيل و اين دو كم

                                                 
1 - Fesharakli,f, “Joint Development of Offshore petroleum Resource: the Persian Gulf Experiella (1981). 
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مالكيت مشـترك، اجـاره داري مشـترك يـا اشـتراك منـابع       ” ازكن دومينيون“هاي  يا با اتخاذ شيوه

گيرد، هـر   جاي اين منطقه صورت مي شود، به موجب اين روش كه بدون هيچ تقسيمي در جاي اعمال مي

باشـند كـه نمونـه ايـن      مساوي در كل منطقه و منابع واقع در آن مييك از طرفين داراي حقوق حاكميت 

طبـق ايـن معاهـده،    . طـرف اسـت   بين كويت و عربستان در مورد منطقه بـي  1929شيوه معاهده منعقده 

نيمـي از سـهم تقسـيم نشـده نفـت      «طرف ملك مشترك دو طـرف و بـه هـر يـك از دو دولـت       منطقه بي

  1.اختصاص داده شده» طرف د شده در منطقه بيپنجاه درصد نفت تولي«و » زيرزميني

او . المللي بـه يـك شـكل يكسـان و هماهنـگ نيسـت       ميوشي معتقد است مفهوم توسعه مشترك بين

زيشـن منـابع مشـترك     داند كه طيفي است گسترده كه از يـونيتي  توسعه مشترك را يك اصطلاح كلي مي

المللـي را در بـر    ترك واقع در ميان مرزهاي بـين برداري يك جانبه از منبع مش ميان مرزي گرفته تا بهره

  2».داند گيرد و سلسله مراتبي بين اين دو را يك اصطلاح كلي مي مي

   Unitizationشيوة عمليات به روش : گفتار سوم

الفظـي آن ايـن چنـين     اولين بار اين اصطلاح در توسعه صنعت نفت آمريكا اعلام شد و معناي تحت

) يونيـت (نفع در يك منبع مشترك منافع جداگانه خود را در قالـب يـك    وامل ذيهر يك از ع«باشد كه  مي

برداري از آن ناحيه مطابق سهمي  ناحيه واحد براي اداره مشترك آن واحد و تقسيم توليد و تقسيم بهره

سازد و در جريان اين اشتراك منافع همه فرآيند  براي هر يك معين شده مجتمع مي» يونيتيزيشن«كه در 

قبيل ميزان توليد، نصب تجهيزات و سكوها، تعداد و فضاي مورد نظر توسط يك كارگزار واحد تنظيم  از

  3».برداري از چاهها تضمين گردد گردد تا حداكثر بهره مي

از مجموع توضيحات فوق در يك نظر گاه كلي اين آخرين شيوه بيش از همه مد نظر مالكين يـك حـوزه   

تـوان دريافـت تـا بـه      نگونه كه در اين مبحث با استناد به موارد عملي ميباشد زيرا هما نفتي مشترك مي

المللـي بصـورت    اي در مورد توسعه ميادين و ذخاير نفت و گاز مشترك بـين  حال هيچ رويه حقوقي پايه

واحد موجود نبوده است و تنها اتفاق نظر دولتهاي مالك يك مخـزن مشـترك و رسـيدن بـه يـك توافـق       

                                                 
1 - Ibid, pp 133 to 148 

2 - Miyoshi M. “ the basic concept of joint Development of Hydrocarbon Resource in the continental Law, 1. (1998) 3 Intel. J. of 

Estuarine castal 
3 - Onorate, Ibid, P.94, and Howard, R.W.& megers, CH. “Oil and Gas Law” (1989)8 Manuel of Terms. P.165-167. 
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ري مسايل بي ارزش و مذاكرات بيهوده بعدي جلـوگيري كـرده و در عـوض منجـر بـه      تواند از بسيا مي

برداري و افزايش توليد كه متناسب با ظرفيت برنامه توسـعه ويـژه هـر ميـدان نفـت و گـاز        حداكثر بهره

 كـه » capture rule«باشد به اجرا درآيد و همانند منطقه آمريكا به منظور مقابله با اعمال قاعده تصرف  مي

هاي مسرفانه گرديـده اسـت بـا ارزيـابي اوليـه منبـع        برداري مورد و بهره هاي بي منجر به انجام حفاري

شامل برآورد ساختاري زيرزميني و ميزان ذخيره و تقسيم ذخاير قابل توليد و ارزيابي منظم از ذخاير (

  .آميزي بوده است آنها داراي نتايج موفقيت) موجود و تسهيم
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  :بخش اول

  

  : دوم بخش
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  :اول بخش

  المللي نفتي و شرط ثبات  قانون حاكم بر قراردادهاي  بين                     

  

الملي آن است كه قرارداد در چهـارچوب آن تنظـيم و اعتبـار     مقصود از قانون حاكم در قرارداد بين

عـدم   پيدا كرده و اجراي حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نيز مسـئوليتهاي طـرفين قـرارداد ناشـي از    

انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنين در موارد ابهام و يا اجمال قرارداد و يا اينكه در مزان انعقاد 

قرارداد تكليف مضوع به روشني مشخص و معين نشده باشد؛ به عبارت ديگر در آن موارد بـه سـكوت   

انون جـايگزين اراده  برگزار شده و مرجع رسيدگي حل و فصل اختلاف مشخص نگرديده باشـد، ايـن ق ـ  

نمايد به عبارت ديگـر قـانون حـاكم در     طرفين متعاقدين شده و بدين ترتيب مقررات قرارداد را تكميل مي

يك نظام حقوقي است كه در صورت اختلاف طرفين قرارداد در اجـرا، تفسـير عبـارت و    ) امتياز(قرارداد 

، . . . د مسائلي از جملـه مرجـع رسـيدگي و    الفاظ مورد ابهام، اجمال و در مواقع سكوت قرارداد در مور

صـورت  ) يا نظام حقوقي خاص(مبنا و اساس حل اين منازعات و فيصله آن با توجه به آن قانون خاص 

بنابراين در صورتيكه در اجراي قرارداد اختلاف نظر بين طرفين بوجود آيد بايد ديد براساس . پذيرد مي

مـابين حـل و    رجعي است تا از طريق رجوع به آن مشكل فيقانون حاكم رفع اختلاف در صلاحيت چه م

  .فصل گردد

  

المللي نفتي ايران و قياس بـا قراردادهـاي    تعيين قانون حاكم، تحولات آن در قراردادهاي بين) مبحث اول

  نفتي كشورهاي نفت خيز جهان 

المللي  اردادهاي بينالملل بعنوان قانون حاكم بر قر مهمترين قانونهايي كه از طرف علماي حقوق بين«

قانون اراده طرفين، قانون محل اجراي قرارداد، قانون محـل تشـكيل قـرارداد،    : معرفي شده عبارتست از

كنند و قانون  قانون محل وقوع مورد قرارداد، قانون مقرر دادگاهي كه طرفين براي حل اختلاف تعيين مي

  1». . .دولت طرف قرارداد و 

                                                 
-٢٠مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشـتي، شـماره   » المللي خصوصي دادهاي بينقانون حاكم بر قرار«شهيدي، مهدي ،  - ١

  .٥٩، ص ٧٦، بهار ١٩
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انعقاد آن از اتباع داخلي ايران باشند قانون حاكم بر روابط طرفين قانون در قراردادهايي كه طرفين 

تعهدات ناشي از عقود تابع محـل وقـوع عقـد    «: دارد م ايران كه مقرر مي.ق 968ايران است؛ مطابق ماده 

  »است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجي بوده و آنرا صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند

المللي كه يك طرف قررداد دولت يا اداره امتياز دهنده و طـرف ديگـر آن    اما اگر در يك قرارداد بين

خارجي باشند اصولا حاكميـت و اسـتقلال   ) اتباع(شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي 

يـرا  نمايد كه قرارداد و تعهدات دولت تـابع سيسـتم حقـوقي ديگـري نباشـد، ز      سياسي دولت اقتضاء مي

نمايـد، لهـذا    دار مـي  همانطور كه گفته شد اين امر با حاكميت سياسي دولت منافات داشته و آنـرا خدشـه  

  .بايستي قرارداد را تابع قانون و مقررات دولت امتياز دهنده دانست

سـازد، در موقـع انقعـاد     براي اينكه يك شخص يا تبعه خارجي وقتي قـراردادي را بـا دولـت منعقـد مـي     

يعني حكومت قوانين و مقررات . گيرد ليه جوانب امر را بررسي كرده و شرايط آنرا در نظر ميقرارداد، ك

سپس با آگاهي به اين امر، اقدام به امضاي قرارداد . پذيرد دولت يا اداره امتياز دهنده را بطور ضمني مي

  .ن و دادگاه دولت استقانون حاكم و دادگاه صالح، قانو) بطور ضمني(نمايد كه  يعني قبول مي. نمايد مي

  قانون حاكم در قرارداد كنسرسيوم

  :داشت كنسرسيوم چنين مقرر مي 1973قرارداد  29ماده  -

اين قرارداد بر وفق قوانين ايران تفسير خواهد شد حقوق و تعهـدات طـرفين مطـابق مقـررات ايـن      «

ه آن پيش از انقضـاء منـوط بـه    قرارداد و تابع آن خواهد بود هرگونه تغيير اين قرارداد يا خاتمه دادن ب

  ».توافق طرفين خواهد بود

يك خصوصيت مهم قرارداد كنسرسيوم آن بود كـه بـرخلاف قـرارداد خمكـو امضـاي دولـت نيـز        

درپاي اين قرارداد وجود داشت قرارداد كنسرسيوم تنها قراردادي از قراردادهاي نفتي ايران بود كـه در  

اد نـام بـرده شـده بـود خواهانهـا در ايـن دعـوي نيـز تاكيـد          آن از دولت صريحا به عنوان طرف قـرارد 

الملل و اصول عمومي  كند كه آن را تحت حكومت حقوق بين كردند كه ماهيت و مفاد قرارداد اقتضا مي مي
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بنا به استدلال خواهانها چهار عامل در قرارداد كنسرسيوم وجود داشت كه آن را در عداد . حقوق بدانيم

  :آورد عوامل مزبور عبارت بودند از در مي 1»مللي شدهال بين«قراردادهاي 

  .اين كه قرارداد يك قرارداد دراز مدت بود) 1(“

اين كه يك طرف قراردارد، دولت يا سازمان وابسته به دولـت بـود و طـرف ديگـر يـك شـركت       ) 2(

  خصوصي خارجي

  .اين كه هدف قرارداد كمك به توسعه ذخاير مهم طبيعي بود) 3(

مقرر بـود كـه حـل و فصـل اختلافـات حاصـل از تفسـير و اجـراي قـرارداد بـه داوري           اين كه ) 4(

  .المللي ارجاع شود بين

خواهانها بر آن بودند كه هر قراردادي كه واجد خصوصـيتهاي چهارگانـه بـالا باشـد تـابع حقـوق       

وري و الملل و اصول عمومي حقوق خواهد بود، و در تائيد مدعاي خـود بـه آراء مراجـع مختلـف دا     بين

  .كردند صاحب نظران حقوقي استناد مي

خواهانها همچنين بر آن بودند كه دولت در نتيجه امضاي قرارداد با يك شـركت خـارجي در واقـع    

گيرد قاعده لزوم قرارداد هم بـر قراردادهـاي بـين دولتهـا حكومـت       المللي را بر عهده مي مسئووليتي بين

  .باشند لت و طرف ديگر آن اشخاص خصوصي ميدارد، هم بر قراردادهايي كه يك طرف ان دو

پردازد و متذكر ميشود  ديوان در بررسي مواضع طرفين نخست به مفاد ماده پنج بيانيه الجزاير مي

الملـل   كه به موجب آن بايد تصميمات خود را براساس قانون مبتني سازد و نيز از قواعـد و حقـوق بـين   

الملل پيروي كند و  و اصول حقوق تجارت و حقوق بين )قواعد مربوط به گزينش قانون حاكم(خصوصي 

  .در همه حال عرف بازرگاني و مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر بگيرد

گيـرد   مـي  راي چنين تصميم  78تا  73با توجه به دستورالعمل بالا ديوان ضمن بحث مفصلي از بند 

مقررات عهدنامه مودت انجام پذيرد، ولي رسيدگي به  كه رسيدگي به ادعاي مصادره بايد در چهارچوب

بنـابراين ديـوان    2”.باشـد  ادعاي نقض قرارداد مستلزم مشخص گردانيدن قانون حـاكم بـر قـرارداد مـي    

دهد زيرا طـي عبـارت دوم آن گفتـه     قرارداد را كه پيشتر نقل كرديم مورد دقت قرار مي 29مقررات ماده 

                                                 
راي  ٦١تـا بنـد    ٥٩اسـت از بنـد   ” internationalized contract“المللي شـده   خلاصه بحث خواهان كه چرا قرارداد كنسرسيوم يك قرارداد بين - ١

  .ديوان نقل شده است
  ١٣٦ -١٣٧، ص ص ١٣٧٤، ”درسهايي از داوريهاي نفتي“موحد، محمد علي،  - ٢
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، به نظر ديوان، بيان يك »ق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بودحقوق و تعهدات طرفين مطاب: است

تـوان از   باشد، اما در عين حال نمـي  امر بديهي است و مشعر بر حكومت هيچ نظامي حقوقي خاصي نمي

  .»قرارداد خودكفا بوده و تابع هيچ نظام حقوقي نيست«اين عبارت چنين نتيجه گرفت كه 

فقط مساله تفسير قرارداد را تابع قانون ايران دانسته اسـت و   29ل ماده عبارت او: گويد ديوان مي«

تنهـا   1.»تصريح به امري موجب اخراج غيراسـت «توان آن را به غير مورد تفسير تسري داد زيرا كه  نمي

انـد جـز در    دارد كه طرفين نتوانسته ذكر تفسير، و سكوت از مسايل غيرتفسير، در اين عبارت معلوم مي

فسير قرارداد به توافق برسند، به عبارت ديگر قانون حـاكم جـز در مـوارد تفسـير معلـوم نشـده       مورد ت

  ».است

  :كند راي خود چنين اظهار نظر مي 81ديوان پس از بيان اين مقدمات دربند 

از يك ) شركت ملي نفت ايران(المللي قرارداد كه بين دولت و سازمان دولتي  با توجه به خصلت بين«

هاي عمده خارجي از طرف ديگر منعقد گرديده و نيز با توجه بـه ابعـاد منـافع     ادي از شركتطرف و تعد

اي كه ميان ايـن قـرارداد و    مورد نظر و پيچيدگيهاي حقوق و تعهدات طرفين و همچنين با ملاحظه رابطه

 فـارس ايجـاد شـده اسـت ديـوان      عوايد حاصله از قراردادهاي ديگر در سرتاسر كشورهاي حوزه خليج

  2.»داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد مناسب نمي

داند و دراين بـاره بـه    بدينگونه ديوان قرارداد كنسرسيوم را از قلمرو حكومت قوانين ملي خارج مي

ورزد و در عين حال با توجه به  استناد مي» تاپكو«و » امين اويل«و » ليامكو«آراء صادر شده در دعاوي 

شود كه حكومت قانون ايران را بـر مسـايل تفسـيري بپـذيرد و      مجبور مي 29راحت عبارت اول ماده ص

  3.شناسد مي» الملل اصول بازرگاني و حقوق بين«قرارداد را در غير ان مسائل تحت حكومت 

                                                 
1 - “Expressio unius exclusio alterius est” 

كنسرسيوم دوم براي محاسبه درآمد ايران در نظر گرفته شده بود و درنتيحه آن عوايـد ايـران از    ١٣٥٢اشاره است به فرمولي كه در قرارداد - ٢
آورند كمتـر   فاس از قراردادهاي نفتي خود به دست مي بايستي هيچگاه از عوايدي كه كشورهاي ديگر حوزه خليج ت آن نمياين قرارداد در طول مد

اي كه ما از متن انگليسي راي به دست داديم بامتن فارسي امضـا شـده ديـوان انـدك تفـاوت دارد آن مـتن را هـم بـراي توجـه كامـل            باشد ترجمه
  :كنيم خوانندگان نقل مي

المللي قرارداد فروش و خريد كه بين يك دولت، و يك سازمان دولتي و تعدادي شركتهاي بزرگ خارجي منعقد گرديده و  توجه به خصلت بين با«
اي كه طبق قرارداد ايجاد شده، و با در نظر  با توجه به عظمت منافعي كه قرارداد با انها سرو كار داشته و نيز با ملاحظه حقوق و تعهدات پيچيده

فارس ايجاد گرديده، به نظر ديوان جايز  اي كه بين اين قرارداد و مشاركت در عوايد صنعت نفت در تمام كشورهاي منطقه خليج گرفتن رابطه
  ».نيست كه چنين قراردادي تابع قوانين يك طرف باشد

ع عـين عبـارت ديـوان را از دومـتن انگليسـي و      ادامه يافته است نظر بـر اهميـت موضـو    ٨٢تا  ٥٩بحث قانون حاكم در راي كنسرسيوم از بند - ٣
  :آوريم فارسي راي در زير مي
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. . . المللي قرارداد، ابعاد منـافع مـورد نظـر و پچيـدگيهاي آن     با توجه به خصلت بين: گويد ديوان مي

سوال اين اسـت كـه آيـا    » .داند كه چنين قراردادي تحت حكومت قانون يكي از طرفين باشد مناسب نمي«

اين نظر ديوان با نظر ديگر آن كه تفسير قرارداد بايد منطبق با قانون ايران باشد تـا چـه حـد سـازگاري     

  دارد؟

قرارداشـت كـه   شعبه سوم ديوان در رسيدگي به دعوي كنسرسيوم تحت رياست ميشـل ويرالـي   «

الملـل غالبـا جنبـه     در آنجا ويرالي گفته بود كه اصول عمـومي حقـوق بـين   . درباره اصول عمومي حقوق

شـود امـا وي در راي خـود همـان      سياسي دارد و بعنوان منبع مشخص و مستقل حقـوق شـناخته نمـي   

نامشـخص و   كه آن هـم مفهـومي  » الملل را به اضافه اصول عمومي بازرگاني اصول عمومي حقوق بين«

حـاكم بـر قـرارداد     -اصول عمومي حقـوق نيسـت  «غيرمستقل دارد و در تحليل نهايي چيزي جز عبارت 

قراردادي كه خود بـر اهميـت موضـوع و پيچيـدگيهاي حقـوق و تعهـدات منـدرج دران تاكيـد          1؛»داند مي

  .ورزيده است

كند و ايـن حقيقـت را    استناد مي» امين اويل«و » ليامكو«و » تكزاكو«ويرالي در استدلال خود به آراء 

حقـوق  «گيرد كه در دعوي امين اويل طرفين صريحا توافق كرده بودند بر اينكه قـرارداد تـابع    ناديده مي

تلقي شود، ودر دو قرارداد تكزاكو و ليامكو هم ماده ناظر بر گـزينش قـانون حـاكم صـريحا از     » فراملي

قرارداد كنسرسيوم صريحا از قانون ايران نام  29ده اصول عمومي حقوق نام برده بود؛ بعكس آنكه ما«

  .برد مي

كنـد ولـي    ويرالي در اين راي به عرف بازرگاني مذكور در ماده پنجم بيانيه الجزاير نيز اشـاره مـي  

كنـد كـه مناسـب نبـودن      گيريهاي او دارد و روشن نمـي  گويدكه عرف بازرگاني چه ارتباطي با نتيجه نمي

» اصـول عمـومي  «دارد كه كـاربرد آن   رارداد از چه جهت است و نيز معلوم نميحكومت قانون ايران برق

  2داند از چه قبيل خواهد بود؟ كه وي در غير مورد تفسير حاكم برقرارداد مي

                                                                                                                                                                  
“Accordingly, the Tribunal determines that the law applicable to the Agreement is Iranian Law for interpretative issues, and the 
general principles of commercial and international law for all other issues” 

بر اين اساس، ديوان قانون حاكم بر قرارداد را در موضوعات تفسيري، قوانين ايران، و در كليه موضوعات ديگر اصول كلي حقوق تجارت و «
  ».داند الملل مي حقوق بين

  .١٣٨همان منبع، ص  - ١
  ١٢٩-١٤٢، ص ١٣٧٤المللي،   تر خدمات حقوقي بين، چاپ اول، انتشارات دف»درسهايي از داوريهاي نفتي«موحد ، محمد علي،  - ٢



  
١٣٢

  خير جهان قياس باقراردادهاي نفتي كشورهاي نفت

بالنسبه متمـايز را بـه   بررسي قراردادهاي نفتي ايران بعد از ملي شدن نفت تا انقلاب اسلامي سه دوره «

دوره اول شامل قراردادهاي كنسرسيوم وسيريپ اسـت آنگـاه بـا    . سازد لحاظ قانون حاكم مشخص مي

بـه تصـويب رسـيد در     1336قانون نفتي هم كه در . يك دوره سكوت درباره قانون حاكم مواجه هستيم

انگر كوشش پيگيـر در راه  رسيم به دوره سوم كه نش باشد، و سرانجام مي مورد قانون حاكم ساكت مي

نيـز بـر همـين مطلـب تاكيـد       1353قانون نفـت مصـوب    1».به كرسي نشانيدن حكومت قانون ايران است

  .كند مي

اما كشورهاي ديگر توليد كننده نفت در خاورميانه و آفريقـا بـرخلاف ايـران ظـاهرا حساسـيتي در      

  .دادند خصوص حكومت قانون ملي نشان نمي

قانون نفت خـود   28ا در برخورد با شركتهاي خارجي ليبي بود كه در ماده تندروترين اين كشوره

بيني كرده بود كه مـتن آن   پيش) قرارداد 46ماده (كنسرسيون ايران  1954چيزي مشابه فرمول قرارداد 

  .كنيم را نقل مي

اگر الملل است و  حكومت و تفسير اين امتيازات اصول حقوقي مشترك بين قانون ليبي و حقوق بين«

چنان اصول مشتركي وجود نداشته باشد اصول عمومي حقوق، و منجمله اصولي كه توسط دادگاههاي 

  .»شوند بر امتياز و تفسير آن حاكم خواهد بود المللي اعمال مي بين

  .الجزاير و فرانسه نيز به اصول عمومي حقوق ارجاع كرده بود 1965قرارداد 

معمولا مـورد  «و شركت هسپانويل به اصول حقوقي كه  بين كويت 1967همچنين در قرارداد مورخ 

  .باشد مراجعه شده است» قبول كليه ملل متمدن

اوپك كه مشتمل بر اصول سياسـت نفتـي كشـورهاي عضـو بـود       1968در اعلاميه مورخ ژوئن  -

  .شد مطلبي درباره قانون حاكم ديده نمي

يافت هبود سكومت مزبور را به اين  در سميناري كه همان سال در اوپك تشكيل 2يكي از سخنرانان

  :شرح توجيه كرده است

                                                 
  ١٥٢همان منبع، ص - ١
  .منظور آقاي فواد روحاني است كه در دو دوره متوالي ازآغاز كار اوپك دبير كل و نيز نماينده ايران در هيات مديره آن سازمان بود - ٢
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گويد زيرا فرض بـر ايـن اسـت كـه در صـورت مراجعـه        اعلاميه چيزي درباره قانون حاكم نمي«         

قاعـده گـزينش قـانون بـر طبـق حقـوق       . اختلاف به دادگاههاي ملي، قوانين محل اعمال خوهـد شـد  

شـود كـه    شود وقتي درمورد قـراردادي سـوال مـي    نتهي ميالملل خصوصي نيز به اين نتيجه م بين

نظام قانوني حاكم بر اعتبار و اجراي حقوق و تعهدات طرفين كدام است دو ضابطه پيش از هر چيز 

باشـد و   مي) Lex Loci contractus(ضابطه اول اعمال قانون محل انعقاد قرارداد : ملحوظ خواهد بود

عمال نباشد ضابطه دوم يعني اعمال قانون محـل اجـراي قـرارداد    اگر به هر علتي اين ضابطه قابل ا

)lex loci solutionis (شود و  گيرد گاهي نيز هيچيك از اين دو ضابطه راهگشا نمي مورد نظر قرار مي

حال روشن است كـه  . بايد در جستجوي قانوني بود كه ارتباط عيني بيشتري با معامله داشته باشد

هر دو ضابطه تحت حكومت قانون  كشور طرف قرارداد خواهد بـود كـه   قراردادهاي نفتي برحسب 

نظـر   باشد به گفته يكي از مهمترين مراجع صـاحب  هم محل انعقاد قرارداد، و هم محل اجراي آن مي

يعنـي سيسـتم حقـوق    (دليل خيلي قوي لازم است تا از ايـن سيسـم   «الملل خصوصي  در حقوق بين

توانـد حكومـت سيسـتم     شود كه آيا اراده مصرح طرفين نمي ممكن است سوال 1.»عدول شود) ملي

ديگري را مقرر دارد؟ قاعده آن است كه اگر اراده طرفين در اين خصوص جنبه تحكمي و نـامعقول  

تـوان   كنسرسيوم ايـران مـي   1954ن مثال از قرارداد نداشته باشد بايد محترم شمرده شود به عنوا

ياد كرد كه قرارداد را تحت حكومت اصول قانوني مشترك بين ايران و كشورهاي متبـوع طرفهـاي   

ديگر دانسته و در صورت فقدان چنان اصولي، اصول عمومي مورد قبول طرفين بـه روشـني بيـان    

شود توافق مزبور جاي قانون محل  هم تلقي نميشده و با توجه به اختلاف مليتهاي طرفين نامعقول 

  2»…گيرد انعقاد و محل اجراي قرارداد را مي

دركشورهاي عضو اوپك به امضا رسـيد، نشـان روشـني از     1968در قراردادهايي هم كه پس از “ 

) 1973سـال  (مثلا در قرارداد بين كويت و امين اويـل  . شود تغيير موضع راجع به قانون حاكم ديده نمي

خوانيم كه طرفين روابط خود را در خصوص قرارداد فيمابين بر اصول حسن نيت و صـميمت   چنين مي

سازند و قانون حاكم بر قرراداد با توجه به اختلاف مليت طرفين، اصول مشترك حقـوقي بـين    مبتني مي

                                                 
1 - CHESHIRE; Private International Law (1935) p. 192. 

2 -“International Oil and Energy Policies of the Producing and Consuming Countries” OPEC (1969) p.205. 
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ول كويت و نيويورك است، و در صورتي كه چنان اصول مشتركي موجودنباشد، اصول حقوقي مورد قب

المللي بر طبق آنهـا حكـم داده باشـند مـلاك عمـل       عموم ملل متمدن و منجمله اصولي كه دادگاههاي بين

بينيم با اين تفاوت كـه در اينجـا    در قرارداد بين كويت و ژاپن نيز مشابه همين مقررات را مي. خواهد بود

اردادهاي كشـور مصـر از   به جاي قانون نيويورك قانون ژاپن ذكر شده است نظير همين مقررات در قر

 1974نيز وجود دارد مثلا قـرارداد  ) سازمان كشورهاي عربي صادر كننده نفت(اعضاي سازمان اوآپك 

اصول مشترك قـانون مصـر و ايـالات متحـده آمريكـا را حـاكم       ) اكزون(مصر با شركت آمريكايي اسو 

منجملـه  (شده ملل متمدن دانسته و در صورت فقدان چنان اصولي به اصول حقوقي مشترك و شناخته 

  1”.ارجاع كرده است) المللي بر طبق آنها حاكم داده باشند اصولي كه دادگاههاي بين

تفاوتي و تغافلي كه توليد كنندگان نفت خاورميانه و شمال افريقا در اين باب از خود  در برابر اين بي

اير مناطق جهـان نشـانگر توجـه و    گذاري در س اند بررسي قراردادهاي نفتي و قوانين سرمايه نشان داده

نخست نظري به كشورهاي مختلـف در نيمكـره غربـي    . باشد تاكيد روزافزون بر حاكميت قانون ملي مي

  .پردازيم افكنيم و سپس به آسيا و اروپا مي مي

قانون ونزوئلا در مورد قرارداد خدمت كه انعقاد ان پس از الغاي امتيازات شركتهاي نفتي از ژوييـه  

  :دارد جويز گرديده است مقرر ميت 1976

اين شرط در هر يك از قراردادها درج خواهد شد هرگونه ترديد و يا اختلاف نظر مربوط به ايـن  «        

قرارداد در صورتي كه حل دوستانه آن ميسر نگردد به دادگاه صلاحيتدار و نزوئلا مراجعه خواهد 

ود و اين امر حقي براي اقامه دعـوي خـارجي   شد تا طبق قوانين كشور درباره آن تصميم گرفته ش

  ».ايجاد نخواهد كرد

برداري منابع طبيعي مستلزم قبول شـرط كـالوو از طـرف     در كشور مكزيك عقد قرارداد براي بهره

از حقوقـدانان آرژانتينـي نيمـه     Calvoكه به نام دكتر كـالوو  (به موجب اين شرط . خارجي قرارداد است

طرف خارجي قرارداد حق توسل به دولت متبوع خود و يـا هـر  دولـت    ) دهدوم قرن نوزدهم شناخته ش

  .پذيرد كند و صلاحيت محاكم داخلي كشور طرف قرارداد را مي ديگري را ساقط مي

                                                 
  ١٥٤-١٥٥كتاب درسهايي از دارويهاي نفتي ص ص  ١
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كليه اختلافاتي كه درنتيجه مداخله دولت در تغيير  1974ژوييه  13در شيلي به موجب قانون مورخ «

ارجـاع  » گذاري خـارجي  كميسيون سرمايه«صل شود منحصراً به گذاري حا يا فسخ قراردادهاي سرمايه

 The Andean Investmentمعروف به  1970گذاري مورخ  مقررات مربوط به سرمايه 51شود در ماده  مي

Code بين برزيل، شيلي، كلمبيا، اكوادر و پرو آمده است:  

وژي نبايـد مقرراتـي قيـد شـود كـه بـا       گذاري يا انتقـال تكنول ـ  در هيچ قرارداد مربوط به سرمايه«         

دولتهاي متبوع . صلاحيت دادگاههاي محلي در رسيدگي به اختلافات حاصل از قرارداد مغاير باشد

گذار خود قائم مقـام آنـان    گذار خارجي مجاز نخواهند بود كه نسبت به حقوق اتباع سرمايه سرمايه

  1».تلقي شوند

و استخراج نفت و گاز و ساير ذخـاير معـدني تنهابـه اتبـاع     در ايالات متحده آمريكا پروانه اكتشاف 

اين مطلب درباره كشور كانادا  2.شود امريكا و يا شركتهايي كه در آن كشور تشكيل شده باشند اعطا مي

  .كند نيز صدق مي

اختلافــاتي كــه در نتيجــه ) 1971(بــه موجــب قــرارداد همكاريهــاي اقتصــادي بــين هلنــد و مــالزي  

طرفين در قلمرو يكديگر حاصل شود، پس از استقصاي طرق اداري و قضـايي احقـاق    گذاريهاي سرمايه

گـذاريها   حق در محل، به داوري تحت مقاوله نامه مربوط به حل و فصـل اختلافـات حاصـل از سـرمايه    

)ICSID(3 شود مراجعه مي.  

يكا و آلمان گذاري بين كره جنوبي و كشورهاي امر در قراردادهاي تشويق و حمايت متقابل سرمايه

  .بيني شده است و سويس و هلند نيز مقرراتي به همين مضمون پيش

هـاي امريكـايي،    تعداد بيسـت و سـه قـرارداد نفتـي بـا شـركت       1983تا  1980چين در فاصله بين «

در كليـه ايـن   . انگليسي، ژاپني، ايتاليايي، استراليايي و كانادايي، اسپانيايي و برزيلـي منعقـد كـرده اسـت    

ها از قانون چين به عنوان قانون، حاكم نام برده شده است، با اين قيد كـه در مـوارد سـكوت آن    قرارداد

قانون قرارداد تابع اصول حقوقي خواهد بود كه در كشورهاي داراي منابع طبيعـي بطـور عمـوم اعمـال     

  .شود

                                                 
  همان منبع  - ١

2 - A Guide to Foreign Investment under the U.S. Law. American Bar Association. (Law Business INC. 1979). 

3 - International Convention on the Settlement of Intrantional Disputes. 
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بـه  قراردادهاي اقتصادي بين چين و موسسات خارجي كه  1985مارس  21به موجب قانون مورخ 

شـود تحـت حكومـت قـانون      برداري منابع طبيعي در قلمرو آن كشور منعقد مـي  منظور استخراج و بهره

  1».اي چين خواهد بود جمهوري توده

قانون داير بر همكاري جهت توسعه منابع نفتي فلات قاره حل و فصل اختلافات را از طريق داوري 

تفسير، اجرا و حل و فصل اختلافـات مربـوط بـه     انعقاد، اعتبار،. در داخل كشور چين تجويز كرده است

  .قراردادها در تحت حاكميت قانون چين خواهد بود

قرارداد بين شركت ملي نفت بريتانيا و تكزاكو در درياي شمال، حل و فصل اختلافات را بـه داوري  

ليس قرارداده موكول كرده، ليكن قرارداد را تحت حكومت قانون انگ) ICC(المللي پاريس  اطاق تجارت بين

در قراردادهاي مشاركت مربوط به عمليات نفتي در بخش نروژي درياي شمال هـم حـل و فصـل    . است

واقع در كرانه غربي نروژ بعنوان محل » استاوانگر«باشد، اما در بيشتر قراردادها شهر  بطريق داوري مي

  .دها تصريح گرديده استداوري در نظر گرفته شده و نسبت به حاكميت قانون نروژ در كليه قراردا

پس از مطالعه قوانين و مقررات كشورهاي  1976مركز شركتهاي فرامليتي سازمان ملل متحده در «

مختلف به اين نتيجه رسيد كه اگرچه غالب كشورهاي مورد بررسي به مقاولـه نامـه مربـوط بـه حـل و      

يبا در كليه كشورهاي نيمكره غربي، اما تقر. اند پيوسته) ICSID(گذاريها  فصل اختلافات حاصل از سرمايه

و در برخي از كشورهاي آسيايي و شمال افريقا، بر صلاحيت دادگاههاي محلي در رسيدگي به منازعات 

  2».شود گذاري تاكيد مي سرمايه

 Code of(توسط سازمان ملل متحد بعنوان روش كار و آيين سـلوك   1982نويسي كه در  طي پيش

conduct (دارد مقرر مي 56ي تنظيم شد ماده شركتهاي فرامليت:  

كنـد،   اختلافات حاصل بين هر يك از كشورها، و شركت فرامليتي كه در قلمرو آن كشور كار مي«          

در صورتي كه بطرق دوستانه حل نشود، تابع صلاحيت محاكم و مراجع صلاحيتدار محـل خواهـد   

  ».بود

                                                 
  ١٥٧همان منبع، ص  - ١
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: گويـد  گذاري و توسعه اقتصـادي مـي   اد سرمايهقرارد 200پروفسور دلوم پس از مطالعه در حدود 

در غالب موارد قانون كشور ميزبان صريحا بعنوان قانون حاكم بر قرارداد معرفـي شـده اسـت، بـديهي     

گيرد محاكم مزبور قانون  است در مواردي كه حل و فصل اختلافات در صلاحيت محاكم داخلي قرار مي

م كه ارجاع اختلافات به داوري تجويز گرديده، غالبا از قانون در مواردي ه. كنند متبوع خود را اعمال مي

شـود؛ بـه ويـژه آنكـه در كشـورهايي ماننـد        ملي دولت طرف قرارداد بعنوان قانون حاكم نام بـرده مـي  

  1.كنند انگلستان و سويس داورها خود را جزيي از سازمان قضايي كشور تلقي مي

رسد كه قراردادهاي خاورميانـه هنـوز در    ن به نظر ميبه رغم روالي كه در بالا تشريح گرديد چني“

بـين   1985مثالي در اين بـاب قـراردادي اسـت كـه در مـاه اوت      . زنند همان وضعيت كهن دست و پا مي

و شـل  ) PECTIN(و كمپانيهـاي آمريكـايي و هلنـدي و آلمـاني پكـتن      )  يكي از اعضـاي اوآپـك  (سوريه 

)SHELL ( و دمينكس)DEMINEX (اين قرارداد آمده است 18در ماده . يده استبه امضا رس:  

پيمانكار و طرف قرارداد تابع قوانين و مقررات جاري در سوريه خواهد بود مشروط به آن كـه  «          

گيرد با مقررات اين قـرارداد مباينـت يـا     قوانين و مقررات مزبور و تغييراتي كه در آنها صورت مي

  ».ناسازگاري نداشته باشد

ر همين ماده مقرر است كه پيمانكاران فرعي، كه تابعيت سوريه را نداشته باشند، از كليه مالياتها و باز د

و عوارض و حق تمبر و غيره و در تمام طول مدت دوره اكتشاف معاف خواهند بود اختلافـات فيمـابين   

 23در مـاده  مراجعه خواهـد شـد و مقـررات داوري كـه     ) ICC(المللي پاريس  به داوري اطاق تجارت بين

تفسـير و اجـراي   «. رغم خاتمه يافتن قرارداد به اعتبار خود بـاقي خواهـد مانـد    قرارداد مندرج است، علي

قرارداد بر وفق اصول مشترك حقوقي سوريه و آمريكا و هلند و انگلسـتان و آلمـان خواهـد بـود و در     

بول ملل متمدن و اصول صورتي كه چنين اصول مشتركي وجود نداشته باشد، به اصول حقوقي مورد ق

  2”.المللي مراجعه خواهد شد مورد استناد در دادگاههاي بين

                                                 
1 TANGAN: The Law Applicable to a Transnational Economic Development Contract, Journal of World Trade (1987) 
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  المللي قضايي شرط ثبات و نقش آن در آراء بين) مبحث دوم 

تـرين روابـط حقـوقي اشـخاص خصوصـي و دولتهـا، روابـط ناشـي از          ترين و شـايع  از جمله مهم

ات و شركتهاي دولتي است كه دو مساله قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خصوصي خارجي و موسس

يكي، قـانون حـاكم بـر آنهـا و دوم، جايگـاه حقـوقي       : حقوقي مهم را به دنبال آورده و مطرح كرده است

در مورد مساله قانون حاكم، . اسلوب حل و فصل اختلافات ناشي از اين قراردادها كه اغلب داوري است

اي افراطي از حقوق و تكاليف اشخاص  كه به شيوه توضيح مطلب آن است كه هدف نهايي بعضي كساني

آن ) بويژه حقوقدانان كشـورهاي غربـي و سـرمايه فرسـت    (كنند  الملل دفاع مي خصوصي در حقوق بين

است كه ذيل اين تئوري، حقوق شركتهاي چند مليتي را كه با موسسات دولتي كشـورهاي جهـان سـوم    

الملل را نسبت به آنها تسـري دهنـد و بـراي ايـن      قوق بينقراردادهايي دارند، تامين كنند و ضمانتهاي ح

الملل فراهم نمايند، به نحوي كه اگر طرف دولتـي قـرارداد    جايگاه حقوقي مساوي با دولتها در حقوق بين

براي حصول ايـن هـدف، لازم بـود قـرارداد از     . المللي داشته باشد آن را نقض يا فسخ كند مسئوليت بين

الملل يا اصول كلي حقوقي و امثـال آن   رج شود و قانون حاكم بر آن حقوق بينحكومت قانون داخلي خا

گـردد و در حقيقـت حاصـل     زمينه طرح اين مباحث و پيدايش اين روند به اوائل قرن بيستم بر مي. باشد

بـه دنبـال آگـاهي    . تجربه تلخي است كه شركتهاي خارجي و غربي از دوران قراردادهاي امتياز داشـتند 

تها و تحولات اجتماعي و سياسي كـه در كشـورهاي آسـيايي و افريقـايي رخ داد، قراردادهـاي      قومي مل

الامتياز كه براي شركتهاي خارجي، حق انحصاري استفاده از منابع طبيعي و ملي آنهـا ايجـاد كـرده     حق

حاكميـت  بود، رفته رفته مورد اعتراض و انكار قرار گرفت و طرف دولتي به استناد قانون داخلي يا حـق  

كرد و گاه بعضي كشورهاي امريكاي لاتين حتي خود را موظف  ملي خود آنها را يكطرفه لغو و فسخ مي

ها و سلب مالكيـت از خارجيـان    علاوه بر اين روند فراگير ملي كردن. دانستند به پرداخت غرامت نيز نمي

ني مكزيك در نيمه دوم قـرن  دركشورهاي جهان سوم و امريكاي لاتين كه به ويژه به دنبال انقلاب دهقا

شروع شده بود از يك سو، و بالاخره جنبش استعمارزدايي و شناسايي حق حاكميت دولتها بر منابع  19

طبيعي و ملي  كه ثمره مهم آن حق ملي كـردن آنهاسـت، از سـوي ديگـر شـركتهاي خـارجي را كـه بـا         

و منافع خود كـرده بـود و بـه فكـر     كشورهاي جهان سوم قراردادهايي منعقد كرده بودند، نگران حقوق 

گذاري يا مشاركت يا همكاري اقتصـادي   جويي انداخت كه قراردادهاي جديدي كه به عنوان سرمايه چاره
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از ) و در واقع جـايگزين رژيـم قراردادهـاي امتيـاز سـابق بـود      (كنند  با كشورهاي جهان سوم منعقد مي

ين راه آن بود كه قرارداد از شمول قانون داخلي اولين گام در ا. مصونيت حقوقي بيشتر برخوردار شود

كشور مربوطه خارج شود و حق دخالت دولتها در تغيير قرارداد يـا فسـخ آن بـه اسـتناد مصـالح ملـي       

 1940الملل كه در دهه  اين بود كه در پرتو روند حضور شخص خصوصي در حقوق بين«. محدود گردد

المللي شركهاي خصوصي در كنار دولتها گفتنـد و   ف بينجان گرفته بود سخن از حقوق و تكالي 1950و 

الملـل سـازند يـا بـه اصـطلاح       با تئوري پردازيهاي مفصل سعي كردند اين قراردادها را تابع حقوق بـين 

روند . المللي دولت در صورت تخلف و نقض آنها استناد كنند كنند تا بتوانند به مسئوليت بين» المللي بين«

قراردادهــاي ) internationalization(» المللــي كــردن بــين«و ســپس ) delocalization(» غيرداخلــي كــردن«

الملـل بـه آنهـا و نيـز      منعقده بين شركتهاي خارجي با موسسات و شركتهاي دولتي و شمول حقوق بين

در ) stablization(» شـرط تثبيـت  «بصـورت تلـويحي و در پرتـو    » گـزينش منفـي  «مطرح كـردن تئـوري   

  1».زند بوجود آمد كه موضوع آن حول مسئله قانون حاكم برقراردادها دور مي قراردادهاي نفتي

الملل نسبت به قرارداد، بيش از همه به شرط ثبات كـه در قـرارداد وجـود     آنان از شمول حقوق بين

گوينـد همـين كـه در قـرارداد      كنند و مي استفاده مي» جويند و نيز از شيوه گزينش منفي دارد، استناد مي

احه شرط نشده باشد كه قانون داخلي كشور طرف قرارداد به طـور كامـل قـانون مـاهوي حـاكم      بالصر

باشد، همين كه معمولا سيستم حقوقي بعضي از كشورهاي جهان سوم به اندازه كافي پيشرفته نيست و 

 كمـا اينكـه در قـرارداد   (تواند مسائل حقوقي پيچيده حاصل از اين قراردادهـا را حـل و فصـل كننـد      نمي

شود يا قانون داخلي در كنار اصول كلي  مربوط معمولا براي موارد محدودي به قانون داخلي اشاره مي

همين كـه بـراي حـل و فصـل اختلافـات قـراردادي،       «و بالاخره ) شود حقوق، حاكم برقرارداد دانسته مي

قانون داخلي  گردد؛ بدين معني است كه قصد واقعي طرفين عدم شمول شيوه داوري انتخاب و توافق مي

المللي كه دولت هم ماخوذ بـه آن اسـت    به عنوان قانون حاكم باشد و بنابراين در چنين حالتي حقوق بين

  2».حاكم بر قرارداد خواهد بود

يكـي از سـه    -اين نظريه بيش از همه در راي مرحوم پروفسور دوپويي در پرونـده داوري تگزاكـو  

البتـه ايـن   . بازتاب يافته و مورد تائيد قـرار گرفتـه اسـت    -1970داوري مشهور عليه دولت ليبي در دهه 

                                                 
  ,٤٩-٥٠ص  ٢٨-٢٧المللي داوري، شماره  ژه اولين كنفرانس بينمجله حقوقي وي - ١
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دوبـاره  «تئوري چندان دوام نياورد و مورد انتقادات زيادي قرار گرفت، به طوري كه امـروزه سـخن از   

   1.رود قراردادهاي دولتي مي) relocalization(» محلي شدن

هـاي بـين شـخص خصوصـي     هاي مربـوط بـه دعـاوي ناشـي از قرارداد     اما درباره جايگاه داوري

شـود هنـوز اصـل و     رغم تلاشهايي كـه مـي   و دولتها و اصرار بر غيرداخلي دانستن آنها، علي) شركتها(

الملل سنتي،  توضيح مختصر مطلب آن است كه بطور كلي درحقوق بين. مباني حقوقي سنتي معتبر است

وي كند و در صـورتي كـه   المللي طرح دع تواند عليه دولت خارجي در مراجع بين شخص خصوصي نمي

منتهي . ادعايي عليه يك دولت خارجي داشته باشد بايد به حمايت سياسي دولت متبوع خود متوسل شود

مطرح سازد، ديگر آن ادعا متعلق ) خوانده(اگر دولت او حاضر شود ادعاي تبعه خود را عليه دولت ديگر 

تبعـه خـود وارد عمـل شـده باشـد و در       و نه اين كه به نماينـدگي از طـرف   2به خوددولت خواهان است

گيري درباره اداره آن اعم از استرداد يا مصالحه يا ادامـه دعـوي    نتيجه، هم حاصل دعوي و هم تصميم

  .نيز در اختيار خود دولت است

المللـي و بـه ويـژه انـواع روابـط       امروزه با توجه به حضور وسيع شخص خصوصي در سطح بين

ت و شركتهاي دولتي خارجي پيدا كرده است، مكانيسم حمايـت سياسـي   حقوقي قراردادي كه با موسسا

شوند حمايت سياسي خود را نسبت به  گيرد  دولتها نيز به ندرت حاضر مي كمتر مورد استفاده قرار مي

مروري بر تاريخ رويه قضايي به خوبي نشـان  . هر گونه ادعاي اتباع خود بر عليه ساير دول اعمال كنند

اند با حمايت از دعاوي تبعه  ها در موارد معدود و در شرايط سياسي خاصي حاضر شدهدهد كه دولت مي

بـه   3.المللي دادگستري، طرح دعوي كنند المللي مانند ديوان بين خود بر عليه دولت ديگر در يك مرجع بين

همين لحاظ اغلب به دنبال وقوع جنگ يا انقـلاب، كميسـيونهاي دعـاوي خـاص بـين كشـورهاي ذيـربط        

براي حل و فصل ادعاهـاي اتبـاع   ) اغلب به صورت داوري مختلط(شكيل شده و به موجب آن ترتيباتي ت

  .اند اتخاذ گرديده است طرفين كه در كشور ديگر مشغول بوده

                                                 
1 -E1-kosheiri & Riad “The Law Governing a New Generation of Petroleum Agreements: Changes Arbitration Process”, ICSID 

Review, Vol.1, No.2 (1986)p.257. 
المللي دادگستري اعـلام كـرد دولـت     ي نخستين بار در پرونده ماوروماتيس تائيد شده و ديوان دائمي بينالملل اين موضوع در رويه قضايي بين - ٢

در مـورد ايـن   . كنـد  با تصدي دعواي تعبه خود به استناد حمايت سياسي و طرح دعواي حقوقي عليه دولت ديگر، در واقع ادعاي خود را مطرح مـي 
  .و اتباعش رعايت شود رك الملل نسبت به او ادعا كه بايد حقوق بين

Mavrommatis case (Greece v. Great Britain). PCIJ Series A. No.2 (1924)p.12.  
  .٧پرونده ماوروماتيس، منبع پاورقي شماره . رك- ٣
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گـردد تـا طـرفين از طريـق      المللي ابتداتلاش مي در مواقع بروز اختلافات بين طرفين يك قرارداد بين

المللـي و داوري بـه مـورد اخـتلاف رسـيدگي       با ارجاع امر به محاكم بينسازش و چنانچه ميسر نگردد 

ها بر حقـوق شـخص تاكيـد     المللي نيز به وضوح به برتري حقوق ملت گردد با نگاهي به آراء قضايي بين

شود كه منافع خصوصي بر منافع حقه عمومي مستولي گشته  شده در هيچ نظام حقوقي اجازه داده نمي

بـرعكس، اشـخاص خصوصـي كـه بـا      . لازم در جهت منافع عامه را غيرممكن سازد و برداشتن قدمهاي

بندند فقط حـق دارنـد در مـواقعي كـه اقـدامات دولـت در جهـت منـافع عامـه، حقـوق            دولتي قرارداد مي

دليلـي وجـود نـدارد كـه در مـورد علايـق       . كند غرامت عادلانـه دريافـت كننـد    قراردادي آنهارا ضايع مي

اصرار بر مصونيت كامل در برابر ضـرورتهاي سياسـت   . طرز ديگري عمل شودخصوصي خارجي به 

براي روشن سـاختن   1.گردد الذكر مي اقتصادي دولت مربوطه به طور حتم منجر به رد و نفي قاعده فوق

المللي نفتي ابتدا به بررسي موضوع مهم شـرط ثبـات كـه     اين اصل مهم مذكور در غالب قراردادهاي بين

  .پردازد الشعاع خود دارد مي ا تحتساير موارد ر

  

  المللي قضايي نقش آن در آراء بين  <

المللي شدن قراردادهاي توسعه اقتصـادي بـراي اثبـات نظـر      هايي كه طرفداران بين يكي از استدلال

كنند آن است كه اين قراردادها بطور ضمني يا صريح حاوي شرطي است كه به نفع طرف  خود مطرح مي

پـذيرد در طـول مـدت اجـراي      شود و به موجب آن طرف دولتي قرارداد مـي  درج مي خصوصي قرارداد

قرارداد، قوانين و مقررات داخلي خود را طوري تغيير يا اصلاح نكند كه تاثيري بر مفـاد قـرارداد داشـته    

باشد و به عبارت ديگر، قرارداد درچارچوب همان قوانيني كـه در زمـان انعقـاد آن جـاري اسـت تثبيـت       

، در واقع يك استثناء بر حـق قانونگـذاري و حاكميـت دولـت     )stablization clause(شرط ثبات «. ودش مي

خواهنـد   دهنـد كـه نمـي    است، با درج اين شـرط در قـرارداد در واقـع طـرفين قصـد خـود را نشـان مـي        

انون ق ـ» گزينش منفـي «اي است  بر  قراردادشان مشمول قوانين داخلي طرف دولتي باشد، بنابراين قرينه

                                                 
ركهاي خارجي است و اين رويه ديوان، نه تنها متضمن تثبيت حق حاكميت دولتها در قراردادهاي منعقد يا ش ٢٤٢ص . همان منبع. راي آموكو - ١

الملل بر اين  باعث تعديل افراطهايي از قبيل آنچه در راي پروفسور دوپويي در پرونده تكزاگو آمده، شده است، به معني نفي حكومت حقوق بين
ت محفوظ است البته همانطور كه ملاحظه شد، حق طرف خصوصي براي مطالبه غرام. نوع قراردادها به ويژه در مورد مسائل قرادادي نيز هست

  .محبي، محسن، منبع پيشين. الملل نيست نكته آن است كه صرف دخالت دولت در قرارداد به معناي نقض حقوقي بين
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حاكم و نتيجه آن خارج كردن قرارداد از حكومت و شمول قانون داخلي و وارد كـردن آن تحـت حقـوق    

ضمانت اجراي شرط ثبات، آن است كه اگر طرف دولتي بر خـلاف مفـاد شـرط ثبـات،      1».الملل است بين

همان قـانون يكطرفـه    قانوني وضع كند كه مفاد قرارداد را تغيير دهد يا در آن تاثير نهد، و بعد به استناد

در قرارداد دخالت نمايد و آن را فسخ يا لغو كند يا از طرف خارجي سـلب مالكيـت نمايـد، ايـن عمـل او      

  .غيرقانوني و غيرمشروح است و در نتيجه بايد خسارت بيشتري بپردازد

المللـي مطـرح    گـذاري در داوري بـين   مسائل و آثار شرط ثبات دردعاوي شركتهاي نفتي و سرمايه

مراجع داوري هم، بجـز داوري پرونـده امـين اويـل،     . شده و به كرات مورد استناد آنها قرار گرفت است

درباره اعتبار و صحت اين شرط كـه مسـتقيما   . اند اي از آن سخن گفته معمولا با لحن و لسان جانبدارانه

ن مقدار پذيرفته شده هاي زيادي وجود دارد، ولي اجمالا اي متوجه حاكميت دولت و تحديد آن است، بحث

ولي درباره قلمرو آن و اينكه كجـا  . كه اگر چنين شرطي در قرارداد وجود داشته باشد، لازم الاجرا است

المللي شدن قرارداد و خارج شدن آن  كند، و بويژه اين كه قرينه بين و در چه مواردي دولت را مأخوذ مي

كارانه آن  دي وجود دارد و امروزه تفسير محافظهاز حكومت قانون داخلي است، البته اختلاف نظرهاي ج

، قرارداد مربوطه حاوي شرط ثبات بود كـه البتـه   ”امين اويل“مثلا در پرونده . بيشتر رايج و مقبول است

كرد به موجـب   جست و استدلال مي عبارات آن كلي  و گاه مبهم بود اما شركت خواهان به آن استناد مي

مرجع داوري گفت حق بنيـادي دولتهـا در   . انون داخلي كويت خارج استاين شرط قرارداد از حكومت ق

توان به آساني تحت محاصره شرط ثبات قرارداد  حاكميت بر منابع طبيعي خود و ملي كردن آنها را نمي

شود كه اين شرط بالصـراحه   و اصولا تعهد دولت به رعايت مضمون شرط ثبات در صورتي مستقر مي

ه باشد و شرط ثبات كه جنبه كلي داشته باشـد يـا مـبهم باشـد تـاثيري نخواهـد       در قرارداد وجود داشت

بيني شده باشد و بهرحال فقط يك دوره زماني  داشت و بايد در مقررات حاكم بر انعقاد قرارداد نيز پيش

فسخ قراردادي كه حاوي چنين شـرطي اسـت، لزومـا بمعنـاي نقـض قـرارداد        2گيرد محدود را در بر مي

ن را به فسخ غيرموجه و غيرمشروح مبدل كند بلكه ضمانت اجرا و اثر شرط ثبـات فقـط بـر    نيست كه آ

   3.ميزان خسارت طرف خصوصي است كه در چنين حالتي احيانا خسارت بيشتري را دريافت نمايد

                                                 
  .منبع مجلة پيشين - ١
  ILM, 1982.p.1023 ,21: پرونده امين اويل - ٢
  .به بعد ١١٣،  ص»هاي نفتي هايي از داوري درس« - ٣
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مقـرر كـرده بـود قـرارداد      1كرد كه بند  قرارداد استناد مي 21در پرونده آموكو، خواهان به ماده  -

گفته بود هرگونه اقدام از هر قبيـل، بـراي كـان لـم يكـن       2شود و در بند  ول حسن نيت اجرا ميطبق اص

علاوه بر اين، خواهـان  . كردن يا اصلاح يا تغيير قرارداد، فقط با رضايت متقابل طرفين ممكن خواهد بود

مباين مفاد قرارداد  كرد كه برطبق آن قوانين و مقررات جاري كه قرارداد نيز اشاره مي 30ماده  2به بند 

كـرد ايـن مـواد     باشند، تا حدودي كه مباينت دارند، نسبت به مفاد اين قرارداد بلااثر است و استدلال مـي 

به عـلاوه عمـل ايـران در    . الملل كرده است ناظر به درج شرط ثبات است و قرارداد او را تابع حقوق بين

ير و لغو قرارداد موكول بـه توافـق طـرفين بـوده     لغو قرارداد برخلاف تعهدات قراردادي اوست زيرا تغي

است و ايران حق نداشته با وضع قانون جديد، قرارداد را فسخ و از خواهان سلب مالكيت نمايد و چـون  

شود و خسارات بيشتري را بايد بپردازد  الملل است، غيرمشروع محسوب مي عمل ايران مغاير حقوق بين

  .گردد النفع نيز مي كه شامل عدم

ديوان داوري استدلال خواهان را رد كرد و گفت اولا صرف اين كه در قرارداد گفته شده بر طبق  -

الملل به آن نيست زيرا اين اصل در مورد همه قراردادها  حسن نيت اجرا شود، بمعناي شمول حقوق بين

جراي قـرارداد  نيز ناظر به لزوم همكاري مداوم طرفين در طول مدت ا 21ماده  2جاري است و مفاد بند 

است، و متضمن شرط ثبات نيست به نظر ديوان، اين ماده زمينه مذاكرات دو جانبه را فراهم كرده كه با 

توجه به درازمدت بودن قرارداد و نوسـانات بازارنفـت، هرگـاه لازم شـد تغييـر در قـرارداد داده شـود        

ز ديوان داوري گفت موضوع اين مـاده  ني 30ماده  2در مورد بند . طرفين با همكاري و مذاكره اقدام كنند

و امـا در   1.نيست زيرا ناظر به مقررات و قوانين زمان انعقاد قرارداد است نه آينـده » شرط ثبات«اساسا 

مورد اين كه شرط ثبات مانع از حق ملي كردن دولت است و اگر دولت عليرغم آن، قرارداد را ملـي كنـد   

ح است،ديوان داوري با راي صـادره در پرونـده امـين اويـل     الملل و غير مشرو عمل او خلاف حقوق بين

  :گويد آنرا قبول كرده است و مي

توان پذيرفت كه از اين حـق، كـه بسـياري از كشـورهاي توسـعه يافتـه و در حـال         به سادگي نمي«

توسعه از آن به عنوان يك خصيصه بنيادي حاكميت دولت و عموما به صورت ابزاري مهم در سياسـت  

در حكم صادره در پرونده امين اويل كـه ايـن ديـوان    . پوشي شده است كنند، چشم استفاده مياقتصادي 

                                                 
  .٢٣٩راي آموكو، همان منبع، ص  - ١
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با اين كه ممكن است حق دولت در ملي كردن بصـورت قـراردادي   » نيز با آن موافق است راي داده شده

را محدود كرده باشد اما آنچه چنين محدوديتي در بر خواهد داشت تعهدي بسيار جـدي اسـت كـه بايـد     

بايد انتظار داشت كه فقط دوره نسبتا محدودي را در بـر  . . . بيني شده باشد و  صريحا در قرارداد پيش

  1».گيرد

ديوان داوري سرانجام چنين تشخيص داد كه اساسا دولت ايران طرف قرارداد نبوده، و لذا مخاطب 

  .نيست) به فرض كه وجود داشته باشد(شرط ثبات هم 

بـه منزلـه گـزينش منفـي قـانون      ) به فرض وجود(ود، اين كه شرط ثبات ش همانطور كه ملاحظه مي

در هـر  . كند، مورد قبول ديوان قـرار نگرفتـه اسـت    المللي مي داخلي است و قرارداد را مشمول حقوق بين

حال، ديوان ادعاي سلب مالكيت را پذيرفت منتهـي آن را از نـوع مشـروع مطـابق قـانون داخلـي و حـق        

  2.حاكميت دولت دانست

اي است كه بلافاصله پيش از اين بحـث دربـاره حـق حاكميـت و      شرط ثبات درست آن روي سكه«

تواند قـرارداد   گويند اگر دولت مي مي. اختيار دولت براي تغيير يا فسخ قرادادها مورد بررسي قرار داديم

عوض نخواهم كرد  را عوض كند يا ملغي سازد همان دولت نيز بايد بتواند بگويد كه اين قرارداد معين را

تـوان از   گويند التزام دولت به عدم تغيير قرارداد را نيز مي مي. و آن را تا پايان مدت معتبر خواهم شمرد

در  1933ايـم، بعـداز سـال     اين گونه شرطها چنانكه به جـاي خـود آورده   3».مظاهر حق حاكميت دانست

گـذاري   ه در بسياري از قراردادهاي سرمايهقراردادهاي نفتي بطور مكرر و روزافزون راه يافته و امروز

  .غيرنفتي جاپيدا كرده است

وجود شرط ثبات در برخي از داوريهاي نفتي بعنوان قرينه گزينش منفي درباره قانون حـاكم تلقـي   

مثلا در دعوي تكزاكو اين سوال مطرح شـده  . پردازيم گرديده است و ما درا ين مقام به نقل شواهدي مي

تواند مقـررات آن را   رداد امتياز از نوع قراردادهاي اداري است به اين معني كه دولت مياست كه آيا قرا

ايم داور پاسخ منفي به اين سوال داد  چنانچه پيشتر آورده. در جهت منافع عامه مورد تجديدنظر قراردهد

                                                 
  .٢٤٣راي آموكو، همان منبع، ص  - ١
  .٥٢-٧٣ص  ٢٧-٢٨، شماره »تحقيقات حقوقي«مجله  - ٢
  :گويد مراجعه شود به نظر دوپوي در راي تايكو  آنجا كه مي - ٣
د و دولـت  شـو  تلقـي مـي  ) يا امر موضوعي(الملل قانون داخلي، يك كشور بعنوان يك واقعه  اين يك اصل شناخته شده است كه به لحاظ حقوق بين«

  ».آيد به استناد قانون داخلي خود توجيه كند المللي تخلف بشمار مي تواند عملي را كه از نظر بين نمي
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اسـت و دولـت   و اظهار نظر كرد كه قرارداد امتياز موضوعا از قراردادهاي مربوط به خدمات عامه جـدا  

داور علاوه بر اين متذكر شـد كـه قـرارداد تكزاكـو متضـمن      . تواند يك طرفه مقررات آنرا تغيير دهد نمي

شرط ثبات است و شرط مزبور مانع از ان است كه دولت بتواند در مقـررات آن بـدون رضـايت طـرف     

  1.اري استديگر تجديدنظر كند، حال آنكه داشتن چنين اختياري صفت مميزه يك قرارداد اد

  :مضمون شرط ثبات مندرج در قرارداد تكزاكو به شرح زير بود

دولت ليبي كليه اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد تا شركت مطمئنا از همه حقوق خود به موجـب  «    

حقوق قراردادي كه صريحا بموجب اين امتياز مقرر گرديده است جـز بـا   . مند گردد اين امتياز بهره

ابل تغيير نخواهد بود تفسير و تعبير امتياز در تمام مدت اعتبار آن تابع قانون نفت تراضي طرفين ق

هيچگونه اصلاح يا . و ساير مقررات كشور ليبي است كه در تاريخ اعطاي امتياز موجود بوده است

  ».تواند بدون رضايت شركت در حقوق قراردادي او خدشه وارد كند الغاي مقررات مزبور نمي

المللي شده در برابر يك طرف خصوصي اين حق را از خود سـلب   ضاي يك قرارداد بيندولت با ام

المللي شده وجود ندارد خلاصه آنكه بـه نظـر    كرده باشد، از اين لحاظ تفاوتي بين معاهده و قرارداد بين

  »المللي شده كه داراي شرط ثبات باشد موثر افتد تواند در قرارداد بين ملي كردن نمي«دوپوي 

 58از بند » مفهوم حاكميت و ماهيت ملي كردن«تفصيل اين مناقشات و توجيه آن در تحت عنوان  -

نظران و مراجـع معتبـر حقـوق     اين راي دوپوي بارها از سوي صاحب» .از راي تاپكو مندرج است 80تا 

دايان و خ ـ«اي تحـت عنـوان    در مقالـه » پروفسـور ريگـو  «الملل مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله  بين

تازد كه چگونه يك قرارداد خصوصي كه محصول توافق دولـت بـا يـك     بر اين راي سخت مي» قهرمانان

المللي براي دولت مقرر شده اسـت   تواند حق مسلمي را كه بلحاظ حقوق بين شخص خصوصي است مي

حوزه توان در  از بين ببرد؟ و چگونه قراردادي را كه لااقل يك طرف آن يك شخص خصوصي است مي

الملل جاي داد؟ به نظر پروفسور ريگو اين يك نوع مصادره به مطلـوب اسـت كـه گفتـه شـود       حقوق بين

توانـد در   الملل صرفا بلحاظ تمايل و خواست طـرفين آن مـي   قرارداد بين دولت و يك فرد خصوصي بين

صول عمومي حقوق الملل جاي گيرد چه اولا اصل آزادي اراده طرفين قرارداد خود از ا حوزه حقوقي بين

                                                 
1 -“The Tribunal cannot therefore but to conclude . . . that the so called stabilization clause is a negation of one of the principal 

characteristics of an administrative contract” )راي تاپكو ٥٦بند . ك.ر(  

  منبع پيشين
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قيد و  است، يعني از سيستمهاي حقوق ملي گرفته شده، ولي اين آزادي در هيچ سيستم حقوق مطلق و بي

ثانيا چطور يك فرد خصوصي كه طرف قـرارداد  . شود شرط نيست و همواره استثناهائي بر ان وارد مي

ارتقـا دهـد؟ بـه عبـارت ديگـر       الملل گيرد كه روابط خود را با دولت به حوزه حقوق بين است تصميم مي

كنند ماخوذ از سيستم حقوق ملي است و اين حرف كه گفته  قدرت الزام آور قراردادي كه افراد منعقد مي

  1».الملل خواهد بود تناقض گوئي بيش نيست شود چنين قراردادي تابع حقوق بين

ه قرارداد امتيـاز را بايـد   در دعوي بي پي عليه ليبي، كارشناس قوانين ليبي اظهارنظر كرده بود ك -

نظر كارشناس بر آن بود كه دولت ليبي حق تغيير و يا الغـاي ايـن   . جزو قراردادهاي اداري بشمار آورد

قراردادها را دارد منتهي اقدام دولت در اين زمينه بايد صرفا بر مبنـاي حفـظ مصـالح عمـومي باشـد و      

ار دهد و مشخص كند كـه آيـا انگيـزه دولـت واقعـا      تواند اين جنبه از امر را مورد رسيدگي قر دادگاه مي

حفظ مصالح عمومي بوده يا از حق و اختيار قانوني خود سوء اسـتفاده كـرده اسـت؟ قاضـي لاگرگـرن      

Lagergren     كه رسيدگي به دعوي را برعهده داشت از ورود در اين مـاجرا خـودداري نمـوده و در راي

رابطـه قـراردادي   «) adirect contractual link(زنامـه را  خود بهمين اندازه اقتصـار كـرده اسـت كـه امتيا    

  .كند بين خواهان و خوانده تلقي مي» مستقيم

شرط ثبات و آثار حقوقي آن در دعوي امين اويل به تفصيل بيشتري مورد تجزيه و تحليل قـرار   -

 17در مـاده  . دباش ـ هاي دادگاه در اين بـاره از اهميـت و اعتبـاري فـراوان برخـوردار مـي       گرفته و يافته

  :بيني شده بود اي كه دعوي مزبور مستند به آن بود شرط ثباتي به مضمون زير پيش امتيازنامه

جز (شيخ نه از راه وضع قوانين عمومي يا خصوصي و نه از طريق اقدامات اداري يا وسائل ديگر «   

غييـر در مقـررات   هرگونـه ت . قـرارداد را ملغـي نخواهـد سـاخت    ) بيني گرديده پيش11آنچه در ماده 

قرارداد، يا حذف مقررات موجود، يا اضافه كـردن مقـررات تـازه بـر آن، تنهـا در صـورتي ميسـر        

  ».خواهد بود كه طرفين چنين امري را به ملاحظه منافع خود لازم بدانند و نسبت به آن توافق كنند

را ملغـي كـرد و   اي قـرارداد اميتـاز    دولت كويت به موجب تصـويب نامـه   1977معذلك در سپتامبر 

. اي براي رسيدگي به دعاوي متقابل طرفين و تعيـين ميـزان غرامـت تشـكيل شـود      مقرر داشت كه كميته

                                                 
  همانجا - ١



  
١٤٧

بحث از شـرط ثبـات و آثـار    . امين اويل در مقام اعتراض برامد و سرانجام اختلاف به داوري ارجاع شد

حـاكم   88در بنـد  . دحقوقي آن از مهمترين بخشهاي حكمي است كه درنتيجـه ايـن دعـوي صـادر گردي ـ    

تواند قـرارداد   كند كه دولت نمي داوري آمده است كه شرط ثبات در نظر اول اين معني را در ذهن القا مي

پـردازد و   دادگـاه در بنـدهاي ديگـر از ايـن راي بـه تجزيـه و تحليـل مواضـع طـرفين مـي          . را پايان دهد

  : گويد يم 90زنداز جمله در بند  استدلالهاي آنها را به محك نقد مي

دولت مدعي شده است كه اصل حاكميت دائمي بر منابع ثروت طبيعـي بصـورت يكـي از قواعـد     «         

درآمده و اين اصـل مـانع از آن اسـت كـه دولـت در ضـمن قـرارداد يـا         ) jus cogens(آمره حقوقي 

اسـاس   ايـن ادعـا  . بموجب معاهده تضميناتي منافي اختيارات خود در زمينه ثروتهاي طبيعي بدهـد 

را بـا   1962مجمع عمومي سازمان ملل متحد مورخ  1803حتي اگر قطعنامه شماره  1.درستي ندارد

باشد منعكس كننده وضـع موجـود حقـوق     توجه به اوضاع و احوالي كه در تصويب آن ملحوظ مي

حتي اگـر   .اند هاي بعد، از درجه اعتبار برخوردار نبوده الملل بدانيم بايد متذكر شويم كه قطعنامه بين

الملـل تلقـي كنـيم     را بمثابه اقـدامي در تـدوين قواعـد متـداول بـين      1962برخي از مقررات قطعنامه 

توان به اين تتيجه رسيد كه دولت نتواند خود را متعهد سازد كه در طول مدت محدودي از اقدام  نمي

  ».به ملي كردن خودداري خواهد نمود

درج در قرارداد امين اويل مـانع از اقـدام دولـت كويـت     معذلك به نظر هيات داوري شرط ثبات من -

بگفتـه هيـات   . شد، زيرا كه شرط ثبات مزبور فاقد صراحت لازم در اين باره بود براي ملي كردن آن نمي

و لحـن   2.باشـد  داوري محدود كردن حق حاكميت دولت، مطلبي بسيار مهم است كه محتاج تصـريح مـي  

  .ه وافي به اين مقصود نيستكلي شرط ثباتي كه در قرارداد آمد

تواند موثر باشد كه دولت  شرط ثباتي كه جنبه كلي دارد اين اندازه مي: در راي امين اويل آمده است

داشـته باشـد بـازدارد و لـزوم     ) confiscation(را از اقداماتي كه صـرفا جنبـه مصـادره و ضـبط امـوال      

صه آنكه ملي كردن كه توام با پرداخت غرامـت  خلا. كند پرداخت غرامت را دربرابر ملي كردن تقويت مي

  .باشد و شرط ثبات كلي منافاتي با ملي كردن ندارد است از مصادره جدا مي

                                                 
  .ايم مقايسه شود با بحث دوپوي در دعوي تاپكو كه خلاصه ان را در صفحات گذشته آورده - ١

2 -“a particularly serious undertaking which would have to be expressly stipulated for” 
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تر در راي امين اويل آن است كـه جنبـه ديناميـك و متحـول روابـط قـراردادي در        نكته جالب توجه

رط ثبات مندرج در قراردادها زمينه نفت مورد تاكيد خاص دادگاه قرار گرفته و تصريح شده است كه ش

شد يك  يعني اين شرط در روز يكه قرارداد تنظيم مي. را بايد در چهارچوب شرايط موجود بررسي كرد

مفهوم داشت و در اين تاريخ كه سالها بر آن سپري گشته و قرارداد دستخوش تغييرات شـده مفهـومي   

 rebusدر قراردادهاي نفتي را نبايد با مساله تغييرات حاصل : گويد هيات داوري مي. ديگر پيدا كرده است

sic stantibus  در هم آميخت زيرا آنچه در اينجا مطرح هست، تخلف از مقررات قرارداد نيست بلكه تغيير

بنابراين شرط  1.و تحولي است كه در خود قرارداد پيدا شده و آن را از صورت اوليه خارج ساخته است

اند از دست  اند خصوصيت و معني مطلقي را كه در سابق داشته بيني شده ثباتهايي كه در قراردادها پيش

  .اند داده

بين شركت آموكوفاينانس و شركت ملي نفت ايران، خواهان مدعي شده بود كـه  » خمكو«در دعوي 

قـرارداد را   30از ماده  2و بند  21از ماده  2خواهان مفاد بند . قرارداد متضمن دو شرط ثبات بوده است

  :داشت مقرر مي 21ماده  2ان شرط ثبات معرفي كرده بود بند بعنو

هرگونه اقدام از هر قبيل براي كان لم يكن كردن يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقـط بـا   «          

  ».ممكن خواهد بود» آموكو«و » پتروشيمي«رضايت متقابل 

                                                 
  .راي امين اويل ١٠١تا  ٩٦شود به بندهاي  مراجعه - ١
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  : بخش دوم

  لافات ناشي از سلب مالكيت و ملي كردنروش رسيدگي به اخت                      

  

  مفهوم و اقسام سلب مالكيت) مبحث اول

نظر از مباني تاريخي، فلسفي حاكميت و اينكه آيا سلب مالكيت مبتني بر عمل ارادي دولت يـا   صرف

همبستگي و نياز اجتماعي است آنچه كه مسلم است وجود دولتهاي مستقل با حاكميت برابـر در جامعـه   

هـاي عينـي هسـتند كـه بـدون اسـتدلال و بـه صـورت بـديهي           سلب مالكيت از بيگانگان واقعيتامروز و 

الملل نوين از جمله اسنادي كه بر اين دونكتـه يعنـي حاكميـت از يـك      در حقوق بين. توان آنرا پذيرفت مي

قـرار  المللـي   گذارد و مبناي استدلالات حقوقي و آراء محـاكم بـين   سو و مالكيت از سوي ديگر صحه مي

و حقوق و تكاليف اقتصادي  1گرفته، دو قطعنامه سازمان ملل متحد درباره حاكميت دائم بر منابع طبيعي

  .باشد ساز مدنظر مي هاي سرنوشت در اين مبحث آثار حقوقي اين دو قطعنامه 2.دولتهاست

خير مطمح  اند يا الملل عرفي در اين خصوص بوده اينكه آيا اين دوقطعنامه درصدد تغيير حقوق بين

توان ماحصـل محتـواي ايـن دو قطعنامـه و حقـوق       اصولا مي. نظر بسياري از اصحاب فن بوده و هست

  :بندي كرد الملل عرفي را دراين باره به شرح زير جمع بين

بندي بـر آنهـا در قلمـروي     گذاري و شركتهاي تجاري و ماليات دولتها در تنظيم مقررات سرمايه -1

  .سرزميني خود آزادند

دولتها مجاز به ملي كردن استهلاك يا انتقال مالكيت اموال بيگانه درقلمروي سرزميني خـود بـه    -2

  .باشند شرط وجود نفع عمومي و پرداخت خسارت عادلانه مي

نظريه حاكميت بر منابع بر اين اصل كه اخذ مال بـراي مقاصـد عمـومي مجـاز و قـانوني اسـت        -3

  .پذيرد ت را هم ميگذارد و نيز اصول جبران خسار صحه مي

شركتهاي خارجي از نظرفعاليتهاي خود در قلمروي هر دولت مشمول قانون داخلي همان دولت  -4

  3».هستند

                                                 
1 - H. Zakaria, Sovreignty Over Natural Resources and the Search for the New International Economic Order. 

2 - G.A. Resolution 1803 (XVII) Permanent Soverignity Over Natural Resources, 14 December 1962 in Harris, op. P.524. 

3 - I.Brownly, Principles of Public International Law, P. 542. 
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  سلب مالكيت مستقيم و مصاديق آن: گفتار اول

  ) ضبط اموال(سلب مالكيت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت ) بند اول -
  

امل اخذ اجباري مال از طرف دولت به خاطر منفعت ضبط مال يك مسئله درون كشوري است و ش«

  1».شود و پس از انجام عمل، غرامت كامل و عادلانه بايد پرداخت شود عمومي مي

اساساً در فرانسه ضبط مال بخاطر احتياجات نظامي در تمرينات و مانورها و در زمان جنـگ بـود   

  .جباري هم به خود گرفتاجباري، استقراض و اجاره ا كه تكوين يافت و سپس صورت بيع

ضبط مال بخاطر احتياجات غيرنظامي سابقه تاريخي طولاني در فرانسه دارد و در خـلال انقـلاب   «

ژوئيـه   11طبق قانون  2».فرانسه، جنگ فرانسه با پروس و جنگ جهاني اول مصاديق زيادي داشته است

ت و رويه قضايي آن سـامان  ضبط مال به صورت متن قانوني مدون در حقوق فرانسه عينيت ياف 1938

گر است كه پرداخـت غرامـت را    همين قانون جلوه 23ماده «در مورد پرداخت غرامت كامل و عادلانه در 

  3».كند النفع بخاطر وضعيت جنگي تجويز مي بابت خسارت اصلي بدون احتساب عدم

ر اسـكان  در انگلستان نخستين نمودهاي ضبط مال نه به صورت ضبط عين بلكه ضـبط منفعـت د  «

شود كه هر سـال قـانون آن از    هاي شهروندان غيرنظامي ديده مي سربازان خارج از پادگانها و  به خانه

است كه در حال اضطرار  4»در كامن لاضبط مال يك امتياز ويژه سلطنتي. شد سوي پارلمان تصويب مي

دعـواي سـالتپتر    شـود در راي  در صورت نبودن چاره ديگر بموجب قانون مصوب پارلمان اعمـال مـي  

صادر شده آمده، آنچـه كـه در حالـت عـادي جـرم تلقـي       » قضات كامن لا«كه متفقا توسط تمامي  1606

راي دعواي دادستان كل انگليس با هتل دوكايزر » بموجب« 5.پذير است شود در حالت اضطرار توجيه مي

البته جبـران خسـارت هـم    ، دولت اختيارات وسيعي در تملك اجباري اراضي وابنيه بدست آورد و 1920

در آسـتانه جنـگ جهـاني دوم،     1939اوت  24در  6».بابت اين تملكات مـورد تائيـد و تاكيـد قـرار گرفـت     

را تصويب كرد و به موجب اصلاحيه سـال بعـد آن تمـامي     7پارلمان انگليس قانون اختيارات اضطراري

                                                 
1 -Wortley,  p.29. 

2 - Baudry. 

3 - Wortley, p. 30. 

4 - Royal Prerogative 

5 - The Salpetre Case, 1606. 

6 - Attorney General v. De Keyser Hotel Itd., Case, 1928.A.C.508. 

7 - Emergency Powers  
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بـاز بموجـب قـانون جبـران      آمـد و  اشخاص و اموال موجود در كشور به كنتـرل بـالقوه دولـت در مـي    

  .شد غرامت تملك اراضي به صاحبان آن پرداخت مي  1939 1خسارت

دانـد ولـي    چشير حقوقدان انگليسي ماهيت ضبط مال را مبتني بر اضطراري و موقتي بودن آن مـي 

ثباتيهاي اوضاع كشورها در قرن بيستم باعث تصويب قوانين دفاعي و اقتصادي به شكلي گرديده كه  بي

بـه   2».بخشـد  مال را از خصوصيت اضطراري و موقتي بودن عاري ساخته به آن رنگي دائمي مي ضبط

ناپذير است ولي اگر غرامـت لازم فـورا    عقيده دكتر ورتلي بخاطر اوضاع خاص كشورها اين امر اجتناب

  .آورد پرداخت شود آنرا در قالب سنتي سلب مالكيت در مي

هاي تجاري  توانند در قلمروهاي دريايي خودكشتي م ميدر حالت جنگ كشورهاي متخاص«همچنين 

  3».طرف را به شرط پرداخت غرامت ضبط نمايند بي

  

  ) Confiscation مصادره اموال(سلب مالكيت بدون جبران خسارت ) بند دوم -

نامند و تفاوت اصلي آن با ساير اقسـام سـلب مالكيـت     سلب مالكيت بعنوان مجازات را مصادره مي

  .گيرد ه هيچ جبران خسارتي در مورد آن، صورت نميدر آنست ك

  : گردد يابد و  در اينجا به آنها اشاره مي مصادره نوعا در چهار وضعيت تحقق مي

  الملل اقسام مصادره در حقوق بين ����

  :مصادره بعنوان كيفر جرم) الف

ارهـا را جـرم و   اي از رفتارهـا و كرد  هر دولتي بموجب قوانين ملي خود اين اختيار را داردكه پـاره 

در ايـن  . تواند شامل جريمه نقدي يا مصادره اموال مجرم بشود اين مجازات مي. قابل مجازات اعلام كند

الملل يا شماري از دولتها يا عرف بين الدول جـرم قلمـداد    موارد تنها زماني كه عملي از سوي حقوق بين

  .مبناي اعتراض ساير دول قرار گيرد تواند نشود و براساس آن مالي از بيگانگان مصادره گردد، مي

                                                 
1 - Compensation  

2 - G.C. Cheshire, Private International Law, p. 137. 
  .٣١٤، ص »حقوق جنگ«ضيائي ،محمدرضا،  بيگدلي - ٣
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اين نكته در خصوص مصادره بعنوان مجازات از حيث شناسايي و اجراي احكام خارجي يا عدم «و 

شناسايي آن از سوي ساير دولتها در مبحث خاص تعارض قـوانين در خصـوص سـلب مالكيـت از آن     

  1».شود بحث مي

توانـد   مالكيت بعنوان جريمه و مجـازات مـي  كند كه سلب  ورتلي از قول گروسيوس خاطرنشان مي«

توانـد   عملي قانوني و عادلانه باشد درست به آن نسبت كه سلب مالكيت بعنوان مالكيت مطلق دولـت مـي  

  2».وجهه قانوني داشته باشد

شـود كـه    قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ملاحظـه مـي     49در حقوق ايران نيز با استناد به اصل 

جرائم سلب مالكيت بـه عنـوان اينكـه مالكيـت بموجـب اعمـال خـلاف قـانون          احصاي موارد متعددي از

ها در دوران پس  اصولا اين حكم مبناي طيف وسيعي از مصادره. صورت پذيرفته را مجاز شمرده است

قرار گرفته و  قوانين خاص مصـوب شـوراي انقـلاب هـم كمـابيش       1359و  1358از انقلاب در سالهاي 

  3.اند تهمبناي مشابهي را پذيرف

  

  الملل در قلمروي ملي مصادره بعنوان كيفر اعمال خلاف حقوق بين) ب

الملـل   شود و ملاك صحت آن حقـوق بـين   المللي انجام مي اين نوع از مصادره به موجب قوانين بين

  4:گويد در اينباره پروفسور شو رزنبرگر مي. است

ار صورت گيـرد و يـا آنكـه حقـوق     تنها هنگاميكه مصادره بعنوان دفاع مشروع در وضعيت اضطر“

  .المللي بخشيد توان بدان وجهه قانوني بين جنگ دقيقا رعايت شود، در يك چنين صورتي است كه مي

  از جمله مصاديق عيني آن مصادره اموال دزدان دريايي يا تجارت برده و نظاير آن است كه در 

  ».راي داده شد 5آگوستوس مك كلورتي«حقوق انگليس در دعواي 

  

                                                 
1 - Wortley, p. 40. 

2 - Wortley, p.41, quoting from Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Book II, Ch. 14, VII, p. 385. 
  .١٣٧٠مدني،  -انين و مقررات اساسيمجموعه قو - ٣

4 - G. Schwarzenberger, International Law, Vol. I.p. 341. :     رجوع كنيد به  

5 - The Queen v. Augustus Mc Cleverty VIII, Koore P.C. 113, 17, E.R. 
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  مصادره بعنوان اخذ ماليات) ج

اخذ ماليات يكي از مظاهر اعمال حق حاكميت دولت است كه در قلمروي خوداز سوي دسـتگاههاي  

  .گيرد اجرائيش بخاطر منافع عمومي ونوعا افزايش درآمد دولت صورت مي

كنند كـه   ميبعضا دولتها با يكديگر معاهدات دو جانبه در مورد قوانين مالياتي و كمك متقابل منعقد 

با انعقاد يك چنين معاهداتي اگر سلب مالكيت بعنوان اخذ ماليات نسـبت بـه امـوال يكـي از اتبـاع دولـت       

  1.متعاهد صورت گيرد، مبناي اعتراض را از او سلب خواهد كرد

  

  و ملي كردن (Creeping Expropriation)سلب مالكيت غيرمستقيم : گفتار دوم

  يم سلب مالكيت غير مستق -بند اول

دهـد كـه    گويند، هنگـامي رخ  مـي   اين نوع سلب مالكيت كه بدان سلب مالكيت پنهاني و خزنده هم مي

بموجب قوانين ملي آثار سلب مالكيت رسمي و مستقيم نسبت به مال حاصل شـود و در نهايـت موجـب    

بود و زيرا ادامه وضع موجود براي او مقرون به صرفه نخواهد  2.دست كشيدن صاحب مال از آن شود

سـلب مالكيـت خزنـده    . شـود  به طور كلي تمتع و استيفاي حقوق مالكانه نسـبت بـه مـال غيـرممكن مـي     

توان به محدوديتهاي ارزي، تورم، ركود، كنترل  تواند داشته باشد كه از جمله آنها مي مصاديق زيادي مي

  .مديريت و محدوديتهاي استفاده از مال اشاره نمود

هــاي بهداشــتي اســت از قبيــل منــع فعاليتهــاي   ده از مــال ممنوعيــتاز جملــه محــدوديتهاي اســتفا

اي كالاهـا كـه از    هايي كه محيط زيست و بهداشت عمومي را به خطر بياندازد و يا تجارت پـاره  كارخانه

چون ورود مشـروب الكلـي   ” آيم الان“مثلا در دعواي «. نظر قانون ملي براي سلامت جامعه مضر باشند

  3».راي به جبران خسارت مالكان داده نشد به آمريكا ممنوع بود

بايد توجه داشت كه تمامي موارد بالا اولا مشمول حقوق ملي دولت سرزميني هستند و ثانيا اعمالي 

گيرند و تا آنجا كه خلاف  هستند كه في نفسه مشروعند واز اصل حاكميت سرزميني دولت سرچشمه مي

                                                 
  الاختيـار در حقـوق كشـور مـا      لاينـافي » منـوع بالاختيـار  الم«معـادل قاعـده    allegans contraria non est audiendusمبناي آن قاعده حقـوقي   - ١

  .R.Wallace, International Law, p. 167. باشد مي

2 - M. Akehurst, A Modern Introduction to International Law, 95-96. 

3 -I’m Alone Case, U.K. v. U.S., 1935. (arbitration) 
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تبعيض و خودسري در اعمال دستگاههاي دولتي به اثبات آن ثابت نشده و سوء استفاده دولت از حق يا 

هر چند كه نسبت به اتبـاع بيگانـه در قلمـروي    «. المللي قرار گيرد تواند مطمح نظر حقوق بين نرسيده نمي

دولت ديگر اعمال شود ولي  بطور كلي بنـا بـه گفتـه پروفسـور براونلـي ايجـاد وضـع خـاص و اعمـال          

  1».نيست) المللي آن در مفهوم بين(يت محدوديت مشمول احكام سلب مالك

  2:خوانيم در انگلستان در راي دعواي فرنس فنويك مي

از انجام عملي، هر چند كه مستلزم دخالـت در تمتـع مالـك از مـال خـود      ) دولت(صرف جلوگيري “

توانـد بـه    از نظـر كـامن لا شـخص نمـي    . حقي براي پرداخت به همراه ندارد” كامن لا“است، ولي از نظر 

  ”.كند درخواست پرداخت غرامت نمايد خاطر اينكه از قانون اطاعت مي

  

   (Nationalization)ملي كردن موضوع مالكيت  -بند دوم

  :سلب مالكيت از طريق ملي كردن مبتني بر دو اصل است«

هاي اقتصادي و اجتماعي معيني را اداره كرده  نظام مالكيت خصوصي قادرنباشد منابع يا فعاليت) 1

  .را با مقتضيات منافع و مصالح عمومي وفق دهدو آن

اي  وقتي كه يك منبع يا ثروت ملي يا يك فعاليت اقتصادي، در اقتصاد ملي اهميـت قابـل ملاحظـه   ) 2

  .نمايند پيدا كرده و نقش اساسي در اقتصاد كشور ايفا مي

   3».باشند اصل بر اين است كه منابع و اموال مذكور متعلق به عموم جامعه مي

وضيح اينكه در گذشته ابتدا اصل كلي، آزادي مالكيت خصوصي افراد بـر ايـن منـابع بـود امـا بـه       ت

خاطر اينكه اين اموال متعلق به عموم افراد جامعه بوده و زنـدگي اجتمـاعي افـراد و ضـروريات جامعـه      

عامـه  زيرا در نظـام مالكيـت خصوصـي منـافع     «. اي خاص نباشد كند اين منابع در دست عده اقتضاء مي

گيـرد و موسسـات خصوصـي حـذف رقيـب و ايجـاد انحصـار در         مردم جامعه مورد توجـه قـرار نمـي   

رو بخش مهمي از اقتصـاد   نمايند و از اين خصوص فعاليت خاصي براي خود منافعي زيادي تحصيل مي

                                                 
1 - I. Brownly, Principles of Public International Law, p. 532. 

2 - France Fenwick & Co. Itd., V. King (1927) I K.B., 458. 
  .٧٧، ص ١٣٥٣هاي جيبي،تهران  جلد اول، چاپ دوم، ناشر شركت سهامي كتاب” تاريخ ملي شدن صنعت نفت“روحاني، فواد، كتاب - ٣
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م، هاي اقتصادي، بر دسـتگاه حـاك   و درنتيجه با در اختيار داشتن اكثر فعاليت 1»كشور در دست آنهاست

  .گردد اي براي حكومت محسوب مي اعمال نفوذ نموده كه اين عامل تهديدكننده

بنابراين براي جلوگيري از چنين وضعيتي و تامين مصالح و منافع عمومي و نيز خارج كردن منابع 

اي خاص، ملي كردن و در نتيجه سلب مالكيت خصوصي و متعلق نمـودن   هاي ملي از دست عده و ثروت

  .باشند حل مناسبي مي ملت، راه آنها به عموم

هاي ملـي مشـمول    قانون اساسي، انفال و ثروت 45باتوجه به اصول فقهي و حقوقي و مطابق اصل 

حكم واحد قرارگرفته و در اختيار حكومت اسلامي گذشته شده تا طبق مصالح عامه به مصـرف برسـد،   

  .باشند زيرا متعلق به عموم بوده و قابل تملك خصوصي نمي

  : الملل هم اين حق براي دولت پذيرفته شده است از جمله وجب حقوق بينبه م

مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه بموجب آن هرگاه مردم و  1952سال  626قطعنامه  2طي بند «

ها را مجاز بشمارند يا محدود كننـد و يـا    ها مطلوب يا لازم تشخيص دهند، بتوانند آن گونه فعاليت دولت

مجمع مذكور كه بـه موجـب    1962، سال 1803زند و نيز همچنين است قطعنامه شماره بكلي متوقف سا

ها و منابع طبيعي خود، بايد در جهت توسعه ملي و رفاه آن مردم  ها بر ثروت حق حاكميت دائم ملت«آن 

  2»اعمال شود

  

  مباني حقوقي  

اسـت ك دولـت بـا     باشـد عمـل حاكميـت اعمـالي     عمل ملي كردن از جمله اعمال حاكميت دولت مـي 

گيري از حق حاكميت خود به منظور برآوردن و تامين نيازهاي عمومي افراد جامعه به عنوان حاكم  بهره

  3.دهد انجام مي

به عبارت ديگر اعمال حاكميت اعمالي هستندكه دولت در انجام دادن آنها حاكم و قدرت مطلق است 

اننـد برقـراري ماليـات و عـوارض، وضـع قـانون و       كند م و از طريق آن بر مردم فرمان داده و تحكم مي

                                                 
  همانجا - ١
  .٨٥، ص ١٣٧٦-٧٧، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي  »٢الملل عمومي جزوه حقوق بين«هنجني، سيدعلي ، - ٢
  .١٣٣، شماره ١٣٦٩، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران ”ضمان قهري و مسؤوليت مدني“كاتوزيان، ناصر ، كتاب  - ٣
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تواند انجام دهد  ها و سلب مالكيت، به طور كلي اعمالي هستند كه غير از دولت شخص ديگر نمي نامه آئين

  1.باشند يعني اين اعمال از نظر حقوقي شبيه اعمال متداول بين افراد نمي

  

  مباني فقهي ملي كردن

هاي عمومي را متعلق به خـدا و رسـول دانسـته     ل و منابع و ثروتسوره انفال آيه يكم، مالكيت انفا

باشد و در زمان غيبت، منـافع آنهـا    مي) ع(است براساس نظر مشهور فقهاي اماميه، انفال متعلق به امام 

  .است) ع(گيرد ولي مالكيت واقعي آنها متعلق به امام  متعلق به حق عموم قرارمي

انـد انفـال مـال ماسـت سـوال شـد انفـال چيسـت؟          كـه فرمـوده   در حديثي از امام محمد باقر آمـده 

صـاحب و هـر زمينـي كـه اهـالي و       ازجمله آنها معادن و نيزارها، جنگلها و تمام زمينهاي بـي : فرمودند«

  2».اند صاحبان انها منقرض شده يا آنجا را ترك كرده

گذاري داخلـي   ه سرمايهها حق دارند هر گون بنابراين براي جلوگيري از تضييع حقوق عمومي، دولت

يا خارجي را در چهارچوب قوانين خود تنظيم نمايند و براساس منافع و مصالح عمـومي و اهـداف ملـي    

  .خود عمل نمايند

 1803باتوجه به قطعنامه شـماره  ” خمكو“آمريكا در قضيه -براي نمونه ديوان داوري دعاوي ايران

در هيچ نظام حقـوقي  «: ز راي خود آورده استدر بخشي ا 1962مجمع عمومي سازمان ملل متحد سال 

شود كه منافع خصوصي بر منافع حقة عمومي مستولي گشته، برداشتن قدمهاي لازم در  اجازه داده نمي

بندند فقط حق  جهت منافع عامه را غيرممكن سازد؛ برعكس، اشخاص خصوصي كه با دولتي قرارداد مي

كند غرامت عادلانه  عامه، حقوق قراردادي آنها را تضييع مي دارند در مواقعي كه اقداماتي در جهت منافع

دريافت كنند؛ دليلي وجود نداردكه در مورد علايق خصوصي خارجي به طرز ديگري عمل شود، اصـرار  

بر مصونيت كامل در برابر ضرورتهاي سياسي اقتصادي دولت مربوطه، به طور حتم منجر به رد و نفي 

  3».گردد مي) آور بودن قراردادها اصل الزام(الذكر  قاعده فوق

                                                 
  .٤٢١، ص ١٣٦٨،” الملل ملي كردن در حقوق بين“موتمني طباطبايي، منوچهر،   - ١
  .از ابواب انفال ١، حديث ١، باب ١جلد ” ستدركالم“ - ٢
  .١١١ص ” درسهايي از داوريهاي نفتي“كتاب  - ٣
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دربرابر اين عمـل  ) صاحب امتياز(باشد و طرف قرارداد  بنابراين عمل دولت در ملي كردن معتبر مي

  .مستحق دريافت غرامت خواهدبود
  

  :پرداخت غرامت به صاحب امتياز -بند سوم

ه شده و بـه منظـور   هر چند كه عمل ملي كردن جزء اعمال حاكميت و حق انكارناپذير، دولت شناخت

گردد اما اين عمل براي دولت ملي كننده يك تعهـد حقـوقي بـه وجـود      رفاه عامه و منافع عمومي عمل مي

  .باشد آورد و آن پرداخت غرامت به صاحب امتياز مي مي

گيـرد، مسـئله تعيـين     گذاري صورت مي همانطور كه عمل ملي كردن با تجويز و تصويب قوه قانون

مصـادره،  (البته بر خلاف ساير موارد سلب مالكيت . گردد ز طرف قانونگذار تعيين ميميزان غرامت هم ا

امـا در ملـي كـردن ممكـن     . باشـد  پذير مي كه سلب مالكيت بعد از تعيين بهاي عادله امكان. . . ) ضبط و  

ومي زيرا قانونگذار با بررسي قضيه و در نظر گـرفتن منـافع و مصـالح عم ـ   . است بها قيمت عادله نباشد

طـرف  (ميزان غرامت را به صورتي كـه نـه صـاحب امتيـاز     ) كه هدف ملي كردن هم همين است(جامعه 

روي شده و به ضرر منافع عمومي تمام شود  اي كه زياده متضرر گردد و نه به آن حد و اندازه) قرارداد

كسـي   كند درغير اين صورت نقض غرض خواهد بود، به هر حـال طـوري باشـد كـه حقـي از      تعيين مي

  1.تضييع نگردد، يعني قانونگذار ميزان غرامت را مناسب تعيين كند

اينكه طرف قرارداد تبعه خارجي باشد يا داخلـي بـه عقيـده عـده اي مسـئله پرداخـت غرامـت فـرق         

معني كه اگر از اتباع داخلي باشند و دولت موضوع قرارداد را ملي اعـلام كنـد، اگـر غرامـت      بدين. كند مي

گردد زيرا او از عمل ملي كردن همانند عمـوم   ا خيلي كم پرداخت گردد حقش تضييع نميپرداخت نشده ي

اما اگر طرف قرارداد اتباع خارجي باشند و موضوع امتياز ملي شود، اگر «مردم جامعه منتفع خواهدشد 

داد عادلانه نيست، زيرااينجا وضعيت فرق دارد و اتباع خارجي طرف قرار. غرامت مناسب پرداخت نگردد

بنـابراين دليلـي بـراي عـدم     : اصولا از نتيجه ملي كردن همانند ساير افـراد جامعـه منتفـع نخواهنـد شـد     

  2».پرداخت غرامت عادلانه وجود ندارد

                                                 
  .٣٩، ص ”الملل ملي كردن در حقوق بين“كتاب - ١
  .٢٦، ص »شدن صنعت نفت تاريخ ملي«كتاب  - ٢
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تواند به تشخيص خود و به طور يكجانبـه و بـدون درنظـر گـرفتن      به هر حال دولت ملي كننده نمي

يد بلكه بايد با بررسي جوانب امـر و ملحـوظ قـرار دادن    منافع صاحب امتياز، ميزان غرامت را تعيين نما

منافع طرف مقابل و تقويم ارزش واقعي اموال ملي شده به طور منصفانه ميزان غرامت را تعيين نمايد تا 

نامه اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايـران   آئين 2-2اين اصل طي بند . توسط دولت پرداخت شود

به جهت وجود نارسائيها و كافي نبودن امكانات لازم براي اداره موضوع ملي اگر ملي كردن . آمده است

نمايـد   شده صورت گرفته است؛ دراقع دولت براي جبران نارسائيهاي موجود اقدام به ملي كردن آن مـي 

يعني ملـي كـردن   . (بايد به صاحب امتياز غرامتي به عنوان جبران خسارت پرداخت گردد پس اصولا نمي

  ).جا بعنوان مجازات براي صاحب امتياز تلقي نماييمرا در اين

اما اگر دولت به منظور اينكه منافع خود را افزايش داده تا از اين طريق عموم استفاده بيشـتري از  «

آنهاببرند نه عده خاص، اقدام به ملي كردن آن نمايد در اينجا مسئله فرق دارد زيرا در اين مورد، ضعف 

ياز و عدم توانايي او براي اداره امتياز علت ملي كـردن نبـوده اسـت؛ بنـابراين     و نارسائيهاي صاحب امت

معقول و منطقي است كه دولت غرامت مناسب را به طرف بپردازد، اما برخلاف نظر فوق رويه و اصـول  

باشد كـه   كلي چنين است كه در هر جهت عمل ملي كردن مستلزم پرداخت غرامت از طرف ملي كننده مي

اما چون ميزان پرداخت غرامت از طرف قـوه قانونگـذار    1؛»ور منصفانه ميزان آن تعيين گرددبايستي بط

گيرد انصاف و عدالت اقتضاء دارد كـه بـا در نظـر گـرفتن منـافع و مصـالح طـرف مقابـل و          صورت مي

ن گذاري و قيمت واقعي اموال ملي شده و نيز با توجه به شرايط اقتصادي زمـا  باتوجه به ميزان سرمايه

  .ملي شدن ميزان غرامت مناسب تعيين شود تا حق كسي ضايع نگردد

  

  آثار حقوقي عمل ملي كردن  -بند چهارم

داري اسـت   اولين اثر حقوقي ناشي از ملي كردن در حقيقت جايگزيني مديريت عمومي به جـاي مـديريت سـرمايه   

ز ثروتهـا و خـدمات مهـم    چون از جمله اهداف دولت در ملي كردن موضوع امتياز اين است كه بخشي ا

را تحـت مـديريت   . . . ها وخدمات و  كشور از اختيار عده محدود خارج شده واختيار اين منابع و فعاليت

  .عمومي قراردهد تا از اين طريق آنرا تحت نظارت مستقيم خود بگيرد

                                                 
  همانجا - ١
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سـرمايه   دار موسسـه امتيـاز شـده و    بنابراين دولت پس از اينكه موضوع امتياز را ملي كـرد خودعهـده  

نمايـد؛ بـه عبـارت ديگـر مـديريت عمـومي را جـايگزين مـديريت          را پرداخت مـي ) غرامت(صاحب امتياز 

نمايد يعني اقدام به ايجاد يا تاسيس شخص حقـوقي جديـدي تحـت عنـوان      مي) داري سرمايه(خصوصي 

ايـران در   آورد براي مثال دولت موسسه عمومي نموده و آنرا تحت نظارت و كنترل مستقيم خود در مي

را ملي كرد و اداره آنها را برعهده گرفت كه هـم اكنـون اداره آنهـا    . . . گذشته شركت نفت، برق، تلفن و 

باشـد، عـلاوه بـر آن در سـال      مـي . . .) وزارت نفت، نيرو، پست و (هاي مربوطه دولت  توسط وزارتخانه

ند فولاد، آلومينيوم، مس، ساخت به موجب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، برخي صنايع مان 1358

و معادن بزرگ و برخي كارخانجات و موسسات، به هدف رعايت نظام . . . و مونتاژ كشتي و هواپيما و 

هـاي شـغلي و نيـز بـه منظـور       اسلامي در حقوق كار، توسعه و گسترش زمينه كار و اشتغال و فرصت

در تـاريخ   1.را ملـي اعـلام كـرد   . . . ور خارج نمودن اقتصاد از وابستگي به فروش نفـت و صـنايع مـذك   

نيز دولت به دليل اهميت و نقش بانكها در اقتصاد كشور تمـام سـهام بانكهـا را بـه مالكيـت       21/2/1358

خود درآورد و با تعيين اعضاي هيات مديره و مديران بانكها، اداره آنها را تحت نظارت مسـتقيم دولـت   

تـوان نـام    از انقلاب اسلامي نيز قانون ملي شدن نفت ايران را ميدرآورد و به عنوان نمونه بارز در قبل 

  2.برد

  

  المللي نفت و گاز مراجع حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادهاي بين) مبحث دوم

اصولا هر گاه در خصوص تفسير، تعبير و اجراي قرارداد و تعهدات آن بين طـرفين اختلافـي پديـد    

جز رجوع به دادگاههـا يـا مراجـع قضـائي ذيصـلاح نيسـت، مگـر در        اي  آيد، براي حل و فصل آن چاره

  .مابين را فيصله دهند صورتيكه طرفين، توافق نمايند كه از طريق ديگري اختلاف في

كليه اشخاصيكه اهليت اقامه «: دارد قانون آئين دادرسي مدني باب هفتم مقرر مي 454براساس ماده 

لاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طـرح شـده يـا    توانند منازعه و اخت دعوي را دارند مي

  ».نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد بتراضي بداوري يك يا چند نفر رجوع كنند

                                                 
  .شوراي انقلاب اسلامي ١٣٥٨د از قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، مصوب  -ج -ب -بندهاي الف ١ماده  - ١
  .مجلس شوراي ملي دوره شانزدهم. ٩/٢/١٣٣٠قانون اجراي ملي شدن صنعت نفت، مصوب  - ٢
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در هر مرحلـه از مراحـل و هـر دور از ادوار    «: دارد قانون مذكور مقرر مي 178و يا به موجب ماده 

، لهـذا طـرفين   ».توانند منازعه خـود را بـه طريـق سـازش خاتمـه دهنـد       دادرسي مدني، طرفين دعوي مي

تواننـد از طريـق    اختلاف علاوه بر رجوع به دادگاه براي حل و فصـل اختلافـات ناشـي از قـرارداد، مـي     

سازش يا رجوع به داوري قضيه را فيصله دهند؛ در صورتيكه صاحب امتياز از اتباع داخلي باشـد حـل   

از طريق دادگـاه يـا سـازش و يـا     . (پذيرد به محاكم و مراجعه داخلي صورت مياختلاف از طريق رجوع 

، در صورتيكه طرف خارجي باشد حل اختلاف از طريق رجوع به محاكم داخلي و يا مراجع قابل )داوري

تحت حمايت ديپلماتيك قـرار گـرفتن طـرف    (المللي  قبول طرفين و نيز تحت شرايطي رجوع به محاكم بين

  .پذيرد مي صورت) خارجي

: بنابراين اختلاف طرفين ناشي از قرارداد امتياز به سه طريق قابل حل و فصل است كـه عبارتنـداز  

  .پردازيم طريقه رجوع به دادگاهها، طريقه سازش و طريقه رجوع به داوري؛ كه به شرح هر يك مي

  

  روش رجوع به دادگاه: گفتار اول

ر، تعبير و اجـراي تعهـدات، خواهـان بـا رجـوع بـه       در صورت اختلاف بين طرفين قرارداد در تفسي

قانون آئين دادرسي مدني براي شروع  48نمايد، مطابق ماده  محاكم داخلي بر عليه خوانده اقامه دعوا مي

شـروع  «: دارد باشد؛ كه ماده فوق مقرر مـي  رسيدگي دعاوي در دادگاهها محتاج به تقديم دادخواست مي

  ».تري محتاج به تقديم دادخواست استبه رسيدگي در دادگاههاي دادگس

اقدام به رسيدگي و سـرانجام اتخـاذ   . . .دادگاه پس از دريافت دادخواست براساس ادله و مدارك و 

نمايد راي دادگاه اگر قطعي باشد محكوم عليه مكلـف بـه اجـراي آن اسـت؛ اگـر قابـل        تصميم و راي مي

دادرسي مدني سرانجام برابر حكم نهائي محكـوم   تجديد نظر باشد پس از طي مراحل مطابق قانون آئين

عليه مكلف به اجراي حكم خواهد شد؛ بهرحال مطابق قانون مدني ايران، وقتي طرفين اختلاف در قرارداد 

البته در بحث ما كه موضوع امتياز است مسلما يك طرف دولت و يـا اداره امتيـاز   (ايراني باشند ) امتياز(

ارداد در ايران باشد، قانون حاكم و دادگاه صالح و دادگاه ايران و قـانون  و محل تشكيل قر) دهنده است

تعهدات ناشـي از عقـود   «: دارد قانون مدني، در اين خصوص بيان مي 968ماده . داخلي حاكم خواهد بود
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تابع قانون محل وقوع عقد است؛ مگر متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صـريحا يـا ضـمنا تـابع قـانون      

  1”.قرارداده باشندديگري 

دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصـل  «: دارد قانون مذكور مقرر مي 971و ماده 

شـود مطـرح بـودن همـان دعـوا در محكمـه        محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه مي

  ».اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود

خارجي باشد با رجـوع بـه محـاكم داخلـي و     ) صاحب امتياز(رف قرارداد بنابراين در صورتيكه ط“

نمايـد و دادگـاه بـدون     تقديم دادخواست برعليه دولت يا اداره امتيـاز دهنـده، تقاضـاي احقـاق حـق مـي      

هيچگونه تبعيضي به رسيدگي دعواي مطروحـه پرداختـه و براسـاس قـوانين داخلـي قضـيه را فيصـله        

المللي براي احقاق  تواند به مراجع بين خارجي در مواردي و تحت شرايطي ميدهد؛ اما صاحب امتياز  مي

حق رجوع كند و آن در صورتي است كه صاحب امتياز تمام راههاي طرق احقاق حق را در داخل كشور 

و ثابت شود كه تمام راهها را ) يعني استقضاي طرق احقاق حق كرده باشد(امتياز دهنده طي كرده باشد 

ست؛ در اين صورت تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خود قرار گرفته و براي احقـاق حـق   طي كرده ا

  ”.نمايد المللي رجوع مي به مراجع بين

توانـد بـه    در اين صورت تبعه خارجي طرف قرارداد تحت حمايت ديپلماتيك دولت متبوع خـود مـي  

تواند مستقلا به ديوان رجـوع   د نميالمللي مراجعه نمايد بنابراين طرف خارجي خو ديوان دادگستري بين

تواننـد بـه    فقـط دولتهـا مـي   «: دارد المللي دادگستري  مقرر مي اساسنامه ديوان بين 34كند؛ چراكه  ماده 

  .المللي دادگستري رجوع كنند ديوان بين

لذا دولت متبوع صاحب امتياز خارجي جانشين وي شده و بعنوان طرف دعواي به ديوان طرح دعوا 

  .دنماي مي

  

  روش سازش: گفتار دوم

المللي نفتـي ايـن اسـت كـه طـرفين       راه حل دوم در حل و فصل اختلافات حاصل از قراردادهاي بين

توانند با صدور اعلاميه سـازش بـه اختلافـات خـود پايـان       اختلاف در هر مرحله از مراحل دادرسي مي

                                                 
  ٢٧كتاب تاريخ ملي شدن صنعت نفت ص  ١
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رسي مدني مقرر داشته در هر مرحلـه  قانون آئين داد 178در حقوق داخلي ايران نيز بر طبق ماده . دهند

تواننـد منازعـه خـود را بـه طريقـه سـازش        از مراحل و هر دور از ادوار دادرسي مدني طرفين دعوا مي

قوانين و مقررات آيين دادرسي دادگسـتري عمـومي    180خاتمه دهند لازم به ذكر است كه بر طبق ماده 

 182گاه باشد و يـا خـارج از دادگـاه مطـابق مـاده      تواند در داد انقلاب در امور مدني، سازش طرفين مي

قانون مذكور هر گاه طرفين در دادگاه سازش كنند دادگاه سازش را به ترتيبي كه واقع شده در صورت 

قـانون مـذكور اگـر طـرفين در      183رسد و طبـق مـاده    مجلس نوشته كه به امضاي طرفين و دادگاه مي

نامه غيررسمي كنند بايد در دادگاه اقرار نمـوده كـه در    لحخارج دادگاه سازش كنند در صورتيكه طي ص

رسد؛ اگـر در دفترخانـه اسـناد رسـمي      شود و به امضاي طرفين و دادگاه مي صورت مجلس نوشته مي

رونوشـت آنـرا بـه دادگـاه تقـديم كـرده تـا دادگـاه براسـاس آن          ) 181مـاده  (سازشنامه را تنظيم نمايد 

  .مايدسازشنامه ختم دادرسي را اعلام ن

  

  روش رجوع به داوري: گفتار سوم

راه حل سوم براي حل و فصل اختلاف ناشي از قرارداد رجوع به داوريست يعني طرفين بـا توافـق   

توانند اختلاف خود را در خصوص تفسير، تعبيـر و اجـراي قـرارداد و تعهـدات آن از طريـق داوري       مي

  .اختصاص به داوري دارد 501تا  454فيصله دهند؛ قانون آئين دادرسي مدني ايران از مواد 

كليـه اشخاصـي كـه اهليـت اقامـه دعـوا را دارنـد        «: دارد اين قانون مقـرر مـي   454به موجب ماده  

توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اينكه در دادگاههاي دادگستري طرح شده يا نشده باشد، و در  مي

  ».چند نفر رجوع كنندصورت طرح در هر مرحله كه باشد به داوري يك يا 

ماده قانون مذكور را به داوري اختصاص داده اما مسئله داوري يا شيوه  48هر چند كه قانونگذار “

داوري حل و فصل اختلافات ناشي از قرارداد در ايران محجور مانده است، علت ايـن امـر، عـدم آگـاهي     

رداد يـا بـه موجـب قـرارداد     باشـد؛ چراكـه اگـر طـرفين ضـمن قـرا       عمومي نسبت به مسـئله داوري مـي  

اي، اختلاف پيش آمده يا در آينده پيش خواهد آمد را، از طريـق رجـوع بـه داوري حـل و فصـل       جداگانه

نمايند براي آنها بهتر خواهد بود اما مسئله داوري در خصوص قراردادهايي كه طرف آن خارجي باشـد  
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بنا بـر مراجعـه بـه    . . . ادهاي امتياز نفتي و و اصولا در قرارد. كند رجوع به داوري بيشتر مورد پيدا مي

  1”.باشد بلكه رجوع به داوري است دادگاه نمي

قانون اساسي  139در حقوق داخلي ايران به بحث داوري و محدوديتهاي ارجاع به داوري طي اصل 

  .اشاره گرديده است

قضـايي در مراجـع    هـايي از آراء صـادره   در اينجا به منظور مستند نمودن گفتار بـه ترتيـب نمونـه   

المللي را در موضوع داوري به سه روش اصلي حـل و فصـل اختلافـات نفتـي يعنـي اولاً رجـوع بـه         بين

المللي و ارزيابي ابعاد حقوقي آراء صادره  هاي سازش، دوماً بررسي روش مراجعه به داوري بين روش

المللـي نفتـي نيـز     دهـاي بـين  ديوان داوري از اين جهت كه تشريح كننـده اهميـت قـانون حـاكم در قراردا    

باشد به عنوان نمونه گوياي هر دو مقصود آمده است و در خاتمـه ايـن فصـل سـومين روش يعنـي       مي

المللي لاهه در قضـيه دعـواي انگلسـتان و اخـتلاف در قـرارداد نفتـي        نمونه روش مراجعه به دادگاه بين

وع اصلي اين رساله كه موضوعي تطبيقـي  در خاتمه اين گفتار باتوجه به موض. با ايران بيان شده 1933

باشد با قياس كـردن اصـل مهـم قـانون حـاكم در قراردادهـاي نفتـي كشـورهاي          الملل مي در حقوق بين

  .رساند خاورميانه و ساير كشورهاي جهان اين گفتار را به اتمام مي

  

  المللي نفتي به روش سازش در دعوي سافايرالمللي نفتي به روش سازش در دعوي سافاير  حل و فصل اختلافات بينحل و فصل اختلافات بين  --بند اولبند اول

جريان داوري را باطل اعلام كرد و از حضور در ) خوانده(دعوي سافاير، شركت ملي نفت ايران در 

به نام پير كاون، (جلسات رسيدگي و اقامه دلايل و ارائه اسناد و مدارك خودداري نمود و بنابراين داور 

دو طـرف   تنها براساس مطالب و اسـنادي كـه از سـوي يكـي از    ) قاضي دادگاه فدرال سويس در لوزان

راي كـاون از  . دعوي، يعني خواهان، تقديم شده بود به رسيدگي پرداخت و مبادرت به صدور راي كـرد 

طرف دادگاه شهرستان تهران ابطال شد و كوششهاي خواهان در خارج از ايران نيز كه در مقام اجـراي  

طريق سازش خاتمه  به نتيجه نرسيد و سرانجام دعوي از. راي در كشورهاي سويس و هلند برآمده بود

طرفين توافق كردند كه راي كاون را كان لم يكن تلقي كنند، شركت ملي نفـت ايـران غرامتـي بـه     . پذيرفت

خواهان نپرداخت، اما مبلغ سيصد و پنجاه هزار دلار كه به عنوان وثيقه حسن انجام كار توسط خواهان 

                                                 
  .٦٠، ص ١٣٦٨هاي حقوق تجارت خارجي، انتشارات كميته ايراني اطاق بازرگاني، چاپ اول، تهران،  فرهنگ، منوچهر، جنبه - ١
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د بهره به او پس داده شد و اين تنها پولي در يكي از بانكهاي ايران سپرده گذاشته شده بود با پنج درص

  1.بود كه در نتيجه سازش نصيب خواهان گرديد

  

المللي و سازش المللي و سازش   بررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بينبررسي تجزيه و تحليل قانون حاكم به روش رجوع به داوري بين  --بند دومبند دوم

  نفتينفتي

  ايرانايران  19731973طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي طي دو دعاوي خمكو و كنسرسيوم نفتي 

) لاهـه (آمريكـا   -رابـر ديـوان داوري ايـران   دعاوي مربوط به قراردادهاي خمكو و كنسرسيوم در ب

مبـادرت  ) partial award(» جزيـي «مطرح شده بود و ديوان در هر دو دعوي به صدور راي به اصطلاح 

  .ورزيد

منظور از راي جزيي حكمي است كه تكليف امر را در بخـش يـا بخشـهايي از يـك دعـوي روشـن       «

ه و بزرگ، امري معقول است كه نسبت بـه مسـائل   كند، صدور اين قبيل راي در دعاوي بسيار پيچيد مي

گيري در مورد بقيه مسـايل بـه مرحلـه     شود و تصميم مختلف تا آن حد كه ميسر است تصميم گرفته مي

شـركت ملـي نفـت    (در دو دعوي مذكور، خواهانها مدعي بودند كـه خوانـدگان    2».گردد بعدي موكول مي

اند و نيز دست به سلب مالكيت و مصادره اموال و حقوق  مرتكب نقض قرارداد شده) ايران و دولت ايران

ديوان در راي جزيي تمام مسائل مرتبط با صلاحيت و ايرادات را رسيدگي كرد و بحث . اند خواهانها زده

ديوان ادعاي نقـض  . در ماهيت دعوي را هم تا تعيين تكليف مسئووليت يا عدم مسوليت خوانده پيش برد

مـردود شـناخت،   ) دعوي كنسرسـيوم (وي، و ادعاي مصادره را در يكي از آنها قرارداد را در هر دو دع

سلب مالكيت و مصادره حقوق قراردادي خواهـان را ثابـت دانسـت،    ) دعوي خمكو(ولي در دعوي ديگر 

معذلك ادعاي خواهان را كه مصادره نامشروع بوده است نپذيرفت بلك مصادره را از بـاب اعمـال حـق    

كردن اموال مشروع تلقي كرد، ديـوان در ايـن راي مبـاني و ضـوابطي را كـه در       حاكميت دولت در ملي

                                                 
و مقالـه ديگـر   ) ١٩٦٢(الملـل   ي اطلاع بيشتر درباره راي سافاير مراجعه شود به مقالـه پروفسـور لاليـو در سـالنامه سويسـي حقـوق بـين       برا - ١

 Journal of Transnational) ١٩٦٥(و مقاله داوود صورتگر در نشريه حقوق فراملي دانشگاه كلمبيا ) I.C.L.Q(الملل  درفصلنامه حقوق تطبيقي بين

Law منـدرج در شـماره   » يـاد اسـتاد ميشـل ويرالـي    «اجع به راي خمكو مراجعه شود به مقاله آقاي دكتر ناصر علي منصـوريان تحـت عنـوان    و ر
المللي جمهوري اسلامي ايران و راجع به راي كنسرسيوم مراجعه شود به مقالـه   مجله حقوقي نشريه دفتر خدمات حقوقي بين) ١٣٦٨سال (يازدهم 

مجلـه كـانون   ) ١٣٦٩( ١٥٢-١٥٣منـدرج در شـماره   » ايالات متحـد  -دعاوي كنسرسيوم در برابر ديوان داوري ايران«عنوان محمدعلي موحد تحت 
  .وكلاي دادگستري ايران

  .المللي جمهوري اسلامي ايران مبحث مربوط به قانون حاكم از انتشارات دفتر خدمات حقوقي بين» درسهايي از داوريهاي نفتي«كتاب – ٢
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پرداخت غرامت در قبال ملي كردن بايد ملاك عمل قرار گيرد نيز مشـخص گردانيـد و از طـرفين دعـوي     

خواست كه مدارك و اطلاعات لازم را در محدوده معين مذكور، به ديوان بدهند تا محاسبه رقـم غرامـت   

ر دو دعوي پس از صدور آراء جزيي مورد بحث از طريق سازش فيصله پيدا كرد و نيازي ميسر شود ه

  .به ادامه بررسي واظهارنظر ديوان درقسمت اخير باقي نماند

  

  تجزيه و تحليل راي خمكو درباره قانون حاكم

ي ديـوان در ايـن دعـو   : پـردازيم  اينك به بررسي تجزيه و تحليل راي خمكو درباره قانون حاكم مي

مساله مصادره يا سلب مالكيت را از مساله نقض قرارداد جدا گرفت، و بر آن شد كه مشروعيت يا عـدم  

اي اسـت كـه بايـد بـر طبـق مـوازين حقـوق         مشروعيت اقدام دولت در سلب مالكيت از خارجيهـا مسـاله  

مورد بحث در موضوع اصلي «راي مذكور  87به تعبير ديوان در بند . الملل مورد رسيدگي قرار گيرد بين

  .»شود الملل حاكم بر پرونده حاضر مربوط مي اين زمينه به ماهيت قواعد حقوق بين

الملـل   در اين حكم جزئي ماهيت قواعد قابل اعمال در زمينه سلب مالكيت، هم بـه لحـاظ حقـوق بـين    

ز عهدنامه عرفي و هم به لحاظ عهدنامه مودت بين ايران و آمريكا، مورد بحث قرار گرفته است، منظور ا

بين ايران و ايالات متحده آمريكـا بـه   ) 1334مردادماه  24( 1955اوت  15اي است كه در  مودت عهدنامه

خواندگان مفادعهدنامه را معتبر و . رسميت يافت) 1336خردادماه  26( 1957ژوئن  16امضا رسيد و از 

عد به دليل تخلفات امريكا و اقـداماتي  به ب 1979دانستند و برآن بودندكه حداقل از نوامبر  قابل اعمال نمي

كه از طرف آن دولت عليه داراييهاي ايران به عمل آمد و همچنين به دليـل تغييـر كلـي اوضـاع و احـوال      

  .عهدنامه اعتبار خود را از دست داده است

ر يا ديوان استدلال ايران را در اين باره نپذيرفته و متذكر شده است كه در انعقاد اين عهدنامه اجبا«

. منافـات نـدارد  ) jus cogens(الملـل   تقلب در كارنبوده است و مقررات آن نيز با قواعـد آمـره حقـوق بـين    

در دعـوي  ) 1359خردادماه  3( 1980مه  24در راي مورخ ) ICJ(المللي دادگستري  پيشتر نيز، ديوان بين

هدنامه مودت را مسجل دانسته، مربوط به كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحده در تهران اعتبار ع

و با توجه به بحران روابط طرفين تاكيد كرده بود كه عهدنامه دقيقا در موقع بروز مشكلات اهميت پيـدا  

آميـز تلقـي    اين تاكيد از آنجهت بودكه روابط ايران و آمريكا در آن زمـان بـه هـيچ وجـه مـودت     . كند مي
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مـورد بـه نظـر     در چنـين مـوقعيتي غيرطبيعـي و بـي     »مـودت «رو اسـتناد بـه عهدنامـه     شد و از اين نمي

آمريكا نيز با توجه به اين سابقه، احتمال فسخ يا خاتمـه يـافتن    -ديوان داوري دعاوي ايران 1».رسيد مي

قبول نكرد و در راي خود يـادآور شـدكه   » تغيير اوضاع و احوال و يا تخلفات ادعايي«عهدنامه را بر اثر 

روابط آنها را مختل ساخت از فسخ عهدنامه  1980و  1979كه در سالهاي  طرفين به رغم بحران شديدي

خودداري نمودند، و حتي رفتاري كه به روشني حاكي از نيت فسخ باشد و رد و نفي ضمني عهدنامـه را  

ديوان متذكر گرديد كه پس از صدور راي ديوان دادگستري، دولـت ايـران   . برساند از خود نشان ندادند

. توانست موضع خود را اعلام كند، ولي به چنين اقدامي دست نـزد  دانست به سهولت مي اگر مقتضي مي

هاي الجزاير هم تكليف آزادي پنجاه و دو تبعه آمريكا و رفع انسداد از داراييهـاي ايـران مقـرر     در بيانيه

  .گرديد، ليكن ذكري از عهدنامه به ميان نيامد

  :گيري كرد ديوان چنين نتيجه) 112تا  87بند (آخرالامر، پس از بحث مفصل در اين زمينه 

الملـل   در روابط دو كشور عهدنامه به عنوان قانون خاص جايگزين قانون عـام يعنـي حقـوق بـين    «        

الملـل عرفـي در پرونـده     معذلك اين بدان معني نيست كه جايي بـراي حقـوق بـين   . عرفي شده است

مكـن اسـت در تكميـل مـوارد سـكوت احتمـالي       برعكس، قواعد حقوق عرفـي م . حاضر وجود ندارد

عهدنامه و بدست دادن معني عبارات تعريف نشده در متن آن و به طور كلي در كمك بـه تفسـير و   

  2».اجراي شرايط مفيد باشند

تر سخن بايد گفت در اينجا  نظر بر اين كه راجع به مصادره، و مشروعيت يا نامشروعيت ان، مفصل

دهيم، مـتن   كنيم و بحث خود را در مورد قانون حاكم برقرارداد خمكو ادامه مي به همين اندازه بسنده مي

  :كنيم قرارداد خمكو توافق طرفين راجع به گزينش قانون حاكم را نقل مي 30ماده 

اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصـلاحاتي كـه در آن بكـار رفتـه تعبيـر و تفسـير        -1«

  .نها طبق قوانين ايران تعبير و تفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بودخواهد شد ولي با تبعيت از آ

قوانين و مقررات جاري كه كلا يا بعضا مباين با شرايط اين قرارداد باشد تا حدودي كه مباينت  -2

  ».باشد دارد نسبت به مقررات اين قرارداد بلااثر مي
                                                 

  منبعهمان  - ١
  المللي لاهه به نقل از رأي ديوان بين - ٢
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  : كرد خواهان چنين استدلال مي -

المللي اسـت كـه بـه قراردادهـاي توسـعه       ر زمره گروه خاصي از قراردادهاي بينقرارداد خمكو د«

اين قبيل قراردادها بنابه ماهيتي كه دارنـد بايـد از اثـرات مخـل تغييـرات قـوانين       . . .  اقتصادي معروفند 

 Loi(شـود   آور بـودن ايـن قراردادهـا از آن ناشـي مـي      داخلـي مصـون باشـند و لـذا قـانوني كـه الـزام       

d’enracinement (الملل است حقوق بين«.  

. پس ديوان بايد از اعمال قوانين ايران جز در مواردي كه با مفاد قراراد منطبق باشد خودداري نمايد

باشـد و هـر    مـي ) pacta sunt servanda(نتيجه آن كه قرارداد خمكو تابع اصل حسن نيت و قاعـده لـزوم   

المللـي دولـت را بـدنبال     شـود و مسـئوليت بـين    لقـي مـي  الملـل ت  گونه تخلف از مفاد آن نقض حقوق بـين 

  1.آورد مي

گويد كه قانون حاكم بر قرارداد با قانون  داند و مي ديوان استدلال خواهان را در اين باره مردود مي

  :قرارداد خمكو تابع قانون ايران است. حاكم بر مساله مصادره فرق دارد

كننـد   بر اين كه قوانين ايـران فقـط نقـش ثـانوي ايفـا مـي       تواند استدلال خواهان را داير ديوان نمي«

الملـل   ديوان همچنين قانع نشده است كه قرارداد خمكو بايد قراردادي كه ماهيتاً تابع حقـوق بـين  . بپذيرد

ماده  1است تلقي و توصيف شود چنين تفسيري آشكارا مغاير با معني صريح عبارات و اصطلاحات بند 

رفين قانون ايران را به عنوان قانون قـرارداد انتخـاب كردنـد و دليلـي بـراي      است، روشن است كه ط 30

  ».تفسير مقررات قرارداد به وجهي ديگر وجود ندارد

تابع قانون ايران ) و احتمالا اعتبار آن نيز(تفسير و اجراي قرارداد خمكو : گويد بنابراين ديوان مي -

باشند اما ديوان دولت ايران را طرف قـرارداد   نون مياست و طرفين از اين لحاظ ملتزم به حكومت آن قا

درست است كه قرارداد خمكو به تائيد و تصويب دولت ايران رسيده است امـا تائيـد مزبـور    .شناسد نمي

صرفا بدين منظور بوده است كه خمكو را از معافيتها و امتيازات معيني برخـوردار گردانـد و دولـت بـه     

  .ود را به عنوان طرف قرارداد متهعد سازدهيچ وجه قصد نداشته است كه خ

 stabilization(ديوان در اينجا ادعاي خواهان را داير بر اين كه قرارداد خمكو مشـتمل بـر شـرط ثبـات     «

clause (رسـد كـه در    ايم بـه ايـن نتيجـه مـي     كند و چنانكه در بحثهاي گذشته آورده باشد بررسي مي مي

آورباشد وجـود نـدارد و مـوادي كـه از ايـن نظـر مـورد         ت الزامقرارداد خمكو شرط ثباتي كه براي دول

                                                 
  .متن فارسي راي خمكو نقل شده است ١٥٠و  ١٢٩اين خلاصه استدلالهاي خواهان است كه در بندهاي  - ١
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كـرده و آنهـا را از اقـدامات يـك جانبـه بـه        استناد خواهان بوده تنها براي طرفين قرارداد ايجاد تعهد مي

  1».شده است منظور فسخ يا تغيير قرارداد مانع مي

  المللي نفتي ايرانالمللي نفتي ايران  نمونه حل و فصل اختلافات بيننمونه حل و فصل اختلافات بين  --بند سومبند سوم

  المللي لاهه و سازشالمللي لاهه و سازش  رجوع به دادگاه بينرجوع به دادگاه بين  به روشبه روش

المللـي   ، دولت انگلستان پس از قانون ملي شدن نفت ايران طي شكايتي به ديوان بين1951مه  26در 

و دولت ايران در عين حـالي  ) كمپاني(مابين صاحب امتياز  منعقد في 1933دادگستري مدعي شد قرارداد 

گـردد و   شد، در حكم معاهده بين دولت ايران و انگليس تلقي ميبا كه ناظر بر روابط طرفين متعاقدين مي

در توجيه ادعاي خود چنين اعلام كرد كه قرارداد فوق بعد از شكايت دولت انگليس بـه شـوراي جامعـه    

مخبر شوراي مذكور تنظـيم شـد و پـس از امضـاي قـرارداد جديـد و       » دكتر بنش«ملل و با پا در مياني 

ايران و گزارش رسمي به شورا مبني بـر پايـان اخـتلاف بـود كـه شـكايت       تصويب آن در مجلس مقننه 

المللي دادگستري اين نظر را نپذيرفت و آنـرا رد   انگليس از شوراي جامعه ملل مسترد شد؛ اما ديوان بين

تواند اين نظر را بپـذيرد   ديوان نمي«: اعلام كرد) 1331تيرماه  31( 1952ژوئيه  22كرد و طي راي مورخ 

ارداد امضا شده بين دولت ايران و شركت نفت انگلـيس و ايـران داراي دو جنبـه اسـت؛ ايـن سـند       كه قر

چيزي جز يك قرارداد امتياز بين يك دولت و يك شركت خارجي نيست؛ دولـت انگلـيس طـرف قـرارداد     

د بـه  توان ـ كنـد؛ و دولـت ايـران نمـي     اي بين دولت ايران و دولت انگليس ايجاد نمي نيست و قرارداد رابطه

تواند  دولت انگليس هم نمي. استناد اين قرارداد حقي را كه در برابر شركت دارد از دولت انگليس بخواهد

در مقام مطالبه ايفاي تعهدي كه دولت ايران در برابر شـركت دارد برآيـد؛ سـندي كـه امضـا نماينـدگان       

در خصوص امتياز است دولت ايران و شركت در پاي آن است موضوع آن  تنها روابط دولت و شركت 

  2».و ربطي به روابط بين دولتين ندارد

المللي دادگستري مطرح نمايد  رو چون دولت انگليس نتوانست دعواي مذكور را در ديوان بين از اين«

قرارداد يك نفر داور بـراي   22شركت نفتي صاحب امتياز، از رئيس ديوان درخواست كرد كه طبق ماده 

مذكور رئيس ديوان دادگستري را به عنوان مقـام تعيـين كننـده     22ماده (مايد رسيدگي اختلاف انتخاب ن

                                                 
-٢٠مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، شماره . »المللي خصوصي قانون حاكم بر قراردادهاي بين«شهيدي، مهدي، - ١

  .٥٦، ص ٧٦، بهار ١٩
  .همانجا- ٢
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اما رئيس ديوان استدلال فوق را نپذيرفته و بيان داشته با توجه به راي صادره قبلي ) داور نام برده بود

لـيس  بـين دو دولـت ايـران و انگ   ) عهدنامـه (بعنوان يك معاهده  1933ديوان مبني بر اينكه قرارداد امتياز 

گردد؛ از اينرو رئيس ديوان نمي توانـد بـدون موافقـت دولـت ايـران اقـدام بـه تعيـين داور          محسوب نمي

  1».نمايد

براي ملي كردن نفت تا سه سال ادامـه يافـت و   ) دولت و صاحب امتياز(اختلاف مذكور بين طرفين 

كنسرسـوم بـا   ) 1954( 1333سپس بعد از كودتا بر ضد دولت دكتر مصدق و سقوط دولت وي قرارداد 

  . دولت ايران به امضاء رسيد

                                                 
  ٢٧، ص »هاي نفتي هايي از داوري درس«كتاب  - ١
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  :بخش اول

  

  :بخش دوم

  

  : بخش سوم
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  :  بخش اول

  المللي نفت و گاز در قراردادهاي بين» درآمد و فروش نفت«بررسي تطبيقي                     

المللي  سال از طول عمر صنايع نفت جهان رعايت يكسري از موازين پذيرفته شده بين 150با گذشت 

بـرداري متناسـب بـا منـابع توليـد،       يانت، افزايش كارآيي و بهـره بعنوان اصول اوليه و بديهي بمنظور ص

همزمان بـا اكتشـاف يـك ميـدان نفتـي      . مورد پذيرش دولتهاي مالك مخازن نفت و گاز قرار گرفته است

ها با توجه به بازار عرضه و تقاضاي جهاني نفت در درجه اول به توليد رسـانيدن   بديهي است كه دولت

هند داشت و به همين منظور ناگزيرند در جهت هماهنگي درآمد و فـروش نفـت   و فروش آنرا مدنظر خوا

براساس موازين و معيارهاي شناخته شده جهاني در عرضه صنعت نفت و گاز بـه مسـئوليت خـود در    

طي اين بخش براي هر چه بهتر ارايه نمودن برخـي  . قبال برداشت از اين ثروت ملي جامة عمل بپوشانند

المللـي   شرايط و مقررات حاكم كه طبيعتاً در بين شروط و ساير مـواد قراردادهـاي بـين   ترين اين  از مهم

هـاي هـر    بندي كرده و ويژگـي  گردد، آن را ابتدا به دو دسته مالي و غيرمالي تقسيم نفت و گاز مندرج مي

 گردد، سپس هر كجـا كـه لازم بنظـر رسـيده      يك از مطالب در قالب اين دو موضوع مربوطه بررسي مي

المللي نفتي ايران مقايسه كرده و بـا   اي از آن مورد را با نمونه مورد نظر در قراردادهاي بين است نمونه

تطبيق ساير موارد نيز در راستاي موضوع اصلي اين رساله كه بررسـي و قيـاس حقـوقي قراردادهـاي     

  .نمايد نفتي است اقدام مي
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  نفت و گاز  المللي شرايط مالي در قراردادهاي بين) مبحث اول
  

  روش تعيين قيمت نفت : گفتار اول

محاسبه درآمد و هزينه در قراردادهاي نفتي اهميـت خـاص دارد زيـرا در ايـن نـوع قراردادهـا كـه        

طرفين هميشه به نسبت معيني شريك در منافع خالص حاصله از عمليـات هسـتند اسـاس كـار آنهـا بـر       

محاسـبه  چگـونگي بدسـت آوردن ارقـام منـافع و      مبناي بدست آوردن نتيجه است و پيوسته با مشكل 

تنها كافي بـود   1950شود، زيرا تا قبل از  الامتياز معين مي باشند و برخلاف سابق حق مخارج روبرو مي

  .شد الامتياز معين مي تا طرفين مقدار نفت استخراج شده را بدست آورده، سپس بلافاصله مبلغ حق

رسيد كه مسئله تعيـين قيمـت اهميـت داشـته باشـد ولـي        نمي در قراردادهاي اوليه نفتي هرگز بنظر

در بعضـي از  “داد زيـرا   گذشـت موضـوع تعيـين قيمـت اهميـت خـود را نشـان مـي         بتدريج كه زمان مي

شود  الامتياز كه به صاحبان نفت پرداخت مي مقرر بود علاوه بر حق 1933قراردادهاي نفتي مثل قرارداد 

ها تابع قيمتـي بـود كـه     افع پرداخت گردد و چون هميشه آنگونه پرداختمبلغي هم از بابت پورسانتاژ من

كردنـد و چـون    ها بهر طريق كه مايل بودند قيمتها را ثبت مـي  گرديد شركت در دفاتر براي نفت تعيين مي

هـاي تعيـين شـده اعتـراض      اساس مورد قبولي هم بين طرفين نبود لذا صاحبان نفت هميشه بـĤن قيمـت  

  . يجه يك اختلاف دائم بين صاحبان امتياز و صاحبان نفت موجود بودو درنت 1”داشتند

شرايط فيزيكي و شيميايي و مقدار مواد معدني موجود در نفت و نسبت تركيب انواع محصولاتي كه 

آيد و وزن مخصوص نفت هم در قيمت آن مـوثر اسـت كـه ذكـر آن گونـه       از تقطير نفت خام بدست مي

  .ستندنكات فني از بحث ما خارج ه

  

  المللي نفتي تقسيم منافع نفت در قراردادهاي بين

دولـت   1948صورت كه سال   از امريكاي جنوبي بود بدين 50-50منشاء اصل تقسيم منافع بطريق 

و نزوئلا قانون ماليات آن كشور را تغيير داد و بر طبق قانون جديد مقرر گرديد كه هرگاه درآمد خالص 

هاي مزبـور بايـد پنجـاه درصـد از مبلـغ اضـافي را        ي تجاوز نمايد شركتهاي نفتي از مبلغ معين شركت

                                                 
  .١٣٤٩، جلد اول انتشارات صبح امروز ، ”مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه“منصوري نراقي،  محمود ، - ١
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هـاي نفتـي براسـاس     و همين قانون منشاء تقسيم منافع شـركت . بعنوان ماليات بردرآمد بدولت بپردازند

پنجاه گرديد و پس از اينكه مقررات قانون ماليـات بردرآمـد و نـزوئلا در امريكـاي جنـوبي      -اصل پنجاه

  .فارس آنرا بمرحله اجرا درآورد عربستان سعودي بود لين كشوري كه در منطقه خليجعموميت يافت او

پادشاه عربستان سعودي فرماني را امضا كرد كه بـه موجـب آن مقـرر گرديـد كـه       1950در اكتبر 

شـركت نفـت   « .ها بايد بيست درصداز منافع خود را بعنوان ماليات بـر در آمـد بـدولت بپردازنـد     شركت

رمان مزبور اعتراض كرد و مدعي بـود كـه  بـر طبـق شـرايط امتيازنامـه دولـت عربسـتان         آرامكو به ف

تواند هيچگونه افزايش مالياتي بر او تحميل نمايد ولي دولت سعودي با استناد به حق حاكميـت ملـي    نمي

خود مدعي بود كه وضـع ماليـات جديـد از اختيـارات حاكمـه آن كشـور بـود و حـق مزبـور بهيچوجـه           

  1».ر نيستتحديدپذي

به عقد يك قـرارداد الحـاقي    1950دسامبر  30پس از چندي بين طرفين مذاكراتي شروع و درتاريخ 

مبادرت كردند و شركت آرامكو متعهد شد كه پس از كسر ماليات پرداختي شركت مزبور بدولت آمريكا 

دولت عربستان بپردازد از باقيمانده منافع خالص پنجاه درصد آنرا بابت كليه حقوق مختلف و ماليات به 

ولي قرارداد مذكور هم ديري نپائيد و پس از مدت كوتـاهي در مقـررات آن تجديـدنظر و قـرار شـد كـه       

هاي مربوط به دولت امريكا پنجاه درصد از منافع را به دولـت   شركت نفت آرامكو قبل از پرداخت ماليات

خاورميانه شد و بموجب آن اصل برابـري  و همين قرارداد نقطه عطفي در تاريخ نفت . عربستان بپردازد

  .تساوي منافع بين شركتهاي نفتي و صاحبان نفت برقرار گرديد

قرارداد عربستان بتدريج به نقاط ديگر خاورميانه سرايت كرد و تحول عظيمي در تمام قراردادهاي 

را از منـافع نفـت بـه    هـا   نفتي اعم از آنها كه موجود بودند يا بعدا تنظيم شدند ايجاد كرد و درآمد دولـت 

  .چهار برابر سابق بالا برد

  .اين نكته قابل ذكر است كه تغيير مزبور دو جزء عمده را شامل بود

اول اينكه دارنده امتياز بايد مجموعا مبلغ پنجاه درصـداز منـافع خـالص خـود را بابـت ماليـات بـه        

  .صاحب نفت پرداخت نمايد

                                                 
  ١٥٦همان منبع ،ص  - ١
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الامتيـاز و   شـد از قبيـل حـق    ه قـبلا پرداخـت مـي   دوم اينكه قبول اصل مـذكور در نـوع وجـوهي ك ـ   

هاي قبلي به حال خود باقيمانده و در عوض قرار شـد كليـه    الارض و غيره تغييري نداد بلكه پرداخت حق

شود باعتبار ماليات بردرآمد پرداخت شده و آخر سال از مبلـغ   هاي ديگر پرداخت مي وجوهي كه به نام

هـاي مختلـف    موجـود در قراردادهـاي نفتـي مبتنـي بـر پرداخـت       پنجاه درصد كم شود لذا اصول سابق

پردازند و هر يك  هاي نفتي مي موجود است و پنجاه درصد از منافع شامل همه وجوهي است كه شركت

شود و بقيه تـا پنجـاه درصـد منـافع      هاي تعهد شده بر طبق قراردادها در آخر سال جمع زده مي از پول

هـاي سـنتي موجـود در     شود و بااين مقررات جديد اصول پرداخـت  يخالص به صاحبان نفت پرداخت م

الامتياز بود بر هم نزده است بلكه بر مبنـاي همـان اصـول     قراردادهاي نفتي را كه مهمترين اصل آن حق

  .شود مبلغ زيادي بعنوان ما به ازا پرداخت مي

فـق و از راه مـذاكرات   در همه كشورهاي خاورميانه براساس توا 50-50اصل تقسيم منافع بر پايه 

تنها “دوستانه انجام شد و در همه قراردادهاي موجود بمانند قراردادهاي الحاقي تجديد نظر بعمل آمد و 

به آن صورت يعني بصورت قرارداد الحـاقي حـل    50-50كشوري در اين منطقه كه مسئله تقسيم منافع 

يع نفت در سراسر كشور نموده و بسـاط  نگرديد ايران بود كه در همان زمان مبادرت به ملي كردن صنا

شركت سابق نفت ايران و انگليس را تعطيل و خود مستقيما كنترل تمام عمليات نفتي را در دست داشـت  

المللـي نفـت منعقـد و در     قرارداد بعنوان فروش نفت و گـاز بـا كنسرسـيوم بـين     1954و سپس در سال 

  1”رار گرفتق 50-50قرارداد مذكور اساس تقسيم منافع بر پايه 

آراء و قبل از ملي شدن نفـت   پنجاه در زمان حكومت دولت رزم –اصل تقسيم منافع براساس پنجاه 

در ايران از طرف شركت نفتي انگليس و ايران پيشـنهاد گرديـد ولـي پيشـنهاد مـذكور در آن تـاريخ بـه        

  .تصويب مجلس نرسيد

اني در كشورهاي خاورميانه و حتـي  با توجه به مشكلات بالا چون تعيين قيمت نفت يك مشكل همگ

خيز همه جهان است حل آن بصورتي كـه حقـوق صـاحبان نفـت را تـامين       توان گفت كشورهاي نفت مي

نمايد پيوسته مورد بحث و گفتگو بين كشورهاي مذكور و سازمان اپك بوده است و نظر صاحبان نفـت  

با قيمتهاي سـاير كالاهـاي صـنعتي در    آهنگي  اين است كه اساس قيمتها بايد طوري باشد كه هميشه هم

                                                 
  همانجا - ١
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اي از اقدامات انجام شده آنطور كه مورد نظر  كشورهاي خريدار عمده نفت داشته باشد ولي هنوز نتيجه

خيز است بدست نيامده لذا در قراردادهاي جديد ضوابط و مـوازيني بـراي تعيـين قيمـت      كشورهاي نفت

  .امتياز مقرر شده است هاي قابل قبول شركتهاي صاحب نفت و ميزان هزينه

  

  1روش تعيين قيمت نفت: گفتار اول

توان گفت در هر يك از قراردادهاي نفتي خاورميانه با توجه به شرايط قرارداد بـراي   بطور كلي مي

  .دهند تعيين قيمت نفت يكي از روشهاي زيرين را موردعمل قرار مي

   POSTED PRICE                            قيمت اعلان شده ) الف

   REALIZED RPICE                          قيمت واقعي ) ب

  تعيين درآمد با توجه به حد متوسط قيمت فروش ) ج

MEASURING INCOME WITH REFERENCE TO WEGHTED’ AVERAGE SALE PRICE  

   BORDER VALUE                                                     قيمت مرز يا بندر ) د

  REFERENCE PRICEيا  VALUE OF REFERENCE                                           يا مربوطه  قيمت قراردادي)  ه

  قيمت خليج مكزيك) و

  قيمت روماني) ز

   HALF-WAY  PRICEقيمت نيمراه                                                                                                               ) ج

قيمت اعلان شده كه اساس محاسبه بيشتر نفت محصول خاورميانـه اسـت اولـين بـار در امريكـا      “

آويختنـد وهمـين    مي posts)(هاي نفتي به تيرهائي  متداول گرديد بدين طريق كه قيمتهاي نفت را در ميدان

به معناي قيمت اعـلان شـده   گفته شود كه » قيمت تير«يا  Posted priceعمل باعث گرديد كه به آن قيمتها 

  2”.بوده و بهمين نام هم در فارسي تلفظ گرديد

پس از اينكه در نقاط ديگر جهان هم نفت براي فروش عرضه شد قيمت اعلان شده بر منباي قيمـت  

هـاي حمـل و نقـل بـر آن مبنـا حسـاب        نفت در خليج آمريكا بود كه در هر كجا نفت را با محاسبه تفاوت

                                                 
  .»ايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانهمباني حقوقي و شر«ر ك، كتاب  - ١

  .گيرد مورد ارزيابي قرار مي” قيمت اعلان شده“در اين گفتار به منظور رعايت اختصار  فقط موضوع 
  ٢١٢همان منبع ،ص  - ٢
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از جنگ دوم جهاني، نفت خاورميانه از لحاظ قيمت تنزل كرد بطوريكه با نفت موجود كردند ولي پس  مي

اي بوجود آمد كه عبـارت بـود از بهـاي نفـت      در سواحل شرقي امريكا قابل رقابت شد و فرمول وقاعده

 خاورميانه مساويست با بهاي نفت مشابه در سواحل آمريكا منهاي كرايه خاورميانه به آمريكا و باز درا

ثر افزايش قيمتي كه در دوران جنگ در ميزان كرايه حمل و نقل پديد آمد دوباره نقطه مقايسه از آمريكا 

  .به اروپا منتقل گرديد

  : قيمت اعلان شده چنين تعريف شده است 1954قرارداد كنسرسيوم و ايران مصوب  1در ماده 

شده باشد، قيمت اصـلي عبـارت   كش  در مورد نفت خام كه براي صدور از ايران بار كشتي نفت -1

در مركز نهائي ساحلي و آن قيمتي است كـه شـركت بازرگـاني يـا     » كش قيمت فوب كشتي نفت«است از 

وابسته آن برابر آنرا چه از حيث جنس و چـه از لحـاظ وزن مخصـوص بمنظـور فـروش و تحويـل بـه        

  .دارد يخريداران عموما تحت شرايط مشابه و در همان مركز نهائي ساحلي عرضه م

در مورد نفت خام تحويلي به پالايشگاه عبارت است از قيمت نفت خام مشـابه آن چـه از حيـث     -2

جنس و چه از لحاظ وزن مخصوص كه بشرح فوق كشتي در بندر پالايشگاه براي فروش عرضه شـود  

 كـه بطـور عادلانـه و منصـفانه بعنـوان هزينـه      ) حداكثر هشت پـنس بـراي هـر مترمكعـب    (منهاي مبلغي 

  .بارگيري نفت خام در بندر پالايشگاه مزبور قابل احتساب باشد

بهاي اعلان شده مربوطه در مورد نفت خام ايران عبارت است از بهاي اعلان شده ويژه هر يك  -3

هاي بازرگاني يا شركت وابسته آن براي اين قبيـل نفـت خـام در تـاريخ صـدور يـا در موقـع         از شركت

  .موردتحويل به پالايشگاه برحسب 

 11هاي اعلان شده برقرار و در بند ط از ماده  در قانون نفت ايران هم اساس محاسبه بر پايه قيمت

مقرر گرديده هر عاملي بهاي اعلان شده نفت را با توجه بهرقيمتي كه قبلا بـراي محـل صـدور مربوطـه     

كه صادر نموده براساس اعلان شده باشد منتشر خواهد نمود و عوائد ناويژه او معادل ارزش كليه نفتي 

بهاي اعلان شده و نيز آن مقدار نفتي كه براي مصرف داخلي تحويل داده براساس بهاي مصرح در بنـد  

اين ماده تلقي خواهد شد ولي هر گونه تخفيفي كه شركت ملي نفت ايران تصويب نمايد و هر مقـدار  ) ي(

  .ائد مزبور محسوب نخواهد شدنفتي كه عالم در ضمن عمليات صنعت نفت بمصرف برساند جزو عو
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  : در قرارداد پان امريكن و سافاير قيمت اعلان شده چنين تعريف شده است

قيمت اعلان شده عبارت از قيمت اعلان شده فوب براي هر درجه و وزن مخصـوص و هـر نـوع از    

واهـد  شود، خ نفت كه به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران بطور عموم عرضه مي

هـاي اعـلان شـده بـراي نفـت مشـابه كـه وزن مخصـوص و          بود قيمت مزبور با توجـه لازم بـه قيمـت   

  .مشخصات آن در مورد نقطه صدور مربوطه قبلا منتشر شده باشد تعيين خواهدشد

آنچه گفته شد تعريف قيمت اعلان شده از لحاظ قوانين ايران و رويه منتخب ايـن كشـور بـود و در    

خاورميانه و شمال افريقا هم با وجود اختلاف در كلمـات و جمـلات تعـاريف مربوطـه     مورد ساير نقاط 

  .توان گفت كه ان تعاريف با تعاريف قراردادهاي ايران تفاوت اصولي ندارد مي

اساس قيمت اعلان شده براي تعيين ارزش نفت اولين بار در خاورميانه در قـراردادي كـه در سـال    

 -هاي نفتي آن كشور راجع به تقسيم منـافع بـر پايـه اصـل پنجـاه      ركتبين دولت عراق و گروه ش 1952

پنجاه منعقد گرديد بكار رفت و پس از آن فرمول مذكور در بسـياري از كشـورهاي ايـن منطقـه اسـاس      

  .هاي نفتي شناخته شده است محاسبه براي تعيين منافع شركت

  : در قراردادهاي عراق قيمت اعلان شده چنين تعريف شده است

يمت اعلان شده عبارت از قيمتي است كه نوع نفت عراق در بند صـدور بـا در نظـر گـرفتن قيمـت      ق

المللي بفروش خواهد رفت و اگر نتوانستند بهاي اعلان شده را با مراجعه به قيمت معمـول   بازارهاي بين

اگر توافـق   در بازارهاي جهان تعيين نمايند بر مبناي اصول عدالت و برحسب توافق تعيين خواهد شد و

  .نشد بداوري ارجاع خواهد شد

در عراق در مورد قيمت نفت پيوسته تجديد نظر شـده و بعـداً هـم بموجـب قـرارداد فيمـابين بايـد        ”

يعني سه سال پس از تنظيم قراردادالحاقي بين دولت توافق گرديد كه  1955تجديدنظر شود مثلا در سال 

ت اعلان شده انجام و بالاخره توافق گرديد كه بهاي هـر  شركتهاي نفتي آن كشور مذاكراتي راجع به قيم

تن نفت عراق در مرز سوريه و عراق از نود و چهار شيلينك كه تا آن تاريخ قيمت داشت تجاوز كـرده و  

فارس كـه ان زمـان    به يكصد و هشت شيلينگ و سه پنس افزايش يابد و قيمت نفت عراق در منطقه خليج
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بود به يكصد و نه شيلينك و يازده پنس افزايش يافت و باقيمتهاي جديـد  پنس  9شيلينگ و  81قيمت آن 

  1”.سنت رسيد 38دلار و  15فارس به  دلار و در منطقه خليج 15هر تن نفت عراق در مرز سوريه به 

دو دلار و چهار سـنت   1957فارس در سال  لازم به توضيح است كه قيمت اعلان شده نفت در خليج

به يك دلار و هفتـاد و هشـت    1960به يك دلار و هشتاد و شش سنت و در اوت  1959بود و در فوريه 

فـارس بمبلـغ دو    بود كه در خلـيج  1947در هر بارل چهل سنت كمترا ز  1960سنت رسيد و قيمت سال 

  .دلار و هيجده سنت بفروش رسيده بود

اسـاس قيمـت محصـول     توان گفت ايران قيمت اعلان شده را بعنوان در خاورميانه بعد از عراق مي“

خود انتخاب كرد و بموجب قانون نفت اين قيمت به رسـميت شـناخته شـد و بهمـين جهـت هـم در همـه        

قراردادهاي ايران باسنثناي قراردادهاي پيمانكاري اخير اساس تعيين درآمد بر پايه قيمـت اعـلان شـده    

  2”.گذارده شده است

قبـول كـرد و آنـرا اسـاس تعيـين منـافع خـود        را ” قيمت اعلان شـده “كويت هم پس از ايران قاعده 

خيز ديگر هم كم و بيش قيمت مزبور را قبول كردند زيرا با وجوداينكـه   قرارداد و بتدريج كشورهاي نفت

هيچوقت بازار آزادي براي نفت وجود نداشـته تعيـين درآمـد كشـورهاي صـاحب نفـت اگـر بـر مبنـاي          

ديگر بنفع كشورهاي مزبـور اسـت بـدليل اينكـه ايـن       هاي اعلان شده باشد بيشتر از هر نوع قيمت قيمت

  .قيمت از ساير قيمتها هميشه بالاتر است

هاي  هاي اعلان شده اين است كه بعضي از شركت موضوع مهم در تعيين قيمت نفت بر مبناي قيمت“

ند و شو هاي اعلان شده خود جوائز يا تخفيفاتي قائل مي نفتي ظاهرا براي جلب مشتريان بيشتر در قيمت

خواهند آنگونه تخفيفات را از قيمت اعلان شده كسر نماينـد در   سپس در موقع محاسبه در آخر سال مي

صورتيكه خريداران هم جز خود آنها كس ديگر نيست و به ندرت خريداري خارج از قلمـرو امپراطـوري   

  3”.شود نفت فروشان پيدا مي

هاي مختلف با هم تفاوت دارد مـثلا   كتروش دادن جايزه و يا تخفيف در كشورهاي مختلف و شر“

قانوني و قابل قبول است مشروط بر اينكه از لحاظ تجارتي مفيد و از ” تخفيف“بموجب قانون نفت ليبي، 

                                                 
  ٢١٣همان منبع، ص  - ١
  ٢١٤همان منبع ،ص  - ٢
  همانجا- ٣
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هاي روز بازار معقولانه باشد ولي در اغلب كشورهاي ديگر مقررات مدوني در اين  لحاظ مقايسه با قيمت

  .زمينه وجود ندارد

در دسـتور   1962سازمان كشورهاي صادر كننده نفت مسئله تخفيف از سال  پس  از برقرار شدن

بموجـب تصـميمي كـه بـه تصـويب رسـيد مقـرر شـد          1964كار آن سازمان قـرار گرفـت تـا در سـال     

هـاي اعـلان    توانند در مواردي كـه قيمـت   ها مي هاي نفتي از لحاظ پرداخت ماليات بر درامد بدولت شركت

گيرد مبالغي بابت جوائز فروش محسوب نمايند و اين نوع تخفيفات فقط تـا   شده اساس محاسبه قرار مي

  .سه سال ادامه خواهد داشت و پس از آن با توجه به تغييرات اقتصادي بايد در آنها تجديدنظر بعمل آيد

اوپك به اعضا خود توصيه كرد كه موضوع تخفيـف يـا جـائزه را حـذف نماينـد و       1966در سال “

بول ننمايند و بعلاوه در توصيه مزبور يك مسئله ديگر هم كه قبلا راجع بĤن توافق شده بعداز آن ديگر ق

بود تائيد گرديد و آن مسئله عبارت از اين بود كه درباره نفت خام فقط نيم سنت آمريكائي بعنوان جائزه 

  1”.منظور شود

آمـد توصـيه اوپـك را     قانون خود را تغيير داد و در اصلاحاتي كه بعمل 1965در سال دولت ليبي “

  .اساس تخفيف در آن كشور قرار داد

اپك مورد توجه واقع شده اين است كه به اعضاء توصيه شده كه  1966مسئله ديگر كه در قطعنامه 

براي تعيين ميزان ماليات و منافع خود اساس محاسبه را بر مبناي قيمت اعلان شده و باقيمت قراردادي 

اند كه اعضاء اپك هيچگونه قرارداد جديدي را امضاء نكنند مگر  توصيه كردهبراي آتيه هم “قرار دهند و 

  2”.هاي اعلان شده و يا قيمتهاي قراردادي برقرار شده باشد اينكه اساس محاسبه بر مبناي قيمت

  

  الامتياز در قراردادهاي نفتي چگونگي پرداخت حق: گفتار دوم

تكامل آن در قراردادهاي نفتي خاورميانه روشـن   الامتياز و اكنون كه تا حدي چگونگي پرداخت حق

بموجـب مـاده دهـم    . دهـيم  شد انواع حقوق امتياز و مقررات قراردادهاي مختلف را مورد بحث قرار مـي 
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وجوهي كـه صـاحب اميتـاز بايـد بـدولت ايـران        1933قانون اعطاء امتياز نفت به كمپاني ايران وانگليس 

  : پرداخت نمايد عبارت بود از

شود بمبلغ چهار شيلينك براي هر تن نفتي كه  شروع مي 1933كه از اول ژانويه  متياز ساليانهالا حق

  .براي مصرف داخلي در ايران بفروش برسد و يا از ايران صادر گردد

الامتياز نفت خاورميانه بود، روپيه هندي  هم از وجوهي بود كـه   غير از شيلينگ طلا كه اساس حق“

توان گفـت در   الامتياز بود و بطور كلي مي ديگر خاورميانه اساس پرداخت حق در بعضي از قراردادهاي

  1”.الامتياز يا بر مبناي شيلينك طلا بود و يا روپيه هندي قراردادهاي اوليه خاورميانه حق

  : الامتياز به روپيه هندي تعيين شده بود عبارت بودنداز قراردادهائي كه واحد پرداخت حق“

  1934نفت كويت به شركت نفت كويت  قرارداد امتياز -1

  1935قرارداد امتياز نفت قطر به شركت نفت انگليس و ايران  -2

  1937قرارداد امتياز سلطان مسقط و عمان به شركت نفت محدود  -3

  1939قرارداد امتياز نفت ابوظبي به شركت نفت ابوظبي  -4

خيز عبارت بود از سه روپيه بـراي هـر    الامتياز كشورهاي نفت كه در تمام چهار قرارداد مذكور حق

الامتياز سه روپيه يا چهار شيلينك نـرخ ثابـت    تن نفت استحصالي ولي در عين حال كه در آن سالها حق

 80/3الامتيـاز   بحرين به شركت بابكو مبلغ حـق  1934در همه خاورميانه براي هر تن نفت بود در امتياز 

  .روپيه تعيين گرديد

به چهار شيلينك و سه روپيه ثابت بـود ولـي در قراردادهـائي كـه از      1948سال الامتياز تا  نرخ حق

الامتياز به مبلغ معتنابهي تغيير يافت و در دو قرارداد منطقه  ببعد منعقد گرديد يكباره نرخ حق 1948سال 

تن  الامتياز براي هر با شركت امين اويل منعقد گرديد حق  1948بيطرف كه اولي از طرف كويت در سال 

بين عربستان و شركت نفتي  1949و در قرارداد دومي كه در سال “دو دلار و نيم امريكايي تعيين گرديد 

سنت امريكائي معين شد كه با توجه باينكـه هـر    55الامتياز براي هر بارل نفت  گتي منعقد شد ميزان حق

آيد اين است كـه   دست مياي كه ب بارل تقريبي است نتيجه 8تا  6/6تن نفت به نسبت وزن مخصوص آن 

دلار امريكـائي تعيـين شـده بـود كـه حـد        40/4تا  63/3الامتياز عربستان سعودي هر تن تقريبا  نرخ حق
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متوسط آن براي هر تن چهار دلار است در صورتيكه قيمت چهار شيلينگ طلا بنرخ هـر ليـره دو دلار و   

  1”.شد هشتاد سنت پنجاه و شش سنت تقريبي مي

با كمپاني شل بـا وجـود سـابقه قراردادهـاي منطقـه بيطـرف در        1952ياز قطر سال در قرارداد امت

الامتياز براي هر تن نفت چهار شـيلينگ و   الامتياز از روش قديم پيروي شد و حق مورد تعيين ميزان حق

  .شش پنس تعيين گرديده است

الامتياز كمپـاني   ه بر حقعلاو 1933قبلا گفته شد كه در قرارداد ايران و شركت نفت انگليس و ايران 

ليـره بـين صـاحبان سـهام عـادي       250/671تعهد كرده بود معادل بيست درصد از آنچه اضافه بر مبلغ 

گردد خواه آن مبلغ توزيعي بعنوان منافع يكي از سنوات بوده و يا  كمپاني نفت انگليس و ايران توزيع مي

وجود داشته است بدولت ايران بپردازد و در م 1932از وجوه ذخيره اضافه بر ذخائري كه در آخر سال 

  .حقيقت مبلغ مذكور اضافه بر حق الامتياز مندرج در قرارداد بودكه تعهد پرداخت شده بود

دهـد كـه شـركت نفـت انگلـيس و ايـران كـه بعـدا بنـام           براي روشـن شـدن موضـوع توضـيح مـي     

هام دارد كــه عبــارت معــروف گشــت دو نــوع ســ Britsh Petroleum Companyشــركت نفــت بريتانيــا 

  .Proference Sharesو سهام ممتاز يا مرجع  Ordinary Sharesاست از سهام عادي 

شود كه هميشه در بورسهاي جهان موجود بوده و خريـد   سهام عادي به آن عده از سهام گفته مي

هام بـه  تواند آنرا خريداري نمايد و هر سال هم مبلغي بعنوان سود آن س شود و هر كس مي وفروش مي

پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجموع عمومي با توجه بـه فعاليـت و درآمـد شـركت بـا آنهـا پرداخـت        

شود ولي سهام ممتاز عبارت از سهامي است كه در دست اشخاص خاص است و سـود سـاليانه آن    مي

شـود و   خت مـي هم بمبلغ خيلي زيادتر با توجه به اينكه تا يكمقدار معين بعنوان حداقل و ثابت است پردا

در صورتي هم كه شركت ضرر كرد و يا منحل گردد صاحبان سهام ممتاز براي دريافت سرمايه خـود  

كنند و وجهـي كـه مقـرر بـود بـايران پرداخـت شـود از سـود          حق تقدم داشته و هيچوقت هم ضرر نمي

چيـزي بـاقي    پرداختي به سهام نوع اول بود كه هميشه پس از اينكه سود سهام ممتاز پرداخت شد اگـر 

  .شود بماند و هيئت مديره موافقت نمايد به ايران پرداخت مي
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ايـران بـود    1933الذكر در تنها قراردادي كه در خاورميانه ذكر شده بود همان قرارداد  ترتيب فوق“

شد و ترتيب فـوق   شد و هم اينكه يك مبلغ از پورسانتاژ منافع پرداخت مي الامتياز پرداخت مي كه هم حق

  .ي شدن نفت ادامه داشتتا مل

پس از اينكه صنايع نفت ايران ملي گرديـد و سـپس قـرارداد كنسرسـيوم امضـاء شـد در قـرارداد        

الامتياز نيست زيرا دولت ايران پس از ملي شدن   مذكور و در هيچ يك از قراردادهاي بعدي ذكري از حق

بهمـين دليـل هـم از    “متياز دريافت دارد و الا نفت اصولا ديگر اجازه اعطاء امتياز نفت ندارد  تا بتواند حق

پردازد ولي  الامتياز مي شود و نه كنسرسيوم حق لحاظ دولت ايران نه قرارداد كنسرسيوم امتياز تلقي مي

بنا نهاده شده است و  بشرحي است كه ذيلا گفته  50-50در قرارداد مذكور اساس تقسيم منافع براصل 

  1”.ابداع گرديده است Stated Priceخت مشخص الامتياز جمله پردا شو بجاي حق مي

بعد از قرارداد كنسرسيوم كليه قراردادهائي كه با ايران تنظـيم شـده يـا براسـاس مشـاركت بـراي       

هاي مختلط بوده كه سهم ايران در هيچيك كمتر از پنجاه درصـد   هاي مشترك و دستگاه تشكيل سازمان

الزام به فروش جـنس بمقـدار يـك     هاي قرارداد حتي طرفنيست و يا بر طبق مقررات قانون نفت اينگونه 

هشتم محصول به شركت ملي نفت هم ندارد و يا براساس پيمانكـاري بـوده كـه در ايـن قراردادهـا هـم       

اصولا تمام نفت استحصالي در سر چاه متعلق به ايران است معهذا در قـرارداد آجيـب مقـرر شـده كـه      

اعلان شده نفت استحصالي بايد بابـت حـداقل ماليـات و حقـوق     مبلغي معادل دوازده و نيم درصد قيمت 

  .بيني شده است الامتياز پيش بدولت ايران پرداخت شود كه اين مبلغ باز درحقيقت بجاي حق

  : مقرر گرديده كه 2در بعضي از قراردادهاي ايران منجمله  قراردادهاي پنجگانه در ماده 

كنند و بطوريكـه در قـانون    دستگاه مختلطي را ايجاد مي طرفين اول و دوم قرارداد بدينوسيله تواما

اي بوجود نخواهـد آمـد و هيچيـك از     بيني گرديده در اثر اين اختلاط شخصيت حقوقي جداگانه نفت پيش

طرفين ملزم نخواهند بود كه هيچگونه پرداخت مشخصي كه بموجب قانون نفت مقرر گرديده و در حـال  

  .صد است به نقد يا جنس بپردازندحاضر ميزان ان دوازده و نيم در
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  الامتياز در ساير كشورها پرداخت حق

ترين كشوري است كه به اعطـاء امتيـاز اسـتخراج     در قراردادهاي نفتي عراق كه پس از ايران قديم“

بيني شده بودكه يك نوع آن تنها در عراق ظهور كـرد و در   الامتياز پيش نفت اقدام كرده است دونوع حق

اقي مانـد و نـه تنهـا بـه خـارج از عـراق سـرايت نكـرد بلكـه در خـود آن كشـور هـم در             همان كشور ب

الامتياز متغير بود كه در قراراد امتياز شركت نفت عراق  قراردادهاي بعدي وارد نشد و آن عبارت از حق

هر  بيني شده بود و همانطور كه قبلا گفته شد صاحب امتياز تعهده كرده بود كه تا بيست سال براي پيش

الامتياز بپردازد و پس از بيست سال هر ده سال يكبـار   تن نفت استحصالي چهارشيلينگ طلا بعنوان حق

  الامتياز تجديد نظر بعمل آيد و با توجه به اوضاع و احوال روز قيمت كم يا زياد شود در ميزان حق

از نفـت استحصـالي    الامتياز كه در عراق ظهور كرد عبارت بود از تحويل مقدار معيني نوع دوم حق

 1932آوريل  20الامتياز اولين بار در  اين نوع حق“از طرف صاحب امتياز به كشور اعطاء كننده امتياز و 

در قرارداد امتياز شركت نفت توسعه بريتانيا كه بعدا بنام شركت نفت موصل ناميده شد شرط گرديـد و  

  1”.صره وارد شدشركت نفت ب 1938ژوئيه  29سپس عين همان شرط در قرارداد 

حقوقي كه براي دولت در اين دو قرارداد شناخته شده بود عبارت بود از چهار شـيلينگ طـلا بـراي    

هر تن نفت خام و بيست درصد از تمام نفت توليد شده در سر چاه بدين طريق كـه هـر مقـدار نفـت كـه      

بقيـه يعنـي هشـتاد     گذاشتند و سپس نسـبت بـه   آمد اول بيست درصد دولت عراق را كنار مي بدست مي

گرديد و راجع به مقدار بيست درصـد هـم دولـت حـق      درصد ديگر هر تن چهار شيلينگ طلا پرداخت مي

  .داشت كه يا جنس دريافت كند و يا سهم خود را به كمپاني فروخته و قيمت آنرا نقدا دريافت دارد

الامتيـاز دوازده و   امضاء شـد حـق   1955كه در سال  در قرارداد الحاقي كويت و شركت نفت كويت

قرار شد شركت براي هر تـن  “ الامتياز قرار دادند بدين توضيح كه  نيم درصد را بصورت نقد اساس حق

الامتياز بپردازد و يازده شيلينگ معادل قيمتي  نفت استخراجي مبلغ يازده شيلينگ بدولت كويت بابت حق

قيمت متوسط هر تن چهار ليره و هشت است كه يك هشتم تن نفت خام در آن تاريخ ارزش داشت يعني 

هاي ساليانه نفت ترقي  و  الامتياز با توجه به قيمت شيلينگ بود و در همان قرارداد مقرر شدكه قيمت حق

                                                 
  ١٦٣همان منبع، ص - ١



  
١٨٤

ارزان تر شد دولت كويت بهمان نسبت  1955تنزل خواهد كرد لذا در صورتيكه قيمت نفت نسبت به سال 

  1”.تر رود دولت مبلغ بيشتري دريافت خواهد كردبمبلغ كمتري دريافت خواهد داشت واگر بالا

و   الامتيـاز دوازده  كند اين است كه دولت مـذكور از حـق   اي كه در قرارداد كويت جلب توجه مي نكته

  .نيم درصد خود هيچوقت حق دريافت جنس نخواهد داشت

ف اسـت قيمـت   مقرر بود كه هر صاحب امتياز مكل 1961تا قبل از   بموجب مقررات قانون نفت ليبي

الامتياز نقـدا بـدولت ليبـي بپـردازد      اعلان شده دوازده و نيم درصد از محصول نفت خود را بعنوان حق

قانون مذكور اصـلاح گرديـد و بـدولت اختيـار داده شـد كـه دوازده و نـيم درصـد          1961در سال “ولي 

فت در اين مورد تغيير اسـاس  الامتياز را به ميل خود نقد يا جنس دريافت دارد و تغيير ديگر قانون ن حق

ها بر اساس قيمت واقعي بود ولي در آن سال اساس  پايه محاسبه قيمت 1961قيمت نفت بود كه تا سال 

الامتياز در سر چاه به حد متوسط قيمت بـازار آزاد   قيمت هم تغيير كرد و مقرر گرديد كه قيمت نفت حق

محاسبه شود ولي موضوع فوق هم باز در تجديـد   در حال رقابت و در آخرين بندر ليبي بايد بنرخ فوب

در قانون بعمل آمد تغيير كرد و اساس محاسبات بـر پايـه قيمـت اعـلان شـده       1965نظري كه در سال 

  2”.برقرار گرديد

مقرر گرديده است تا زمانيكه صادرات نفت منطقه مورد امتياز  1961در قرارداد امتياز كويت وشل 

الامتياز پرداخت شود وپـس از   از هر تن نفت استخراجي پنج شيلينگ حقبطور مرتب شروع نشده است 

الامتياز دوازده و نيم درصد از محصول خواهد بود كـه   اينكه ميزان صادرات مرتب شروع شد مبلغ حق

  .صاحب امتياز بايد قيمت آنها ببهاي اعلان شده بپردازد

بينـي شـده    دادهـاي آن كشـور پـيش   الامتياز بطرق مختلف درقرار هم حق در جمهوري متحده عرب

الامتياز چهار درصد  اعطاء شده حق 1933و  1912است بدين توضيح كه براي امتيازاتي كه بين سالهاي 

الامتيـاز   به سنديكاي نفـت مصـر داده شـد، حـق     1923از محصول ذكر شده بود و امتيازي كه در سال 

الامتياز  با شركت نفت انگليس و مصر حق 1948دوازده و نيم درصد از جنس تعيين گرديد و در قرارداد 

  : چهارده درصد تعيين شد و قراردادهاي بعدي هم عبارتند از

                                                 
  همانجا- ١
  همانجا - ٢



  
١٨٥

تنظيم شده مقرر گرديـده كـه صـاحب     1964و  1963در قراردادهاي كه با فيليپس و پان امريكن  -

  .نقد بپردازدالامتياز باختيار دولت با جنس يا  امتياز بايد پانزده درصد از محصول را بابت حق

الامتياز در قراردادهاي نفتي دوازده و نـيم درصـد    ميزان حق در الجزاير بموجب قانون نفت صحرا

بـود  تـا در سـال    ” قيمـت واقعـي  “ها بر پايه قاعده  درا ين كشور اساس تعيين قيمت. تعيين گرديده است

مبناي تعريفي كه در هر  كه قانون نفت صحرا تصويب شد مقرر گرديد كه اساس محاسبه بايد بر 1958

اسـاس قيمـت بـر    “شود تعيين شود و اگر در قرارداد تعريف نشـده باشـد    بيني مي قرارداد جداگانه پيش

بينـي گرديـده اسـت و در آخـرين مـدل مقـرر        مبناي قيمتي است كه در مدل قراردادهاي آن كشور پيش

يكبار بر پايه حد متوسط قيمت تجارتي الامتياز باتوجه به قيمت نفت آن كشور هر سه ماه  گرديده كه حق

  1”.آيد تعيين خواهد شد و قيمت صادرات و فروش كه در بازار بدست مي

الامتياز براي طرفهاي قرارداد آن كشور ده درصـد از محصـول    حق 1948در تونس بموجب قانون 

قـي يافـت و در   درصـد تر  15الامتيـاز بـه    ولي قانون مزبور بعدا اصطلاح گرديد و حـق . تعيين شده بود

بـه شـركت نفـت     1959و در سال ” كورو نودا“از طرف دولت به شركت نفت  1958امتيازي كه در سال 

الامتياز پانزده درصد از محصول تعيين شـده   مينرالي اعطاء شد قانون مزبور بمرحله اجرا درآمد و حق

  .است

الامتيـاز بايـد بـا     شته كه حـق ابتكار جديدي بكار رفته و مقرر دا 1958در قانون نفت مراكش مورخ 

شود با توجه بـه ان   توجه به مقدار نفت توليدي بطور تصاعدي بالا رود و هر مقدار نفت كه استخراج مي

الامتياز هـم ازشـش درصـد تـا چهـارده درصـد        پردازد و ميزان حق الامتياز مي مقدار صاحب امتياز حق

نه تعيـين شـده كـه تـا آن مقـدار بطـور كلـي از        تعيين شده و حداقل استحصال هم پنجاه هزار تن ساليا

  .الامتياز معاف است پرداخت حق

الامتيـاز دوازده و نـيم    هم حق 1961در قرارداد منعقده بين شيخ خضرالموت و شركت پان امريكن 

  .درصد تعيين شده و دولت اختيار دارد كه آنرا به جنس يا نفد دريافت دارد

الامتياز عبارت است از دوازده  نيم  حق ”كوآمكو“با شركت نفت  الخيمه در قرارداد امتياز شيخ راس

  .درصد محصول كه صاحب امتياز بايد براساس قيمت اعلان شده وجه آنرا به شيخ بپردازد

                                                 
  همانجا - ١



  
١٨٦

الامتيـاز دوازده و نـيم درصـد تعيـين شـده       هم ميزان حق 1969الخيمه باشل  در قرارداد شيخ راس

  .است

الامتيـاز بمقـدار شـانزده     منعقـد گرديـده حـق    ”شركت نفت مكن“و در قراردادي كه بين دولت اردن 

درصد و دوسوم از يك درصد از نفت استحصالي تعيين شده و دولت مختار است هر يـك را كـه مايـل    

  1.است عمل كند

  

  المللي نفتي  ماليات در قراردادهاي بين: گفتار سوم

ست فاقد هر گونه شرط و حكمي راجـع  فارس تنظيم شده ا قراردادهائي كه با بعضي از شيوخ خليج

اطـلاع بودنـد و    به ماليات بودند و دليل اين امر هم آن بود كه امتياز دهندگان از موضوع ماليات بكلي بي

گيرندگان هم بدليل اينكه فكر ميكردند تا ساليان دراز بعد از آن هم بحث راجع بـه ماليـات در آن   “امتياز 

ود لازم نميدانستند شرطي در قرارداد درج و طرف را با نـام ماليـات   نواحي مكتوم و ناشناخته خواهد ب

يك چنين شرايطي است باعث گرديد كه صاحبان امتياز در اوائل كار سهم درآمد حاصله  2”.آشنا سازند

الامتياز نسبت بمقدار توليـد نفـت قبـول     براي صاحبان نفت را بطريق پورسانتاژ از مجموع درآمد يا حق

تواننـد يـا محتمـل اسـت كـه       بلافاصله پس از اينكه متوجه شدند كه كشورهاي مزبور مي كردند ولي مي

بتوانند با وضع ماليات بردرآمد قسمتي از درامدهاي انها را تصاحب كننـد شـرايط امتيـازات را عـوض     

 كردند  در همه آن نوع قراردادها كه سهم صاحب نفت از طريق پورسانتاژ تعيين شده بود قرار گذاشتند

الامتياز بپردازند تـا اصـولا هيچگونـه مـدركي بـراي تعيـين درامـد در         مبلغي با توجه به مقدار توليد حق

اختيار صاحبان نفت نباشد و در هر موقع كه فرصـت يافتنـد در آن دسـته از قراردادهـا هـم كـه شـرط        

  .معافيت مالياتي نبود آن شرط را گنجانيدند

را ذكـر كـرد كـه در موقـع امضـاء       1925اد امتياز نفت عـراق  توان قرارد از جمله آن قراردادها مي“

شرط شده بود هيچگونه ماليات اضافه بر آنچه به ساير موسسـات صـنعتي و امـوال و كارمنـدان آنهـا      

شود  به شركت صاحب امتياز و اموال و كارمندان آن تحميل نخواهد شد ولي شـرط مـذكور    تحميل مي

                                                 
  ١٥٦-١٦٤همان منبع، ص  - ١
  ١٩٩همان منبع، ص  - ٢



  
١٨٧

هاي متبادلـه بـين صـاحب     د بين طرفين تغيير كرد بموجب نامهكه طريق تقسيم سو 1931مارس  24در 

امتياز و دولت عراق لغو و به جاي آن مقرر گرديد شـركت صـاحب امتيـاز سـاليانه مبلـغ معينـي بابـت        

  ”.ماليات بدولت بپردازد

  شرط پرداخت ماليات بميزان پنجاه درصد از منافع  〈

اولـين بـار در خاورميانـه     1950دسامبر  27ادامه داشت تا در تاريخ 1950الذكر تا سال  وضع فوق

  .بموجب فرمان پادشاه عربستان سعودي قواعد سابق در هم شكسته شد

هائيكـه   داشت شركت بطوريكه قبلا اشاره كرده و بعدا هم بحث خواهيم كرد فرمان مذكور مقرر مي

هـائي كـه بهـر عنـوان از      ل هستند بايد كليه پرداخـت بكار توليد نفت يا ساير مواد هيدروكاربورها مشغو

پردازند با هـم جمـع شـده و بقيـه آن تـا ميـزان پنجـاه         الارض و ماليات و غيره مي الامتياز، حق قبيل حق

سه روز پس از صدور فرمـان  . درصد از مجوع منافع خالص آنها بعنوان ماليات بر درآمد وصول گردد

فرمان شد و قرارداد الحاقي جديدي بـين طـرفين امضـاء و ضـمن      مزبور شركت آرامكو تسليم مقررات

اينكه شركت تعهد پرداخت پنجاه درصد درآمد خالص خود را بدولت عربستان نمود دولت هم تعهد كرد 

هـا و عوارضـي كـه از شـركت مزبـور       هـا و حقـوق   كه در آينده مجموع ماليات بردرآمد و ساير ماليـات 

  .ورد زيادتر از پنجاه درصد منافع خالص شركت باشدشود نبايد درهيچ م دريافت مي

پس از قرارداد عربستان و آرامكو پرداخت ماليات بشكل مزبـور در قراردادهـاي نفتـي ايـن منطقـه      

  .شود معمول گشت مشروط به حدود و شرائطي كه جداگانه توضيح داده مي

ل آن پنجـاه درصـد منـافع    قاعده كلي در روش جديد براي تعيين ماليات به ميـزان معـين كـه حـداق    

  : خالص است از دو صورت خارج نيست

شود شركت صاحب امتياز بايد مجموع وجـوهي را   صورت اول اين است كه در قرارداد شرط مي“

التفـاوت مجمـوع را تـا پنجـاه      پردازد در آخر سال حساب كـرده و مابـه   كه به عناوين مخلتف بدولت مي

  .ات بر درآمد بدولت بپردازددرصد منافع عمليات خود بعنوان مالي



  
١٨٨

شود تا مجموع درآمد حاصله از عمليات نفتي بين طرفين به تسـاوي   صورت دوم آنستكه مقرر مي

امتيـاز از پرداخـت هـر گونـه ماليـات و عـوارض و         تقسيم خواهد شد و سپس در شروط ديگر صاحب

  1”.شود حقوق معاف مي

  : دهيم ي نفتي را  مورد تحقيق قرار ميبراي روشن شدن موضوع، شرائطي چند از قراردادها

  : در فصل هفتم مقرر شده بود 1901در قرارداد دارسي  -1

تمام اراضي كه به صاحب امتياز واگذار شده و همچنين اراضي كه صاحب امتياز بموجب فصل            

ليـات  ششم استملاك خواهد كرد و همچنين محصولات آنها كه به خارجه حمل شود از هر نوع ما

و عوارض در مدت اين امتيازنامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و الات لازمـه بـراي تفتـيش و    

هـا در وقـت دخـول بـه ايـران       تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و كذالك بجهت تاسيس لوله

  .الوجوه حقوق گمرك را نخواهند پرداخت بهيچوجه من

  :نگليس و ايران مقرر گرديده كهقرارداد ايران و شركت نفت ا 11در ماده  -2

كمپاني تا مدت پنجاه سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه ماليات كـه بنفـع دولـت و    

ادارات محلي قبلا برقرار و يا در آيته وضع شود معاف خواهد بـود و در عـوض مبـالغ ذيـل را بـدولت      

  : تاديه خواهد كرد

 28فوريه هـر سـال و بـراي اولـين مرتبـه در       28رداد تا تاريخ سال اول اين قرا 15در مدت : الف   

نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن نفتي كه بابت سنه گذشـته مسـيحي مشـمول     1934فوريه 

گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بـر رقـم    مي 10الامتياز مذكور در جزو الف از ماده  حق

  د نمودشش ميليون تن مذكور در فوق تاديه خواه

نمايد هيچ وقـت از مبلـغ    الذكر تاديه مي كند مبالغي را كه بر طبق جزوهاي فوق كمپاني تعهد مي: ب   

  .دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ كمتر نباشد

سال بعد يك شيلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن نفتـي كـه بابـت سـنه گذشـته       15در مدت : ج   

ميگردد و نه پنس بابت هر تن اضـافه   10مذكور در جزو الف از ماده الامتياز  مسيحي مشمول حق

  .بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهند نمود

                                                 
  ٢٠٠همان منبع، ص  - ١



  
١٨٩

راجع به ميزان مبالغي كه كمپاني در ازاي معافيت كامل عمليات خود در ايران  1963قبل از سال  -3

در مدت امضاء قرارداد كنسرسيوم كـه توافـق   از پرداخت هر گونه مالياتي بنفع دولت و يا ادارات محلي 

راجع به تقسيم مساوي منافع بعمل آمد بر طبق روش معمول آن زمـان كـه ترتيـب تقسـيم منـافع را از      

  .طريق تحميل ماليات برقرار كرده بودند در ايران هم آن روش عمل گرديد

د معافيـت از پرداخـت   لازم بتوضيح است كه قبل از نيمه قرن حاضر تنهـا قـراردادي كـه در مـور    ”

 1949اي اضافي در آن درج شده بود قرارداد عربسـتان بـا گتـي     ماليات در آن ابتكار بكار رفته و قاعده

ها و اموال و كارمندان شركت از پرداخت ماليات معاف هستند ولي  است كه در آن ذكر شده تمام فعاليت

ياتي از هر نوع بدول ديگر بپردازد تا دولت عربستان سعودي حق خواهد داشت در صورتيكه شركت مال

توانسـت مبلغـي    همان ميزان ماليات بر شركت تحيمل نمايد و با استفاده از اين شرط دولت هميشـه مـي  

ماليات اضافه بر شركت تحميل كند زيرا غير ممكن بود كه صاحب امتياز بتواند منافعي كسب كنـد و در  

  1”.اش ماليات نپردازد كشور مربوطه

جديد مربوط به ماليات بردرامد در قراردادهاي نفتي خاورميانه با  اينكه مظهـر يـك اصـل    مقررات 

جديد براي دريافت حق بيشتر از طرف صاحبان نفت است هيچيك از طرق كسب درآمد و منافع سابق را 

ها ميسر بود بر هم نزده است و همه بجـاي خـود موجـود     هاي جديد براي دولت كه قبل از وضع ماليات

  .ستنده

  

  1333نمونه پرداخت ماليات در قرارداد كنسرسيوم ايران  -بند اول

در موقع تنظيم قرارداد كنسرسيوم روش مورد توافق بر اين پايه قرار گرفت كه چون در آن تـاريخ  

قـانون   4در ايران مجري بود و در ماده  1328قانون ماليات بر درآمد مصوب تيرماده  1954يعني سال 

ليات بردرآمد از ده درصد شروع و به پنجاه درصد ميرسيد و درامدهائي كه زيادتر از يك مزبور نرخ ما

آن  7ميليون ريال بود بايد نسبت به مازاد يك ميليون ريال پنجـاه درصـد ماليـات بپردازنـد و در مـاده      

 .ها همان نرخ مقرر بـدون رعايـت حـداقل بخشـودگي اسـت      قانون مقرر شده بود كه نرخ ماليات شركت

شـود   قرارداد كنسرسيوم شرط گرديد كه ايران متعهد مـي  28باتوجه به مقررات قانون مزبور در ماده “

                                                 
  همانجا- ١



  
١٩٠

هـاي بازرگـاني و    در مدت اين قرارداد مقررات قانوني و ميزان ماليات بردرآمـدي كـه طبـق آن شـركت    

ر تاريخ دهم مـرداد  هاي عامل بايد ماليات بر درامد ايران را بپردازند از آنچه در قوانين موجود د شركت

ايـن قـرارداد تصـريح گرديـده      2و اصلاحات مندرج در ضميمه شـماره   1954مطابق با اول اوت  1333

نامساعدتر نباشد و نيز مقرر گرديدكه مراتب ذيل با مفهوم قانون ماليات بردرآمد ايران كه طبق ضميمه 

  1”.قرارداد اصلاح شده مطابقت دارد 2

  : الامتياز است مقرر شده هره مالكانه كه بجاي حقدر مورد پرداخت مشخص يا ب

مربوط به نفت خام و گاز طبيعي كه در اين قرارداد منظور شده در حدود  »پرداخت مشخص«كلمه 

قانون ماليات بردرامد و اصلاحاتي كه در ان بعمل آمده يا هر مقررات ديگري كه بجـاي   35مفهوم ماده 

  ”.ناخته خواهد شدش» پرداخت مشخص«آن وضع شود بعنوان 

  

  چگونگي پرداخت ماليات در ساير نقاط خاورميانه -بند دوم 

پنجـاه در قراردادهـاي    -موضوع تحميل ماليات بنرخ پنجاه درصد و يا تقسيم منافع بر پايـه پنجـاه  

نفتي خاورميانه پس از عربستان سعودي كه مكرر شرح داده شده به ساير كشـورهاي خاورميانـه هـم    

يكي پس از ديگري از روش عربستان پيروي كرد ند بدين طريـق كـه بعـدا هـر قـرارداد       سرايت كرده و

جديد كه تنظيم شده حداقل سهم درآمد صاحب نفت پنجاه درصد تعيين گرديده و در قراردادهاي سـابق  

هـاي نفتـي    هم بتدريج تجديدنظر و بموجب قراردادهاي الحاقي جديد كه بين طرفين تنظـيم شـده شـركت   

خيز را براساس پنجاه درصد منافع بعنـوان ماليـات بردرآمـد و     اند سهم منافع كشورهاي نفت دهتعهد كر

  .ها تضمين كنند كه به بعضي از آنها ذيلا اشاره خواهد شد ساير حقوق

فرماني صادر و بموجب آن مقرر داشـت   1951دسامبر  29پس از عربستان شيخ كويت در تاريخ “

ويت مشغول توليد و خريد و فروش مواد نفتـي هسـتند بايـد تـا ميـزان      كه شركتهاي نفتي كه در خاك ك

پردازنـد بعنـوان ماليـات     پنجاه درصد منافع خالص خود را پس از وضع ساير وجوهي كـه بـدولت مـي   

شركت نفت كويت تسليم به مقررات فرمان گرديد  1951دسامبر  30بردرآمد پرداخت نمايند و در تاريخ 

هـم فرمـان ديگـري در مـورد تحميـل ماليـات بـه         1952شـد سـپس در سـال     و قرارداد الحـاقي تنظـيم  
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هاي نفتي صادر و تمام منافع حاصله از عمليات مربـوط بـه نفـت را مشـمول ماليـات دانسـت و        شركت

  1”.قانون ماليات بردرامد كويت تصويب گرديد 1955بالاخره در سال 

پنحاه  –عده تقسيم منافع بر مبناي پنجاه تنظيم شده از قا 1961در قرارداد كويت و شل كه در سال 

هاي اعلان شده محسوب شـود   هاي نفت استحصالي بر پايه قيمت خارج و مقرر شده در صورتيكه قيمت

سهم امير از مجموع منافع بايد زيادتر از پنجاه درصد منافع خالص باشد قيمت واقعي تعيين شود پنجاه 

يخ كويت وچهل و سه درصـد متعلـق بـه شـركت طـرف      و هفت درصد از منافع شركت شل متعلق به ش

قرارداد خواهد بود و بعلاوه شركت شل حداقل سـهم منـافع اميـر را در هـر سـال تـا دو ميليـون ليـره         

انگليسي تضمين كرده است و در صورتيكه سهم منافع امير كمتر از دو ميليون لير ساليانه شود شركت 

  .بقيه را خواهد پرداخت

توافق بعمل آمـد   1952در سال » صاحب امتياز نفت قطر بود«هم كه  طر و شركت شلدر قرارداد شيخ ق

و بموجب يك قرارداد الحاقي كه بين طرفين تنظيم شد شركت تعهد كرد كـه هـر سـال پنجـاه درصـد از      

منافع خالص خود را بابت حقوق و ماليات به شيخ قطر بپردازد و ضمنا حداقل پرداخت منافع بـه سـالي   

  .نجاه هزار ليره انگليسي تضمين شده استششصد و پ

تنظيم و بموجب آن امتياز نفت آنكشـور بـه    عمان و مسقط بين سلطان 1953بموجب يك قرارداد كه در سال 

شركت خدمات شهري اعطاء گرديده ابتكارات جديدي بكار رفته است و در شرايط قرارداد قيد و طرفين 

هاي لازم براي انجام عمليات شركت از طريق اسـتخراج و فـروش    اند تا زمانيكه كليه هزينه موافقت كرده

شـود معـادل    گردد از كليه محصولي كه توليد مي نفت تامين نشود و بالنتيجه منفعتي نصيب شركت نمي

الامتيـاز بـه سـلطان پرداخـت شـود و وقتـي درآمـد         و نيم درصد آن به نقد يا جنس بعنوان حق  دوازده

سهم منافع سلطان “ها منفعتي براي شركت حاصل گردد  محاسبه همه هزينه شركت  به حدي رسيد كه با

مساوي خواهد بود با سهم منافعي كه در آن زمان شركت آرامكو به دولت عربستان سـعودي پرداخـت   

كند و در حقيقت در اين قرارداد با درج شرايط كامله الوداد منافع دولت صاحب نفت را مساوي منافع  مي

  .اند ي قرار دادهعربستان سعود

                                                 
  ٢٠٣همان منبع، ص  - ١



  
١٩٢

اصلاحاتي درآن بعمل آمد مقرر  1961تصويب و سپس در سال  1955كه در سال  در قانون نفت ليبي

الارض و  العمل و حق هاي صاحبان امتيازات نفتي كه هر سال بابت حق گرديده كه هرگاه مجموع پرداخت

ر از پنجاه درصد منافع خالص آنها هائي كه مجبور بپرداخت آنها هستند بدولت كمت الامتياز و ماليات حق

باشد بايد بقيه آن را تا پنجاه درصد بعنوان ماليات اضافي بدولت پرداخت كنند و در صـورتيكه در هـر   

الامتياز و ماليات بـر درآمـد و    الارض، حق العمل، حق هاي صاحبان امتياز بابت حق سال مجموع پرداختي

ز پنجاه درصد منافع خالص آنها باشد صـاحبان امتيـاز حـق    شود زيادتر ا ساير مالياتها كه پرداخت مي

در  1970در سـال   1”.دارند مبلغ اضافي بر پنجاه درصد از ماليـات پرداختـي خـود بـدولت كسـر نمايـد      

هاي نفتي تجديدنظر بعمل آمد و نرخ ماليات از پنجاه و دو تا پنجـاه   بعضي از قراردادهاي ليبي و شركت

  .فتو پنج و نيم درصد ترقي يا

در الجزاير هم قاعده دريافت تا پنجاه درصد از منافع خالص بعنوان ماليات مورد قبول قرار گرفتـه   

و در قانون نفت صحرا مقرر شده است كه هر دارنده امتياز يك معدن از هـر نـوع از جملـه معـدن نفـت      

پرداخت يـك ماليـات   ونيم درصد از محصول و بعلاوه ب الامتيازي است به نرخ دوازده ملزم بپرداخت حق

  : بردرآمد مستقيم بشرح زير

التفـاوت   الامتياز مورد پرداخت باشد نسبت به مابـه  اگر مبلغ درآمد هر سال زيادتر از مبلغ حق -1“

  .آن دو مبلغ بايد پنجاه درصد ماليات مستقيم پرداخت شود

ال باشد ممكن اسـت يـا   الامتياز پرداختي براي هر سال زيادتر از مبلغ درامد آن س اگر مبلغ حق -2

الامتياز كسر شود و يا اينكه مبلـغ اضـافه پرداختـي بهمـان      التفاوت آن دو مبلغ از حق معادل نصف مابه

  2”.هاي آينده محسوب شود هاي ماليات سال نسبت به حساب پرداختي

تصويب گرديـده قاعـده دريافـت ماليـات را تـا ميـزان پنجـاه         1958قانون نفت مراكش كه در سال 

هـاي   صد منافع صاحبان امتياز مورد قبول قرار داده و مقرر داشته كه اگـر مجمـوع منـافع پرداختـي    در

ها كمتـر از پنجـاه درصـد منـافع      ها و عوارض  و ماليات الامتياز و ساير حقوق صاحبان امتياز بابت حق
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و مبلغ به دولـت  التفاوت آن د خالص آنها باشد صاحب امتياز مكلف است يك ماليات اضافي باندازه مابه

  .بپردازد و در هيچ مورد منافع دولت نبايد كمتر از پنجاه درصد منافع عمليات باشد

  در قراردادهاي نفتي تا قبل از انقلاب اسلامي» تقسيم منافع«ادوار سه گانه  - بند سوم

ان در خاتمه بحث راجع به چگونگي تقسيم منافع عمليات نفتي در قراردادهاي خاورميانه بين صاحب

خيز اين نكته را هم لازم است توضيح دهيم كه بطور كلي چگونگي تقسيم منـافع   امتياز و كشورهاي نفت

توان  مي 1979بين صاحبان امتياز و صاحبان نفت را از شروع قرن بيستم تا زمان وقوع انقلاب اسلامي 

حصر نخواهد بود و در هاي مذكور در آتيه به سه دوره من به سه دوره اصلي تقسيم كرد و مسلما دوره

برداري از منابع ملي مربوط به نفت از صورت فعلي  راه تكامل به پيش خواهد رفت تا زمانيكه بكلي بهره

  .خارج و كليه عمليات مربوط بطور همه جانبه در دست صاحبان نفت قرار گيرد

  : سه دوره مورد نظر مزبور عبارت است از

تاريخ اعطاء امتياز دادرسي شروع و صفت مميزه آن دوره آنستكه شـركتهاي نفتـي   از  〉دوره اول

توانستند هر كار كه مايل هستند و بهرطريق كه بصلاح آنها  از هر جهت صاحب امتياز مطلق بودند و مي

الامتيـاز نـاچيزي هـم بـه صـاحبان نفـت        بـرداري كـرده و حـق    است انجام داده و از منـابع نفتـي بهـره   

  .ختندپردا مي

شروع و صفت مميزه  1950از تاريخ صدور فرمان پادشاه عربستان سعودي در سال  〉دوره دوم

هـاي   خيـز و دولـت   اين دوره آنست كه اصل تقسيم مساوي منفعت برقرار شده و همـه كشـورهاي نفـت   

باشـد و در همـين    50-50صـل  خاورميانه توافق كردند كه روابط آنها براساس تقسيم منافع بر مبنـاي ا 

هم بنفع صاحبان نفت تغيير كرد و حقـوق   50-50دوره است كه با قطعنامه اپك اساس تقسيم بر مبناي 

شد به حساب هزينه عمليات محسوب  امتيازات مربوط كه سابقا به حساب سهم صاحبان نفت گذاشته مي

درصد يا بيشـتر بـالا رفتـه     56خيز تا  اي كه شده درآمد كشورهاي نفت گرديد و در نتيجه طبق محاسبه

  .است

شـود و از ايـن    و با امضاء قرارداد ايران و آجيب مينراريـا شـروع مـي    1957از سال  〉دوره سوم

تاريخ است كه تقسيم منافع در قراردادهاي نفتي وزنه سـنگين خـود را در جهـت منـافع صـاحبان نفـت       

-50خيز تغييـر  و يكبـاره از    ري اساس تقسيم منافع بنفع كشورهاي نفتگي متمايل ساخت و بطور چشم
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تغييـر جهـت داد و    1950رسيد و در حقيقت وضـع تقسـيم منـافع در مقايسـه بـا قبـل از        25-75به  50

برعكس قراردادهـاي سـابق كـه هميشـه منـافع صـاحبان امتيـاز بيشـتر از منـافع صـاحبان نفـت بـود             

  .ان نفت را زيادتر از منافع صاحبان امتياز نمودقراردادهاي مزبور منافع صاحب

خيـز مسـتقيما    تغيير عمده ديگري كه در دوره سوم پديد آمد مشاركت و مباشرت كشورهاي نفـت “

در عمليات نفتي است و گو اينكه نوعي مباشرت و مشاركت قبلا هم وجود داشته است ولي طريقي كه از 

 1957قابل مقايسه با اوضاع سابق نيسـت، پـس از سـال     به بعد پيموده شده است بهيچوجه 1957سال 

  1”.قرار گرفت 25-75نيز اصل تقسيم منافع بر مبناي 

  

  المللي نفت و گاز شرائط غيرمالي در قراردادهاي بين) مبحث دوم 

ايـم آنهـائي هسـتند كـه      اي از شرايط عمومي قراردادهاي نفتي را كه  شرايط غيرمالي ناميـده  دسته

توان آنها را غيرمالي ناميـد   مربوط به درآمدها  و مخارج نقدي نيستند و از اين جهت مي گرچه مستقيما

گردد منشاء نـوعي منـافع و درامـد مـالي      ولي غيرمستقيم تمام شرائطي كه در قراردادهاي نفتي درج مي

  .تبندي بنام شرائط غيرمالي آورده شده اس براي يكي  از طرفين است لذا شرائط مذكور طي تقسيم

شرائط اين قسمت از مهمترين شرائط قراردادهاي نفتي خاورميانه از اولين قرارداد تـا زمـان حـال    

” مساحت“و ” مدت“گيرند، ابتدائاً به دو موضوع مهم  است كه هر يك از آنها جداگانه مورد بحث قرار مي

اسـتخدام  ” “اراضـي اسـترداد  “ المللي نفتي پرداخته و سپس مسـائل پنجگانـه شـامل    در قراردادهاي بين

طي پنج گفتار مجزا مورد بررسي و ” حق انتخاب هيئت مديره“و ” مباشرت دولت“، ”ترك قرارداد“، ”اتباع

  .گيرند تطبيق نظر  حقوقي قرار مي

  

〉   المللي نفتي در قراردادهاي بين» مدت«موضوع   

هاي خصوصـي   نفتي كه صاحبان امتياز با طرفمدت يا دوره يا زمان يا دوران اعتبار قراردادهاي 

توانند در آن مدت محدود عمليات نفتي راانجام دهند در قراردادهاي اوليه نفت نسبت به زمان  قرارداد مي
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گرديدند  رسيد ولي بتدريج كه صاحبان نفت به اهميت مسئله واقف مي حاضر به دو برابر و سه برابر مي

  .تر كنند ا كوتاهالمقدور آنر اند حتي كوشش كرده

اولين قرارداد نفتي خاورميانه كه قرارداد دارسي باشد مدت آن در فصل اول شصت سـال تعيـين   “

ولي در قراردادهاي بعد از آن مدت بالاتر رفت بطوريكه در قرارداد عراق و شركت نفت عراق . شده بود

وحله اول شصت سال بود بعد به  سال رسيد و در قرارداد امتياز عربستان با ارامكو كه در 75به  1925

  .سال تغيير پيدا كرد 66

سال بود و بعد طرفين توافق كردند كـه مـدت    75براي  نخستين قرارداد كويت و شركت نفت كويت

  ”1.سال توسعه يابد 92آن به 

سال اعطاء شد و بعدا طرفين موافقت كردند كه بـه   55براي مدت  1933در سال امتياز نفت بحرين 

  .بالا رودنود سال 

  . سال منعقد گرديد 75براي مدت  1935و شركت نفت قطر در سال  قرارداد امتياز قطر

و  1948هـاي   امتيازات نفتي منطقه بيطرف اعطاء شده از طرف عربستان سعودي و كويت در سـال 

  .هر دو براي مدت شصت سال است 1949

هم براي مدت شصـت سـال امضـاء     1933سال  قرارداد امتياز ايران با شركت نفت انگليس و ايران

سـال   92شد به حساب آوريم بـه   شد كه اگر مدت قبلي آنرا كه بعنوان قرارداد دارسي عمليات انجام مي

  .گرديد بالغ مي

لازم بتذكر است كه قراردادهائي كه قبل از نيمه قرن حاضر منعقـد گرديـده همـه داراي يـك دوران     

ولي از نيمه قرن ببعد قراردادهائي كـه منعقـد شـده همـه      طولاني است كه حداقل آنها شصت سال است

شـود كـه از    باز در اين دوره هم قراردادهـائي ديـده مـي   “بالنسبه داراي زمانهاي كوتاهتري هستند ولي 

مـدت   1952اند از جمله در قرارداد قطر و شل  لحاظ زمان اعتبار، روش قبل از نيمه قرن را پيروي كرده

بـراي يـك چنـان مـدت      1950ر شده و اين تنها قراردادي است كه بعـد از سـال   سال ذك 75امتياز براي 

  2”.طولاني تنظيم گرديده است
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مقـرر شـد    49سال ذكـر و در مـاده    25مدت قرارداد از تاريخ اجرا  در قرارداد ايران و كنسرسيوم

بـا بـه ايـران    سال پس از تاريخ اجرا و يا قبـل از آن شـركت اكتشـاف و توليـد كت     23هرگاه در انقضاي 

ساله اصلي ادامه يابـد، قـرارداد بـراي     25اخطار كند كه اعضاي كنسرسيوم مايلند قرارداد پس از دوره 

پنجسال تمديد خواهد شد مشروط بر اينكـه اولا هيچيـك از اعضـاء كنسرسـيوم تخلـف از اجـراي آراء       

  .شندداوري در صورتيكه چنان آرائي صادر شده باشد و در مدت قرارداد نكرده با

سال و سه دوره اضافي هر يـك پنجسـال    25قانون نفت ايران مدت قراردادهاي نفتي به  7در ماده 

هاي پنجسـاله اضـافي شـرايط     شود محدود شده است مشروط بر اينكه در دوره كه جمعا چهل سال مي

  .واوضاع و احوال روز موردنظر قرار گرفته باشد

تاريخ شروع فروش نفت است و بعلاوه مـدت قـرارداد در   ساله در اين قرارداد از  25تاريخ شروع “

شود و چه بسـا كـه ممكـن اسـت در يـك       برداري در آن ميدان شروع مي هر ميدان از تاريخ شروع بهره

تـوان گفـت دوره    ميدان تاريخ شروع از آخرين سال شروع در اولين ميدان باشد كه در اين صورت مـي 

ص پنجاه سال خواهد بود كه با سه نوبت تمديـد بـه شصـت و    اوليه اصلي قرارداد در آن ميدان مخصو

  1”).36و  35مواد (رسد به اضافه دوره اكتشاف اوليه  پنج سال مي

شرايطي مشابه ذكر و مقـرر شـده كـه     1965و شش قرارداد در قراردادهاي پان آمريكن و سافاير 

زان تجارتي در آن كشف شده باشد برداري بمي مدت قرارداد در هر يك از نواحي كه ميدانهاي قابل بهره

برداري تجارتي در آن ناحيه خواهـد بـود و قبـل از سـال بيسـت و سـوم        سال از تاريخ شروع بهره 25

تواند قصد خود را بمنظور تمديد بطرف اول ابلاغ و درا ين صورت تمديـد قـرارداد بـراي     طرف دوم مي

هد شد و تمديد اضافي پنجساله نيز يكـي از  پنجسال از پايان سال بيست و پنجم خود به خود عملي خوا

وپنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم بايد قصد خـود را   ام و ديگري از خاتمه سال سي  خاتمه سال سي

  .مبني بر تمديد قبل از پايان مدت جاري بشركت ملي نفت ايران اطلاع دهد

اول درهر ميـدان از تـاريخ    سال شود در قراردادهاي بالا هم مدت بيست و پنج بطوريكه ملاحظه مي

سال بعد  65شودو ممكن است طرف دوم قرارداد در بعضي از نقاط تا  برداري آن ميدان شروع مي بهره

  .از اجراي قرارداد به عمليات نفتي مشغول باشد
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هاي اروپائي و شركت كانتيننتال مدت قراردادها به  ، شركتدر قراردادهاي پيمانكاري ايران با اراپ

تقسيم شده كه يك مرحله براي اكتشاف و مرحله دوم براي توليد است مرحله توليد كه در هر  دومرحله

شود كه كشف چاه  سه قرارداد مدت آن بيست و پنجسال است درهر يك از نواحي از تاريخي شروع مي

درمورد مرحله اول كه براي عمليات اكتشافي است در قسـمت مربوطـه ذكـر    . تجاري محرز شده باشد 

  1”.ه استشد

از آنچه گفته شد در قراردادهاي ايران كه پس از اولين قانون نفت به امضاء رسـيده چنـين فهميـده    

سال ادامه پيدا كنـد ولـي    65سال و حداكثر ممكن است تا  25برداري  شود كه حداقل مدت براي بهره مي

شود قرارداد بيشتر  شروع مي برداري كه در آنجا در هيچ يك از قراردادها براي يك ناحيه از تاريخ بهره

  .از چهل سال نيست

هم قراردادهائي كه بعد از نيمه قرن تنظيم شده مدت آنها نسبت به قبـل   در ساير مناطق خاورميانه

  : كنيم از نيمه قرن بطور قابل توجهي كاهش يافته كه به تعدادي از آنها اشاره مي

  .سال از تاريخ اجراي قرارداد است 45مدت قرارداد در وحله اول  ،در قرارداد كويت و شل

براي مدت چهل و چهار سال و شش ماه تنظيم شده و شروع ان  قرارداد كويت و شركت نفت عربي

  .از تاريخ امضاء قرارداد است

  .براي مدت چهل سال تنظيم شده استو شركت نفت كوآمكو  الخيمه راس قرارداد شيخ

ت سي سال از تاريخ كشف نفـت بـه مقـدار تجـارتي     براي مد قرارداد عربستان با شركت آكسيراپ

  .است

  .براي مدت چهل سال از تاريخ كشف نفت بمقدار تجارتي است قرارداد عربستان با شركت فيليپس

براي مدت چهال سال از تـاريخ كشـف نفـت بمقـدار تجـارتي       قرارداد عربستان با شركت نفت ژاپن

  .است

سال بعنوان مرحل اول تنظيم و براي مرحله دوم بـه   براي مدت سي قرارداد مصر و شركت فيليپس

  .مدت پانزده سال اضافه قابل تمديد است
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هم دوره قراردادهاي نفتي پنجاه سـال معـين شـده اسـت بـا تجـويز اينكـه هـر          در قانون نفت ليبي

  .شود قابل تمديد است قرارداد براي مدت ده سال اضافي كه جمعا شصت سال مي

  .اصلاحاتي در ان بعمل آمده است 1956كه در سال  1953دن مصر بموجب قانون نفت و معا

سال و مرحله دوم را هم به دو دوره  مدت امتيازات نفتي را به دو مرحله تقسيم كه مرحله اول سي“

  .سال با توافق طرفين قابل تمديد است 15تقسيم كرده است كه هر دوره تا مدت 

و بـا   1969” شـل “القيون با شركت  ام قراردادهاي شيخ و 1969الخيمه با شل  در قرارداد حاكم راس

  1”.سال ذكر شده است مدت قراردادهاي امتياز چهل 1969” اكسيدنتال“شركت 

  

  المللي نفتي مساحت اراضي در قراردادهاي بين  〈

البـا حـوزه   طي قراردادهاي اوليه نفت خاورميانه كه در سالهاي شروع ايـن صـنعت تنظـيم شـده غ    

امتياز شامل تمام يا قسمت مهمي از خاك زير قلمرو كشور طرف قرارداد بـوده اسـت و در حقيقـت آن    

زمان حدود مورد امتياز مساوي بود با حدود كشور طرف قرارداد كما اين كه در قـرارداد دادرسـي در   

اسـتان اسـت و آن چنـد    شود آن امتيازنامه شامل همه كشور ايران باستثناء چند  ملاحظه مي. فصل اول

اند همه مملكت را مشمول كننـد بلكـه از فحـواي كـلام      اند كه نخواسته استان هم بخاطر اين استثناء نشده

انـد و در   پيداست كه آن نواحي را بعلت اينكه در مرزهاي روسيه واقع بوده به تبعه انگليس واگذار نكرده

هاي نفت بطرف جنوب تاسيس  ند داد كه لولهعوض شرط شده كه در ان نواحي به هيچكس اجازه نخواه

  .نمايد

اند كه تقريبا  مجموع اراضي مورد امتياز دارسي را به چهارصد و هشتاد هزار ميل مربع تخمين زده

  .پنج برابر جزائر بريتانيا است

به مساحت تقريبي يكصدهزار ميل مربع تقليـل يافـت و درمـاه دوم     1933شرط مذكور در قرارداد 

اي  عبارت خواهد بـود از حـوزه  “ايران و شركت نفت انگليس و ايران مقرر شده كه حدود امتياز قرارداد 

كه واقع است در جنوب خط بنفشي در روي نقشه كه طرفين امضاء كـرده  و منضـم بـه قـرارداد اسـت      

رسم شده و كمپاني بايد در مدت پنجسال در حوزه مذكور يك يا چند قطعه زمين را بهرشكل و وسعتي 
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و در هر نقطه كه مقتضي بداند انتخاب نمايد و مجموع قطعـات مزبـور نبايـد از يكصـدهزار ميـل مربـع       

  1”.انگليسي زيادتر باشد

للغير تفحـص و اسـتخراج نفـت را در حـدود حـوزه       در همان قرارداد ذكر شده كه كمپاني حق مانع

ل كـرده بـراي تجـارت خواهـد     انحصاري تصفيه و هر نوع عملي را در نفتي كه خود تحصي امتياز و حق

داشت، همچنين دولت در تمام خاك ايران به كمپاني حق غير انحصاري حمل و نقل نفت و تصفيه و هـر  

نوع عملي در آن و تهيه آن براي تجـارت و همچنـين فـروش آن در ايـران و صـادر كـردن آنـرا اعطـاء         

  .نمايد مي

امضاء شد شـامل كليـه اراضـي شـرقي      بين عراق و شركت نفت عراق 1925قراردادي كه در سال 

  .رودخانه دجله واقعه در عراق باستثناي استان بصره و اراضي انتقالي از ايران بود

و شركت نفت استاندارد كاليفرنيا كه بعدا به نـام آرامكـو ناميـده      عربستان سعودي 1933قرارداد 

 1939ن سعودي بود كه در سال شد شامل تقريبا سيصد و هفتاد و يكهزار ميل مربع از اراضي عربستا

  .بموجب قرارداد الحاقي ديگري بمقدار چهارصد و نودو شش هزار ميل مربع ارتقا يافت

الاجـاره يـا    در برابر اين امتياز جديد عربستان يكصد و چهل هزار ليره طـلا پـذيره دريافـت و مـال    

  .افتهزار ليره افزايش ي 25الارض كه سالي پنج هزار ليره بود به سالي  حق

شامل يك مقدار اراضي بود كه به صد هزار ايكر مربع تخمين زده  1934قرارداد امتياز نفت بحرين 

ولي بعدا ميزان آن زيادتر شـد و شـامل   ) يك ايكر انگليسي در حدود چهار هزار متر مربع است(شد  مي

ك بوده و يا بعدا به كل اراضي تحت قلمرو شيخ گرديد اعم از آن مقدار اراضي كه شيخ در آن تاريخ مال

  .مالكيت اودر آيد

امضـاء شـد شـامل     1935و شركت نفت انگليس  ايـران در سـال    قرارداد امتيازي كه بين شيخ قطر

  .تمام اراضي زير قلمرو حكومت شيخ قطر بود

اند هيچ يك از آنها شـامل تمـام اراضـي     قراردادهاي جديدي كه بعد از نيمه قرن بيستم تنظيم شده“

قرارداد نيست و دراين مورد در قراردادهـاي جديـد اصـول و ضـوابطي برقـرار شـده كـه        كشور طرف 

خيز يك مقدار معين و محدود از اراضي خـود را بيشـتر بـه يـك طـرف قـرارداد واگـذار         كشورهاي نفت
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كنند و تنها از ميان همه قراردادهاي نيمه دوم قرن بيستم كه شامل همه خاك كشور طـرف قـرارداد    نمي

امضاء شد و بموجـب آن   1964است كه در سال ” شركت نفت مكون“رداد امتياز دولت اردن و است قرا

  .امتياز واگذار گرديده است امتياز تمام سرزمين زير قلمرو و حكومت اردن به صاحب

در قراردادهاي اخير نفتي چنين معمول است كه كشورهاي صادر كننده نفت اراضي آزاد خود را به 

آميز بين شـركت يـا كنسرسـيوم     يم و سپس هر ناحيه را جداگانه با يك ترتيب رقابتنواحي مختلف تقس

نمايند و از تاريخي كه قانونگـذاري نسـبت بـه نفـت مرسـوم شـده ايـن         مركب از چند شركت واگذار مي

تـوان از قـوانين ايـران، ليبـي،      موضوع در كليه قوانين نفتي منعكس شده است كه از جمله آن قوانين مي

  1”.ير، جمهوري متحده عرب، تونس و مراكش نام بردالجزا

توانـد بمنظـور اجـراي     اين است كه شركت  ملي نفت مي قاعده مندرج درماده پنجم قانون نفت ايران

عمليات تفحص و اكتشاف و استخراج نفت اراضي آزاد كشور را ببخشهائي تقسيم كند كه مسـاحت هـر   

تواند از بخشهاي مزبور آنچه را  جاور ننمايند، شركت ملي مييك حداكثر از هشتاد هزار كيلومتر مربع ت

كه مقتضي بداند از نظر اجراي عمليات مقرر درا ين قانون آزاد اعـلام نمـوده و نسـبت بـه آن پيشـنهاد      

انعقاد قرارداد بپذيرد و ليكن در كليه اوقات بايد معـادل يـك سـوم مجمـوع اراضـي و فـلات قـاره قابـل         

تواند در تعيين حدود و آزاد و بسته بودن  ه ملي باقي بماند شركت در هر موقع مياستفاده بعنوان ذخير

بخشها تجديدنظر كند و هر گونه تصميمي در اين موارد بايد اقلا سه ماه قبـل از تـاريخ اجـراي تصـميم     

  .اعلان شود

از  پيشنهادهائي كه بر طبق اين قانون در مورد يك بخش يـا قسـمتي از آن ظـرف شصـت روز    . . . 

تاريخ صدور اعلان بشركت ملي نفت ايران تسليم شود بدون رعايت تقدم و تاخر تـاريخ وصـول مـورد    

  .توجه قرار خواهد گرد

كشور از لحاظ منابع نفتـي بـه چهـار ناحيـه تقسـيم و مشخصـات آنگونـه         بموجب قانون نفت ليبي

است و از تاريخ تصويب اراضي كه ممكن است به يك شخص واگذار شود به مقدار معيني محدود شده 

  .قانون مذكور دولت ليبي در تمام امتيازات جديدكه اعطاء كرده است بر وفق قانون نفت بوده است
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در ساير كشورهائي هم كه قوانين نفتي دارند مقرراتي مشابه مقررات قانون نفت ايران و ليبـي در  “

ي يك مملكت بمقـدار زيـاد و بطـور    بيني شده و بطور كلي روش سابق كه واگذاري اراض ان قوانين پيش

دربست بود از خاورميانه رخت بر بسته است و حتي در آن نواحي هم كـه نـه قـانون نفـت دارنـد و نـه       

 1969كنند كما اينكـه در قـرارداد امتيـاز     قوانين مدون و دنيا پسند جديدديگر از اصول سابق پيروي نمي

ميل مربع با حدود و مشخصـات   775رد امتيار به لقيون به شركت اكسيدنتال مساحت اراضي مو ام شيخ

  1”.معين محدود شده است

  

  المللي نفتي مسئله استرداد تدريجي اراضي در قراردادهاي بين: گفتار اول

مسئله استرداد تدريجي اراضي مورد امتياز از جمله شرائط عمـومي منـدرج در قراردادهـاي نفتـي     

ه در صـورتيكه در قراردادهـاي اوليـه بعلـت عـدم اطـلاع بـه        است كه در سالهاي اخير تكامل بسيار يافت

شد كه ممكـن اسـت قسـمتي از     شد و اصولا در آن زمان حتي تصور هم نمي موضوع توجهي به آن نمي

اراضي كه براي مدت معيني براي استخراج نفت بـه يـك شـخص داده شـده از تصـرف او خـارج و بـه        

  .شخص ديگري براي همان منظور داده شود

ه استرداد اراضي در قراردادهاي خاورميانه مثل بسياري از مسائل ديگر از خارج منطقه باين مسئل

نواحي مهاجرت كرده و بتدريج بمنزله يك شرط عمومي قراردادها در آمده است بـدين توضـيح كـه در    

 در قانون نفت و نزوئلا در امريكاي جنوبي تجديدنظر شد و بموجب اصـلاحيه قـانون جديـد    1933سال 

بدولت اجازه داده شده كه در آتيه در هر مورد كه دولت اراضي نفتي به شخص واگذار كند نبايـد از دو  

هزار هكتار بيشتر باشد و بايد در همه قراردادها شرطي قيد گردد كه از تاريخ امتياز تا مدت معيني هـر  

ت آن بـيش از نصـف   دارنده امتياز مكلف باشد قطعاتي از اراضـي مـورد امتيـاز را كـه مجمـوع مسـاح      

  .مساحت مجموع اراضي مورد قرارداد نباشد انتخاب و بقيه را بدولت مسترد دارد

شرط استرداد اراضي در امريكا سابقه قديمي تر از درج در قـانون نفـت و نـزوئلا هـم دارد و در     “

ايران بيك خاورميانه اولين بار عنوان اين موضوع در قانون مربوط به شرائط اساسي امتياز نفت شمال 

به تصويب رسيده ظهور كرده بدين ترتيب كه در قانون مذكور مقرر  1302كمپاني امريكائي كه در سال 
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شده بود كه صاحب امتياز بايد ظرف هشت سال صورت اراضي كه بـراي اسـتخراج انتخـاب كـرده بـه      

ن واگـذار و دولـت   وزارت فوائد عامه تسليم نمايد و بقيه اراضي را بدون هيچگونه دعـاوي بـدولت ايـرا   

  ).11ماده (مختار خواهد بود اراضي مذكور را براي عمليات استخراج به اشخاص ديگر واگذار نمايد 

دانيم قرارداد مزبور بمرحله اجرا در نيامد و ذكر شرط استرداد تـدريجي اراضـي    ولي بطوريكه مي

راق و شركت نفت تركيه بـود كـه   در قراردادهائي كه بمرحله اجراء رسيده اولين بار در قرارداد دولت ع

بعدا نام صاحب امتياز به شركت نفت عراق تبديل گرديد و در قرارداد مذكور مقـرر شـده بودكـه دولـت     

دارد كه پس از چهار سال بعـداز تـاريخ اعطـاء امتيـاز هـر سـال        عراق اين حق را براي خود محفوظ مي

داراي مسـاحتي در حـدود هشـت ميـل مربـع       بيست و چهار قطعه از اراضي مورد امتياز را كه هر كدام

و به اجاره برگزار نمايد كه البته مقصـود از اجـاره آن بـود كـه بـراي       1”باشد به ميل خود انتخاب كرده

استخراج نفت بديگران واگذار شود و در همان ماده شرائطي براي اجاره دادن اراضي استرداد شده ذكر 

ايد شرايط استيجاري آگهي شده و به اطـلاع عمـوم برسـد و    شده بود از جلمه اينكه در چنان صورتي ب

طوري عمل شود كه هر كس مايل باشد بتواند در قرارداد اجاره مذكور شركت نمايد و نيـز مقـرر شـده    

بود كه شرايط و مقررات واگذاري اراضي به اجاره بايد مساوي و معادل شرايط و مقرراتي باشد كه در 

  .رد عمل قرار گرفته استمورد اصل قرارداد امتياز مو

اعتبار داشـت و در آن سـال    1931شرط مندرج در قرارداد عراق راجع به استرداد اراضي تا سال 

بموجب قرارداد الحاقي كه بين طرفين تنظيم شد شرط مذكور لغو و اصـولا موضـوع اسـترداد اراضـي     

  .منتفي شد

يين حوزه امتياز بموجـب يـك نقشـه    ضمن تع ايران و شركت نفت انگليس و ايران 1933در قرارداد 

يك يا چند قطعه زمين را در حوزه مزبور در هـر نقطـه    1938دسامبر  31مقرر شده بود كمپاني بايد تا 

كه مقتضي بداند مشروط بر اينكه مجموع مساحت انها از يك صد هزار ميل مربع انگليسي تجاوز ننمايد 

ببعد شركت ديگر حق تفحص و استخراج را جز  1938يخ انتخاب و تا تاريخ مذكور بدولت اطلاع و از تار

تـوان بمنزلـه    در قطعاتي كه انتخاب كرده نخواهد داشت كه با توجه به شـرط مـذكور آن شـرط را نمـي    

  .شرائط استرداد اراضي موجود در قراردادهاي نفتي تلقي كرد
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بتوان گفت مقصود  تنظيم شد هيچگونه شرطي كه 1954كه در سال  در قرارداد ايران و كنسرسيوم

از آن استرداد تدريجي اراضي است وجود ندارد زيرا در ماده دوم ناحيـه عمليـات را تشـريح و سـپس     

كـه مربـوط    49حدود آن ناحيه بطور دقيق معلوم و مشخص شـد و سـپس در مـاده     1بموجب ضميمه 

ه در صـورتيكه  سـال دوره اوليـه امتيـاز مقـرر شـد      25است به چگونگي تمديـد قـرارداد پـس از پايـان     

كنسرسيوم تقاضاي تمديد نمايد از جمله شرائط تمديد آنستكه شركت اكتشـاف و توليـد ضـمن ارسـال     

اي ترسيم نمايد كه ناحيه عمليـات دوره اضـافي را نشـان     اخطار مقرر در قرارداد براي تمديد بايد نقشه

هشتاد درصد مساحت مقرر در  دهد و آن ناحيه نسبت به ناحيه دوره قبلي محدودتر و بهيچوجه نبايد از

  .تجاوز نمايد 2ماده 

هم مقرر شده در پايان سال پنجم بعد از تاريخ اجراء قـرارداد   آمريكن و سافاير در قراردادهاي پان

از كل ناحيه مورد قرارداد بيست و پنج درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حـداكثر ضـمن يكـدوره    

بيست و پنج درصد تقليل داده خواهد شد و چنانچـه در پايـان سـال     پنج ساله ديگر ناحيه مزبور مجددا

برداري تجارتي انجام نشده باشد تمام اراضي مورد امتياز مسترد خواهـد   دوازدهم از تاريخ اجراء بهره

برداري تجارتي انجام شده باشد فقط ان قسمت از اراضـي كـه از نقطـه     شد و چنانچه در آن تاريخ بهره

  .برداري در آن كشف شده باشد در اختيار طرف قرارداد باقي خواهد ماند بع قابل بهرهنظر تجارتي منا

فـارس هـم شـرايطي مشـابه      نفت فلات قاره و در قرارداد شركت نفت خليج در قراردادهاي پنجگانه

  .آمريكن  و سافاير قيد گرديده است شرايط قراردادهاي پان

نفتي شرايط منـدرج در قراردادهـاي قبلـي در مـورد      هاي و شركت در قراردادهاي پيمانكاري ايران

قـرارداد اراپ   14استرداد اراضي بهم خورده و قواعد جديد جانشين آنها شده است مثلا بموجـب مـاده   

بايد در پايان سال اول مرحله اول ناحيه اصلي واقع در دريا بميزان سي درصد تقليل پيدا كند و پيمانكار 

باقيمانده بپردازد و در پايان مرحله سه ساله اول ناحيه واگـذاي در دريـا    به علميات اكتشافي در قسمت

بميزان يك ثلث تقليل خواهد يافت و هرگاه در پايان مرحله سه ساله دوم عمليات اكتشافي طبق مقـررات  

قرارداد وارد مرحله سوم شود قسمت باقيمانده ناحيه واگذاري در دريا بار ديگر بميزان يك ثلـث تقليـل   

  .اهد يافت و در ناحيه خشكي هم مقرراتي مشابه موجود استخو
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مقرر شده كه در پايان مرحلـه اول بايـد ناحيـه واگـذار      18هاي اروپائي در ماده  در قرارداد شركت

شده بميزان چهل درصد كسر شده و هرگاه در پايان مرحله دوم عمليات اكتشافي قرارداد وارد مرحلـه  

  .گذار شودسوم شود باقيمانده ناحيه وا

مقرر شـده كـه ناحيـه واگـذار شـده در پايـان        13در قرارداد ايران و شركت نفت كنتينتال در ماده 

  .مرحله اول بميزان پنجاه درصد تقليل خواهد يافت

در پايان دوره اكتشاف ناحيه واگذار شده بطور نهائي تقليل خواهد يافت بنحوي كه فقط محدود بـه  

  .شده باشد برداري ناحيه يا نواحي بهره

مسئله استراداد تدريجي در ساير قراردادهاي نفتي خاورميانه مربـوط بـه كشـورهائي ديگـر هـم      “

سابقه عمل دارد و هر كشور بطريقي موضوع را در قراردادهاي خود ذكر كرده اسـت كـه بـراي اطـلاع     

  .كنيم چند نمونه از آنها را ذكر مي

  

  عربستان سعودي 〉

در اولـين قـرارداد بـا آرامكـو درج      1933عربستان سعودي مسئله اسـترداد تـدريجي از سـال    در 

گرديده است و بموجب شرط مندرج در آن قرارداد آرامكو متعهد شده بود آن قسمت از اراضـي مـورد   

امتياز خود را كه مصمم نيست در آنجا عمليات اكتشافي انجام دهد و براي مصرف ديگري هـم بكـار او   

  1”.يد بدولت عربستان سعودي مسترد داردنيا

عربستان در خاورميانه مهمترين قدم در استرداد تدريجي اراضي بود زيرا با وجـود   1948قرارداد 

ذكر موضوع در بعضي از قراردادها ولي هرگز استرداد بمرحله اجرا در نيامده بـود و پـس از قـرارداد    

ي در قراردادهـاي نفتـي جديـد درآمـد و حتـي در      كم مسئله استرداد بصورت يك شرط عمـوم  كم 1948

  .قراردادهاي سابق هم تاثير كرد و در همه آنها تجديدنظر بعمل آمد

در قرارداد امتياز عربستان سعودي و شركت تجارتي نفت ژاپن در مورد استرداد تدريجي اراضـي  

تجارتي بيست درصد از مقرر گرديده كه صاحب امتياز بايد پس از سه سال از تاريخ كشف نفت بمقدار 
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اراضي مورد امتياز را مسترد دارد و پس از آن تاريخ هم هر پنج سال يكبار بيسـت درصـد از اراضـي    

  .باقيمانده در اختيار شركت بايد مسترد شود واين برنامه تا آخرين سال مدت امتياز ادامه خواهد داشت

شـابه شـرط منـدرج در قـرارداد بـا      در قرارداد امتياز عربستان سعودي و آكسيراپ هم مقرراتي م

  .شركت تجارتي نفت ژاپن منعكس گرديده است

  

  كويت 〉

در قرارداد دولت كويت با شركت تجـارتي نفـت ژاپـن هـم از شـرط منـدرج در قـرارداد عربسـتان         

  .سعودي با آن شركت پيروي گرديده است

جود در قراردادهاي آن دولت و دولت عربستان در قرارداد كويت و شركت شل هم بازاز شرايط مو

با شركت نفت تجارتي ژاپن پيروي گرديده و شـرط مشـابهي بـا جزئـي اخـتلاف كـه مربـوط اسـت بـه          

  .چگونگي انتخاب اراضي در قرارداد منعكس شده است

يك قرارداد الحاقي بين كويت و شـركت نفـت كويـت منعقـد گرديـد كـه بموجـب آن         1963در سال 

رداد اصلي اوليه تغيير داده شده و حوزه امتياز شركت نفت كويت تقريبا به نصف تقليل پيدا درشرط قرا

مقدار ديگري از اراضي مورد امتياز به دولت  1967كرد و بموجب همان قرارداد مقرر گرديد كه تا سال 

  .مسترد شود كه آن هم انجام گرديده است

  

  عراق  〉

بشـرحي كـه گفتـه شـد در قـرارداد       1935ولين بار موضوع استرداد اراضي در سال در عراق كه ا

بـار  “مناطقي را مسترد داشـت و   1956آنكشور با شركت نفت عراق سابقه داشت كمپاني نفت عراق در 

مورد مذاكره قـرار گرفـت    1961ديگر موضوع استرداد اراضي و يكعده مسائل ديگر در سالهاي قبل از 

لها مذاكره بالاخره توافق حاصل نشد و مذاكرات قطع شـد و سـپس دولـت عـراق كـه از      ولي پس از سا

اقدام بـه تصـويب قـانوني كـرد كـه بـه قـانون         1961هاي نفتي نا اميد شده بود در سال  توافق با شركت

شماره هشتاد و سوم موسوم است و بر طبق مقررات قانون مذكور كه اجبارا اجرا شـد اراضـي مـورد    

هاي نفتي عراق منحصر گرديد به آن نواحي كه در آنجا مشغول استخراج نفـت بـود    وه شركتامتياز گر
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ند و طبق برآوردي كه شده مجموع اراضي باقيمانده در دست شركتهاي نفتي تقريبا معادل يـك درصـد   

قانون مـذكور مـورد اعتـراض    . مجموع اراضي مورد امتياز آنها بود كه در قرارداد اوليه ذكر شده است

تصـويب وآن مقـدار اراضـي     92قـانون شـماره    1967هاي نفتي قرار گرفت تا بالاخره در سـال   شركت

استرداد شده كه در آنها  نفت كشف نشده بود بحال معلق باقي ماند و بقيه به شركت نفت عراق واگـذار  

  1”.گرديد

  

  مسئله استخدام اتباع كشور طرف قرارداد: گفتار دوم

شور طرف قرارداد هم نخست مقـررات معمـولي در ايـران را مـورد بحـث      در مورداستخدام اتباع ك

  .پردازيم قرار داده و سپس به ساير كشورها مي

در فصل دوازدهم قرارداد دارسي مقرر شده بود عمله وفعله كه در تاسيسات مـورد قـرارداد كـار    

دس و عماق و مباشرين و كنند بايد رعيت شاهنشاه باشند باستثناي اجزاي علمي از قبيل مدير و مهن مي

ترتيب اولين شرط در مورد استخدام اتباع كشور طرف اعطـاء كننـده امتيـاز در قراردادهـاي نفتـي       بدين

  .خاورميانه ظهور كرد

مسـلم اسـت كـه كمپـاني صـنعتگران و مسـتخدمين فنـي و        : مقرر گرديده ايران 1933در قرارداد “

با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخـاب   اي كه اشخاص ذيصلاحيت و تجاري خود را باندازه

خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غيرفني كمپاني منحصرا از اتبـاع ايـران خواهنـد بـود و     

نمايند كه با مطالعه يك طرح عمومي تهيه نماينـد كـه بـر طبـق آن هـر سـال و مرتبـا         طرفين موافقت مي

داده و بجاي آنها بطور تصاعدي در كوتاهترين مدت ممكن از اتباع ايراني  مستخدمين غيرايراني را تقليل

  ) 16ماده (بگمارند 

هـاي   كـه مربـوط بحقـوق و وظـائف طـرف      4در ماده  در قرارداد فروش نفت و گاز  با كنسرسيوم

كـه  اند كه استخدام كارمندان خارجي را به حد اقل رسـانيده و تـا حـدودي     قرارداد است آنها تعهد كرده

هـاي عامـل نتواننـد     معقولانه عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كـه شـركت  

  .ايرانيان حائز معلومات و با تجربه كافي براي احراز آن مقامات پيدا كنند
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ها و بـا مشـورت شـركت ملـي نفـت ايـران بـراي         ها و برنامه هاي قرارداد بايد با تهيه طرح و طرف

تعليم صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اجراي آن بمنظور اينكه ايرانيان بـا فراگـرفتن    كارآموزي و

تعليمات لازم در كوتاهترين مدتي كه عملا ممكن باشد جايگزين كارمندان بيگانه شوند و هر نوع فرصت 

  .هم گرددهاي عامل شاغل مقامات مهم شوند فرا ممكن براي اين كه ايرانيان در اين گونه عمليات شركت

دستگاه عامل سازمان مشترك يعني شركت سـيريپ مكلـف بـه تقليـل اسـتخدام      “ در قرارداد آجيب

كارمندان خارجي شده و مقرر گرديده براي اين منظور سيريپ دقت خواهد نمود كه اسـتخدام ايـن نـوع    

يريپ كاركنان تا حدودي كه بطور معقول عملي باشد منحصرا براي تصدي مشاغلي صورت گيرد كه س

  1”نتواند براي اشغال آنها ايرانياني كه داراي معلومات و تجربيات لازم باشند پيدا كند

فـارس   و قرارداد شـركت نفـت خلـيج    1965آمريكن و سافاير و قراردادهاي پنجگانه  در قرارداد پان

ته مقرراتي شبيه مقررات موجود در قرارداد كنسرسيوم ذكر شده كه قسمت آخر آن جزئي تفاوت داش ـ

هـائي بـراي كـارآموزي وتعلـيم صـنعتي و فنـي و        دارد كه بايد طرف قرارداد طرح و برنامـه  و مقرر مي

هـاي مـذكور تقليـل     همكاري در اجراي آنها تهيه نمايد با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجـراي برنامـه  

راء عده كارمندان تدريجي و مرتب كارمندان خارجي بنحوي ميسرگردد كه درخاتمه ده سال از تاريخ اج

باشند تجاوز ننمايد و مقامـات   خارجي شركت از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت مي

عالي اجرائي كه توسط كارمندان غيرايراني اشغال شده از چهل و نه درصد كل مقامات اجرائي موجـود  

  ) قراردادهاي مربوطه 13ماده (بيشتر نباشد 

هاي قراردادها ملزم بـه محـدود    هاي نفتي، طرف ايران با شركت پيمانكاري در قراردادهاي سه گانه

اند با تامين اين منظور كه تا آنجا كه بطور معقول عملي  كردن استخدام كارمندان خارجي به حداقل شده

باشد كارمندان خارجي فقط براي تصدي مشاغل تخصصي فني كه ايرانيان حائز معلومات و تجربه لازم 

  .راء آن مشاغل يافت نشوند استخدام گردندبراي اج

در قراردادهاي ديگر خاورميانه هم شرط استخدام اتباع داخله از شرائط عمومي قراردادها است كه 

بتدريج بطرف كمال گرائيده و اين معني علاوه بـر شـرايط قراردادهـا در بعضـي از قـوانين كشـورهاي       

  .خيز هم ذكر شده است نفت
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هاي قرارداد ملزم هستند پـس از ده سـال    و قراردادهاي امتياز آن كشور، طرف در قانون نفت ليبي

درصـد از اتبـاع ليبـي     75از تاريخ قرارداد مجموع كارمندان و كارگران موسسـات نفتـي آنهـا كمتـر از     

  .نباشند

درصـد از مسـتخدمان شـركت در     75مقـرر شـده كـه     در قرارداد عربستان سـعودي و آكسـيراپ  

ايد از اتباع آن كشور باشند ولي پورسانتاژ كاركنان شركت كـه درخـارج از كشـور    عربستان سعودي ب

هستند حداقل به سي درصد محدود شده مشروط بر اينكه از اتباع آنكشور اشـخاص شايسـته و واجـد    

  .شرايط وجود داشته باشند

ده كـه  ترين قراردادهـاي نفتـي آن كشـور اسـت مقـرر ش ـ      كه قديمي در قرارداد آرامكو و عربستان

مديران و سرپرستان عمده شركت نفت بايد از اتباع ممالك متحد امريكا بـوده و آنهـا مكلـف هسـتند تـا      

  .حدي كه عملي باشد از اتباع كشور سعودي را براي انجام امور شركت استخدام نمايند

ت شرطي شده است كه شركت بايد تا حدي كه عملي باشد از اتباع امير كوي در قرارداد كويت وشل

را تربيت كرده و سپس در اموري كه شايستگي دارند آنها را براي آن امور استخدام نمايد اعم از اينكـه  

هـاي صـاحب امتيـاز باشـد و در      امور مربوط به مديريت و يا امور فني و يا هر رشـته ديگـر از فعاليـت   

كارگران متخصص  صورتيكه امكان عملي داشته باشد شركت مكلف است تا هفتاد درصد از كارمندان و

و تا نود درصد از كارگران ساده و غيرمتخصص را از اتباع كويت و كشورهاي همسايه كويت استخدام 

  1”.نمايد

  

  مسئله ترك قرارداد يا امتياز: گفتار سوم

درج مسئله ترك قرارداد بعنوان يك شرط در قراردادهاي نفتي از آن جهت اسـت كـه ممكـن اسـت     

نرسد و يا اگر فرضا به نتيجه رسـيد و نفـت كشـف گرديـد مقـدار آن بحـدي        عمليات اكتشافي به نتيجه

نباشد كه ارزش بازرگاني داشته باشد و يا اينكه نفت كشف بشود و به مقدار تجارتي هـم صـادر گـردد    

ولي پس از مدت معيني ذخيره منابع تمام شود كه در تمام اين موارد بقاء صاحب امتياز در نواحي مورد 

هـاي   اي ندارد بلكه اوبايد ساليانه هم متحمل مخارج بسياري از جهت پرداخت هزينـه  تنها فائدهامتياز نه 
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الامتيـاز و   الارض و حـق  نگاهداري دستگاهها و حقوق كاركنان و حقوق مندرج  در قرارداد از قبيـل حـق  

شـود   حفظ مـي امتياز  شود معمولااين حق براي صاحب غيره بشود لذا در قراردادهاي نفتي كه تنظيم مي

  .كه در موارد مخصوص بتواند حوزه امتيازات را ترك و به قرارداد خاتمه دهد

مسئله ترك قرارداد ناشناخته بود ولي بتدريج يكي از شـرائط   در قراردادهاي اوليه نفتي خاورميانه

  .هاي خصوصي قراردادها گرديده است لازم از لحاظ طرف

امتياز بتواند حوزه امتياز را ترك نمايـد نشـده    ينكه صاحباي با هيچگونه اشاره در قرارداد دارسي

بينـي   پيش 1302به يك كمپاني معتبر امريكائي مصوب ” قانون شرايط اساسي امتياز نفت“است ولي در 

شده كه اگر پس از سه سال از تاريخ اجراي قرارداد بوسيله متخصصين كمپاني معلـوم شـود كـه نفـت     

  ) 13ماده (شود شركت امتياز را بدولت واگذار خواهد نمود  اد پيدا نميبمقدار تجارتي در حوزه قرارد

مقرر گرديده كـه درآخـر    25شركت نفت ايران و انگليس با دولت ايران در ماده  1933در قرارداد“ 

هر سال مسيحي كمپاني حق خواهد داشت كه اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه دو سال قبـل از  

مقرر اسـت در موقـع خـتم امتيـاز      20نيت خود كتبا مطلع ساخته باشد و سپس در ماده  آن دولت را از

خواه بطريق عادي و خواه بهر نحو ديگري تمام دارائي كمپاني در ايران بدون هيچ مخارج و قيدي متعلق 

هـا و   هـا و سـاختمان   تمام دارائي مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانـه . گردد بدولت ايران مي

و تمام وسايل نقليه و تمام اجناس و . . . ها و  هاي حمل نفت و پل ها و سدهاي دريائي و راهها ولوله چاه

  .ساير اشيائي كه شركت در ايران دارد

هم به صاحب امتياز حـق داده شـده بـود كـه در      1315مصوب  در قرارداد امتياز نفت شمال ايران

  .رك كندآخر هر سال مسيحي بتواند امتياز را ت

هيچگونه ذكري از ترك يكطرفه قرارداد بوسيله كنسرسـيوم نشـده    در قرارداد كنسرسيوم و ايران

مقرر شده در صورتيكه طرفهاي اين قرارداد توافق ديگري در اين بـاب   41است ولي در جزء ج از ماده 

داوري يـا داور  ننمايند اين قرارداد قبل از انقضاي مدت آن فسخ نخواهد شـد مگـردر صـورتيكه هيئـت     

اين قرارداد تعيين شده باشد بموجـب راي خـود ايـن قـرارداد را بعلـت نقـض        44واحد كه بر طبق ماده 

  .مقررات آن يا بعلت اينكه اجراي قرارداد بكلي غيرمقدور گرديده خاتمه يافته اعلام كند



  
٢١٠

اد نفتـي  هيچگونـه اجـازه صـريحي بـراي طرحهـاي قراردادهـا درتـرك قـرارد         در قانون نفت ايران

بيني نشده ولي درماده هفتم مقرر گرديده چنانچه در پايـان سـال دوازدهـم بعـد ازتـاريخ قـرارداد        پيش

برداري تجـارتي نرسـيده باشـد     عمليات سازمان مشترك يا دستگاه مختلط درناحيه مزبور بمرحله بهره

سترد خواهد نمود مشمول سازمان يا دستگاه علاوه بر اينكه ناحيه مزبور را به شركت ملي نفت ايران م

  1”.شود نيز خواهد بود مقرر مي 15هرگونه ضمانت اجرائي كه بموجب ماده 

بينـي شـده مـثلا در     پس از تصويب قانون نفت در همه قراردادهاي ايران براي ترك شرائطي پـيش 

  : مقرر شده است 19قرارداد آجيب و شركت ملي نفت ايران در ماده 

توان عمليـات   چ عنواني از لحاظ اقتضاي تعقيب عمليات اكتشاف نميدرمدت چهار سال اول تحت هي

در انقضاي چهارسال اول و نيز درآخـر هـر يـك از هشـت سـال بعـد آجيـب        . راتعطيل يا موقوف نمود

تواند عمليات اكتشافي را با اخطار به سيريپ در صورت تحقق شرايط زيـر تعطيـل نمايـد و     مينرآريا مي

  : هدر مورد شرائط نوشته شد

بايسـتي صـورت پـذيرد مرتبـا      ها مي اثبات اينكه تا تاريخ اخطاريه عمليات اكتشافي كه طبق برنامه“

اند و چنانچه تمام  بيني شده براي مدت قبل از تاريخ اخطار بمصرف رسيده انجام يافته و كليه مبالغ پيش

ت ايران بشركت ملـي نفـت   مبلغ مذكور خرج نشده باشد نصف مبلغ باقيمانده بايستي قبلا به حساب دول

ايران پرداخت گرديده باشد واسترداد كليه نواحي كه به منظور اكتشـاف واگـذار گرديـده اسـت در ايـن      

بينـي شـده قـوت و اعتبـاري نداشـته و       صورت ديگر شرايطي كه براي استرداد تـدريجي اراضـي پـيش   

  2”.نامه منفسخ تلقي خواهد شد موافقت

قراردادهاي پنجگانه نفـت فـلات    29قرارداد و در مواد  30افاير ماده آمريكن و س  درقراردادهاي پان

  .مقررات مشابهي نوشته شده 1965فارس  و قرارداد شركت نفت خليج 1965قاره 

هاي اروپـائي و   در قراردادهاي پيمانكاري و اكتشاف و توليد بين شركت ملي نفت و آراپ و شركت

هاي تاسيس دستگاه مختلط ذكر و تنها تفاوتي كه دارد در شركت كانتيننتال شرطي مشابه شرط قرارداد

مورد طول مدت مرحله اول است كه در قراردادهاي مقدم چهار سال است و بعنـوان مرحلـه اول دوران   

اكتشاف نام برده شده است و در قراردادهاي پيمانكاري هم همان مرحله اول اكتشاف ذكـر شـده ولـي    
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كور متفاوت است كما اينكه در قرارداد آراپ سـه سـال و درقـرارداد    مدت مرحله اول در قراردادهاي مذ

  .هاي اروپائي پنج سال است شركت

  

  كويت 〉

بموجب شرط مندرج در قرارداد امتياز شيخ كويت با شركت نفت كويت وشيخ كويت با شركت امين 

چاه نفـت يـا پـس از خاتمـه دوسـال از      امتياز حق دارد پس از حفر چهارهزار فوت  اويل شركت صاحب

تاريخ امضاء قرارداد هر كدام كه ديرتر باشد هر موقع كه لازم بداند قرارداد راترك نمايـد مشـروط بـر    

اينكه يكسال قبل به شيخ اعلام كرده باشد و در صورت ترك قرارداد بطريق بالا شركت نفـت هيچگونـه   

تاريخ ترك قرارداد بايد به شيخ بپردازد ندارد بعلاوه در تعهد ديگري غير از پرداخت تمام وجوهي كه تا 

هـا   سال از تاريخ امضاء باشد تمام زمين 35صورت خاتمه قرارداد بطريق بالا در صوريتكه ظرف مدت 

هاي غيرمنقول شركت در قلمرو كويت مجانا متعلق به شيخ خواهد بود و چنانچه  ها و دارائي و ساختمان

سال از تاريخ امضاء قرارداد باشد تمام دارائي منقـول و غيرمنقـول شـركت در     35ترك قرارداد پس از 

  .كويت مجانا متعلق به شيخ كويت خواهد بود

در قرارداد امتياز كويت و شل شرط شده است كـه شـركت حـق دارد پـس از سـه سـال از تـاريخ        

روز قبل مراتـب را اطـلاع   قرارداد هر موقع كه مايل باشد قرارداد را ترك نمايد مشروط بر اينكه شصت 

سال از تاريخ اعطاء امتياز باشد دارائي غيرمنقول شركت متعلق به  25داده باشد اگر ترك قرارداد ظرف 

سال از تاريخ اعطاء امتيـاز باشـد تمـام دارائـي منقـول و       25شيخ خواهد بود و اگر ترك قرارداد بعد از 

  .دغيرمنقول شركت مجانا متعلق به شيخ كويت خواهد بو

  

  عراق 〉

در قرارداد دولت عراق و شركت نفت عراق به صاحب امتياز اجازه داده شده است تا در هر زمـان  

اي سه ماه قبل قرارداد را ترك نمايد و چنانچه شـركت تـا سـي سـال از      كه مايل باشد با ارسال اطلاعيه

بمانـد و سـپس تصـميم بـه تـرك قـرارداد بگيـرد در         تاريخ انعقاد قرارداد در اراضي مورد امتياز بـاقي 

صورتيكه اطلاعيه مذكور را قبلا ارسال داشته باشد شركت حق خواهد داشـت كـه بـدون پرداخـت هـر      



  
٢١٢

ها و تاسيسات و انبارها و كالاهـا و كليـه دارائـي از     ها و ساختمان گونه ماليات و عوارض تمام كارخانه

ج نمايد باتوجه بـه اينكـه تـا مـدت سـه مـاه از تـاريخ دريافـت         هر نوع كه مالك است از خاك عراق خار

اطلاعيه دولت عراق حق تقدم دارد تمام اموال و دارائي و تاسيسات شركت را به قيمتي كه معادل قيمـت  

مفهوم مخالف اين ماده آنسـتكه اگـر   “. فروش آنها در حال كنده شده از محل خود باشد خريداري نمايد

خواست قرارداد را ترك بنمايد هيچگونه اقدامي راجع به انتقال يا فـروش امـوال    سال كمپاني قبل از سي

  1”.تواند بعمل آورد و همه متعلق به دولت عراق خواهد بود خود نمي

  

  عربستان سعودي 〉

شرط شـده اسـت كـه شـركت      1933بموجب قرارداد عربستان سعودي و شركت نفت آرامكو سال 

هر موقع مايل باشد قرارداد و حوزه امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه يـك مـاه قبـل از آن     حق دارد

مراتب را به دولت عربستان سعودي اطلاع داده باشد و در صورتي كه شـركت قـرارداد را بطريـق بـالا     

  : گردند باستثناي موارد ذيل ترك كرد طرفين از كليه تعهدات خود درقرارداد آزاد مي

هـائي كـه بايـد     رك قرارداد بطريق بالا هيچگونه تاثيري درمسئوليت شركت در مورد پرداخـت ت -1

  .بدولت بنمايد و هنوزنپرداخته است ندارد

  .دارائي غيرمنقول شركت متعلق به دولت عربستان سعودي خواهد بود -2

ارد را شركت بدولت فرصت خواهد داد كه اموال منقول آنرا كـه در خـاك عربسـتان سـعودي د     -3

  2”.خريداري نمايد

  

  مسئله مباشرت دولت در قراردادهاي نفتي: گفتار چهارم

اولين اقدام براي عمليات انحصاري دولت در امور نفتي بطـور جـامع در كشـورهاي خاورميانـه از     

در تركيـه قـانوني    1929خيز هم نيست بعمل آمد بدين ترتيب كه در سال  طرف تركيه كه يك كشور نفت

مجـري   1954تـا سـال   “ه كليه عمليات نفتي را منحصر به دولت تركيه كرد و قانون مزبور تصويب شدك
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هاي خـارجي قـانون سـابق را نقـض      بود ولي در سال مزبور قانون ديگري تصويب و براي جلب برنامه

نامه كاوش براي مدت شش سـال و حـداكثر    كردند و بموجب قانون جديد بدولت اختيار داده شده اجازه

داوطلب در هشت ناحيه كه مساحت هر يك از نواحي پنجـاه هـزار هكتـار باشـد اعطـاء و پـس از        به هر

درصد و تقسيم منافع بالمناصفه واگذار  13و  5الامتياز  كشف نفت اجازه استخراج براي چهل سال باحق

  .نمايد

شـدن   قـانون ملـي   1329پس از تركيه ايران اولين كشور نفت خيـز خاورميانـه بـود كـه در سـال      “

صنعت نفت را در سراسر كشور تصويب و كليه عمليات نفتي اختصاص بشركت ملي نفت ايران يافـت و  

كه قرارداد كنسرسيوم امضاء شد و عنوان آن فروش نفت و گـاز اسـت كليـه عمليـات در      1954تا سال 

  .اختيار شركت ملي نفت ايران بود

يه عمليات نفتي را منحصر بدولت كرد و هم قانوني در سوريه به تصويب رسيدكه كل 1964در سال 

بموجب قانون مزبور اعطاء هر گونه امتيازي بخارجيان براي معادن و نفت ممنوع شده است و بعـد هـم   

  1”.دركشورهاي ديگر قوانيني كم وبيش تصويب شده است

  

  المللي نفتي مسئله حق انتخاب هيئت مديره شركت نفتي در قراردادهاي بين: گفتار پنجم

ايران و شركت نفت ايران و انگليس در ماده پانزدهم قـرارداد بـدولت ايـران حـق       1933قرارداد در 

داده شده بود كه در شركت يكنفر نماينده داشته باشد و اختيـارات آن نماينـده عبـارت بـود از تحصـيل      

اطلاعات در حدود حق صـاحبان سـهام كمپـاني از كمپـاني و شـركت درتمـام جلسـات هيئـت مـديره و          

هاي آن و در تمام جلسات مجمع عمومي كه بـراي مـذاكره در مسـائل راجـع بـه روابـط دولـت و         كميته

اي كه براي هزينه ساليانه ده هزار ليره كه از طرف كمپاني  كمپاني تشكيل شده باشد و رياست بر كميته

تشـكيل  دهـد   براي فرا گرفتن علوم و فنون نفـت بوسـيله محصـلين ايرانـي در انگلسـتان تخصـيص مـي       

شود با راي قاطع و تقاضاي تشكيل جلسات هيئت مديره شركت براي مذاكره در مسـائلي كـه دولـت     مي

  .نمايد ظرف پانزده روز از تاريخ تقاضا پيشنهاد مي
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قرارداد دولت ايران حق داشت به ميل خـود در هـر موقـع كـه      14غير از مقررات بالا بموجب ماده 

شود نماينده ايران در ايـن   بطوريكه ملاحظه مي. كمپاني در ايران بنمايدلازم بداند امر به تفتيش عمليات 

  .قرارداد منحصرا در موضوع ده هزار ليره اهدائي كمپاني دخالت موثر داشته است

قرارداد كنسرسيوم و ايران هيئت مديره هر شركت عامل هفت نفر خواهند بود كـه   3بموجب ماده “

  .شوند ركت از طرف شركت ملي نفت ايران تعيين ميدو نفر از اعضاي هيئت مديره هر ش

هاي صاحب امتياز در فصل دهم قرارداد دارسي صاحب امتيـاز   گذاري در شركت در مورد سرمايه

تعهد كرده بود كه بعد از تاسيس رسمي شركت اول مبلغ بيست هزار ليـره انگليسـي از سـهام پرداختـه     

شرط شده بود هر وقت كمپـاني سـهام    1933قرارداد  18 شده آن شركت را به ايران بپردازد و در ماده

دهد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آنرا در همانموقع كـه در سـاير نقـاط     جديدي براي عامه اشاعه مي

  1”.شود در تهران نيز برقرار كند شروع مي

  درقراردادهاي نفتي كويت

و شركت نفـت امـين اويـل منعقـد      در مورد منطقه بيطرف بين كويت 1948در قراردادي كه به سال 

گرديد شرط شده بود كه شيخ حق دارد يكنفر نماينده براي شركت در جلسات هيئت مديره تعيين نمايـد،  

آن نماينده تنها درجلساتي از هيئت مديره شركت كند كه بحث راجع به منافع و حقوق كويت مطرح است 

  2”.د هم نظارت و شركت كندو بعلاوه آن نماينده حق خواهد داشت كه در امر تولي

بيني و بموجب قـرارداد امتيـاز    مسئله شركت دولت در مديريت در ساير قراردادهاي كويت هم پيش

شيخ كويت با شركت تجارتي نفت ژاپن به شيخ حق داده شده است كه هميشه يك ششـم از مـديران را   

و شل هم مقرر شده است كـه اميـر   كه حداقل دو نفر خواهند بود منصوب نمايد و نيز در قرارداد كويت 

اي را تعيين نمايدتا در هر موردي كه منافع كويت در هيئت مديره مطرح اسـت   حق خواهد داشت نماينده

  .در جلسه هيئت شركت نمايد

اويل از قرارداد دارسي پيروي شـده و   در مورد شركت در سرمايه در قرارداد كويت و شركت امين

هائي كه براي  صاحب امتياز تعهد كرده تا پانزده درصد از سهام شركتبموجب مقررات قرارداد شركت 
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شود مجانا به دولت كويت واگذار كند و بـا ايـن ترتيـب     مقاصد اكتشاف و استخراج و تصفيه تشكيل مي

هاي اصلي و فرعي را كه براي انجـام مقصـود    صاحب امتياز مكلف است پانزده درصد از سهام شركت

  .ون دريافت هيچگونه وجهي به شيخ اهداء نمايددهد بد خود تشكيل مي

به امير كويت حق داده شده كه در صـورت تمايـل ده    در قرارداد كويت و شركت تجارتي نفت ژاپن

هائي كه براي انجام عمليات نفتي تشـكيل ميشـوند را خريـداري كـرده و شـريك       درصد از سهام شركت

  .شود

س از اينكه نفت بمقدار تجاري كشف گرديد ظرف نود مقرر گرديده است پدر قرارداد كويت و شل “

تواند خود يا بوسيله يك شركت كويتي كه شخصا ايجاد خواهد كرد تا ميزان بيست درصد  روز امير مي

از سهام شركت صاحب امتياز شريك شود و در صورت انتخـاب اميـر از سـهام شـركت بطريـق فـوق       

خواهد بود با بيست درصد مجموع مخـارجي كـه تـا زمـان      مبلغي كه بايد امير بابت قيمت بپردازد برابر

  .كشف نفت بمقدار تجاري هزينه شده است

  

  عراق  〉

عراق و شركت نفت عراق شرط شده است كه عراق اين حق را بـراي خـود حفـظ     1925در قرارداد 

ديره شركت نمايد و مدير مذكور از نمايد كه يكنفر مدير از طرف خود تعيين كند تا درجلسات هيئت م مي

نماينـد برخـوردار خواهـد بـود و اختيـار و راي او       كليه حقوق  و امتيازاتي كه ساير مديران استفاده مي

آيـد   و امتيازات مالي ساير مديرها هـم بـه حسـاب مـي      بمنزله يك راي هيئت مديره بوده واز كليه حقوق

  .كند استفاده مي

الذكر آمـده اسـت كـه هـر موقـع       گذاري مربوط به نفت در قرارداد فوق از لحاظ شركت در سرمايه“

صاحب امتياز بخواهد سهام جديدي منتشر نمايد بايد همزمان با آن كه در ساير كشورها سهام مزبـور  

شود در عراق هم دفتري براي ثبت اشـتراك اتبـاع عـراق مفتـوح و سـهام بـراي        براي فروش عرضه مي

بايد تا ميزان پـانزده درصـداز سـهام را بـراي فـروش بـه اتبـاع عـراق         و شركت  1”فروش عرضه شود

  .اختصاص و حق اولويت براي آنها قايل شود
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  عربستان سعودي 〉

در مورد شركت دولت در مديريت، در قرارداد عربستان سعودي و آرامكو بين طرفين شرط شـده  

فر از اعضاء هيئت مديره شركت آرامكو را منصوب نمايد و است كه دولت عربستان حق دارد هميشه يكن

  .هميشه آن دولت از آن حق استفاده كرده است

به كشور عربستان اختيار داده شده اسـت   1957در قرارداد عربستان و شركت تجارتي نفت ژاپن  

  .كه هميشه يكي از اعضاء هيئت مديره را انتخاب نمايد

نفت بموجب قرارداد عربستان و شركت ژاپنـي چنـين مقـرر شـده     گذاري در امر  در مورد سرمايه“

است كه پس از كشف نفت بمقدار تجارتي شركت صـاحب امتيـاز تعيـين شـود كـه از سـهام هـر گونـه         

شود پانزده درصد آنرا براي فروش بـه دولـت    شركتي كه حقوق مندرج در قرارداد امتياز بĤن منتقل مي

دارد طي چند روز پس از دريافت چنان پيشنهادي سهام مزبـور را  عربستان پيشنهاد نمايد و دولت حق 

و نيز مقرر شده كه هرگاه بعدا هر گونه سهام جديدي  1”.بنام خود و يا بنام اتباع عربستان خريداري كند

دولت عربستان از حق مندرج . براي شركت مزبور منتشر شود شركت مكلف است بطريق بالا عمل نمايد

هـاي فرعـي مربوطـه را     ده كرده و اكنون ده درصد سهام شركت نفت فرعي و شـركت در قرارداد استفا

  .مالك است

آمريكن به دو دولـت خضـرالموت حـق     در قرارداد امتياز خضرالموت و شركت پان :خضرالموت 〉

اقل مـديراني  داده شده است كه هميشه يك چهارم از اعضاء هيئت مديره شركت را منصوب نمايد و حـد 

  .كه آنها حق دارند تعيين كنند دو نفر خواهد بود

گذاري مقرر شده است كه در هر موقع پس از  ها در سرمايه در همان قرارداد در مورد شركت دولت

شود تا يكسال پس از شروع صادرات دو دولت مذكور حق خواهند داشت  تاريخي كه اكتشاف شروع مي

از حقوق و منـافع و تعهـدات شـركت را كـه بموجـب قـرارداد داراسـت        به انتخاب خود تا بيست درصد 

تحصيل نمايند و در صورتيكه سهام شركت را بطريق بالا تحصيل كردند بايد مبلغي معـادل پورسـانتاژ   

سهام خود به مقياسي كه شركت تا آن زمان براي تحصيل امتياز و مخـارج عمليـات خـرج كـرده اسـت      

  .پردازندبابت قيمت به صاحب امتياز ب

                                                 
  همانجا - ١



  
٢١٧

دولت اردن حـق دارد درهـر شـركتي كـه از     ” شركت نفت مكون“در قرارداد امتياز اردن و  :اردن -

شود يكي از اعضاء هيئت مديره آن  طرف صاحب امتياز براي انجام عمليات مربوط به امتياز تشكيل مي

  .شركت را منصوب نمايد

انسه منعقد گرديده شرط شـده كـه دولـت    بين الجزاير و فر 1965در قراردادي كه بسال  :الجزاير -

هائي كه از طرف صاحب امتياز بـراي انجـام    الجزاير حق دارد هميشه يكي از اعضاء هيئت مديره شركت

  .گردد را منصوب نمايد عمليات مورد امتياز تشكيل مي

ه مقـرر شـده ك ـ   1962” كـو  شركت نفت كوآم“الخيمه و  در قرارداد امتياز حاكم راس :الخيمه راس -

روز از تاريخ كشف نفت بمقـدار تجـارتي تـا ميـزان حـداكثر بيسـت درصـد در         90تواند ظرف  شيخ مي

الخيمه چنين تصميمي اتخاذ نمايد شيخ و شـركت    سرمايه شركت سهيم شود و در صورتيكه شيخ راس

شود  صاحب امتياز در مورد اينكه شكل و صورت قانوني شخص حقوقي كه براي اين منظور تشكيل مي

  1”.چه بايد باشد با يكديگر مشاوره كرده و توافق خواهند كرد

در مورد قيمتي كه شيخ بايد به كمپاني بابت سهام شركت بپردازد مقرر گرديده كه مبلـغ پرداختـي   

  .معادل بيست درصد كليه مخارجي خواهد بود كه شركت تا تاريخ كشف نفت تحميل كرده است

  

  المللي نفت و گاز هاي بينمنافع مخصوص در قرارداد) مبحث سوم

المللي نفتي ايران و تطبيق آن با موارد  پس از بررسي رفتارهاي مالي و غيرمالي در قراردادهاي بين

لازم اسـت  . انـد  المللي نفتي كه كشورهاي ديگر جهـان منعقـد نمـوده    مشابه آن در ساير قراردادهاي بين

اي بنمـائيم ايـن    قراردادهاي نفتي اشـاره  خيز در مختصري هم راجع به منافع مخصوص كشورهاي نفت

باشد در اينجا طي مبحثـي مجـزا تحـت     عنوان، چون هم در بردارنده موضوعات مالي و هم غيرمالي مي

  .گردد بررسي مي” منافع مخصوص“عنوان 

الايام تاكنون رسم بر اين بوده است كه كشـورهاي اعطـاء    در قراردادهاي نفتي خاورميانه از قديم“

هـاي نقـدي    انـد كـه غيـر از پرداخـت     كرده متياز در موقع تنظيم قرارداد با صاحب امتياز توافق ميكننده ا

  .مستقيم و منظم يك مقدار تعهدات مالي غيرمستقيم هم بعهده آنها بگذارند
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گرچه وجوه مربوط به اين نوع تعهدات از طرف صاحبان امتياز پرداخت و در حكم هزينه براي آنها 

گردد بلكه معمولا بـه مصـرف مخـارجي     مستقيما بدولت بابت حقوق آنها پرداخت نميبود و هست ولي 

لازم بـه  . شود رسد كه در قراردادها منعكس است و غيرمستقيم كشور طرف قرارداد از آن منتفع مي مي

اهميـت قبـل از آن تـاريخ را نـدارد زيـرا از زمانيكـه        1950توضيح است كه اينگونه منافع بعـد از سـال   

برنـد بهمـان نسـبت از مخـارج، منـافع مخصـوص را        سـهم مـي  ” منافع خالص“ان نفت از مجموع صاحب

كـه   1950شود ولي تـا   كنند زيرا اينگونه مخارج هميشه به حساب هزينه عمليات گذاشته مي پرداخت مي

  .تندپرداخ پرداختند اينگونه منافع مخصوص را هم از سهم منافع خود مي الامتياز مي هاي نفتي حق شركت

اين نوع منافع اقسام مختلف دارد و در هر قرارداد با توجـه بـه شـرايط و اوضـاع و احـوال زمـان       

قرارداد و طرفين قرارداد و احتياجات كشور طرف قرارداد بـا هـم متفـاوت هسـتند در اينجـا نسـبت بـه        

  .گردد هركشور جداگانه توضيح لازم ارائه مي

  

  ردادهاي نفتي ايرانبررسي منافع مخصوص در قرا:  گفتار اول

در فصل دهم صاحب امتياز مكلف گرديده بـود مبلـغ بيسـت هـزار ليـره       1901در قرارداد دارسي 

دهد مجانا بدولت ايـران واگـذار كنـد و     هائي را كه بعدا تشكيل مي انگليسي از سهام پرداخت شده شركت

منظور پذيره نبوده است كمـا  اين شرط گرچه مشابه شرائط پذيره در قراردادهاي جديد است ولي واقعا 

اينكه مشابه همين شرط دربعضي از قراردادهاي سالهاي اخير هم پابپاي شرط پذيره موجود اسـت كـه   

در همين گفتار ذكر خواهد شد و تفاوت عمده آن نوع منافع با پذيره اين است كه وجوهي كه بابت پذيره 

ي درمورد بيست هـزار ليـره و امثـال آن بـه     شود ول شود بعدها به حساب هزينه گذارده مي پرداخت مي

  .شود حساب هزينه گذارده نمي

در فصل يازدهم قرارداد دارسي مقرر شده بود كه صاحب امتياز همه ساله ابتدا از تـاريخ تشـكيل   

 1933شركت اول مبلغ هزار ليره انگليسي به كميسـر دولتـي حـق خواهـد داد و ايـن شـرط در قـرارداد        

ح گرديده و مقرر شده بود كه دولت حق تعيين يكنفر نماينده را خواهد داشت كه حفظ و اصلا 15درماده 

هـاي آن شـركت كـرده و كمپـاني      اطلاعات لازم را از كمپاني تحصيل و در جلسات هيئت مديره و كميته

  .بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينگ بدولت خواهد پرداخت



  
٢١٩

به يك كمپاني معتبر امريكائي مقـرر شـده    1933ن شرائط اساسي امتياز نفت شمال ايران در قانو“

بود كه صاحب امتياز بايد ده ميليون دلار بدولت ايـران قـرض بدهـد و قرضـه مـذكور بايـد باتصـويب        

مجلس شوراي ملي وبوسيله بانكهاي معروف امريكا و بترتيبي باشد كه از جهـات معاملـه بـراي ايـران     

  1”.و اعتبار ايران را تشديد نمايد مفيد

و شركت نفت انگليس و ايران كمپاني تعهد كرده بود ساليانه مبلـغ   ايران 1933قرارداد  16در ماده 

ده هزار ليره استرلينگ براي اين كه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صنعت نفـت را فـرا   

  .بگيرند تخصيص دهد

قرارداد كمپاني تعهد كرده بود كه بنزين و نفت مازوت و نفت را با بيسـت و  همان  17بموجب ماده 

پنج درصد تخفيف براي احتياجات اختصاصي دولت و با ده درصد تخفيف به سـاير مصـرف كننـدگان    

  .داخلي بفروشد

عمليات غيرصنعتي بعهده شـركت ملـي نفـت واگـذار و      17در ماده  در قرارداد ايران و كنسرسيوم

كه منظور از عمليات غيرسنتي عبارت است از تهيه و تداراك و نگاهداري و اداره نمودن كليه  مقرر شده

  : امور مربوط به عمليات كمكي از قبيل

منازل وامكنه و مستقلات مربوطه ونگاهداري طرق و شوارع مورد استفاده عامه، امور بهـداري و  “

و رسـتورانها و فروشـگاهها و امـور تعلـيم و      بهداشتي، اداره نمودن خوار و بارو تالارهاي غـذاخوري 

تربيت فني و صنعتي، حفظ اموال، رفاه اجتماعي، وسائل عمومي، آب و برق مـورد مصـرف اهـالي، هـر     

دستگاه ديگري كه براي رفاه صنعتي لازم باشد، هر نوع عمليات ديگري كه بين شركت ملي نفت ايران و 

و نگاهداري واداره كردن انبارها و امـور فرعـي كـه بـه      شركت عامل مربوطه توافق شده تهيه و تدارك

  .امور فوق ارتباط داشته باشد

مقرر شده شركت اكتشاف و توليد هرنوع محصول نفتي يا مشـتقات آنـرا كـه معمـولا      14در ماده 

هاي عامل لازم نباشد و شركت ملـي بـراي مصـرف داخلـي ايـران لازم       سازد وبراي عمليات شركت مي

شركت مزبور تحويل خواهد داد و همچنين شركت اكتشاف و توليد هر مقدار نفت خامي را داشته باشد ب

كه شركت تصفيه بمنظور تهيه محصولات و مشتقات نفتي مورد احتياج شـركت ملـي نفـت ايـران بـراي      

                                                 
  ٢٥٧همان منبع، ص  - ١



  
٢٢٠

مصرف داخلي ايران تقاضا نمايد به تقاضاي شركت تصفيه و به حساب شركت ملي به پالايشگاه تحويل 

  1.”ادخواهد د

  

  در قراردادهاي نفتي” منابع مخصوص“طرز محاسبه  〈

شود طبـق   مقدار نفت خام كه هر دوره به حساب شركت ملي نفت ايران بموجب قرارداد تحويل مي“

هاي عامل بعمـل خواهـد آمـد و در جـزء      توافق كتبي خواهد بود كه توافق لازم بين اين شركت و شركت

شود بايد بهر يـك از   قرر شده شركت ملي  نفت ايران بابت نفت خامي كه بشرح بالا تعيين ميم 14ماده 

هـاي   هـاي جـاري شـركت    هاي اكتشاف و توليد و تصفيه علاوه بر قسمت صحيحي از كليه هزينه شركت

  2”.العمل پرداخت كند مزبور بهر كدام يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت خام بعنوان حق

مقرر شده شركت ملي نفت ايران موظف است هر عـاملي را كـه بنحـوي      ايران 1336نفت در قانون 

مقتضي بداند متعهد نمايد كه قسمت متناسبي از نفت مورد احتياج مصرف داخلي را به بهاي تمـام شـده   

بـر  اي تأمين نمايد ولي هيچ عاملي مجبورنخواهد بود كه نفت را بمقداري زائـد   العمل عادلانه باضافه حق

دهد تعهداتي قبول  آنچه از لحاظ فني جائز است توليد كند و يا از حيث مقدار يا جنس نفتي كه تحويل مي

كند كه با تعهدات عاملين ديگري كه در ايران بعمليات صـنعت نفـت اشـتغال دارنـد نامتناسـب باشـد در       

هـاي نفتـي    ر بـا شـركت  اجراي حكم مقرر در قانون نفت در قراردادهائي كه بعد از تصويب قانون مـذكو 

اند هر يك مقداري از نفت مورد احتياج مصرف داخلـي را   هاي دوم قرارداد ملزم شده منعقد گرديد طرف

بـرداي تجـارتي    آمريكن مقرر شده كه پـس از شـروع بهـره    تامين نمايند كمااينكه در قرارداد ايران و پان

دستگاه مختلط اعلام خواهد نمـودو اعـلام    شركت ملي نفت ايران احتياجات خود را هر سه ماه يكبار به

شود حـداقل شـش    اي كه تحويل نفت خام برا ي آن دوره تقاضا مي مزبور بايد تا شروع دوره سه ماهه

ماه فاصله داشته باشد و ميزان تقاضاي شركت ملي در هر سال نبايد با ميزان تقاضـاي وي از عـاملين   

باشـند نامتناسـب باشـد و بهرحـال نبايـد از ده       تعهـد مـي  ديگر كه در كشور ايران عمليات مشابهي را م

                                                 
  ٢٥٩همان منبع، ص  - ١
  همانجا - ٢



  
٢٢١

العملي كه مساوي است با چهارده سنت آمريكائي براي  درصد كه براي طرف دوم تمام شده باضافه حق

  .هر متر معكب به شركت فروخته شود

هـم كـه شـش فقـره اسـت شـرطي مشـابه شـرط منـدرج در قـرارداد            1965در قراردادهاي سـال  

العمل هم همان چهارده سنت تعيين شـده باسـتثناي    د دارد و از لحاظ مبلغ پرداخت حقآمريكن وجو پان

  .العمل براي هر متر مكعب يك شيلينگ تعيين شده است كه حق” شركت دوپكو“قرارداد مربوط به 

در قراردادهاي پيمانكاري ايران هم اصولا مسئله مالكيت نفت شركتهاي طرف قرارداد مطرح نيست 

دا كند كه آنها مقداري از محصول خود را بابت مصارف داخلي بايران بفروشند بلكه برعكس تا موجب پي

  .شركت ملي نفت مقداري از نفت استحصالي را به پيمانكاران خواهد فروخت

تـوان گفـت آن    در تمام قراردادهاي ايران مقرراتي راجع به استخدام اتباع ايران ذكـر شـده كـه مـي    

هستند كه علاوه بر پرستيژ و حيثيت ملـي، منـافع مخصـوص بـراي دولـت       شروط هم از جمله شرايطي

شوند و موارد آن در قسمت مربوط به استخدام اتباع كشور صاحب نفـت ذكـر گرديـده     قرارداد تلقي مي

  .است

در قراردادهاي نفتي كشورهاي ديگر خاورميانه هم كم و بيش شرايطي بـراي يـك يـا چنـد نـوع از      

شـود ولـي    ورهاي طرف قرارداد وجود دارد كه به بعضي از آنها اشـاره مـي  منافع مخصوص براي كش

  .همانطور كه قبلا تذكر داده شد در اين موارد يك قاعده كلي موجود نيست

  

  چگونگي منافع مخصوص در ساير كشورهاي خاورميانه: گفتار دوم
  

  ليبي  〉

ه صاحبان امتياز مكلف هستند از تاريخ شروع صـادرات  مشعر بر اين بود ك 1955قانون نفت ليبي 

مرتب در هر سال معادل دو هزار و پانصد تا پنج هزار ليره ليبي براي تربيـت فنـي اتبـاع آن كشـور در     

اصلاح و مقرر داشت متقاضياني كه براي امتياز نفـت   1961صنايع نفت بپردازند ولي آن قانون در سال 

ستند بـه ميـل خـود و ضـمن تقاضـاي امتيـاز هـر گونـه پرداخـت و منـافع           كنند آزاد ه ليبي مراجعه مي

مخصوص از لحاظ اقتصادي و مالي و فرهنگي و اجتماعي كه مايل باشند خارج از مقررات قـانون نفـت   

هاي آن كشور ضـميمه پيشـنهادات خـود     بدولت پيشنهاد نمايند و پس از اصلاح قانون بطرز بالا شركت

هاي هزينه تحصيلي براي دانشجويان ليبـي و واگـذاري مقـداري از     توان كمك ميكردند كه از جمله آنها 



  
٢٢٢

هاي اضافي براي اكتشاف و سهيم كـردن دولـت در    هاي عامل، جوايزي براي توليد، هزينه سهام شركت

رسد و بالا بردن  منافع و سهام شركتها تا يك مبلغ معين كه در بعضي موارد به بيست و پنج درصد مي

ليبـي بيشـتر مـوارد     1966دولت از مجموع درآمد و غيره و غيره نام برد كه در قراردادهاي  سهم منافع

  .بالا ذكر شده است

لازم به توضيح است كه در قانون نفت ليبي حداقل سهم منافع دولت از مجمـوع درآمـد و حـد اقـل     

هادي بعنـوان منـافع   بيني شده و موارد پيشـن  هاي اكتشافي و ساير شرايط عمومي قراردادها پيش هزينه

  .مخصوص هميشه زائد بر آن گونه تعهدات مالي است كه در قانون مذكور است

موضوع تعهد بفروش مقداري از نفت استخراجي براي مصرف داخلـي كشـور كـه در حقيقـت يـك      

  .شرط عمومي در همه قراردادهاي نفتي خاورميانه است در قراردادهاي ليبي هم مذكور است

  

  كويت  〉

مقرر گرديده كه شركت مزبور بايـد سـاليانه    1951بموجب قرارداد اميركويت و شركت نفت كويت 

  .چهل و پنج هزار ليره انگليسي براي امور فرهنگي اتباع كويت اهداء نمايد

  :صاحب امتياز تعهد كرده است كه 1948 اويل در قرارداد كويت و شركت نفت امين

امتياز براي همه كاركنان شركت كليه خدمات و لوازمات بهداشتي را از هر جهت  در ناحيه مورد -1

  .مجانا فراهم نمايد

از تاريخ كشف نفت ظرف چهار سال صاحب امتياز بايد يك آسايشگاه و بيمارسـتان مـدرن بـا     -2

ين و امـراض  كليه لوازمات كه لااقل داراي سي تختخواب باشد بنا نمايد و براي معالجه بيماران و مسلول

  .مشابه آن مجانا بدولت كويت واگذار نمايد

اي براي تعليمات اتباع كويت تهيه و كمكهاي لازم را  پس از كشف نفت شركت متعهد است برنامه -3

اي كه استعداد دارند تحصيلات خود  براي اين منظور بنمايد تا دانشجويان واجد شرايط بتوانند در رشته

  .را پايان دهند

  .تعهد كرده است پانزده درصد از سهام شركت را مجانا بدولت واگذار نمايدشركت  -4

  :صاحب امتياز تعهد به انجام امور ذيل كرده است 1961 در قرارداد كويت و شل“



  
٢٢٣

تربيت و بكار گماشتن اتباع كويت براي تمـام امـور مربـوط بـه مـديريت و عمليـات فنـي نفتـي          -1

  .راي انجام اعمال مذكور موجود باشدمشروط بر اينكه افراد واجد شرايط ب

تهيــه و آمــاده كــردن كليــه وســائل و لــوازم خــدمات بهداشــتي و درمــاني از قبيــل داروخانــه،  -2

بيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه و اطباء لازم براي كاركنـان شـركت در نـواحي مـورد امتيـاز و بايـد       

  .خدمات مزبور مجانا برقرار شود

ار تجارتي بايد با مشاوره امير يك برنامه مخصوص براي تعليمات عاليه پس از كشف نفت بمقد -3

ها در كويت و كشـورهاي خـارج تهيـه و طـوري برنامـه       ها و موسسات مشابه آن ها و كالج در دانشگاه

هـاي   بيني شود كه در هر سال لااقل پانزده درصد از مجمـوع تعـداد افـراد غيرعـرب كـه در رشـته       پيش

شـركت هسـتند تـرخيص و  از اتبـاع كويـت بـر طبـق آن برنامـه تربيـت و بجـاي           مختلف در اسـتخدام  

  .ها گماشته شوند خارجي

شركت متعهد است كه هر گونه لابراتور و لوازم و وسائل تحقيق ديگر كه براي عمليات كمپـاني   -4

  1”.لازم است و بموجب قرارداد انجام آنها بر عهده شركت است در كويت برقرار و آماده نمايد

كه شركت نفـت عربـي شـركت فرعـي آن اسـت و در       در قرارداد كويت و شركت تجارتي نفت ژاپن

  : امضاء شد مقرر گرديده كه 1958سال 

دولت حق دارد براي مصرف داخلي خود بدون اينكه حق صدور داشته باشد تا حدود د ه درصد از 

شـود بـا پـنج     سايرين فروخته ميمحصول نفت و مواد نفتي استحصالي شركت را بقيمت معمولي كه به 

  .درصد خريداري نمايد

  

  عربستان سعودي 〉

صاحب امتياز تعهد كرده است كه در هـر سـال    1933بموجب قرارداد عربستان سعودي و آرامكو 

  .مقدار معين نفت براي مصرف داخلي مجانا به دولت واگذار نمايد

                                                 
  ٢٦١ همان منبع ، ص - ١



  
٢٢٤

ن و شركت گتي بدولت اختيار و حق داده شده كه براي مصرف بين عربستا 1949بموجب قرارداد 

داخلي كشور تا مقدار بيست درصد از محصول ساليانه نفت صاحب امتيـاز را بـا تخفيـف پـنج درصـد      

  .قيمت خريداري نمايد

شرط شده كه دولت عربستان  1957بموجب قرارداد عربستان سعودي و شركت تجارتي نفت ژاپن 

قدار ده درصد از مجموع محصول نفت و مواد نفتي استحصالي شـركت را بـراي   حق دارد هر سال تا م

مصرف داخلي خود با نرخ پنج درصد تخفيف خريداري نمايد ولي دولت نميتواند آن مقـدار نفتـي را كـه    

  .خرد به خارج صادر نمايد بموجب اين شرط مي

  

  جمهوري متحده عرب 〉

امضاءشد شرط گرديده نظر به اينكه كشور  1959ركت نفت غربي كه به سال در قرارداد مصر و ش

گردد كه  مصر احتياج به محصول نفت استحصالي براي مصرف داخلي خود داشته بين طرفين توافق مي

سازمان كل نفت مصر براي خريد محصول خام و تصفيه شده شركت صاحب امتياز تا بيست درصد از 

شود بر هـر خريـداري ديگـر حـق      صد از آن مقدار كه در مصر تصفيه ميكل محصول خام و بيست در

شـود بـا ده درصـد تخفيـف در      تقدم داشته  آن مقدار نفت كه بعنوان بالا به سازمان كل نفت تحويل مي

 Platt,s Oilgramالمللي نفت در بازارهاي جهاني خواهد بود كه در بـولتن   قيمت براساس حداقل قيمت بين

  .شود چاپ مي

مقرر شده كه دولت حق دارد بـراي احتياجـات    در قرارداد جمهوري متحده عرب و شركت فيليپس“

مصرف داخلي و تصفيه خانه خود در جمهوري متحده عرب در هر سـال قسـمتي از نفـت استحصـالي     

عامل را با توجه به نسبتي كه متناسب بامقدار كل نفت خام توليد شده در آن كشور و احتياجـات دولـت   

د خريداري نمايد ضمناً در مورد قيمت آن توافق شده كه درهر سال آن مقدار نفت خامي كه بوسيله باش

شود بايد نسبت به قيمت متوسط كه از طرف توليـد كننـدگان در آن كشـور بفـروش      دولت خريداري مي

ل رسد ده درصد تخفيف داده شود و چنانچه دولت بيشتر از بيست درصد نفت خام استحصالي عام ـ مي



  
٢٢٥

شود و يـا   الامتياز بدولت پرداخت مي را خريداري نمايد بايد قيمت آنرا معادل قيمتي كه سهم منافع و حق

  1”.شود پرداخت كند به نسبت قيمتي كه به اشخاص ثالث فروخته مي

  

  الجزاير 〉

محصـول نفـت خـود    بموجب قانون نفت الجزاير هر صاحب امتياز مكلف است كه در درجـه اول از  

هايي كـه در   براي مصارف داخلي الجزاير حق تقدم قائل شود و پس از الجزاير مصارف داخلي سرزمين

  .آن زمان زير حاكميت فرانسه بودند حق تقدم دارند

  تونس 〉

تونس كه قراردادهـاي دو شـركت نفـت فرانسـوي بنـام شـركت نفـت         1950بموجب قانون مصوب 

س و شركت نفت شمال آفريقا امضاء شده است مقرر گرديـده كـه دولـت تـونس حـق دارد هميشـه       تون

شصت درصد نفت استحصالي را كه براي اقتصاد تونس ضرورت دارد به قيمتـي كـه بـر مبنـاي قيمـت      

  .شود خريداري نمايد واردات آن نوع نفت تعيين مي

ر گرديده كه دولت تونس حـق دارد تـا   مقر 1958در قرارداد تونس و موسسه نفتي كونورادو سال 

بيست درصد از محصول نفت آن شركت را براي مصارف داخلي خود بـه قيمـت جهـاني بـا ده درصـد      

  .تخفيف خريداري نمايد

  

  مراكش 〉

مقرر شده كه صاحبان امتياز مكلف هستند مصـارف داخلـي آن    1958در قانون نفت مراكش سال 

محصول خود بر صادرات مقدم دارند و نفت را بـه قيمـت بازارهـاي جهـاني بـه آن كشـور       كشور را از 

  2”.بفروشند

                                                 
  ٢٦٢همان منبع، ص  - ١
  ٢٥٦-٢٦٣همان منبع، ص  - ٢



  
٢٢٦

  :بخش دوم

  (Rate Of Return)بررسي تطبيقي نرخ بازگشت سرمايه                      

  المللي نفت و گاز در قراردادهاي بين                                   

بايسـت   گيـرد، مـي   گذاري در هر بخشي انجـام مـي   اد زماني كه يك سرمايهاصولاً از نظر علم اقتص

نمونه موفق يـك  . گذاري توجه كرد ابتدائاً به نرخ بازگشت آن سرمايه بعنوان شاخص اصلي در سرمايه

در سال حد نهايـت مطلـوب خواهـد بـود،     % 25گذاري با توجه به بازگشت نرخ سرمايه به ميزان  سرمايه

سـال اصـل    4طـي    سود سـرمايه  4/1گذار مطمئن خواهد بود كه با احتساب  ب سرمايهزيرا با اين حسا

ساله آنگاه زمان دريافت سـود و ارزش   4به وي مسترد خواهد شد و بعد از سپري شدن مدت   سرمايه

  . گذاري خواهد بود افزوده آن سرمايه

عوامل متعدد بستگي دارد اما درباره  المللي نفتي به بررسي نرخ بازگشت سرمايه در انواع قراردادهاي بين

تـوان آنهـا را بـا     هاي مالي اينگونه قراردادهـاي نفتـي از هـر نـوع كـه باشـند بطـور كلـي نمـي          چهارچوب

بـراي  . اي دارنـد  يكي دانسـت، چـون تفاوتهـاي عديـده    » هاي فاينانس طرح«قراردادهاي مالي رايج همچون 

هـا   به اين شكل مواجه هستيم كه عموماً طرف قراردادها بانك اي نمونه در يك قرارداد فاينانس ما با پديده

يـك بانـك   . هاي نفتي هسـتند  هستند در حاليكه در قراردادهاي اكتشاف و توليد نفت طرف قرارداد شركت

گنجاند و مفهـوم آن ايـن اسـت كـه اگـر در       هاي لازم را در قرارداد مي كاري دهد، تمام محكم وقتي وام مي

صورت نگيرد، بانك حق خواهد داشت اموال طرف قرارداد را در هر كجا كـه باشـد    سررسيد بازپرداخت

كند وليكن  دهد و سود پول خود را دريافت مي نكته بعدي اينكه بانك فقط پول مي. بابت بدهي مصادره كند

ك دهد، ضمناً بان يك شركت نفتي طرف قرارداد اجراي طرح و پروژه را برعهده دارد و سرويس فني را مي

كنـد طـرح بـه توليـد برسـد يـا خيـر آنهـا فقـط در تـاريخ            ها فرق نمي هيچ ارتباطي با توليد ندارد براي آن

كنند، اما اين موضوع در قراردادهاي خريد خدمات نفت و گـاز كـاملاً    سررسيد حسابهايشان را تسويه مي

در «: 1اسـت  رد اظهار داشتهكند، مديريت امور مشاركتهاي وزارت نفت با ذكر اين مطلب در اين مو فرق مي

آيد وليكن در  مي به اجرا در )بدون توجه كامل فني اقتصادي(هاي غيرفيزيبل  هاي فاينانس معمولاً طرح طرح

طرف مقابل ما يك پيمانكار است كه ضمن تأمين مالي، اجراي » قراردادهاي نفتي پيمانكاري خريد خدمات«

                                                 
  ١٦٢، ص »هاي صنعت نفت گذاري كالبدشكافي سرمايه«كتاب  - ١



  
٢٢٧

به سرنوشـت پـروژه بسـتگي تـام دارد و همـه ريسـك در       طرح را هم برعهده دارد و سرنوشت پيمانكار 

در قيـاس بـا   . ها شانس اينكه طرح غيرفيزيبل باشـد كـم اسـت    پيمانكار هست، بنابراين در اين جور مقوله

توانيم دوباره آنها را امتحـان كنـيم، بـدليل عـدم صـدور       قراردادهاي نفتي مشاركت در توليد كه البته نمي

  . باشد ن است كه از لحاظ مالي و اقتصادي اعداد بسيار متفاوت ميمجوزهاي قانوني واقعيت اي

  

      Rate  Of  Returnنرخ بازگشت سرمايه ) مبحث اول 

  » مشاركت در توليد«در قراردادهاي نفتي 

المللـي نفتـي    براي روشن شدن موضوع لازم است كه به چند مورد اشاره شود مثلاً در قرارداد بين

هـا،   هـم مشـهور شـده مـابين آمريكـايي     » قـرارداد بـزرگ قـرن   «اصطلاحاً به نام مشاركت در توليد كه 

اند در واقـع پيمانكـار كـه     ها و جمهوري آذربايجان بسته شد و بعضي آنرا خوب توصيف كرده اروپايي

دهـد،   رساند و هم توليد و بازاريابي را انجام مـي  ها را بر عهده دارد هم ميدان نفتي را به توليد مي هزينه

نحوه تقسيم درآمدها در قرارداد كنسرسيوم آذربايجان نيز به اين صورت است كه شركت عامـل نفتـي   

هايي كه براي اجراي طـرح انجـام داده اسـت را برداشـت      كند بعد هزينه ابتدا هزينه توليد را برداشت مي

ب نفـت تقسـيم   ماند، نفت منفعتي است كه بين پيمانكار و كشـور صـاح   كند و سپس آنچه كه باقي مي مي

اما در مورد نرخ بازگشت سرمايه به اين صـورت اسـت كـه هـر سـه مـاه يكبـار، ميـزان نـرخ          «كنند  مي

هـاي واقعـي از    بـه قيمـت    كنند، اگر اين نرخ بازگشـت سـرمايه   بازگشت سرمايه پيمانكار را محاسبه مي

نصورت احكام متفـاوتي  گيرد و در غير اي درصد باشد، در اين محدوده قرار مي 75/22درصد تا  75/16

تا  19اولاً وجود اين ارقام در اين قرارداد نشان دهنده اين حقيقت است كه نرخ بازگشت سرمايه  1».دارد

در اين قرارداد نفتي اگر نرخ بازگشـت سـرمايه   . باشد درصد بعنوان يك نرخ قابل قبول براي آنها مي 25

درصـد و   25شود و سهم دولـت فقـط    ز نفت ميدرصد ا 75درصد باشد، سهم پيمانكار  75/16كمتر از 

شـود و در   درصد نرخ بازگشت سرمايه باشد، سهم پيمانكار كمتر مـي  75/22تا  74/16اگر بيش از رقم 

برسد، سـهم   75/22گردد وليكن اگر نرخ بازگشت به بالاتر از  تسهيم مي 50-50حقيقت به روش فرمول 

نظر  شود كه به گفته همان صاحب درصد مي 75فت درصد و سهم كشور صاحب ن 25شركت عامل نفتي 

                                                 
  .همانجا - ١



  
٢٢٨

دارنـد و هـيچ چيـزي  را بـه پيمانكـار       هاي توليد را بـر مـي   در اين وضعيت به عبارت ديگر هزينه«نفتي 

در فرمـول قـرارداد    پردازند ولي اين عامل نفتي در منابع ميدان حاكميت دارد و در آن شريك اسـت،  نمي

شـود و بعـداً هزينـه اجـراي      هاي توليد برداشت مي يب قبلي، اول هزينههم به همان ترت» شاه دنيز«نفتي 

كنند كه هر چه بـاز پرداخـت بيشـتر     ماند را البته به اين ترتيب تقسيم مي پروژه، سپس آنچه كه باقي مي

شـود ولـي اگـر بازپرداخـت كمتـر شـود سـهم         شود يعني نزديك به اتمام باشد، سهم پيمانكار كمتر مي

هاي آخر سهم كمتـر   شود و در سال هاي اوليه بيشتر پرداخت مي يعني در سال. شود ر ميپيمانكار بيشت

  1».دهد درصد توليد را به خود اختصاص مي 55درصد تا  10شود يعني در كل پيمانكار از  مي

  

  نرخ بازگشت سرمايه: گفتار اول

  در انواع قراردادهاي مشاركت در توليد كشورهاي جهان

بهتـرين  “: ايشـان معتقـد اسـت   ” المللـي وزارت نفـت   امـور بـين  “ 2ديريت وقـت بر اساس اظهـارات م ـ 

قراردادي كه در دنيا بسته شده در مورد ونزوئلا است زيرا دولت بيشترين سهم را دارد در اين قرارداد 

» نمايـد  است وي همچنين اضافه مي) در بهترين حالت(درصد سهم دولت  88درصد سهم پيمانكار و  12

درصـد را   65درصد و پيمانكار سـهم   35قراداد، در مورد انگلستان است زيرا دولت سهم  بدترين حالت

  3.”دارند

در اين قرارداد . جمهوري آذربايجان است» شاه دنيز«تجربه قطر هم قابل تأمل است و شبيه فرمول 

المللـي   بـين  قرارداد 116با بررسي  «. يابد درصد از سود خالص تغيير مي 40تا  12سهم عامل نفتي بين 

 31تا  37درصد براي صاحب مخزن نفت و بين  69تا  63قرارداد، عددي بين  116نفتي دنيا متوسط اين 

  .باشد مي ”PS“، اين ارقام بيانگر نحوه تقسيم سود در قراردادهاي 4»درصد براي پيمانكار بوده است

                                                 
  همانجا - ١
  ١٦٤همان منبع صحفه  - ٢
  همانجا - ٣
  همانجا - ٤
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  نرخ بازگشت سرمايه : گفتار دوم

  ايران » بيع متقابل«ي پيمانكاري خريد خدمات المللي نفت در قراردادهاي بين    

همان مقام مطلع نفتي در مورد نرخ بازگشت سرمايه در آخرين قراردادهاي توسعه ميادين نفت و 

  :دارد گاز كه در قالب عقد قراردادهاي بيع متقابل منعقد گرديده است اظهار مي

رار اسـت بـه پيمانكـار بـدهيم     هاي سروش و نوروز آنچـه ق ـ  در آخرين قرارداد مربوط به حوزه«

ميليون دلار هزينـه مسـتقيم طـرح و نزديـك بـه       800در مقابل پيمانكار حدود . ميليارد دلار است 450/1

ميليـون دلار هزينـه بـانكي بـه خـاطر       200يعنـي  . هاي بانكي و تأمين مالي دارد ميليون دلار هزينه 300

  . گيرد كه به پيمانكار تعلق مي 1».باشد ها مي ينهميليون دلار ساير هز 100طولاني بودن زمان اجرا و 

هاي پيمانكار  الزحمه، و سود و ريسك  بنابر قرارداد، آن چه ما به عنوان حق«: افزايد وي همچنين مي

ولـيكن اگـر   . كنـيم  سال به پيمانكار خارجي پرداخت مي 10ميليون دلار است كه طي  350دهيم جمعاً  مي

ميليون بشكه نفت توليد كند، و فروش نفـت را   250ميليون الي يك ميليارد و  50اين ميدان يك ميليارد و 

بنـابراين در  . ميليارد دلار براي ما ايجاد درآمـد خواهـد كـرد    21دلار در نظر بگيريم، جمعاً  20اي  بشكه

يون ميل 350سازيم در حاليكه فقط  ميليارد دلار درآمد مي 21-25ما » شل«مورد قرارداد با شركت نفتي 

ميليون پرداختـي   350دهيم كه اگر اين رقم  الزحمه پيمانكاري مي دلار جمعاً به شركت شل به عنوان حق

بينيم كه نرخ بازگشت سرمايه كمتر از  ميليارد دلار درآمد دولت تقسيم كنيم مي 21-25به پيمانكار را به 

  2».درصد خواهد شد 5/1

» بيـع متقابـل  «و » مشاركت در توليـد «بين قرارداد پس با احتساب اين تفاوت نرخ بازگشت سرمايه 

باشد كه باعث شده است پس از ايران اخيراً دولت كويت نيز تمايل به انعقاد بيع متقابل نموده ولـيكن   مي

  .نمايند اظهار تمايل مي ”PS“هاي خارجي نفتي كماكان به عقد قراردادهاي  شركت

  

  

  

                                                 
  همانجا - ١
  ١٦٥همان منبع، ص  - ٢
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  : بخش سوم

  المللي نفت و گاز جمهوري آذربايجان ادهاي بينبررسي قرارد                 

ذخاير نفت و گاز كشور آذربايجان بر طبق آمارهاي منتشره از طرف شركتهاي نفتي اعداد و آمـار  

دهد، اما بطـور كلـي    مختلفي را مخصوصاً در مورد ذخاير درياي خزر متعلق به اين جمهوري نشان مي

  ذخـاير نهـايي،    -2رده ذخـاير قطعـي و ثابـت شـده،      -1: ردتوان به سه رده تقسـيم ك ـ  اين ذخاير را مي

  .نفت قابل استحصال -3

  : 1چگونگي موجوديت اين ذخاير طبق جدول ذيل آمده است

  نفت قابل استحصال  ذخايرنهايي  )ميليارد بشكه( شده وثابت ذخايرقطعي  شركت نفتي آماردهنده

  سوكار

  آموكو پي بي

  ا.آي. اي

  )نعتيص كشورهاي انرژي سازمان(

5/17  

7  

5/12-6/4  

  ــــــ

  ــــــ

40-31  

11/3  

  ــــــ

  ــــــ

  

عـدد   40داد،  عمليات نفتي انجام مـي  1997تعداد ميدانهاي نفتي كه در آن شركت نفتي سوكار بسال 

حلقـه چـاه در دريـا و     512باشد كـه از ايـن تعـداد     مي 1997حلقه در سال  1801و تعداد چاههاي فعال 

همچنين بر طبق آمار منتشره از سوي اين شركت نفتي توليد نفت در . ي قرار داشتحلقه در خشك 1289

  .پذيرد ميدان نفتي صورت مي 17ميدان و توليد در مناطق دريايي از  10مناطق خشكي از 

هـزار   220در حـدود روزانـه   (نصف نفت توليد شده دنيـا   1901با آغاز قرن بيستم طبق آمار سال 

هـزار بشـكه در    500گرديد و در جريان جنگ دوم جهاني با توليد روزانه  وليد ميدر اين منطقه ت) بشكه

روز به بالاترين حد خود رسيد و ماشين جنگي اتحاد شوروي سابق با همين نفت باكو در حركـت بـود   

با پايان يافتن جنگ دوم جهاني به علت كشف ذخاير نفتي بزرگتر در مناطق ديگر شـوروي سـابق   «ولي 

ورال و سيبري آن دولت توليدات نفتي در اين منطقه را بشدت كاهش داد بطوري كه طـي سـال   از قبيل ا

                                                 
  .١٣٨٠سال  ١١شماره » نفت، گاز، پتروشيمي«ماهنامه  - ١
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هـزار بشـكه در روز    180بعمـل آمـد بـه     1997درصد و طبق برآوردي كه در سـال   2ميلادي به 1990

از عمده دلايل اين كاهش از سوي دولت اتحاد شوروي مسايل زيست محيطـي و آلـودگي    1”رسيده بود،

المللـي   شـركت بـين  « 1992پس از فروپاشي اتحاد شوروي، در سپتامبر » “زر عنوان شد وليكندرياي خ

بوجـود آمـده كـه    » آز نفت كيميا«و » آذر نفت«با تركيب دو شركت  (Socar)» نفت جمهوري آذربايجان

مسئوليت كامل استخراج، تصفيه، اعطاي مجوز مطالعاتي اكتشاف و اسـتخراج و ايفـاي نقـش عمـده در     

منـابع نفتـي موجـود در    “ 2”اكرات انعقاد قراردادهاي نفت و گاز اين جمهوري را برعهده داشـته اسـت  مذ

 330اند و مقدار اين ذخاير جمعاً  مايلي باكو واقع شده 6خشكي جمهوري آذربايجان عموماً در محدودة 

ميزان توليـد   1999اند و مجددا بخش نفت فعال گرديده به نحوي كه در سال  ميليون تن تخمين زده شده

هزار بشكه در روز رسيد كه بيشترين توليد نفت خام اين كشور از همين منـاطق حـوزه دريـاي     280به 

لذا به دليل وجود ذخاير قابل ملاحظه نفت و گاز اثبات شده، اين محدوده مورد  3”خزر تشكيل شده است

 1998تا قبـل از سـالهاي   » سوكارشركت «ميليارد دلار توسط  4/3توجه قرار گرفته بطوري كه بيش از 

ميليــارد دلار ديگــر هــم بــه آن اضــافه گــردد ايــن  5/2رود حــدود  گــذاري شــده و انتظــار مــي ســرمايه

هاي بخش نفت اين كشـور طـي دو نظـام حقـوقي متفـاوت و در قالـب دو گونـه قـرارداد          گذاري سرمايه

  . گيرد المللي صورت مي بين

  (JVS)گذاري مشترك  قرارداد سرمايه -1

  (PSA)گذاري مشاركت در توليد  سرمايه -2

  .ميليون بشكه در روز گردد 1سال آينده توليد اين كشور بالغ بر  20رود در  انتظار مي

  

  گذاري در قراردادهاي نفتي جمهوري آذربايجان  نظام سرمايه -مبحث اول

باشـد كـه بطـور     ميليـون دلار مـي   250حدود  1996گذاري نفتي خارجي در سال  كل ميزان سرمايه

  ميليون  400مبلغ  1997مساوي در بخش نفت و گاز اين كشور انجام شده است علاوه بر آن در سال 

  

                                                 
  .همانجا - ١
  ١٧، ص ١٤٣، شماره ١٣٧٤، مهر »صنعت حمل و نقل«مجله  - ٢
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و سـهام شـركت سـوكار  در شـركت         نفت و گاز فـلات قـاره جمهـوري آذربايجـان    ) مبحت دوم

  »مشاركت در توليد«

 B.P(«نفتي بريتيش پتروليـوم   كارتل مشهور«: سهامداران عمده در اين كنسرسيوم نفتي عبارتند از

بـا  ) آمريكـا («، هگـزان  »درصد از سهام 01/17با ) آمريكا(«، آموكو »درصد از سهام 13/17با ) انگلستان

) انگلسـتان («، رامكـو »درصد سهام 10آمريكا با (» يونيكال«درصد،  4)آمريكا(« 82-، پنس اويل»درصد8

درصـد   10آذربايجان تنها «سوكار » درصد 75/6) كيهتر(«، تاپو »56/8) نروژ(«، استداويل »درصد 08/2

عربسـتان  (» دلتـا نيميـر  «درصـد و   92/3) ژاپـن («، ايتـوچي  »درصـد 10) روسـيه («لاك اويل  ،»كل سهام

  . كل سهام در اين قرارداد مشاركت در توليد شركت دارند 1»درصد از 98/1كه با ) سعودي

 17د جمهوري آذربايجان در منطقه دريـاي خـزر   لازم به ذدكر است تعداد ميادين نفت و گاز موجو

اسـتخراج  «ميدان و بنابر آماري كه دفتر آماري شركت سوكار جمهوري آذربايجان اعلام داشـته اسـت   

اهم قراردادهاي منتشـره  . باشد ميليون تن نفت و شش ميليون متر مكعب گاز از آنها ميسر مي 8ساليانه 

  .2»دهيم ا در اينجا مورد بررسي قرار ميتوسط اين شركت نفتي دولت آذربايجان ر

منعقد شد و پس از  1994در سال  AIOCاولين موافقتنامه استخراج نفت و گاز توسط كنسرسيوم 

» گونوشـلي «و » ، آذري»شـيراك «هـاي نفتـي بنـام     سه سال مذاكره اين كنسرسيوم براي توسعه حـوزه 

ميليارد بشـكه تخمـين زده    8/3اين سه حوزه در مجموع ذخاير «. شرايط خود را به اين شرح اعلام كرد

ميليـارد دلار درآمـد كسـب     81سـال در حـدود    30تن نفـت در طـول مـدت     540شود و با استخراج  مي

سال آينـده بـراي صـادرات از ايـن سـه حـوزه        10هزار بشكه توليد طي  800گردد و برنامه روزانه  مي

  . شود بيني مي پيش

بانـك  ( E.B.R.Dو ) شـركت مـالي بـين المللـي    (I.F.C سـه مـالي   منابع مالي را نيز توسط دو مؤس

ميليـون دلار بـراي توليـد از منطقـه شـيراك در اختيـار ايـن         200هر يك مبلـغ  ) اروپايي توسه نوسازي

هـاي   كنسرسيوم قرار خواهند داد كـه صـرف بازسـازي سـكوي نفتـي، عمليـات حفـاري، سـاخت لولـه         

                                                 
  ١٦، ص ١٣٨٠شماره يازدهم سال » نفت، گاز، پتروشيمي«ماهنامه  - ١
  Socar, azerbaijan State Statistical Office، »١٩٩٥آمار توليد نفت و گاز جمهوري آذربايجان در منطقه فلات قاره در سال « - ٢
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در گرجستان ) سوپسا -باكو(و ) روسيه -باكو(ل نفت از طريق زيردريايي و بازسازي دو خط لوله انتقا

  1».خواهد شد

برداري از اين  كنسرسيوم براي بهره. را گرفته است» قرارداد قرن«اين همان قراردادي است كه لقب 

برداري  سال دوره بهره 30گذاري خواهد داشت كه با احتساب  ميليارد دلار سرمايه 2/7منابع جمعاً مبلغ 

  . ميليارد دلار درآمد را برآورد نموده است 94هاي نفتي مذكور حدود  وزهاز ح

ميليون دلار از وام مـذكور را بـه جمهـوري     420بايست مبلغ  طبق مفاد قرارداد اين كنسرسيوم مي«

سـال پـس از تصـويب قـرارداد توسـط پارلمـان جمهـوري         5/2آذربايجان براساس پيشرفت كـار طـي   

ميليون دلار توسط كنسرسيوم بعنوان  120س از تصويب مجلس نمايندگان مبلغ آذربايجان بپردازد كه پ

  .2»اولين قسط پرداخت شده است

بـرداي منعقـده بـراي     باغ كـه مبلـغ بهـره    ضمناً سه حوزه نفتي مهم ديگر عبارتند از حوزه نفتي قره

 Pennsoilرتيـب  و ميـزان سـهام شـركتهاي خـارجي بـه ت     «باشـد   ميليارد دلار مي 7/1برداري آن  بهره

ولـي  ) درصـد  5/7( Socarو شـركت آذربايجـاني   ) درصد 5( Agip، )درصد 5/7( Lukoil، )درصد30(

باشـد و   درصد سهام مي 50به ميزان ) Luk-Agipايتاليايي  -شركت روسي(نصف كل سهام متعلق به 

اد نفتـي بـين   هـم طـي قـرارد   » حـوزه شـاه دنيـز   «. 3».سال است 25برداري از اين حوزه نفتي  مدت بهره

درصـد، شـركت نفـت     5/25هر يـك بـه ميـزان      Statoil/BPدرصد سهام و  40جمهوري آذربايجان با 

ده درصـد و   OIECدرصـد، شـركت مهندسـي صـنايع نفـت ايـران        ده Elfدرصد، شركت نفت  9تركيه 

وزه برداري از اين ح ـ به امضاء رسيده است و هزنيه بهره 1995روسيه ده درصد، در  Luk oilشركت 

  . باشد نفتي نيز سه ميليارد و چهارصد ميليون دلار مي

كشف شده و ذخاير آن با ذخائر  1998نام دارد كه در  سال » كاپاز«همچنين حوزه نفتي مهم ديگر 

ولـيكن ايـن حـوزه چـون      4»برابر تخمين زده شده است» گونوشلي«و » ، آذري»شيراگ«سه ميدان نفتي 

باشد به دليل عدم تعيين نظام حقـوقي مشـترك بـين پـنج كشـور       ر ميترين حوزه نفتي درياي خز شرقي

                                                 
  ١٩٩٩فوريه  ٢٢مورخه  ”Arab Oil and Gaz“مجله  - ١
  همانجا  - ٢
  همانجا  - ٣
  رساني جهاني به نشاني  سايت شبكه اطلاع- ٤
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بـرداري   حاشيه  خزر اين بزرگترين درياچه جهان از ريسك بالايي به منظور انعقاد قرارداد بـراي بهـره  

  .برخوردار است

لازم به ذكر است كه يكي از صاحبنظران معروف در  امور قراردادهاي نفت و گاز ايران علـت عقـد   

آن هـم قبـل از   » ها بزرگ نفتـي جهـان   كارتل«راردادهاي كلان نفت و گاز جمهوري آذربايجان با چنين ق

هاي مشترك درياي خزر در سطوح وسيع و در  برداري از سفره روشن شدن وضعيت نظام حقوقي بهره

فتـه  استقلال يا از سوي آن كشور تازه» گذاري مشترك سرمايه«و » قرارداد مشاركت در توليد«قالب عقد 

داند كه در زمان حكومـت دولـت شـوروي سـابق درخصـوص منـع        را ناشي از محدوديتهاي مطلقي مي

  1.گذاري خارجي و جذب آن در صنايع نفت و گاز جمهوري آذربايجان اعمال شده است هرگونه سرمايه

                                                 
  ٤٤٧،ص ٧٣- ٧٤، سال  ٨-٩، مجله كانون و كلا، شماره »قراردادهاي نفتي پس از درنگي بيست ساله«موحد، محمدعلي، مقاله  - ١
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  گيري نتيجه -

فتـي فقـط نشـانگر    نوع يـك قـرارداد ن  “اصولاً هيچ قراردادي به خودي خود، خوب يا بد نيست، بلكه 

آيـد، ايـن    باشد بمنظور تقسيم منافع كه از يك همكاري ايجـاد شـده بدسـت مـي     اي مي چارچوب و پيمانه

گويند پس در اين صورت،اينكه چه نوع قراردادي تحـت چـه    مي» قرارداد«همكاري سندي دارد كه به آن 

ان ديگر اين واقعيت كه ظرف قرارداد شرايطي بتواند منافع هر يك از طرفين قرارداد را تأمين كند و به بي

در نتيجه قرارداد محصـول ايـن عوامـل     1،”با چه مظروفي پر خواهد شد به عوامل متعددي بستگي دارد

هاي نفتي و كشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت به انعقـاد يكـي از ايـن     شركت. باشد متعدد مي

لزومـاً بـه   » آن نـوع قـرارداد  «يا » اين«د، اماگرايش به عقد دهن مندي نشان مي انواع متفاوت قرارداد علاقه

  .باشد معناي بهترين نوع انتخاب شده، نمي

دولـت صـاحب نفـت از چـه     : باشند كه عبارت اسـت از اينكـه   عوامل متعددي در اين مورد دخيل مي

كشـور   الملل برخوردار است و همچنين قوانين داخلـي  مناسبات سياسي اقتصادي در عرصه روابط بين

ميزبان انعقاد چه شكل خاصي از قرارداد را ممكن و از عقد چه نوع  از انواع قراردادها ممانعت به عمـل  

عامل خطرپذيري به طور عام و عامل خطرپذيري اكتشاف به طـور اخـص نيـز از متغيرهـاي     “. آورد مي

هاي اكتشـافي   فعاليت«ل گردد براي مثا هاي مندرج در آن محسوب مي مؤثر در نوع قرارداد و تعيين نرخ

هاي نفتي در مناطقي كـه داراي ذخـاير    باشند و چنانچه شركت از خطرپذيري زيادي برخوردار مي» نفت

بخواهنـد قـراردادي را منعقـد نماينـد     ) شده عضو اوپـك  مانند اكثر كشورهاي شناخته(عظيم نفت هستند 

وب مناسـب بـا منـافع خـود بـراي عقـد       را بعنوان چـارچ » قرارداد امتيازي«بديهي است كه بطور طبيعي 

پذيري در فعاليت اكتشاف، كشـورهاي   دهند، متقابلاً به دليل وجود ميزان بالاي خطر قرارداد ارجحيت مي

   2”.دهند را ترجيح مي» قراردادهاي خدمات خطرپذير«ميزبان نيز 

نـين  هاي سياسي با جهان خارج طـي دهـه شصـت خورشـيدي و همچ     وجود تنش“در مورد ايران، 

هـاي قـراردادي نفتـي بـراي ايـن كشـور        است، هزينه هاي اقتصادي و فرامرزي آمريكا سبب شده تحريم

گـذاري خـارجي، خطرپـذيري ملـي از جملـه       نظران در امر و سرمايه افزايش يابد، زيرا از ديدگاه صاحب
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مـوارد مهـم    باشد، ميزان خطرپـذيري  ملـي از جملـه    گذاران خارجي مي موارد مهم جذب يا دفع سرمايه

باشد، اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كـه ميـزان خطرپـذيري     گذران خارجي مي جذب يا دفع سرمايه

رتبـه  «شود و سه زيرگروه ديگر در محاسبه  ملي هر كشور فقط از شرايط سياسي آن كشور متأثر نمي

، »ياسـتگذاري اقتصـادي  س«از عوامل موثر و تأثيرگذارنـد كـه عبارتنـد از خطرپـذيري     » خطرپذيري ملي

درصـد وزنـي ميـزان     33درصد و  27درصد،  28كه هر يك به ترتيب » نقدينگي«و » ساختار اقتصادي«

بندي خطرپذيري ملي كه هـر سـاله از سـوي     متأسفانه ايران در رتبه. دهند خطرپذيري ملي را تشكيل مي

جايگـاه مطلـوب قـرار نداشـته     پذيرد، در  صورت مي »واحد تحقيقات اكونوميست«مؤسسه معتبر جهاني 

كشور خاورميانه و شـمال   19شود، در بين  مي  ملاحظه» ها پيوست« 4با نگاهي به جدول شماره “ 1است

در مقام هفدهم قرار داده و در زمان  ”D“آفريقا از نظر وضعيت خطرپذيري ملي ايران را با كسب رتبه 

ان از نظر اين رتبـه در وضـعيتي بـدتر از ايـران     تنها دو كشور عراق و سود) 1379سال (ارائه اين آمار 

قرار دارند، ضمناً بايد در نظر داشت كه اين ميزان خطرپذيري بطور كلي در منظقه خاورميانـه بـالاتر از   

  . باشد ديگر نقاط دنيا مي

 اي دارنـد  كننـده  المللي نفتي نقش تعيين علاوه بر عوامل مؤثر بالا كه در چگونگي عقد يك قرارداد بين

با توجه بـه  “، .كنند همانگونه كه اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلي هر كشور نيز نقش مؤثري ايفا مي

، 1336مصوب سالهاي » در قانون نفت«موضوع چگونگي  مشاركت خارجيان در بخش نفت و گاز ايران 

ون نفـت  قـان   6بـراي نمونـه طـي مـاده     . خـورد  درپي تغييرات چشمگيري به چشم مي پي 1366و  1353

ها براساس بودجه واحدهاي عملياتي از طريق وزارت نفت پيشـنهاد و   گذاري كليه سرمايه 1366مصوب 

گـذاري   پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج خواهد شد و اين قانون هر گونه سرمايه

ي نگهبـان بـه   خارجي در اين عمليات را به صراحت غيرمجاز اعلام نموده است، همچنين جوابيـه شـورا  

 49هاي مختلط را منوط به رعايت سقف  گذاري خارجي كه تشكيل شركت استفساريه مربوط به سرمايه

اي  هاي بودجه هاي برنامه درصد سهام ايراني دانسته و نيز وجود محدوديت 51درصد سهام خارجي و 

كـه عنـوان   81اصـل   اي توسعه اقتصادي در كنار اصول صريح قانون اساسي ماننـد  هاي دوره و برنامه

ها در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معـادن و   ها و مؤسسه دادن امتياز تشكيل شركت«: دارد مي
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گـذاري مسـتقيم خـارجي كـه متضـمن       ، مانع  هر گونـه سـرمايه  »خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است

لـذا  . منـع شـده اسـت   گذار به همـراه مالكيـت بـر منـابع و تأسيسـات وتجهيـزات باشـد         حضور سرمايه

كارشناسان امور نفتي داخل به منظور راهگشـايي پـس از بررسـي و مطالعـه مجموعـه قـوانين داخلـي        

تواند مجاز شناخته شود و چون اين شيوه خريـد خـدمات    مي» خريد خدمات خارجيان«دريافتند كه فقط 

انون نفـت جديـد مصـوب    بيني شده بـود و در ق ـ  پيش 1353خارجيان قبلاً نيز براساس قانون نفت سال 

آن عنوان نموده است فقط آن دسته از قوانيني كه مغاير بـا يـازده مـاده     12نيز كه براساس ماده  1366

باشند، لذا بر اين اساس وزارت نفت توانست در چهـارچوب قراردادهـاي    ديگر اين قانون باشد ملغي مي

به . 1”مند گردد راردادهاي بيع متقابل بهرهطبق مفاد ق» پيمانكار«خريد خدمت از خدمات خارجيان بعنوان 

الذكر كه مسئولين نفتـي ايـران را بـه سـوي عقـد اينگونـه قراردادهـاي         هاي فوق غير از وجود محدوديت

در قراردادهـاي  «هـاي مشـاركت بـراي ميزبـان      با نگاهي به نـرخ “رهنمون ساخته است » خريد خدمات«

ها فزاينده بوده و گـاه جـاي    يابيم كه اين نرخ ي در ميميلاد 1970طي دهه » گذاري مشاركت در سرمايه

قراردادهـاي مشـاركت در   «خود را به اينگونه قراردادهاي خريد خدمت تكنيكي سپرده است بـا بررسـي   

هـاي فنـي    گردد به رغم يگانه حسني كه اين شيوه دارد يعني مزيـت افـزايش توانـايي    مشاهده مي» توليد

برداري مخازن نفتي كشور ميزبان   شركت عامل خارجي از توليد و بهره براي كشور ميزبان بدليل اينكه

و بدين لحاظ  سعي دارد تا آخرين تكنولوژي استخراج و . كند منافع چشمگيري در دراز مدت حاصل مي

آوري حاصلش نصيب دولت مالك ميدان نفتي خواهد شد اما  توليد روز را به ميدان نفتي بياورد و اين فن

» تغييرات آتي قيمت نفـت «اركت در توليد منابع هر دو طرف را بشدت متأثر از دو پديده مهم قرارداد مش

خواهد ساخت زيرا بديهي است يك افزايش قيمـت قابـل ملاحظـه در نـرخ جهـاني نفـت       » ميزان توليد«و 

تواند به ضرر دولت مالك مخزن نفتي و بسود چشمگيري براي شركت عامل خـارجي منتهـي گشـته      مي

نتيجه، به ضرر منافع ملي مردم آن كشور مالك نفت خواهد بود زيرا بر اساس تفسير اخيـر ديـوان    ودر

تا پايان زمان قـرارداد  در صـورت كشـف    » شركت عامل يك قرارداد مشاركت در توليد»  المللي لاهه بين

الـي   25مـدت  مخزن بين پنج تا شش سال و در صورتي كه به كشف ميدان نفتي بيانجامد و  معمولاً به 

گـردد، در   باشد و اين منافع  به صراحت در قرارداد ذكر مـي  سال و مساوي با عمر آن چاه نفتي مي 40
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از . حقيقت مالك آن قسمت از سهم نفت توليدي متعلق به خود در طـي مـدت قـرارداد نفتـي خواهـد بـود      

هـا   سـازي  بيشترين حساب هاي موجود  امكان ها نيز بر اساس نمونه طرف ديگر در زمنيه گزارش هزينه

تواند دولتهـاي صـاحب مخـزن نفتـي را در امـر حسابرسـي        باشد، كه مي هاي عامل مي در دست شركت

  1”.عاجز نمايند

دهنـد امـا ، بـه دليـل پيچيـدگي،       هاي بالا خاتمه مي قراردادهاي خريد خدمات نيز هر چند به نگراني“

ديگر بدليل تثبيـت امـور ماليـات در كشـورهاي غربـي،      كنند از سوي  الزاماتي را نيز بر طرفين اعمال مي

اند از سوي دولت متبوع خود مجاز نيستند ذخاير مورد قرارداد خـود را   هاي نفتي خارجي مدعي شركت

هاي خود در ترازنامه شركت ثبت كنند و به دليل كوتاه بودن زمان قراردادهـاي خريـد    در رديف دارايي

تواننـد از توسـعه تـدريجي     باشـد، نمـي   ه مرحله توليد رساندن نفت مـي خدمت پيمانكاري كه معمولاً تا ب

هاي معظم نفتي كمتر ابراز تمايـل بـه عقـد  قراردادهـاي      برداري لازم را بنمايند و لذا شركت ميادين بهره

  . آوري بالا به اينگونه ميادين دارند پيمانكاري همراه با انتقال فن

هـاي قـراردادي مـذكور،     فصيل گفته شد هر چند در كليه سيستمهمانگونه كه طي فصول اين رساله به ت

شود كـه افـزايش ضـريب بازيافـت توليـد را بـه دنبـال دارد و انتقـال          افزاري منتقل مي تكنولوژي سخت

بينـي شـده اسـت، امـا در عمـل ايـن انتقـال         افزاري نيز در اغلـب قراردادهـاي نفتـي پـيش     تكنولوژي نرم

برداري، بطئي و كنـد   توليد به دليل عدم حضور پيمانكاري در مرحله بهره ها پس از رساندن به آوري فن

بـرداري بـا    هـاي لازم در بهـره   گيرد و اين امر با توجه به مقايسه كشـورهاي داراي توانـايي   صورت مي

  2”.آيد برداري نفتي خود نوعي مزيت به حساب مي كشورهاي فاقد سابقه بهره

هـاي مختلـف    اقسام قراردادهاي قبل از انقلاب را در قالـب گونـه   صنعت نفت ايران با توجه به اينكه

تجربه نموده است و با توجه به شرايطي كه گذشت نظر به اينكه انعقاد قرارداد خريد خدمت را ضروري 

امر توسعه مخازن نفت و گاز به دليل موضوع افـت    همچنين با لحاظ نمودن ضرورت“اند  تشخيص داده

هـزار بشـكه و همچنـين بـه دليـل اهميـت تشـخيص و         200-300ميـزان سـالانه    توليد ميادين نفـت بـه  

هاي نخست در راستاي تـأمين منـافع    هاي مشترك نفتي به عنوان اولويت برداري از ميادين و سفره بهره
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ملي و ضرورت حفظ مخازن و تزريق گاز به منظور افزايش بازيافت و با در نظر گـرفتن لـزوم افـزايش    

درصدي كشورمان در اوپك و لـزوم حضـور بـالقوه و تأثرگـذار در عرصـه       14ا سهم توليد متناسب ب

منعقد » قراردادهاي بيع متقابل«در قالب   »هاي توسعه طرح«جهاني بازار نفت و حفظ توان توليدات آينده 

تـوان مطالـب مهـم مطروحـه در مـورد قراردادهـاي        در پايان با توجه به آنچه گفته شـد مـي   1”.گردد مي

  .المللي نفت و گاز سراسر جهان را از منظر نظام حقوقي بطور كلي در پنج مؤلفه زير بيان نمود بين

هـاي مـورد توافـق منـدرج در آن      كند به نرخ بخش مي آنچه يك قرارداد را براي طرفين رضايت“ -1

ن خوب يا بد توان فقط به دليل نوع يا چارچوب آ بستگي دارد و همانگونه كه گفتيم هيچ قراردادي را نمي

  . دانست

ضعف يا قوت قوانين داخلي، فرسوده يا پيشرفته بودن  مجموعه بروكراسي اداري، حضـور يـا    -2

المللي، آشنايي يـا بيگانـه بـودن بـا واقعيـات روز اقتصـاد        عدم حضور فعال در سطح مجامع معتبر بين

گـذاري مـالي را در پـي     الم سرمايهگذار به دليل نبود امكانات س جهاني كه به تبع آن عدم اعتماد سرمايه

  .خيز دارد اي بر انتخاب چارچوب قراردادها در كشورهاي نفت خواهد داشت، تأثير تعيين كننده

هاي نظارت قـانوني بـراي حفـظ و توسـعه سـالم منـابع در        نظام حقوقي صحيح و وجود زمينه -3

اي بـر انتخـاب انـواع و     كننـده  ر تعيـين تواند تـأثي  در داخل كشور ميزبان مي  برقراري نقل  امنيت سرمايه

  .چگونگي درج شرايط بهينه در قراردادها داشته باشد

گاهي عدم توجه و يا بـه  . هر يك از قراردادها داراي نقاط قوت و ضعف مخصوص خود هستند -4

عكس اصرار براي دستيابي به يك هدف ممكن است امكان دستيابي به يك هـدف ديگـر را كـاهش و يـا     

  . زايش قرار دهدمورد اف

هاي واقعي همچون شرايط بازار جهاني  هاي مورد توافق در هر قرارداد نفتي متأثر از مؤلفه نرخ -5

هـاي خطرپـذيري اكتشـاف و توليـد و تجـارت       نفت و انتظارات نسبت به آن، همچنـين تحـت تـأثير نـرخ    

ي پذيرفته شده جهاني چه در ها بنا به اين دلايل ايجاد شرايطي همچون عضويت در كنوانسيون 2”.هستند

اي نيـز   زمينه سياسي و اقتصادي يا تجارتي حتي مشاركت و حضور فعـال در سـطح پيمانهـاي منطقـه    
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هاي مـذكور در قراردادهـاي نفتـي را بـه دليـل اعتبـار يـافتن آن دولـت در سـطح           تواند به شدت نرخ مي

فع مـردم آن كشـور بـوده و در بردارنـده     الملل بسود دولت ميزبان تعيين كند اين مهم در نهايت به ن بين

منافع ملي و در نتيجه رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي و رفاه عامه مردم  ايران كه در حقيقت همانـا  

  .باشد تحقق و رسيدن به اهداف اصلي قانون اساسي است، مي
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